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 مقدمه

تشکیل شده است که مقصود از هر یک از « سه»و « عمومی»، «جزا»، «حقوق»ی از چهار واژه« حقوق جزای عمومیِ سه»

 آنها به شرح زیر می باشد:

 

 حقوق ی نخست:واژه

 ر معانی ذیل به کار می رود:به طور کلی حقوق د

 به معنی حق جزئی و حق کلی است: 1«حق»جمع  ،حقوق در یک معنی (1

o  حق جزئی: هر حقی که شخص معین در موضوع معین داشته باشد مانند حق مالکیت

 بر مال معین. البته حق فردی و حق شخصی نیز در همین معنی بکار می رود.

o  صاحب آن حق و به حسب وضع مقنن حق کلی: هر حقی که بدون در نظر گرفتن

مقرر شده است مانند حق انتخاب نام و نام خانوادگی، حق رای دادن و مانند آن. به 

 تعبیری، حق کلی معادل حق موضوعی و نوعی است.

 حقوق در رشته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمندِ دولت است. (2

حقوقی و تحلیلِ اصول و قواعد حاکم بر  حقوق به معنی علمی است که به بررسی قوانین و مقررات (3

 (230و  225، 220، ص 1384جعفری لنگرودی، ر.ک. )آن می پردازد. 

علم بررسی قوانین و »در معنای سوم به کار می رود. بنابراین حقوق یعنی « حقوق جزای عمومی»در درس « حقوق»واژه ی 

ن نباید حقوق را با قانون یکی پنداشت، چرا که حقوق اجمالاً بنابرای«. مقررات حقوقی و تحلیل اصول و قواعد حاکم بر آن

 علمِ بررسی قانون می باشد.

 

 جزا ی دوم:واژه

 باشد. بنابراین درمی« مجازات»باشد، اما در حقوق کیفری معنای اصلی آن به معنای پاداش نیز می« جزا»ی هر چند واژه

علمِ بررسی قوانین و مقررات »یعنی  2«حقوق داخلیِ عمومی»از  ایمجموع، حقوق جزا یا حقوق کیفری به عنوان شاخه

 «. جزایی و تحلیلِ اصول و قواعد حاکم بر آن

                                                           

 .رودبه کار می« ای سزاواری آن را داردآنچه فرد یا پدیده» به معنای در اصطلاحو  «راست و درست»ای نمع به در لغتای است که واژه. حق 1 

جزا در داخل مرزهای یک کشور)زمینی، هوایی و  دارد. یعنی اصل بر این است که حقوق درون مرزیبدان جهت که جنبه  «داخلی» .2 

ق.م.ا که ناظر به اصل صلاحیت  3)ر.ک. ماده  دریایی(  قابلیت اجرا را دارد و تنها به صورت استثنایی جنبه برون مرزی )بین المللی( پیدا می کند.

عی رابطه می باشد. یعنی رابطه مذکور، نو با حکومتتنظیم روابط بین شخص که قوانین جزایی، در مقام  دلیلبدان  «عمومی»و  سرزمینی است(

 .عمودی می باشد. برخلاف قوانین مدنی که در مقام تنظیم روابط بین افراد با هم می باشد و به همین جهت، این رابطه نوعی رابطه افقی است
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 می باشد: « حقوق جزای شکلی»و « حقوق جزای ماهوی»جزا شامل  حقوقدر یک تقسیم بندی مشهور 

که در  زایی استعلم بررسی ِقوانین و مقررات ج« حقوق جزای ماهوی» حقوق جزای ماهوی: -الف 

 «اهبیان قواعد حاکم بر آن»و یا )کیفرگذاری(  «تعیین مجازات»)جرم انگاری(،  «تعریف جرم»مقام 
اصل بر این است که قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی می باشد. در کنار قانون مجازات باشد. می

ود دارد، قوانینی مثل قانون صدور چک ، قوانین خاصِ جزایی نیز وج«قانون عام جزایی»اسلامی به عنوان 

 و قانون مبارزه با مواد مخدر.

 

 زاییج قوانین و مقررات عبارتند از علمی که به بررسیِ« حقوق جزای شکلی» :حقوق جزای شکلیب( 

به  «فرایند دادرسی اجرای احسنِ»و به طور عام  «استیفاء و اجرای حق» چگونگی ناظر بهکه می پردازد 

ی کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مرحله 5ی هگیرنددر برفرایند دادرسی باشد. می طور خاص

مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است. اصل بر این است که قانون آیین دادرسی کیفری، یک قانون 

 شکلی به حساب می آید.

 

 ی سوم: عمومیواژه

میان تمامی قواعد کلی و مشترک  بررسی»ماهوی، به  ای از حقوق جزایعنوان شاخهلمی است که به ع حقوق جزای عمومی
ا هگانه تشکیل دهنده جرم، قواعد عام ناظر بر مجازات، برای نمونه بررسیِ ارکان سهمی پردازد «هاو مجازات ، مجرمینجرایم

به تعدد  رهمانند اصل قانونی بودن حقوق جزا و اصل شخصی بودن مجازات، شرایط و موانع مسئولیت کیفری، قواعد ناظ

 شوند. محسوب می« حقوق جزای عمومی»و تکرار جرم تماماً جزء مباحثِ 

ای از حقوق جزای ماهوی، علمی که به عنوان شاخهدر مقابل حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی وجود دارد. 

 یابراین مقصود از واژهبن ،پردازدمی «شانهایها و مجازاتجرایم و شرایط اختصاصی حاکم بر آنموردی  بررسی»به 

در این علم، یعنی قواعد و اصولی که ناظر به یک جرم خاص بوده و چه بسا در دیگر جرایم وجود نداشته « اختصاصی»

باشد، برای مثال در حقوق جزای اختصاصی به بررسی اختصاصی جرایمی مثل قتل، کلاهبرداری و جاسوسی پرداخته 

داشته باشد که در جرم کلاهبرداری وجود نجزء شرایط اختصاصی قتل می« دیدهبودن بزه محقون الدم»شود. طبیعتاً شرطِ می

اختصاص به جرم کلاهبرداری داشته که وجودش در جرمی مثل قتل لازم و « اغفال و فریب بزه دیده»و برعکس شرطِ 

 ضروری نیست.
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 چهارم: سهواژه ی 

تر هر یک به سه قسمت تقسیم می شوند، تقسیم بندی جزئی در یک« حقوق جزای اختصاصی»و « حقوق جزای عمومی»

 سه قسمتی که در نمودار زیر بیان شده اند:

 می باشد. «جرم»( حقوق جزای عمومی یک : کانون توجه این علم بر 1                                               

 می باشد. «مجرم»ن توجه این علم بر ( حقوق جزای عمومی دو : کانو2الف( حقوق جزای عمومی        

  می باشد. «مجازات»( حقوق جزای عمومی سه : کانون توجه این علم بر 3                     

 می باشد، مثل قتل. «جرایم علیه اشخاص»موضوع این علم  :یکحقوق جزای اختصاصی ( 1                                               

 می باشد مثل کلاهبرداری.« جرایم علیه اموال»موضوع این علم  :دوحقوق جزای اختصاصی ( 2     اختصاصی ب( حقوق جزای

 باشد، مثل محاربه.می «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»موضوع این علم  :سهحقوق جزای اختصاصی ( 3    

 

است. به  «مجازات و اقدامات تامینی»ث، موضوع اصلیِ بح سهگردد در حقوق جزای عمومی از نمودار فوق مشخص می

ر خلاصه می گردد که مسی« اقدامات تامینی»و « مجازات»تر، مطالب حقوق جزای عمومی سه در دو قسمتِ کلی بیان دقیق

، «اصول حاکم بر مجازات»، «های مجازاتویژگی»، «اهداف مجازات»، «تعریف مجازات»ها اجمالاً عبارتند از: مطالعاتی آن

 «.اقدامات تامینی»و در نهایت بررسی  «مجازات جرایتعیین و ا»، «ام مجازاتاقس»

ات علمِ بررسی قوانین و مقرر»را بدین شکل تعریف کرد: « حقوق جزای عمومیِ سه»توان می جمع بندیبنابراین در مقام 

ده و کانون توجه آن بر ها مشترک بوجزایی ماهوی و تحلیل اصول حاکم بر آن که در میان تمامی جرایم و مجازات

 پس نمودار مطالب فوق عبارتند از:«. باشدمجازات ها، اقدامات تامینی و قواعد حاکم بر آن ها می

 )جرم(حقوق جزای عمومی یک :   -1                                                                                                                      

 حقوق جزای عمومی دو : )مجرم( -2          ( حقوق  جزای  عمومی1                                                                      

 (ها و اقدامات تامینی حقوق جزای عمومی سه : )مجازات -3                                                                                                                      

 حقوق جزای اختصاصی یک : )جرایم علیه اشخاص( -1                                           حقوق جزای ماهوی -1                           

 حقوق جزای اختصاصی دو : )جرایم علیه اموال( -2   ( حقوق جزای اختصاصی     2                                                                      

 حقوق جزای اختصاصی سه : )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی( -3                               جزاحقوق 

 سی کیفری یک( آیین دادر1                                                                      

 حقوق جزای شکلی  -2                           

 ( آیین دادرسی کیفری دو2                                                                      
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 در برابر جرم  انواع واکنش های اجتماعی

 

ا و جرم حقوق جز»باشد که در رشته ختلفی میهای مجرم به عنوان یک مصداق از مصادیق رفتارهای انسانی دارای واکنش

ه به شود کی مهم تقسیم میاست. این نوع از واکنش خود به دو زیر مجموعه« واکنش اجتماعی»مهمترین نوع آن « شناسی

 شرح زیر است:

شود، واکنش اجتماعی برداشت می« غیررسمی»ی همانطور که از کلمه رسمی:واکنش اجتماعی غیر –یک 

گردد. مقصود از مراجع غیررسمی اعمال می« غیررسمی»شود که توسط مراجع ِ ی به واکنشی گفته میغیررسم

ی اولیه یا ثانویه، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر می باشند، اشخاصی مانند اعضای خانواده« شهروندان جامعه»

های اجتماعی، مهمترین گروه ز میان تمامی گروههای اجتماعی. اما در این میان جامعه شناسان بر این باورند اگروه

باشد، یعنی اشخاصی که مورد توجه مجرم بوده و چگونگی قضاوت شان درباره خوب می «دیگران مهم»اجتماعی 

وع کند. بدیهی است که  این نش نقش مهمی را در رفتارهای ارتکابی وی در آینده بازی میایا بد بودن شخصیت

 باشد.ها میبیش از حقوق کیفری در علم جرم شناسی کانون توجه مطالعات و پژوهشاز واکنش اجتماعی، 

 

مشخص است، واکنش اجتماعی رسمی به واکنشی « رسمی»ی همانگونه که از واژه واکنش اجتماعی رسمی: -دو

د با رگیرد. تردیدی نیست که مهمترین مرجع رسمی در برخوصورت می« رسمی»شود که توسط مراجع ِ گفته می

است. لازم به ذکر است امروزه تحت تاثیر اندیشه های جرم شناختی، واکنش اجتماعی رسمی « قوه قضاییه»مجرمین 

 ماهیتی دوگانه را داراست که عبارتند از:

 (مضیقمجازات )در معنای  –الف 

 اقدامات تامینی -ب

ن، گاهی به دیگر سخ«. موسع»داشته و گاه « قمضی»ی مجازات گاه برداشتی البته به نظر می رسد حقوقدانان از واژه

و  ؛92ق.م.ا مصوب  14باشد مانند ماده می« مجازات در معنای مضیق»ی مجازات صرفاً مقصود حقوقدانان از واژه

برای مثال به نظر «! اقدامات تامینی»بوده و هم « مجازات در معنای مضیق»ی مجازات هم گاهی منظورشان از واژه

در معنای موسع استفاده شده است نه مضیق، یعنی علاوه بر  92ق.م.ا مصوب  2ی مجازات در ماده می رسد واژه

باشد، چرا که در غیر این صورت عدم ذکر نیز می« اقدامات تامینی»ی در برگیرنده ،«مجازات در معنای مضیق»

 در برخی از مواد قانون مجازات اسلامیباشد، چون در این ماده به هیچ روی قابل دفاع نمی« اقدامات تامینی»ی کلمه

در نظر گرفته است نه « اقدامات تامینی»صرفاً  برخی از رفتارها، قانونگذار برای 92ق.م.ا مصوب  88همانند ماده 

 .«مجازات در معنای مضیق»
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واکنش های »صرفاً تجزیه و تحلیلِ « حقوق جزای عمومی سه»گردد موضوع اصلی با توجه به تقسیم بندی فوق مشخص می

دلیل آن نیز مشخص است، چرا که پرداختن «. اقدامات تامینی»و « مجازات در معنای مضیق»است، یعنی « اجتماعی رسمی

و « ناسیجامعه ش»بیش از آنکه موضوع علم حقوق کیفری باشد، با رشته هایی مثل « واکنش های اجتماعی غیررسمی»به 

جزا  به ی بحث در دو عنوان من توجه این قبیل علوم باشد. بنابراین در ادامهمرتبط بوده و می بایست کانو« جرم شناسی»

 شود.پرداخته می« اقدامات تامینی»و « مجازات»بررسی 

 

 مجازات

ای در حقوق کیفری ندارد، مجازات به عنوان مهمترین قسم از اقسام ی چندان دیرینهکه سابقه« اقدامات تامینی»برخلاف 

ریف و ی تعاز روزگار باستان موضوع بحث ِمحافل علمی بوده است. همین مسئله لزوم ارائه« ی رسمیهای اجتماعواکنش»

عنوان  در قالب چندین« مجازات»کند. به همین دلیل در ادامه به مهمترین مباحثِ مرتبط با تحلیلی جامع از آن را توجیه می

 شود:مجزا پرداخته می

 

 ( تعریف مجازات1

 توان به تعریف زیرها میی آندر خصوص مجازات تعاریف متعددی را ارائه کرده اند که از جمع همهحقوقدانان کیفری 

 اشاره داشت:

عل خواه ف)مجازات واکنش اجتماعی رسمی است که قانونگذار آن را در قبال ارتکاب یک رفتار 

ری تحمیل فیا ترک فعل( وضع کرده و توسط محاکم دادگستری بر مرتکبینِ دارای مسئولیت کی

 شود.می

 

 را به شرح زیر دانست: « مجازات»های توان مهمترین مولفهبا دقت در تعریف فوق، می

بایست است، بنابراین می «واکنش اجتماعیِ رسمی»همان گونه که در بحث ابتدایی نیز ذکر شد، مجازات نوعی  اولاً

گیرد مجزا ساخت، واکنش جامعه صورت میمجازات را از واکنش های اجتماعی غیررسمی که توسط شهروندان 

 هایی مثل تمسخر، تحقیر، بی اعتنایی و بی اعتمادی نسبت به مجرم.

باشد. بنابراین اصل بر این است که هیچ مرجع می «قانونگذار»تنها مرجع تعیینِ مجازات )وضع مجازات(،  ثانیاً 

 ین ادعاست.ی ااصل تفکیک قوا نیز پشتوانهدیگری حق ندارد برای رفتاری مجازات تعیین نمایید. بی تردید 
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باشند. بنابراین اصل بر این است که سایر مراجع مجوز می «محاکم دادگستری»تنها مرجع تحمیلِ مجازات،  ثالثاً 

 قانونی چنین کاری را ندارند.

ت چون مسئولیت اس شود. دلیل آن نیز روشناجرا می «مرتکبینِ دارای مسئولیت کیفری»مجازات فقط نسبت به  رابعاً

کیفری یعنی قابلیت تحمل مجازات و همانگونه که در حقوق جزای عمومی دو به تفصیل بیان گردید شخصی 

اختیار  را دارا باشد )ادارک +« اختیار»و « بلوغ»، «عقل»شرایط عامه تکلیف یعنی دارای مسئولیت کیفری است که 

ر، تجازات و اقدامات تامینی در همین نکته است. به عبارت دقیقهای جدی م. لازم به ذکر است یکی از تفاوتآزاد(

اظر به که اقدامات تامینی هم نتوان مجازات را به مرتکبِ فاقد مسئولیت کیفری تحمیل کرد، حال آنهیچ گاه نمی

 مرتکبین دارای مسئولیت کیفری بوده و هم مرتکبین فاقد مسئولیت کیفری.

 

 اهداف مجازات( 2

توان مدعی آن بود که ها بر مجرمین نگون بخت بوده است، اما هیچ گاه نمیخ گواه تحمیل انواعِ مجازاتهر چند تاری

کردند، چرا که به اقتضای شرایط زمانی و مکانی و به جهت مبانی دنبال می حکمرانان هدف واحدی را از تحمیل مجازات

صاف، اند. با تمامی این اوی تحمیل مجازات متصور بودههای حقوق کیفری اهداف گوناگونی را برافکری متفاوت، نظام

دارد  وجود «آینده نگر»و  «گذشته نگر»ی در فلسفه حقوق کیفری در خصوص چرایی اجرای مجازات دو رویکرد عمده

 گردند:که در ادامه به صورت مختصر بیان می

 

 نگر گذشتهرویکرد  -یک

ویکرد، تحمیلِ شود. در این رتعبیر می «سزای عادلانه»تر تحت عنوان در حقوق کیفری نوین از رویکرد گذشته نگر بیش

ار ممنوعه، با انجام یک رفت« گذشته»مجازات نه به خاطر پیامدهای مثبت آن در آینده، بلکه بدان جهت است که مرتکب در 

تار عدالت است که خواس اجتماعی جامعه را بر هم زده است. بنابراین در رویکرد گذشته نگر این فرشته –نظم اخلاقی 

های اخلاقی آن را به سُخره گرفته است، نظم جامعه را بر هم زده و ارزش ،مجازات کردنِ کسی است که با ارتکاب جرم

 ی جامعه به ارمغان داشته باشد!  که مجازاتِ تحمیل شده چه پیامدها و عواقبی را برای آیندهفارغ از آن

ندی که با می باشد. اندیشم« ایمانوئل کانت»ین رویکردی، فیلسوف اخلاق گرای آلمانی بی تردید یکی از طلایه داران چن

ی که مضمون ارا به تصویر کشیده است. نظریه« سزای عادلانه»به زیبایی رویکرد « جزیره متروکه»طرح یک سوال در نظریه 

 آن به شرح زیر است: 

 میاندر ما ا باشند،مصمم به ترک جزیره می ی دیگریای به قصد استقرار در جاتمامی ساکنین جزیره

حال بایستی نسبت به وی چه اقدامی کرد؟ آیا باید وی ها یک نفر محکوم به اعدام وجود دارد، آن
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ردد، ای که از اجرای عدالت منتفع گرا به جهت ارتکاب جرم به کیفر رسانیده و یا به دلیل نبود جامعه

 وی را آزاد و رها ساخت؟!

 

تا از اجرای  ماندباقی نمی ایجامعهزیرا با ترک جزیره دیگر  باشداجرای مجازات به نفع جامعه نمیر اینجا د هر چند

 است، چرا که وی بر این باور است« مثبت»به این سوال کانت ایمانوئل  پاسخ ،مجازات بهرمند گردد ولی با این عبارت

 یل واضح که هیچ جرمی نباید بدون مجازات باقی بماند!است بدین دل «عدالت»به معنای اجرای « مجازات»اجرای 

 

 

 رویکرد آینده نگر -دو

در طرف مقابلِ رویکرد گذشته نگر، تعدادی از حقوقدانان طرفدارِ رویکرد آینده نگر می باشند. به رغم تفاوت سلایق و 

نی تحمیل مجازات بر مجرمین مشروع تنها زما»ها بر این باروند ها وجود دارد، تمامی آناختلاف نظرهایی که میان آن

لی وگرنه به قول بنتام مجازات شری است که به شر قب« باشد که اجرای آن برای جامعه منفعتی را به دنبال داشته باشدمی

کاهش میزانِ جرایم »توان بیان داشت منفعت اجتماعیِ اجرای مجازات چیزی جز اضافه شده است! اجمالاً می (یعنی جرم)

نیست. البته لازم به ذکر است که حقوقدانان در خصوص چگونگی جلوگیری از افزایش آمار جنایی با « در آینده ارتکابی

یکدیگر متفق القول نیستند و درست به همین جهت است که رویکرد آینده نگر خود دارای چندین زیر مجموعه است که 

 :به شرح زیر استها مهمترین آن

 

 بازدارندگی -الف

گردد. در جرم شناسیِ معاصر، ها در رویکرد آینده نگر محسوب میگی )ارعاب( یکی از مهمترین اهداف مجازاتبازدارند

از « اختیارگرایی» و« عقلانیت گرایی»است، مکتبی که « مکتب کلاسیکِ جرم شناسی»نام  مفهوم بازدارندگی تداعی کننده

جوان  ، نابغه«بازدارندگی»ترین چهرهایی طرفدار مفهوم شاخصگردد. مسلماً از ها محسوب میمهمترین مبانی فکری آن

 باشد. شهر میلان، سزار بکاریا و فیلسوف نام آشنای شهر لندن، جرمی بنتام می

بر این باورند از آنجایی که مجرم در ارتکاب جرم همچون تاجریِ  -به طور خاص جرمی بنتام  -سردمداران این رویکرد 

ی آزاد ای سود بر زیان، سرانجام با ارادهالی رفتار خویش را محاسبه کرده و بعد از سنگینی کفهماهر، سود و زیان احتم

گیرد، پس هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ کیفری سزاوار مجازات شدن است. بنابراین تصمیم به ارتکاب جرم می

با  1وجود داشته باشد، مجرمین بالقوه« منطقی تناسب»تردیدی نیست که اگر میان جرمِ مقصود و میزانِ مجازات آن نوعی 

                                                           
  م نشده اند.. مجرمین بالقوه به کسانی گفته می شود که قصد ارتکاب جرم را داشته ولی هنوز مرتکب جر1
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خواهد رسید ها نرسند که در صورتِ ارتکاب جرم، منفعتی به آنمحاسبه سود و زیان احتمالی ارتکاب جرم بدین نتیجه می

 باشد:گردند. به طور کلی، کارکردِ بازدارندگی مجازات به دو شکل میو به همین دلیل از انجام آن منصرف می

باشد مقصود از بازدارندگی خاص آن مشخص می«  خاص»همان گونه که از کلمه  ازدارندگی خاص:ب( 1

 با تحمل درد و رنجِ مجازات و یا تهدید به آن از تکرار جرم منصرف خواهد شد. « مجرم»است که اصولاً 

ی عام آن است که گردد، منظور از بازدارندگبرداشت می« عام»همانگونه که از کلمه  بازدارندگی عام:( 2

 با مشاهده و یا اطلاع از مجازات شدنِ مجرم از ارتکاب جرم منصرف خواهند شد. « مجرمین بالقوه»

 

 بازپروری -ب

مجرمینی  یاست. بازپروری یعنی پرورش و تربیت دوباره« بازپروری»های رویکرد آینده نگر، یکی دیگر از زیرمجموعه

یستی، روانی و اجتماعی به سمت ارتکاب جرم سوق داده می شوند. به همین جهت که به دلیل وجودِ یک سلسله عوامل ز

تجربه »و « رگراییجب» ،قرار دارند« جرم شناسی مکتب پوزیتویستی»مهمترین مبانیِ طرفداران این رویکرد که غالباً زیر چترِ 

مجرمین می باشد، تا جایی که در صورت است.  به طور کلی آن ها بر این باورند مجازات ابزاری برای بازپروری « گرایی

 ای بر اجرای مجازات وجود نخواهد داشت! عدم حصولِ آن هیچ فایده

این  گردد. در واقع درها محسوب میباشند که مجازات داروی شفابخش آنی بیمارانی میدر این رویکرد، مجرمان به مثابه

نند، مدلی کبرای بازپروری مجرمین استفاده می« مدل پزشکی» مفهوم، جرم شناسان و کارکنان نهادهای عدالت کیفری از

، «اینهمع»ی جرم شناختی مرحله –باشد. معادل حقوقیمی« معالجه»و « تجویز»، «تشخیص»، «معاینه»ی که دارای چهار مرحله

متناسب با  زات، تعیین مجا«تجویز»ی ، شناسایی چرایی وقوع جرم؛ مرحله«تشخیص»ی تشکیل پرونده شخصیت؛ مرحله

اصل تناسب »باشد. بنابراین برخلاف طرفداران بازدارندگی که بیشتر بر ، بازپروری مجرمان می«معالجه»ی مجرم و مرحله

 ند. اصرار می ورز« اصل تناسب بین مجرم و مجازات»کنند، پیروان بازپروری بر رعایتِ تاکید می« بین جرم و مجازات

 

 ناتوان سازی -پ

ای است که بعد از انتقادات وارده است. ناتوان سازی ایده« ناتوان سازی»ی مهم رویکردِ آینده نگر، موعهسومین زیرمج

مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفت. امروزه  1975از حدود سال « بازپروری»توسط مارتینسون بر سیاست 

های ه اندیشهشوند، اشخاصی که با رجعت بشناخته می« اسیمکتب نئوکلاسیک جرم شن»طرفداران این رویکرد بیشتر با نام 

رمین کم مجرمین باور داشته و با تفکیک مج« اختیار گرایی»و « عقلانیت گرایی»مجدداً به « مکتب کلاسیک جرم شناسی»

ن سیاست ناتوا -« مجرمین مُزمن»به طور خاص  -کنند نسبت به مجرمین خطرناک خطر از مجرمین خطرناک تلاش می
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کنند چنین مجرمینی به هیچ روی قابل اصلاح و درمان نبوده و امیدی به بازپروری سازی را اجرا نمایند، چرا که تصور می

دان زباله»کنند، زندان را یاد می« ندامتگاه»ها برخلاف طرفداران بازپروری که از زندان به عنوان ها نیست! در حقیقت آنآن

 باشد! انی برای نگاهداری مجرمین خطرناک میدانسته که صرفاً مک« اجتماعی

 

توان نمودار زیر را ذکر شد، به منظور سهولت یادگیریِ مطالب، می« اهداف مجازات»با توجه به آنچه که در خصوص 

 ترسیم نمود:

 ( رویکرد گذشته نگر: سزای عادلانه1                                  

 اص: ناظر به مجرم.( بازدارندگی خ1            

 بازدارندگی  -1                                                  اهداف مجازات           

 ( بازدارندگی عام: ناظر به دیگران.2( رویکرد آینده نگر:                                       2                                              

 (برای پرورش مجدد بزهکار بازپروری )استفاده از مدلِ پزشکی -2                                                

 «(مزُمن»)ناظر به مجرمین خطرناک  ناتوان سازی -3                                             

 

 ( ویژگی های مجازات3

قابل  هاباشند که به واسطه آنهایی میها دارای ویژگیکه مجازاتاست. بدیهی است « هاهای مجازاتویژگی»مبحث سوم 

 کنند:های مجازات به چهار مورد زیر اشاره میاند. معمولاً حقوقدانان در بیانِ ویژگیشناسایی

 

 تعریف ویژگی ها 

 خصوصیت آزاردهندگی و دردناک بودنِ مجازات ها رنج آوری 1

 و انگشت نما کردن مجرم در مقابل سایر اعضای جامعهانگ زنی، سرافکندگی  رسواکنندگی 2

 های مشخص از سوی قانون برای تمامی جرایمتعیین مجازات معین بودن 3

 اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس بعد از صدورِ حکم قطعی قطعی بودن 4

 (38-42، 1393)برای مطالعه بیشتر ر.ک. اردبیلی، 
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 وقدانان به حق انتقادهای زیر را به چهار ویژگی فوق وارد دانسته اند:این در حالی است که برخی از حق

عات جزء آثار و تب« رسواکنندگی»ها نیستند، چرا که مثلاً های مجازاتتمامی این موارد لزوماً جزء ویژگی اولاً

 ها.مجازات است نه ویژگی

ها ای مجازاتهبه هدف پذیرفته شده، ویژگی بیان گردید، بسته« هااهداف مجازات»همانگونه که در قسمت  ثانیاً

و « رنج آوری»، «رسواکنندگی»های با ویژگی« بازپروری»نیز متفاوت خواهد شد، برای مثال، هیچ گاه هدف 

قابل جمع نیست، چرا که برای دوباره اجتماعیِ کردن مجرم، از یک سو نباید مجازات چندان « معین بودن»

در تضاد « نمعین بود»از سوی دیگر باید قائل به وجود اختیارات قضایی شد که با  رسواکننده و رنج آور باشد و

 ((30-31، ص1393)ر.ک. الهام و برهانی، است. 

 

 گردد:های مجازات محسوب میرسد سه ویژگی زیر به عنوان مهمترینِ ویژگیبا توجه به مطالب فوق به نظر می

 تعریف ویژگی ها 

 محکوم  از تعدادی از حقوق و آزادی های مشروع و قانونی ومیتِمحر محرومیت آمیز بودن 1

 صدور حکمِ محکومیت توسط محاکم کیفری دادگستری  قضایی بودن  2

 اِعمال مجازات از سوی قوای حاکم بر ساختار سیاسی کشور حکومتی بودن 3

 (31، ص1393)ر.ک. الهام و برهانی، 

 

 ( اصول حاکم بر مجازات4

 شود:در همین راستا در ادامه به چهار اصلِ مهم اشاره می. است« هااصول حاکم بر مجازات»شناساییِ  ،چهارمین مبحث

 

 هااصل قانونی بودن مجازات -یک

همزمان هم برای  1«اصل قانونی بودن حقوق جزا»ی گانهها به عنوان یک قسم از اقسام سهاصل قانونی بودن مجازات

 کند:تکالیفی را به شرح زیر ایجاد می «مجریان احکام کیفری»و هم برای  «قاضی»، هم برای «قانونگذار»

                                                           
)ماده « اصل قانونی بودن مجازات» (92ق.م.ا مصوب  2)ماده  ،«اصل قانونی بودن جرم». اصل قانونی بودن حقوق جزا خود در برگیرنده سه اصلِ 1

وجه نباید  هیچنکته بسیار مهم اینکه به  ( است.92ق.آ.د.ک. مصوب  2)ماده « اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری»و ( 92ق.م.ا مصوب  12

در  بایستی اراده قانونگذار است، بلکه درست برعکس، این قانونگذار است که میزاییده« اصل قانونی بودن حقوق جزا»که پنداشت 

 کند.رعایت  «اصل فراقانونی»به عنوان یک را « اصل قانونی بودن حقوق جزا»تمام تلاش خود را نماید تا  ،قوانینیکایک تصویب ِ
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ن را در قانون تعیی تمامی جرایمبایست به دقت حدود و ثغورِ مجازاتِ از آن جهت که وی می «قانونگذار»برای  (1

ستی در قانون ار به دربی جهت نیست که قانونگذ د.رواز بین ب« استبداد قضایی»ی شیوع نماید تا بدین طریق زمینه

 92ق.م.ا مصوب  69، ماده «هااصل قانونی بودن مجازات»تعدی به  برای کاهش احتمال 92اسلامی مصوب مجازات 

 ای که در آن مقرر شده است:ی کلی مورد تصویب قرار داده است، مادهرا به عنوان یک قاعده

موضوعه تعیین نشده است به  ها در قوانینمرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن»

 «گردندمجازات جایگزین حبس محکوم می

 

رسد از جمله مصادیقی که قانونگذار رفتاری را جرم تلقی کرده ولی میزان مجازات تعزیری آن را مشخص به نظر می

 گردد.بیان می« های جایگزین حبسمجازات»باشد که در قانون مطبوعات می 29و  28نکرده است موادِ 

 

د پای بند و وفادار به قانون باش ،یک مجرم بایست در تعیین میزان مجازاتِ از آن جهت که وی می «قاضی»ی برا (2

توسط « اهبودن مجازات یاصل قانون»رعایت و برای تخفیف و تشدید مجازات توجیه قانونی داشته باشد. در خصوص 

 ان داشته است:بی 921ق.م.ا مصوب  12قانونگذار به درستی در ماده قضات، 

به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در  .........باید ........  حکم به مجازات»

 «آن باشد

 

 مجدداً به این اصل تاکید کرده و بیان داشته است:  92ق.م.ا مصوب  13جالب آنکه قانونگذار در ابتدای ماده 

 مشخص .......زان و کیفیتی که در قانون حسب مورد نباید از می.........  حکم به مجازات»

 ......«شده است تجاوز کند

 

ر حکم مطابق با آنچه د کلفندنیز در اجرای احکام کیفری م هاآناز آن جهت که  «احکام کیفری انمجری»برای  (3

 ت:آمده اس 92ق.م.ا مصوب  13در ماده این باره د. در نآمده است عمل نموده و حق تجاوز از آن را ندار

 ........و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در  ......... حکم به مجازات»

 .......«حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند

                                                           
ق.ا نیز ناظر به اصل قانونی بودن مجازات می باشد، چرا که قانونگذار در این اصل مقرر داشته  36، اصل 92ق.م.ا مصوب  12اده . در کنار م1

  «.حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها ........ به موجب قانون باشد»است: 
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ق.م.ا مصوب  13در قسمت دوم ِ ماده « هااصل قانونی بودن مجازات»در نهایت قانونگذار برای حصول اطمینان از رعایت 

 از اصل مزبور مقرر داشته است:« مجریانِ احکام کیفری»و « قضات»تعدی  در خصوص تجاوز و 92

که از روی عمد یا تقصیر  هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی ».......

صورت، خسارت از بیت  و مدنی است و در غیر این 1باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری

 «شودالمال جبران می

 

 شخصی بودن مجازات ها اصل -دو

در « اهاصل شخصی بودن مجازات»باشد. پذیرشِ ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال میطبق این اصل، مجازات

لکه خانواده گرفت، بتاریخِ حقوق با تاخیر صورت گرفته است، زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می

شاید مهمترین آیه  (420، ص 1383)نوربها، و در مقابلِ رفتار بزهکار مسئوولیت داشتند.  وی نیز از تعرض مصون نبوده

در قرآن  باشد که پنج بار« لا تَزِوُ وازِرَهٌ وِزرَ اُخری»ی ای که بر لزوم رعایت این اصل تاکید داشته است آیه شریفهشریفه

لزوم وجود این  شود.متحمل نمی گناهکاری گناه دیگری راهیچ  ای که مضمون آن این است کهآیه 2کریم تکرار شده است.

 آمده است آنجا که قانونگذار مقرر داشته است:  92ق.م.ا مصوب  141اصل به صراحت در ماده 

 «مسؤولیت کیفری، شخصی است»

 

یت کیفری به علت مسؤول» ،در دو حالت 92ق.م.ا مصوب  142ماده تنها استثنائاً در البته لازم به ذکر است که قانونگذار 

 را ثابت دانسته است آنجا که:  «رفتار دیگری

 د مثل مسئولیت عاقله نسبت به جنایات خطای محض.ر قانونی مسؤول اعمال دیگری باششخص به طو اولاً

رما در قبال صدمات کارفد مثل مسئولیت ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شورفتار  یدر رابطه با نتیجه ثانیاً

 .ارده توسط کارگران در قانون کاراحتمالی و

 

                                                           
چنانچه هریک از مامورین دولتی »آمده است:  75.م.ا مصوب ق 579. در خصوص مسئولیت کیفری و ضمانت اجرای تعدی از این اصل در ماده 1

حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال  تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که موردمحکومی را سخت

 شود و چنانچه این عمل موجبر محکوم میمجازات مذکوو چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به  محکوم خواهد شد

ب مورد حس اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم گردد و اگرقصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می

 .«نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد
  سوره مبارکه نجم. 38سوره مبارکه زمر و  7سوره مبارکه فاطر،  18 سوره مبارکه اسراء، 15سوره مبارکه انعام،  164 آیات شریفه. 2
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 هااصل تساوی مجازات -سه

 باشد، اصل سومی استمی« اصل تساوی مردم در برابر قانون»ای از ها که زیر شاخهی تساوی مردم در برابر مجازاتقاعده

 ایط برابر مرتکبآن است که مجرمان چنانچه در شر «هااصل تساوی مجازات»ها حکم فرماست. منظور از که بر مجازات

بنابراین نباید این اصل را در تعارض  (6، ص 1392)زراعت، یک جرم ِواحد شوند، بایستی به صورت مشابه مجازات شوند. 

ند که کزمانی معنی پیدا می« هااصل تساوی مجازات»پنداشت، چرا که « هاکردن مجازاتاصل فردی»با اصل بعدی یعنی 

 ق.ا بیان شده است: 3اصل  14در بند « هااصل تساوی مجازات»یکدیگر است. لزوم رعایت شرایط مجرمان دقیقاً مشابهِ 

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم،  -اصل سوم »

 د: ........خود را برای امور زیر به کار بر همه امکانات

همه و تساوی  و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد -14

 «.ونعموم در برابر قان

 

 ها اصل فردی کردن مجازات -چهار

است. برخلاف سه اصل قبل که ماحصلِ حقوق « هااصل فردی کردن مجازات»ها، آخرین اصل از اصول حاکم بر مجازات

ردن اصل فردی ک»گردد. مقصود از شناسی محسوب می الذکر از دستاوردهای علم جرماند، بی تردید اصل فوقکیفری

م، باشد. در یک کلا« های مجرمانمجازات متناسب با شخصیت، خصایص و ویژگی»بایست یعنی اینکه می« هامجازات

اصل تناسب بین جرم و »است نه « اصل تناسب بین مجرم و مجازات»در راستای رعایت « هااصل فردی کردن مجازات»

 اما در برابر این سوال که ابزارهای تحققِ اصل مذکور چیست؟ می توان به موارد زیر اشاره داشت: و«! مجازات

 .تعلیق اجرای مجازات و نهادهای تفرید قضایی: مانند تعلیق تعقیب کیفری، تعویق صدور حکم (1

 ل حبس.سا 10تا  3ها همانند مجازات ها: یعنی دارای حداقل و حداکثر بودنِمتغییر بودن مجازات (2

 ی پذیرش نهادهایی مثل توبه و عفو.ها: یعنحذف حتمیت مجازات (3

کند، چرا که از معنی پیدا می« های تعزیریمجازات»اصولًا در « هااصل فردی کردن مجازات»لازم به ذکر است رعایت 

رد و از سوی دیگر، ها معنایی نداجزء حقوق الناس بوده و عملاً توسل به این اصل در آن« دیات»و « قصاص»یک سو، 

 شارعِ گاهی خودحدود در  رسدنیز به جهت حق الله بودن از موضوع این اصل خارج است، هر چند به نظر می« حدود»

عیت شخصیت و وض»زنا با توجه به واحدِ جرم ی نظر داشته است، برای نمونه درباره« هااصل فردی کردن مجازات»مقدس به 

 100(، 92ق.م.ا مصوب  230ضربه شلاق )ماده  100هایی مثل ، مجازاتش بینی کرده استهای مختلفی پی، مجازات«مجرم

ق.م.ا مصوب  224(؛ اعدام )ماده 92ق.م.ا مصوب  229ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری )ماده 

 (.92ق.م.ا مصوب  225( و رجم )ماده 92
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جدداً با ادبیاتی ، م«هااصل فردی کردن مجازات»لف تفرید قضایی به منظور رعایت قانونگذار به رغم پیش بینی نهادهای مخت

جا به لزوم رعایت این اصل در جرایم مستوجب تعزیر اشاره داشته است، آن 92ق.م.ا مصوب  18الزام آور در انتهای ماده 

 بیان نموده است:که 

 د:دهوارد زیر را مورد توجه قرار مینی، مدادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانو».....

 انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم -الف

 شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن -ب

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 «سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی -ت

 

 توان این اصول را در قالب نموادر زیر ترسیم کرد: می« هااصول حاکم بر مجازات»با توجه به مجموع مطالب مطروحه در 

 

 

 ( اقسام مجازات 5

جرایم علیه »و « جرایم علیه اموال»، «جرایم علیه اشخاص»همان گونه که در حقوق جزای اختصاصی، جرایم به سه قسمِ 

ل اند که قبشوند، در حقوق جزای عمومی نیز مجازات ها دارای اقسام و انواع متعددیتقسیم می« امنیت و آسایش عمومی

 شوند:ها در قالب نمودار زیر بیان میشان،  به جهت آشنایی اجمالی با آناز بررسی تفصیلی یکایک

 ( براساس سیاست تقنینی      1                                                   

 ( براساس ارتباط شان با هم2اقسام مجازات ها            

 ( براساس موضوع3                                                   

ت ها
جازا

حاکم برم
ل 

صو
ا

اصل قانونی بودن مجازات ها

اصل شخصی بودن مجازات ها

اصل تساوی مجازات ها

اصل فردی کردن مجازات ها
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 اقسام مجازات براساس سیاست تقنینی -یک

ق.م.ا  14ه مادکه طبق  باشدمی «ی قانونگذارخواست و اراده»ها بی تردید یکی از مهمترین معیارهای تقسیم بندی مجازات

 باشند:به شرح زیر می 92مصوب 

 

 حد -الف

ق.م.ا مصوب  15می باشد. ماده « انتهای یک چیز»و « حایل میان دو چیز»باشد در لغت به معنای حد که جمع آن حدود می

 در این خصوص بیان داشته است:  92

 .«تعیین شده است حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس،»

 

 در مقام تعریف حد بیان داشته بود:  70ق.م.ا مصوب  13این در حالی است که در ماده 

 «.حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است»

 

به تعریفِ حد اضافه  «موجب»ی گردد در این قانون کلمهبا ماده اخیرالذکر مشخص می 92ق.م.ا مصوب  15با مقایسه ماده 

د شود بایآنچه که باعث به وجود آمدن و سبب واجب شدن حد می»یعنی « موجب»رسد مقصود از شده است. به نظر می

 (.68، ص1392)شمس ناتری و همکاران، «. در شرع تعیین شده باشد

 اشاره داشت:« قانونی»و « فقهی» توان به دو تقسیم بندیِمی« اقسام حدود»در خصوصِ  ی فوق،بعد از ذکر مقدمه

 های مشهور مجازات های حدیتقسیم بندی 

 

 

 

1 

 

 

 

 تقسیم بندی فقهی

 

1 

 

 نظر مشهور فقهاء

شرب »، «قذف»، «قوادی»، «مساحقه»، «لواط»، «زنا»موردِ  8

از نظر مشهور فقهاء جرایم مستوجب « سرقت»و « محاربه»، »خمر

 حد دانسته شده اند.

 

2 

 

 ره()الله خویی نظر آیت 

، «قذف»، «قوادی»، «تفخیذ»، «مساحقه»، «لواط»، «زنا»موردِ  16

ازدواج کردن با زن ذمی »، «محاربه»، «سرقت»، «شرب خمر»

ای ادع»، «سب نبی»، «تقبیل»، «توسط مرد مسلمان دارای همسر

 «ارتداد»و « فروش انسان آزاد»، «سحر»، «نبوت

 

2 

 

 تقسیم بندی قانونی

(، 238)ماده « مساحقه» (،235)ماده « تفخیذ»(، 233)ماده « لواط»(، 221)ماده « زنا»موردِ  12

« سرقت»(، 264)ماده « شرب خمر»(، 262)ماده « سب نبی»(، 245)ماده « قذف»(، 242« )قوادی»

 (.287)ماده « بغی»و  (286)ماده « افساد فی الارض»(، 279)ماده » محاربه»(، 267)
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بینی شده است که پیش دوازده جرم مستوجب حد 92گردد در قانون مجازات اسلامی ق مشخص میبا توجه به جدول فو

ردن با زن ازدواج ک»د برخی از فقهاء جرایم مستوجب حد را شامل مواردی مثل شوروشن میبندی فقهی با مقایسه با تقسیم

اند حال نیز دانسته 2«ارتداد»و « فروش انسان آزاد»، «سحر»، «ادعای نبوت» 1،«تقبیل»، «ذمی توسط مرد مسلمانِ دارای همسر

 باشد:می متوجه به نکات زیر لاز« حدود» بارهاز مطالب فوق گذشته، درها در تقسیم بندی قانونی جایی ندارند. آنکه آن

 

ی در حکمی کلی در خصوص حدودی که در قانون مجازات اسلام 92ق.م.ا مصوب  220قانونگذار در ماده  نکته اول:

 اند بیان داشته است: ذکر نشده

 در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم»

 «.شود( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می167)

جب ق.ا مجازات حدی را جاری دانست که در مستو 167توان با استناد به این ماده و رجوع به اصل زمانی می بدیهی است

 مصداقی برای این مورد است.« ادعای نبوت»رسد حد بودنِ جرم ارتکابی تردیدی وجود نداشته باشد. به نظر می

 

به صورت جداگانه به بحث شرایط تحملِ مجازات حدی نسبت  92ق.م.ا مصوب  218و  217انونگذار در مواد ق نکته دوم:

  آمده است: 217به مرتکبین اشاره داشته است. در این خصوص در ماده 

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط »

 «.مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد

« یجهل حکم»در آن از مصادیق بارزی که قانونگذار شود روشن می 923ق.م.ا مصوب  155بنابراین از جمع این ماده با ماده 

تر، قانونگذار در جرایم مستوجب به بیان دقیق. باشدمی 92مصوب ق.م.ا  218و  217، مواد است پنداشته «عذر شرعی»را 

را نیز لازم دانسته است و چنانچه مرتکب ادعای جهل به  «علم حکمی»یعنی « علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی» حد،

مال صدق گفتار وی داده شود.... ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و در صورتی که احت»حرمت شرعی رفتار خویش کند 

مگر در خصوص جرایم محاربه، افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا ، «شودسوگند پذیرفته می

 (92ب ق.م.ا مصو 218)ماده  اغفال که صرف ادعاء مسقط حد نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

                                                           
در کنار سایر  92ق.م.ا مصوب  237هر چند توسط برخی از فقهاء به عنوان یک جرم مستوجب حد تلقی شده است، اما در ماده « تقبیل». موردِ 1

 .گرایانه یک جرم مستوجب تعزیر تلقی شده استرفتارهای همجنس

هر کس به وسیله مطبوعات به دین »قانون مطبوعات جرم انگاری شده است. در این ماده آمده است:  26به طور خاص در ماده « ارتداد»موردِ  .2

  .«]گرددمی[..... صادر و اجرا  مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی

 . «دجهل به حکم شرعاً عذر محسوب شو .....م، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه جهل به حک -155ماده  .3
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 های حدی پیش بینی کرده است:های زیر را به عنوان مجازاتقانونگذار در کتاب دوم )حدود( مجازات نکته سوم:

 انواع مجازات های حدی درقانون

 

1 

 

 سالب حیات

 .287و  286، 282، 278، 262، 234، 225، 224 رجوع شود به مواد اعدام 1

 .282رجوع شود به ماده  صلب 2

 .225رجوع شود به ماده  رجم 3

 .265و  250، 243، 239، 236، 234، 229، 228، 225رجوع شود به مواد  شلاق 2

 .282و  278رجوع شود به مواد  قطع عضو 3

 .278رجوع شود به ماده  حبس ابد 4

 .282رجوع شود به ماده  نفی بلد 5

 .243و  229رجوع شود به مواد  تبعید 6

 .229ع شود به ماده رجو تراشیدن موی سر 7

 

باشند، ولی باید توجه داشت از می« بدنی»های های حدی جزء مجازاتآنچه بیان شد گویای آن است که اکثر مجازات

 های حدی را به شکل زیر تقسیم نمود: توان مجازاتنیز می« کمیت»منظر 

 مجازات های حدی واحد و متعدد بودنِ

 

1 

 

 مجازات واحد

هشتاد »، 92ق.م.ا مصوب  265و  250به ترتیب در مواد جرم قذف و شرب خمر  تِبرای مثال مجازا

ه ب نیز در صورت ثبوت،و افساد فی الارض جرایم سب نبی  باشد. همچنین مجازاتِمی «ضربه شلاق

 باشد.می «اعدام»  92ق.م.ا مصوب  286و  262ترتیب با استناد به مواد 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 مجازات متعدد

 

 

 

1 

 

 

 

 صورتیک 

 

1 

 

 ترتیبی

 278توان به جرم سرقت مستوجب حد در ماده برای مثال می

های ، مجازات«ترتیب»به اشاره داشت که  92ق.م.ا مصوب 

 آن در چهار بند ذکر شده است.

 

2 

 

 تخییری

ق.م.ا مصوب  282اده جرم محاربه در مبه توان برای مثال می

های چهارگانهِ اشاره کرد که انتخاب هر یک از مجازات 92

 است.« اختیارِ قاضی»به  92ق.م.ا مصوب  283آن طبق ماده 

 

 

2 

 

 

 صور متعدد

 مرتکب مجازاتش متعدد می باشد: برای مثال جرم زنا که بسته به وضعیتِ

 اعدام می باشد.  224در برخی از حالات طبق ماده یک( 

  رجم می باشد. 225در صورت وجود شرایط احصان طبق ماده  دو(

صد ضربه شلاق،  229در صورت متاهل بودن و قبل از دخول، طبق ماده  سه(

 تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال تمام قمری می باشد.

 صد ضربه شلاق می باشد. 230در صورت غیرمحصن بودن، طبق ماده  چهار(
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 قصاص -ب

از آن جهت به  (62، ص1393)اردبیلی، ست قصاص در لغت به معنی در پی کسی رفتن و پا جای پای وی گذاشتن آمده ا

شود چون گویی صاحبِ حق قصاص به دنبال جانی رفته و مانند جنایتی که او ایجاد این نوع مجازات قصاص گفته می

، 1393)الهام و برهانی، دهد. نماید یعنی مشابه عملی که جانی مرتکب شده است را علیه او انجام مینموده است را ایجاد می

 قصاص مقرر داشته است: مجازاتِ در وصف 92ق.م.ا مصوب  16ماده  (53ص

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب »

 «.شودسوم این قانون اعمال می

 

 با دقت در ماده فوق الذکر می توان چهار نکته را بیان نمود:

ضایت ر« دیه»باشد، یعنی در مواردی که صاحبان قصاص به جای مجازاتِ اصلی به می «مجازات اصلی»قصاص  اول آنکه

 جایگزین قصاص خواهد شد.« دیه»باشند، داده و خواستار دریافت آن می

 

است. مفهوم مخالف قید مذکور آن است که به هیچ وجهی در  «جنایات عمدی»قصاص فقط و فقط مجازاتِ  دوم آنکه

آمده است در  92ق.م.ا مصوب  17مطالبه قصاص وجود ندارد. همانگونه که به صراحت در ماده جنایات غیرعمدی امکان 

 وجود دارد نه اجرای قصاص.« دیه»جنایات غیرعمدی، امکان دریافتِ 

 

؛ منظور از «جان»باشد. مقصود از نفس، قابل استیفاء می «منافع»و  «اعضاء»، «نفس»قصاص در جنایات وارده بر  سوم آنکه

حواس بینایی، »( و مقصود از منفعت، 92ق.م.ا مصوب  387)ماده « هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو...... »و، عض

 .باشدمی «بویایی، چشایی و نظایر آن

 

صورت خواهد گرفت. از آنجایی که بحث « قصاص»اِعمال قصاص به شرح مندرج در کتاب سوم یعنی  چهارم آنکه

شرایط »گردد، در اینجا فقط در قالب نمودار به مباحث کلیِ صاصی یک به تفصیل بیان میدر حقوق جزای اخت« قصاص»

 موارد سقوط»و در نهایت « موانع اجرای قصاص»، «شرایط اجرای قصاص»، «شرایط ثبوت قصاص»، «تحققِ جنایت عمدی

 پرداخته می شود: « یا عدم اجرای قصاص
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 کن قانونی: در خصوص جنایات، بسته به موضوعِ بحث، رکن قانونی متفاوت است.( ر1                                  

 است: مانند تیراندازی کردن.« فعل»( گاه 1                               

 رفتار ارتکابی:  -1                                 

 نجات دادن غریق توسط ناجی. است: مثل عدم« ترک فعل»( گاه 2                                

 ( انسانِ زنده بودن1                                

 ( دیگری بودن2شرایط قانونی:       -2( رکن مادی:      2      شرایط تحقق جنایت عمدی

 ( محقون الدم بودن3                                

 است.« کمتر از مرگ»مادون نفس: نتیجه  ( در جنایات1                               

 نتیجه مجرمانه -3                                 

 باشد.)خروج روح از بدن( می« مرگ»( در جنایات بر نفس: نتیجه 2                               

ون قسوء نیت عام: عمد در انجام رفتار ارتکابی )خواه فعل یا ترک فعل( با علم به مح -1

 (92ق.م.ا مصوب  144الدم بودن انسان )علم به موضوع( )ماده 

 ( رکن معنوی:3                                  

 (290و  144( سوء نیت خاص: قصد تحقق نتیجه یا علم به وقوع آن )مواد 2

 ( تساوی در دین 1                                                                                                                    

 ( فقدان رابطه پدری )انتفاء ابوت( 2(      301)ماده  )مشترک بین قصاص نفس و قصاص عضو(:« عمومی»شرایط  -1                                      

 ( تساوی در عقل3                                                                                                                     

 تساوی اعضاء در سالم بودن (1شرایط ثبوت قصاص:                                                                             

 ( تساوی اعضاء در اصلی بودن2                                                                                                           

 ( تساوی اعضاء در کامل بودن3       (393یِ قصاص عضو )ماده شرایط اضاف -2                                  

 ( تساوی اعضاء در محل4                                                                                                           

 ( تساوی قصاص با جنایت وارده5                                                                                                           

 ( عدم خوف تلف مرتکب یا ایراد صدمه بر عضو دیگر6                                                                                                                    
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 باشند.مهمترین مواد این قسمت می 92ق.م.ا مصوب  354و  424، 356( تقاضای مجنی علیه یا اولیاء دم: مواد 1     

 این شرط می باشند.  در خصوص 92ق.م.ا مصوب  420الی  417( اذن ولی امر: مواد 2     

 مهمترین ماده در این باره است.  92ق.م.ا مصوب  421( اذن مجنی علیه یا اولیاء دم: ماده 3         شرایط اجرای قصاص

 باشند.می 428و  427، 426( پرداخت تفاضل دیه: به رغم آنکه مواد مهم این قسمت متعددند اما مهمترین آنها 4     

 باشند.ترین مواد این قسمت میاز شاخص 92ق.م.ا مصوب  439و  436ء جانی: مواد ( ممنوعیت ایذا5     

 

 

 مهمترین مواد این قسمت هستند.  92ق.م.ا مصوب  443و  437( صدمه بر دیگری: مواد 1           

 موانع اجرای قصاص

 در این خصوص ملاحظه شود. 92مصوب  ق.م.ا 435( فرار جانی یا عدم دسترسی به وی )به صورت موقت(: ماده 2           

 

 

 مراجعه شود. 92ق.م.ا مصوب  435( از بین رفتن محل قصاص: به ماده 1                                                                

 مواد مرتبط با این قسمت هستند. 92ق.م.ا مصوب  365و   364، 363( بخشیده شدن جانی: مواد 2       

 ( اختصاص به حدود ندارد.120( وقوع شبهه: به شرط آنکه پذیرفته شود قاعده درء )ماده 3      وارد سقوط یا عدم اجرای قصاصم

ی خاصی وجود ندارد، ولی اگر اجرای قصاص باعث ورود صدمه به ( صدمه به دیگری: ماده4

 هم چسبیده. دیگری گردد، طبیعتاً قصاص ساقط است، مثل قصاص یکی از دو قلوهای به

 

 در« قصاص»قانون مجازات اسلامی در خصوص «ِ مقررات مندرج در کتاب سوم»ای از آنچه بیان گردید صرفاً خلاصه

جنایات عمدی بود. همانگونه که در ابتدا نیز ذکر شد، مسلماً بحث تفصیلی این موارد و مطالب دیگر در درس حقوق 

 صرفاً به بیان شاکله کلی بحث بسنده شده است.گردد و در اینجا جزای اختصاصی یک مطرح می
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 دیه -پ

 17تلقی شده است. قانونگذار در ماده  های چهارگانهاز مجازات موردبه عنوان سومین  92ق.م.ا مصوب  14در ماده دیه 

 بیان داشته است:در وصف دیه  92ق.م.ا مصوب 

ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،  دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای»

ندارد به موجب قانون مقرر  اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص

 «.دشومی

 

ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، »، «مال»، «مقدر و غیر مقدر»، «دیه»با دقت در متن ماده و به طور خاص کلمات و عباراتِ 

انواع »، «تعریف دیه»به ترتیب به چهار بحثِ « یت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارداعضاء و منافع و یا جنا

 پرداخته خواهد شد:« موجبات دیه»و « ماهیت دیه»، «دیه

 

می باشد. دیه در فارسی به معنای خونبها بوده و در فقه اسلامی عبارت از مالی است  تعریف دیهدر خصوص  اولین نکته

ود. شبدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاصی )جنایات( به قربانی یا اولیای دم پرداخت میکه به عنوان 

  (213، ص1392)میرمحمد صادقی، 

 

اهگشا ر «اعم از مقدر و غیر مقدر....».... می باشد. برای تبیین این مورد دقت در عبارتِ  انواع دیهدرباره  دومین نکته

ر سخن، اندکی تامل در این عبارت گویای آن است که دیه یا مقدر است و یا غیرمقدر. در خصوص اینکه باشد. به دیگمی

دیه »و « دیه مقدر»متوسل شد که به ترتیب به  92ق.م.ا مصوب  449و  448می توان به موادِ  ؟مقصود از این دو نوع چیست

 )ارش یا حکومت( اشاره دارند:« غیرمقدر

، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو دیه مقدر» -448ماده 

 «.یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است

 

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع » -44۹ماده 

 علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر لامت مجنیٌو کیفیت جنایت و تأثیر آن بر س

و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد 

 «.مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود
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« کارشناس»مر تخصصی بوده که تشخیص آن بر عهده با دقت در ماده فوق الذکر روشن می گردد شیوه محاسبه ارش یک ا

قرار گرفته است. در پایانِ این قسمت توجه به میزان دیه مقدر و غیرمقدر در مرد و زن خالی از لطف نیست. درباره این 

 موارد قانونگذار در دو ماده تکلیف را روشن ساخته است: 

 

 مده است: آ 92ق.م.ا مصوب  560در ماده « دیه مقدر»( درباره 1

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه »

 «.یابد ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می

 

 ذکر شده است:  92ق.م.ا مصوب  562در ماده « دیه غیرمقدر»( درباره 2

ت وارده بر اعضاء و در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنای»

منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در 

 «.مرد باشد

 

دانست « مجازات»به دیگر سخن، دیه را باید ماهیتاً می باشد. به راستی ماهیتاً دیه چیست؟  ماهیت دیهدر باب  سومین نکته

 ها؟! تقل از آنو یا مفهومی مس «جبران خسارت» یا

« مجازات»باشد، بدین صورت که اگر دیه پاسخ به این سوال صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه دارای آثار عملی نیز می

دریافتی  یباشد، چرا که دیهدر نظر گرفته شود، بنابراین حکم به جبران خسارت مادی و معنویِ زیان دیده امکان پذیر می

« ارتجبران خس» د! این در حالی است که اگر دیهگردجنایت وارده تلقی می« مجازات»بلکه  نه به عنوان جبران خسارت،

 ممکن نباشد.  «خسارات مازاد بر دیه« دیگر حق دریافتِ رسدبه حساب آید، به نظر می

کلی که ش ، امروزه پاسخ به این سوال به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق کیفری تبدیل شده است، بهسخن کوتاه

دیدگاهِ  بیان داشت در این خصوص سهتوان اند. اما به طور مختصر میبه اتفاق نظر نرسیده باره تا به امروز حقوقدانان در این

وجود دارد که به ترتیب در ادامه به بحث  «ماهیت مستقل داشتن دیه»و  «مجازات بودن دیه»، «جبران خسارت بودن دیه»

 شوند:گذارده می
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 مهمترین دلایل پیروان این دیدگاه به شرح زیر است:  ن دیه:دجبران خسارت بو –اول دیدگاه 

ق.م.ا مصوب  18)قصاص( و  16)حد(،  15برخلاف موادِ  ،92ق.م.ا مصوب  17قانونگذار در ماده  -یک

 استفاده کرده است:« مال»از کلمه « مجازات»ی )تعزیر( به جای واژه 92

 ......که است  مجازاتیحد  -15ماده 

 .....اصلی  مجازاتقصاص  -16ماده 

 ..…است که  مالیدیه اعم از مقدر و غیرمقدر،  -17ماده 

 ......است که  مجازاتیتعزیر  -18ماده 

بودنِ دیه را تایید کرده است، « جبران خسارت»به صراحت  92ق.م.ا مصوب  452قانونگذار در ماده  -دو

 آنجا که بیان داشته است:

 مسؤولیت مدنیمورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار  دیه، حسب»

 «.دتهاتر، بری نمی گردرا دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و  ضمانیا 

است، چرا که طبق این اصل، « شخصی بودن مجازات»بودنِ دیه در تعارض با اصلِ « مجازات»پذیرش  -سه

که در برخی از موارد مسئول پرداخت باشد حال آنبت به مرتکبان جرم قابل اعمال میها فقط نسمجازات

،  475، 474، 470، 435)مثل موادِ  « بیت المال»( و یا 92ق.م.ا مصوب  463و  435)مثل موادِ « عاقله»دیه 

 ( می باشد.92ق.م.ا مصوب  487

م مستوجب حد، قصاص و تعزیر، در برخلاف جرای 92ق.م.ا مصوب  140قانونگذار در ماده  -چهار

 خصوص دیه وجودِ شرایط مسئولیت کیفری )عقل، بلوغ و اختیار( را لازم ندانسته است: 

تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب  تعزیراتو  قصاص، حدودمسؤولیت کیفری در »

 .....«جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد

 میل میافراد دارای مسئولیت کیفری تح بربایست تنها طبیعتاً می بودمی« مجازات»به دیگر سخن، اگر دیه 

پرداخت دیه از سوی اشخاصِ فاقد مسئولیت کیفری  ،گردید، حال آنکه در حال حاضر در برخی از حالات

 .92ق.م.ا مصوب  467نیز پذیرفته شده است همانند ماده 

امکان  گردید، در حالی که اینگونه نبوده وط میشد طبیعتاً با فوت جانی ساقاگر دیه مجازات تلقی می -پنج

 دریافت آن از اموال جانی حتی بعد از مرگش نیز وجود دارد. 

ا عفو، اسقاط و مصالحه ر حقِ نسبت به آن، زیان دیدهدیگر اگر دیه مجازات باشد بعد از قطعیت،  -شش

 ند.ندارد، اما در دیه، مجنی علیه یا اولیاء دم دارای چنین حقی می باش
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 مهمترین دلایل طرفداران این دیدگاه عبارتند از:  مجازات بودنِ دیه: -دوم دیدگاه 

نیز به « دیه»، از «تعزیر»و « قصاص»، «حد»سه موردِ  در کنار 92ق.م.ا مصوب  14قانونگذار در ماده  -یک

 یاد کرده است:« مقرر در این قانونهای مجازات»عنوانِ 

 .......ت: ر این قانون چهار قسم اسمقرر د مجازاتهای -14ماده 

 دیه -پ

ی امری بی معناست، چرا که برااصولاً تعیین مبلغی مشخص برای خسارتی که هنوز واقع نشده است،  -دو

 . بایست ابتدا خسارت ارزیابی شودتعیین مبلغ می

یز نزاد بر دیه امکان دریافت خسارت ما این حُسن را در پی دارد که محسوب شود« مجازات»اگر دیه  -سه

باشد، چرا که پرداخت دیه در رسد به عدالت نزدیک تر میرویکردی که به نظر می، خواهد شدممکن 

جرم ارتکابی است، بنابراین علاوه بر آن امکان جبران خسارت در قالب مسئولیت مدنی « مجازات»حقیقت 

یگر نمی توان خسارت مازاد بر محسوب گردد، د« جبران خسارت»پابرجاست، در حالی که اگر دیه نوعی 

دیه را دریافت نمود، چون فرض بر این است که شارع مقدس میزان دیه مقرر شده را متناسب با خسارت 

  1وارده دانسته است.

 

دیگر از حقوقدانان که دلایل هر یک از طرفین را تا حدودی  تعدادیماهیت مستقل داشتن دیه:   -دیدگاه سوم 

دن ماهیت مستقل بو»دانند، سرانجام به دشوار میسخت و را  پیشیندو دیدگاه  دن یکی ازبرگزیصحیح دانسته و 

تقل مالی، بلکه نهاد مس توان مجازات قلمداد کرد، نه جبران خسارتِدیه را نه می»حکم داده و بر این باورند که « دیه

 (67-68، ص1393نی، ؛ الهام و برها64، ص1393)اردبیلی، «. حقوقی است که ماهیتی دوگانه دارد

                                                           
  مقرر داشته است: 6/8/1376مورخه  619رای وحدت رویه شماره این در حالی است که برخلاف رویکرد فوق، . 1

هبودی کامل یافته و یا عیب برای شکستگی استخوان اعم از آن که ب ]70ق.م.ا مصوب [مزبور  قانون 442در ماده ».....

مبلغی زائد بر  تعیینکه حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. باقی بماند، دیه معین شده است و نقص در آن

 «ددیه با ماده مرقوم مغایرت دار

هرگاه هزینه های متعارف معالجه »پیش بینی شده بود که مقرر داشته بود:  456جالب آنکه در لایحه قانون مجازات اسلامی ماده ای به شماره 

ون رعایت دمجنی علیه بیش از دیه باشد، علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین و ب

شبه عمدی و عمدی موجب دیه مواعد مقرر برای پرداخت دیه توسط مرتکب پرداخت گردد. در این مورد تفاوتی میان جنایت خطای محض، 

این در حالی است که شواری نگهبان نسبت به این ماده اشکال زیر را وارد دانسته و بدین ترتیب باعث گردید این ماده از قانون حذف  «.نیست

  «.( پرداخت خسارات مازاد بر دیه به وسیله جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد456در ماده )» گردد:
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توجه  ؟می باشد. برای پاسخ دادن به این سوال که موجبات پرداخت دیه چیست موجبات دیهدر خصوص  چهارمین نکته

 حائز اهمیت است:  92ق.م.ا مصوب  17به این قسمت از ماده 

ه ی که ببرای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در موارد...... دیه »»

 «.دشومقرر می ........ ندارد هر جهتی قصاص

 به زبان ساده، موجبات پرداخت دیه به شرح زیر است:

تلقی  «واکنش اصلی»در چنین مواردی دیه به عنوان  جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع: ایرادِ -یک 

جنایات خطای »( و 92ق.م.ا مصوب  291ده )ما« جنایات شبه عمد» ،عمدیدد. طبیعتاً مقصود از جنایات غیرگرمی

 باشد. ( می92ق.م.ا مصوب  292)ماده « محض

توان در خصوص پرداخت با تسامح می جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد: ایرادِ -دو

 دو فرض را مطرح ساخت:« جنایات عمدی»دیه در 

ی است که جنایت عمدی واقع شده، اما مجنی علیه مقصود از این بند موارد( واکنش بدلی بودن دیه: 1

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  347باشند. در این خصوص در ماده یا اولیاء دم خواستار دریافت دیه می

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به »

 «کند، در برابر حق یا مال گذشت مصالحهطور مجانی یا با 

ه عنوان واکنش بدل از قصاص، بلکه به عنوان در چنین مواردی دیه نه ب ( واکنش اصلی بودن دیه:2

وان تشود. برای تشخیص اینکه جنایات عمدی در چه مواردی قصاص ندارد میواکنش اصلی محسوب می

 الهام گرفت، آنجا که قانونگذار بیان می دارد: 92ق.م.ا مصوب  450از ماده 

نیست، در صورت درخواست  ممکنیا  جایزجنایت عمدی که قصاص در آن .... .. در»

 «د....مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شو

در دو حالت به رغم آنکه جنایت عمدی است، اما حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیاء دم وی  بنابراین

 وجود ندارد. این دو حالت عبارتند از:

رسد مهمترین موارد عدم جواز اجرای قصاص، مصادیق سه به نظر می اص:جایز نبودن قص –الف 

 می باشد. 92ق.م.ا مصوب  301 ی مذکور در مادهگانه

 دارد، یعنی زمانی که« تغریر»رسد این مورد اشاره به قاعده به نظر می ممکن نبودن قصاص: –ب 

رین امکان اجرا نداشته باشد. مهمت ای بیش از جنایت اولیه شده یا قصاصاجرای قصاص منجر به نتیجه

 (65-66، ص 1393)ر.ک. الهام و برهانی، باشد. می 92ق.م.ا مصوب  401مثال برای این مورد ماده 
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 : تعزیر - ت

باشد. در خصوص مجازات می 92ق.م.ا مصوب  14ی مجازات در ماده آخرین مصداق از مصادیق چهارگانه« تعزیر»

دانست. در واقع  92ق.م.ا مصوب  19و  18توان مهمترین مواد مرتبط با آن را مواد اجمالاً میتعزیری سخن بسیار است، اما 

 92ق.م.ا مصوب  19حاکم بر تعزیر و در ماده  «ِاصول»و  «قواعد»، «تعریف» به بیانِ 92ق.م.ا مصوب  18قانونگذار در ماده 

 آن پرداخته است.  «درجات» ذکرِبه 

 که قانونگذار در آن مقرر داشته است: پرداخته شود 92ق.م.ا مصوب  18به تحلیلِ ماده بنابراین در ابتدا بایستی 

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب »

گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

ود. دادگاه شمربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میمقررات 

 دهد:در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می

 .انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم -الف

 .و نتایج زیانبار آنشیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه  -ب

 .اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 .«سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی -ت

 

ودن اصل قانونی ب»، بخش دوم آن به «تعریف تعزیر»با دقت در ماده فوق الذکر مشخص می گردد بخش نخست آن به 

 اشاره دارد که در ادامه در قالب سه نکته بیان می شوند. «ی کردن تعزیراصل فرد»و بخش سوم آن به  «تعزیر

 

به این موضوع پرداخته  92ق.م.ا مصوب  18اختصاص دارد. قانونگذار در قسمت نخست ماده  تعریف تعزیربه  اولین نکته

 دارد:است، آنجا که بیان می

 به موجب قانون در موارد ارتکاب تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و»

 .....«گردد.محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

ندانسته « دیه»و « قصاص»، «حد»دارد بدین معنی که تعزیر را مشمول عناوینِ  «جنبه سلبی»در واقع قسمت نخستِ تعریف 

ررات مق»و نقضِ « محرمات شرعی»ن صورت که ارتکابِ است بدی «جنبه ایجابی»است، در حالی که قسمت دوم آن دارای 

 را مستحق مجازاتِ تعزیری تلقی کرده است. « حکومتی
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در تلاش بوده است  92گویای آن است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب  ،دقت در قسمت ایجابیِ تعریف

به عنوان دو مجازات مستقل از یکدیگر  70ی مصوب که در قانون مجازات اسلام -« بازدارنده»و « تعزیری»مجازات های 

ها پایان دهد. اما در اقدامی نوآورانه در تا رسماً به تفکیک میان آن دادهقرار « تعزیر»را تحت عنوان کلیِ  1 -بیان شده بود

و  «منصوص شرعیتعزیرات »بین احکامِ  ، این بار92ق.م.ا مصوب  115ماده  2برخی از مواد قانونی و به طور خاص تبصره 

ا از هتفاوت قائل شده است، حال آنکه متاسفانه هیچ گونه معیاری را برای تفکیک آن «تعزیرات غیرمنصوص شرعی»

 آمده است، مقرر داشته است:« توبه»ی مرتبط با قانونگذار در این تبصره که ذیل ماده  2یکدیگر بیان نداشته است.

( و 8) )ب( ماده و )الف( ( و بندهای7)ب( ماده) چنین بنداطلاق مقررات این ماده و هم -2تبصره »

( این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی 105( و )93(، )92(، )46(، )45(، )40(، )39(، )28) مواد

 .«شودنمی

 

نصوص تعزیر م»ها این است که معیار تفکیک حال یکی از سوالات چالش برانگیز در میان حقوقدانان و قضات دادگاه

دقیقاً « یتعزیر منصوص شرع»چیست؟ به دیگر سخن، مقصود قانونگذار از اصطلاحِ « تعزیر غیرمنصوص شرعی»از « عیشر

 بیان داشته است: 02/06/1392–1019/7ی  باشد؟! در مقام پاسخ به این سوال اداره حقوقی دادگستری در نظریهچه می

ن، شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معیشود که در تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می»

نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد. بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی 

دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است 

 «.تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود

 

نصوص تعزیرات م»رسد معیار مناسبی را برای تفکیک ورتی فوق جنبه الزامی ندارد، اما به نظر میی مشهر چند نظریه

« نوع»از دیگر تعزیرات ارائه کرده است، هر چند می بایست اعتراف کرد در خصوص تعداد مصادیقِ تعزیراتی که « شرعی

جود دارد، اما از آنجایی که این اصطلاح، یک اختلاف نظر و ءکیفرشان در شرع تعیین شده است، میان فقها« مقدار»و 

                                                           
 -5تعزیرات  -4دیات  -3قصاص  -2 حدود  -1 :های مقرر در این قانون پنج قسم است مجازات»بیان می داشت:  70.م.ا مصوب ق 12ماده . 1

 مقدار آن در شرع تعیین نشده و تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و» در تعریف تعزیر آمده بود: 16ماده در سپس  .«مجازاتهای بازدارنده

آن  17ماده در حالی که در ، «باشد ده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمترواگذار ش بنظرحاکم

 مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و» بدین شکل تعریف شده بود:مجازات های بازدارنده 

ایستی ب جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق ،تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبسمراعات مصلحت اجتماع در قبال 

 «.از مقدار حد کمتر باشد
استفاده کرده است، حال آنکه مشخص نیست میان آن « تعزیر معین شرعی»از اصطلاحِ  29ق.م.ا مصوب  135ماده . جالب آن که قانونگذار در 2

 رسد می بایست هر دو اصطلاح فوق الذکر را مترادف یکدیگر دانست.ظر میتفاوت وجود دارد یا خیر! به ن« عزیر منصوص شرعیت»با اصطلاحِ 



30 
 

ق.ا به منابع معتبر فقهی مراجعه کرده و مصادیق آن را بر شمرد، برای  167باشد بایستی با استناد به اصل اصطلاح شرعی می

 قسم بر شمرده است که برخی از موارد آن عبارتند از:  50مثال فقیه عالیقدر مرحوم مجلسی این تعزیرات را در 

 ضربه شلاق دارد.  25که « نزدیکی با همسر در روز ماه مبارک رمضان» (1

 ضربه شلاق دارد.  5/12که « همسر آزاد با کنیز پیش از رخصت همسر نزدیکی مرد دارایِ» (2

 ضربه شلاق در پی دارد.  99تا  33که از « قرار گرفتن دو مرد عریان در زیر یک پوشش» (3

 1که سه قول در خصوص میزان شلاق تعزیری آن وجود دارد.« ازاله بکارت دختر باکره با انگشت» (4

 

احراز »ی یعنی در تفسیر قوانین کیفری، تفسیر منطق البته ممکن است برخی از حقوقدانان چنین استدلال نمایند از آنجایی که

ماره شنگهبان به شورای ایراد  ویژه ملاحظه مشروحِ مذاکرات مجلس شورای اسلامی و به باشد،در اولویت می« نظر مقنن

( نسبت به تعزیرات 92ق.م.ا مصوب  39لایحه مجازات اسلامی )ماده  38اطلاق ماده بیان داشته است که  29/10/1388 -12

 «تعزیرات منصوص شرعی»گردد مقصود قانونگذار از ، مشخص میباشدمیخلاف شرع  «روزه خواری»منصوص مانند 

ه ک دلیلبدین  ،هایی که نوع و مقدار کیفرشان در شرع مشخص شده استاممطلقِ اعمال حرام است نه آن دسته از حر

تلقی کرده است، حال آنکه اساساً جزء تعزیرات منصوص  «تعزیرات منصوص شرعی»را از « روزه خواری»شواری نگهبان 

ت کاملاً صحیح اس« یتفسیر منطق»تفسیر،  شرعی در حمل شایع در کلمات فقهاء نیست. هر چند این استدلال که اولین نوعِ

 خورد، امری تسامحی بودهشورای نگهبان به چشم می ینظریهکه در « روزه خواری»می باشد، اما سوال این است که مثالِ 

 ده از آن حکیمانه بوده است؟ است یا اینکه استفا

تعزیرات »ود از که اگر مقص رسد که استفاده از این مثال مبتنی بر حکمت بوده باشد، چرادر پاسخ باید گفت به نظر نمی

های مجازات»نیز همان « تعزیرات غیرمنصوص شرعی»، مطلقِ اعمال حرام باشد، باید پذیرفت مقصود از «منصوص شرعی

ای هچرا که همانگونه که بیان گردید قانونگذار با ادغام مجازات ،باشدقانون سابق است! امری که بسیار بعید می«ِ بازدانده

برای مطالعه بیشتر )ها پایان داده است! رسماً به تفکیک میان آن 92ارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب تعزیری و بازد

 (90، ص1393؛ الهام و برهانی، 341، ص 1392ر.ک. شمس ناتری و همکاران، 

 

با  92ا مصوب ق.م. 18گردد. قانونگذار به صراحت در قسمت دوم ماده بر می اصل قانونی بودن تعزیربه  نکته دومین

 ی ضمنی به این اصل مقرر داشته است:اشاره

                                                           
اشاره داشت  «تعزیرات منصوص شرعی»به چند مصداق از مصادیق راساً  92قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب  . حتی به نظر می رسد1

 یکی از آن ها می باشد. 92ق.م.ا مصوب  222در ماده « توفای خودجماع زوج با زوجه م»که 
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نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به »......

 ....«شود.موجب قانون تعیین می

 

با آن  واعد و احکام مرتبطهای تعزیری و تمامی قی این موضوع است که مجازاتدقت در ادبیات قانونگذار تبیین کننده

دآور یکی باشد، چنین تاکیدی تنها یا «قانون»بایست به موجب همانند مقررات مرتبط با تخفیف، تعلیق و موارد سقوط می

 می باشد و لا غیر!« اصل قانونی بودن مجازات»ها یعنی از مهمترین اصول حاکم بر مجازات

 

مانه است. همانگونه که قبلًا نیز اشاره گردید قانونگذار در اقدامی حکیمرتبط  اصل فردی کردن تعزیربه  نکته سومین

 بیان داشته است:  92ق.م.ا مصوب  18در قسمت انتهایی ماده 

 د:دهدادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می».....

 حین ارتکاب جرم انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی -الف

 شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن -ب

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 «سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی -ت

 

 اده در هنگام صدور حکم تعزیریی این مگردد توجه به موارد مذکور در بندهای چهارگانهاز نوعِ ادبیات مقنن برداشت می

تعیین  باشند برایباشد. به زبان بسیار ساده، قضات موظف میمی «الزامات قانونی»بلکه جزء  ،«اختیارات قضایی»نه از 

 مجازاتی متناسب با شخصیت مجرمین به موارد مذکور در بندهای فوق توجه نمایند. 

 4تبصره  ای که به گواهِرسد، مادهمی 92ق.م.ا مصوب  19بررسی ماده ، نوبت به 92ق.م.ا مصوب  18بعد از تحلیل ماده 

های مقرر در این میزان حداقل و حداکثر مجازات»بوده و هیچ گونه تاثیری در  «جهت تعیین درجه مجازات»خود، تنها 

 ندارد. در این تبصره آمده است: «قانون

ی مجازات است و تاثیری در میزان حداقل همقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درج»

 «های مقرر در قوانین جاری نداردو حداکثر مجازات

های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است که شدیدترین درجه آن، در این ماده قانونگذار مجازاتسخن کوتاه، 

 یر است:باشد. نکات مهم این ماده به شرح زترین آن، درجه هشت میدرجه یک و خفیف
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 باشد. توضیح اینکه با اندکی تامل در این ماده، نتایج مهمیمی «چیدمان مجازات های تعزیری»در خصوص  نکته اولین

 ها عبارتند از: گردد که مهمترین آنهای تعزیری حاصل میدر خصوص نوعِ مجازات

 گیری سادهبراین در یک نتیجهخورد. بناگانه به چشم نمیدر هیچ یک از درجات هشت« اعدام»مجازات  -یک

رسد دلیل عدم به نظر می«. طبق قانون مجازات اسلامی، مجازاتِ اعدام تعزیری وجود ندارد»توان بیان داشت: می

 باشد.می «التعزیر دون الحد»بندی به قاعده بینی مجازات اعدام در تعزیرات به جهت اصرار قانونگذار بر پایپیش

را « حبس ابد»گردد که مقنن در درجه یک چنین برداشت می« سال 25حبس بیش از »تِ بینی مجازااز پیش -دو

بندی ه پایباشد، چرا کهای تعزیری پذیرفته است. پذیرش صحت چنین برداشتی دشوار میبه عنوان یکی از مجازات

در نظر گرفته شود، « بدحبس ا»منصرف از « سال 25حبس بیش از »مقتضی آن است که « التعزیر دون الحد» به قاعده

 بدین دلیل که حبس ابد نوعی مجازات حدی است، حال آنکه اکثر فقهاء معتقدند تعزیر باید کمتر از حد باشد.

تنها در « شلاق»در تمامی درجات هشت گانه وجود دارد، در حالی که « جزای نقدی»و « حبس»های مجازات -سه

 باشند. فاقد شلاق تعزیری می 5تا  1رجات خورد، بنابراین دبه چشم می  8تا  6درجات 

 

ی ماده گانهشاید ذهن کنجکاو برخی از مخاطبین درگیر این سوال گردد که اگر مجازاتی در هیچ یک از بندهای هشت

بدین سوال ماده این  3پیش بینی نشده باشد تکلیف چیست؟ قانونگذار به صراحت در انتهای تبصره  92ق.م.ا مصوب  19

 جا که بیان داشته است:ه است، آنپاسخ داد

گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه  اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت... »

 «.شودهفت محسوب می

 

یاد « مصادر جزئی اموال»از مجازاتِ  92ق.م.ا مصوب  19ی ماده ذار در هیچ یک از درجات هشت گانهبرای مثال قانونگ

ین در حالی است که در برخی از موادِ قانون مبارزه با مواد مخدر و حتی دیگر قوانین جزایی خاص، قانونگذار نکرده است، ا

 92ق.م.ا مصوب  19های تصریح نشده در ماده به چنین مجازاتی حکم داده است. طبیعتاً باید این مجازات و دیگر مجازات

 برای مثال !رسداز موارد این موضوع چندان منطقی به نظر نمی به حساب آورد، حال آنکه در برخی« درجه هفت»را جزء 

شود که درجه هفت محسوب کردن آن چندان با منطق مبالغ کلانی می یبه مصادرهمنتهی  ،گاهی مصادره جزیی اموال

 !باشدنمیقانونگذاری سازگار 
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رد. در این خصوص قانونگذار به اختصاص دا «اجرایی کردن درجات تعزیرراهکارهای »این ماده به  نکته دومین

با کتاب پنجمِ  92بینی چندین تبصره پرداخته است تا از مشکلات اجراییِ موجود میان قانون مجازات اسلامی مصوب پیش

 گردد:ها اشاره میبه برخی از آن در ادامه و همچنین دیگر قوانین جزایی حتی المقدور بکاهد که 75تعزیرات مصوب 

 

تی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر مجازا» -2تبصره

 «.دشواشد، از درجه بالاتر محسوب میب

 

اشاره داشت. در این ماده قانونگذار مجازاتِ خیانت در امانت را  75ق.م.ا مصوب  674توان به ماده برای تفهیم مطلب می 

 ،ماه حبس 6یعنی حداقلِ این مجازات  ،92ق.م.ا مصوب  19مطابق با ماده ر گرفته است. در نظ« سال حبس.... 3ماه تا  6»....

مجازات جرم خیانت در  ،باشد. مطابق با این تبصرهمی 5درجه  ،سال حبس 3یعنی در حالی که حداکثر آن  ؛بوده  7درجه 

 . 7شود نه درجه محسوب می 5درجه  ،امانت

 

، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات ها درصورت تعدد مجازات» -3تبصره

 ....«شدیدتر، مجازات حبس ملاک است

 

 گردد اگر جرمی دارای چند مجازات باشد چند حالت قابل تصور است: با توجه به این تبصره مشخص می

ان مچنانچه امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود داشته باشد، ه امکان تشخیص مجازات شدیدتر: –یک 

ق.م.ا  657باشد. برای مثال مجازات جرم کیف قاپیِ موضوع ماده ی مجازات میمجازات، ملاک تشیخص درجه

سال، مجازات تعزیری  5تا  1می باشد. حبسِ  «.....ضربه شلاق 74حبس از یک تا پنج سال و تا ..... » 92مصوب 

 بایستطابق با ملاکِ تبصره فوق الذکر، میباشد. ممی 6ی ضربه شلاق، مجازات تعزیری درجه 74و  5ی درجه

  .6ی نه درجه تلقی گردد 5 یاین مجازات، مجازاتِ تعزیری درجه

چنانچه امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود نداشته باشد،  عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر: -دو

ته ن قسمت بیان این نکمطابق با تبصره، مجازاتِ حبس ملاک تشخیص درجه مجازات می باشد. در خصوص ای

ه ب« در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است».... خالی از لطف نیست که 

علت فقدان مصداقِ مشخص، چنان در ابهام است که مستلزم ذکر مصداق و در صورت یافت نشدن، نیازمند 

 (40، ص1394)توجهی، حذف است. 
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 حائز اهمیت است. در این تبصره آمده است: 92ق.م.ا مصوب  19ماده  5توجه به تبصره در پایان بحثِ مجازات تعزیری 

ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم «

ون ( این قان215) خارج و در مورد آنها برابر ماده( 20) بوده است از شمول این ماده و بند )ب( ماده

های متعارف عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه

 «دزندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شو

 

 ی متقابلرابطه اقسام مجازات براساس -دو

وند. شتقسیم می« تبعیمجازات »و « مجازات تکمیلی»، «مجازات اصلی»شان با هم به سه قسمِ ها از منظر ارتباطمجازات

 شوند:باشد که تحت سه عنوان مجزا مطرح میالذکر میی فوقگانهبررسی اجمالی اقسام سه ،موضوع این قسمت

 

 مجازات اصلی -الف

گیرد، یبینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار مشود که قانونگذار برای جرمِ معینی پیشمجازات اصلی به مجازاتی گفته می

ات اصلی توان مجازی که اجرای آن فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. در یک تقسیم بندی کلی میبه شکل

 را به شرح زیر بیان نمود:

هجو نمودن یا انتشار »توان به جرم است، برای مثال می« واحد»گاه مجازات اصلی جرمی  واحد بودن: -یک

 باشد.می ماه 6 تا 1که دارای مجازاتِ حبس از  ( اشاره داشت75ق.م.ا مصوب  700)ماده  «هجویه

است، یعنی قاضی در « متعددِ اختیاری»گاه مجازات اصلی جرمی  ( اختیاری بودن:1

باشد. برای مثال مجازات اصلی جرمِ محاربه یکی از ها مختار میانتخاب هر یک از آن

شد که قاضی باچهار موردِ اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد می

 (92ق.م.ا مصوب  283و  282ها مخیر است. )مواد در انتخاب هر یک از آن

  متعدد بودن -دو

است، بدین معنی که « متعددِ اجباری»گاه مجازات اصلی جرمی  ( الزامی بودن:2

ها محکوم نماید، برای مثال مجازات اصلی باشد مجرم را به تمامی آنقاضی ملزم می

سال  2ماه تا  3( 75ق.م.ا مصوب  668)ماده « نوشته به عنف و اکراه اخذ سند یا»جرمِ 

 باشد. ضربه می 74حبس و شلاق تا 
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 مجازات تکمیلی )تتمیمی( -ب

جرم محکومیت برای م «درجه»و  «نوع»بر مجازات اصلی با توجه به  یمقصود از مجازات تکمیلی، مجازاتی است که علاوه

ق.م.ا  24و  23 وادممرتبط با این بحث یعنی مواد ید در حکم دادگاه قید گردد. قبل از تحلیل شود، به شکلی که باتعیین می

 های تکمیلی لازم و ضروری است: درباره مجازات ی مبناییبیان دو نکته ،92مصوب 

نجا نیز از ای ها در ادبیات حقوقی، دربرای این قبیل مجازات« تکمیلی»هر چند به جهت شیوعِ استفاده از عنوان  اولاً

تر باشد، چرا که مقصود بسیار مناسب 1«مجازات تتمیمی»رسد عنوانِ همین عنوان استفاده شده است، ولی به نظر می

ازات ، بلکه به معنای مج«باشندی مجازات اصلی میتکمیل کننده»هایی نیست که ها، مجازاتاز این قبیل مجازات

)برای «. هاستد که مجازات اصلی ناتوان از دست یابی به آننباشهدافی میی اتمام و کامل کننده»هایی هستند که 

 (27-28، صص 1392مطالعه بیشتر ر.ک. زراعت، 

اند نمود پیدا کرده« مجازات تکمیلی»در قالبِ  92ق.م.ا مصوب  23هر چند در قانون، مصادیق مذکور در ماده ثانیاً 

صولًا توان بیان داشت اباشند. بنابراین میمی «اقدامات تامینی»نوعی  «ماهیتاً »رسد که این مصادیق اما به نظر می

با  یهای تکمیلی به دنبال مقابلههای اصلی متفاوت است. به دیگر سخن، مجازاتها با اهدافِ مجازاتاهداف آن

 هایمجازات حالتِ خطرناک مجرم و کاهش احتمالِ تکرار جرم در آینده بوده، حال آنکه یکی از مهمترین اهدافِ

 ی خویش برسد! اصلی آن است که مجرم به سزای کرده گذشته

 

متفاوت از مجازات اصلی « اهدافِ»و هم « ماهیت»توان چنین نتیجه گرفت که چون هم فوق می یاز مجموع دو نکته

کابی محکوم لی جرم ارتبنابراین اصولاً نیازی نیست که ابتدا قاضی مجرم را به حداکثر مجازاتِ اص است،تکمیلی  مجازات

نماید، تا بعد از آن بتواند حکم به مجازات تکمیلی دهد، چرا که ممکن است قاضی بدین نتیجه برسد هر چند تعیین حداقلِ 

 بایست وی را به یکی از مجازاتمی ،مجازات اصلی برای مجرم کافی است، اما برای کاهش احتمال تکرار جرم در آینده

 محکوم نماید. « نع از اقامت در محل یا محل های معینم»های تکمیلی همانند 

با عنایت به اینکه مجازات تتمیمی وقتی »که بیان داشته است:  6/7/1382-5527/7حتی برخلاف نظریه مشورتی شماره 

ی هشود که مجازات اصلی را دادگاه کافی نداند لذا با اعمال کیفیات مخففه، تعیین مجازات تتمیمی فاقد وجهمقرر می

ز حداقل حتی زمانی که مجرم به کمتر ا ،ای برای تعیین مجازات تکمیلیرسد هیچگونه منع قانونیبه نظر می« قانونی است

                                                           
برای نظامیان به درستی بیان داشته « مجازات تکمیلی»در مقام تعیین  82مصوب  قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحِ 15. قانونگذار در ماده 1

های متهم را به یکی از مجازات به عنوان تتمیم حکم،تعیین مجازات  توانند در جرایم تعزیری و بازدارنده علاوه برهای نظامی میدادگاه»است: 

 «زیر محکوم نمایند:.....
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ردد گمجازات قانونی محکوم شده است نیز وجود ندارد! به طور کلی، در خصوص تمامی مواردی که حکم قطعی صادر می

 (71، ص1393)برای تایید این دیدگاه ر.ک. اردبیلی، حکم داد. توان چنین نظیر تعلیق اجرای مجازات نیز می

« مجازات تکمیلی»رسد که مهمترین موادِ مرتبط با می 92ق.م.ا مصوب  24و  23با ذکر این مقدمه، نوبت به بررسی مواد 

 آورده است:  92ق.م.ا مصوب  23است. قانونگذار در ماده 

یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم  تواند فردی را که به حد، قصاصدادگاه می»

کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک 

 های تکمیلی زیر محکوم نماید: یا چند مجازات از مجازات

 اقامت اجباری در محل معین -الف

 منع ازاقامت در محل یا محل های معین -ب

 ع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معینمن -پ

 انفصال از خدمات دولتی و عمومی -ت

 منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری -ث

 ]ی[ترایا اصدار اسناد تجمنع از داشتن دسته چک  -ج

 منع از حمل سلاح -چ

 منع از خروج اتباع ایران از کشور -ح

 کشوراخراج بیگانگان از  -خ

 الزام به خدمات عمومی -د

 منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی -ذ

 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم -ر

 الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین -ز

 الزام به تحصیل -ژ

 انتشار حکم محکومیت قطعی -س

 

 شود:باشد که در زیر بدان پرداخته میی این ماده مهم میبررسی موشکافانه« مجازات تکمیلی»برای فهم دقیقِ 

که است  های تالی و عالیتمامی دادگاهمجوزی برای « دادگاه»ی رسد اطلاقِ واژهبه نظر می :....«دادگاه» -یک          

کند دادگاه عمومی باشد یا انقلاب، تفاوتی نمی چنینهم. در مقام انشاء رای، مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم نماید
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قاضی دادگاه، سایر مراجع همچون بازپرس، دادستان   نظامی باشد یا ویژه روحانیت و نظایر آن. ولیکن بدیهی است که جز

 اند.و حتی قضاتِ شورای حل اختلاف فاقد چنین اختیاراتی

 

ت، اس« اختیاری»ی آن است که مجازات تکمیلی تواند اثبات کنندهی میاژهدقت در و....«:  تواندمی»....  -دو          

یلی تواند مجرم را به مجازات تکمبدین معنی که قاضی بدون وجود هیچ گونه الزام قانونی، صرفاً در صورت صلاحدید می

میلی بر این باورند که مجازات تک های تکمیلیمجازات«ِ نوع شناسی»محکوم نماید. در این میان برخی از حقوقدانان در مقام 

 گردد:به دو قسم زیر تقسیم می

باشد. ار میها مختشود که قاضی در تعیین آنای گفته میهای تکمیلیبه مجازات ( مجازات تکمیلی اختیاری:1

 است.« اریمجازات تکمیلی اختی»صرفاً در مقام بیانِ « تواندمی»ی به جهت واژه 92ق.م.ا مصوب  23بنابراین ماده 

وظف مشود که حسب دستور قانونگذار، قاضی ای گفته میهای تکمیلیبه مجازات ( مجازات تکمیلی اجباری:2

ق.م.ا  522برای مثال قانونگذار در ماده  (70، ص1393اردبیلی، ر.ک. )ها محکوم نماید. مجرم را بدان آن باشدمی

 آورده است: « های تکمیلیِ اجباریتمجازا»ترین مصادیق به عنوان یکی از شاخص 75مصوب 

ی اموال تحصیلی از طریق موارد کلیه 520و  519، 518علاوه بر مجازات های مقرر در ماد »

 «مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود

 

تکمیلی  و قسمِ مجازاتبوده و تقسیم بندی آن به د« اختیاری»رسد مجازات تکمیلی همواره با تمامی این اوصاف، به نظر می

رخی از رسد آنچه که بفاقد پشتوانه حقوقی و عاری از فایده کاربردی است. بنابراین به نظر می« اجباری»و « اختیاری»

ست، ا« مجازات اصلی»های کنند، صرفاً یک جلوه از جلوهیاد می« مجازات تکمیلی اجباری»حقوقدانان از آن تحت عنوان 

یار آید که براستی معگاه این سوال مهم پیش میپنداشته شوند، آن« مجازات تکمیلیِ اجباری»ی ها نوعچرا که اگر آن

 چیست؟!« مجازات تکمیلی اجباری»از « مجازات اصلی»تفکیکِ 

 

ه استفاد« کس»و « شخص»های ها از واژهقانونگذار برخلاف بسیاری از مواد دیگر که در آن ...«: فردی»....  -سه          

در این ماده باعث شده است برخی از « فرد»ی را بکار برده است. استعمال واژه« فرد»ی موده است، در این ماده کلمهن

های تکمیلی در خصوص اشخاص حقوقی ممکن نیست، چرا که امکان اِعمال مجازات»حقوقدانان بر این باور باشند که 

ی تر، هر جایی که قانونگذار از واژهبه بیان دقیق (1393و برهانی،  )ر.ک. الهام«. فرد صرفاً ظهور در اشخاص حقیقی دارد

استفاده نموده است، به جهت اطلاق آن، هم شامل اشخاص حقیقی شده و هم اشخاص حقوقی، ولی هر جایی « شخص»



38 
 

گفته « یفرد حقوق»یا « کس حقوقی»را بکار برده است، چون عرفاً به شخصِ حقوقی، « فرد»یا « کس»ی که مقنن کلمه

 سته شوند.دان« اشخاص حقیقی»تلقی شده و صرفاً محدود به « اشخاص حقوقی»شود، بنابراین باید آن مواد، منصرف از نمی

رسد قانونگذار در مقام استفاده از این باشد ولی در مجموع به نظر میهر چند اظهار نظر در این خصوص کمی دشوار می

ها را تسامحاً به جای یکدیگر بکار برده است. اگر چنین رویکردی کرده و آنل نمیخاصی را دنبا دِها هدف و مقصوواژه

د، نیز خواهد ش« اشخاص حقوقی»های تکمیلی علاوه بر اشخاص حقیقی، شامل گاه مجازاتمورد پذیرش قرار گیرد، آن

وان مجازات به عن« یل در ارتکاب جرمرسانه یا موسسه دختوقیف ..... »یعنی « بند ر»خاصه آن که قانونگذر از بندهایی مثل 

 دارد!« اشخاص حقوقی»رسد این مورد اختصاص به های تکمیلی یاد کرده است، حال آنکه به نظر می

 

قانونی  تدبر در این عبارتِ «:حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک.....»....  -چهار          

 است که شرح زیر است:« های تکمیلیازاتمج»کاشف از چند نکته مهم درباره 

ارتکابی، چرا که قانونگذار از سه  «ِجرم»باشد نه نوع می« مجازات»ی های تکمیلی نوع و درجهمعیار تعیین مجازات اولاً

ق.م.ا  36یاد کرده است نه آنکه مثلاً مانند تبصره ماده « تعزیر از درجه یک تا شش»و « قصاص»، «حد»مجازات اصلیِ 

 دانسته شود.« نوع جرم ارتکابی»ملاک انتشار حکم محکومیت قطعی  92صوب م

ت پی برده است. به دیگر سخن، دقت در این عبار« های تکمیلیقلمروِ مجازات»ی نکته سنج به تردید خوانندهبی ثانیاً

ق.م.ا مصوب  541و  517، 506)همانند مواد « های تعزیری درجه هفت و هشتمجازات»و « دیه»گویای آن است که در 

 های تکمیلی وجود ندارد. ( امکان اِعمال مجازات75

عملاً  92ق.م.ا مصوب  87رسد قانونگذار در ماده به نظر می« مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت»البته در خصوص 

، 1393الهام و برهانی، )ر.ک. نیز پذیرفته است، « حبس های درجه هفت و هشت»های تکمیلی را در امکان اِعمال مجازات

 جا که مقرر داشته است: آن (106ص

تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت می گاهداد»

محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این 

 «سال باشد صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو

ت وجود ، به جه«مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک»برخی از حقوقدانان بر این باورند به رغم اطلاق عبارتِ  ثالثاً

 مستوجب تعزیر دارد:«ِ جرایم عمدی»قراینی، امکان اِعمال مجازات تکمیلی منصرف از جرایم غیرعمدی و اختصاص به 
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های باشند، به عنوان مجازاتقابل اجرا می« عمدی»که فقط در جرایم « اصقص»و « حد»های ( دقت در مجازات1

میلی های تکی این دیدگاه است که مجازاتتاییدکننده« مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک»هم ردیف با 

 در جرایم عمدی قابل اعمالند، حتی در خصوص جرایم مستوجب تعزیر. صرفاً

است نیز بدین معنی است « غیرعمدی»که اصولاً واکنشی کیفری در خصوص جرایم « دیه»( عدم ذکر مجازاتِ 2

که قانونگذار مجازات تکمیلی را صرفاً در جرایم عمدی قابل اِعمال دانسته است، حتی در جرایم مستوجب تعزیر. 

 (97-98، ص 1392)ر.ک. شمس ناتری و همکاران، 

 

ی از های تعزیرمجازات»باشند که عبارتِ های بالا آنقدر قوی نمیدلالرسد استضمن احترام به این دیدگاه، به نظر می

را از اطلاق خارج ساخته و آن را صرفاً در جرایم عمدی محدود نمایند. مضافاً بر اینکه اگر « درجه شش تا درجه یک

مجازات » اتی مشابه با ادبیاتتوانست از ادبیهای تکمیلی در جرایم عمدی بود، میقانونگذار به دنبال محدود کردن مجازات

..« .میت قطعی کیفری در جرایم عمدیمحکو»جا که مقرر داشته است: استفاده نماید، آن 92ق.م.ا مصوب  25در ماده « تبعی

 (69، ص 1393)در تایید این دیدگاه ر.ک. اردبیلی، 

 

محکوم »... در عبارت ، دقت 92مصوب  ق.م.ا 25برای تفسیر مطلوب ماده  «:محکوم کرده است....».... -پنج          

 شود:از این عبارت وجود نکات زیر برداشت می ،باشد. در واقعمهم می...« کرده است 

ر داده قرا« محکومیت کیفری»نیز ملاک را « های تکمیلیمجازات»، در «های تبعیمجازات»قانونگذار همانند  اولاً          

اما «. جرم»د نه باشمی« مجازات»های تکمیلی که در بند قبل ذکر شد معیار تعیین مجازاتتر، همانگونه است. به بیان دقیق

 شود که عبارتند از:تقسیم می«مجازات قضایی»و  «مجازات قانونی»به دو قسمِ  خودباید توجه داشت مجازات 

اشد. برای بمی« قانون»در  معین برای یک جرمِ« قانونگذار»شده توسط  تعیینمقصود مجازاتی  ( مجازات قانونی:1

ق.م.ا  554در انتهای ماده « مساعدت در استخلاص مجرم از محاکمه»قانونگذار برای تعیین مجازاتِ جرم  ،مثال

 «.حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».... مقرر داشته است:  75مصوب 

 که ممکن است به جهت استفاده از اختیارات است« قاضی»مقصود مجازات تعیین شده توسط  ( مجازات قضایی:2

که « مساعدت در استخلاص مجرم از محاکمه»باشد، برای نمونه در جرم « مجازات قانونی»قضایی متفاوت از 

 38ی ماده است، اگر قاضی به جهت وجود یکی از جهات مخففه« یک تا سه سال حبس»آن « مجازاتِ قانونی»

باشد، می« ماه حبس 6« »مجازات قضایی»محکوم نماید، در این حالت « ماه حبس 6»، مجرم را به 92ق.م.ا مصوب 

 «.محکوم کرده است»ماه حبس  6چرا که قاضی مجرم را به 
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«ِ نیمجازات قانو»باشد نه می« مجازات قضایی»آنچه که مهم است « مجازات تکمیلی»بنابراین روشن گردید در خصوص 

ن باشد. برای شفاف شدن ایصرفاً یک بحث لفظی نبوده و دارای ثمرات عملی میآن جرم. باید دقت داشت این بحث، 

مجازات »گردد. توضیح اینکه اگر ملاکِ تعیین مجازات تکمیلی، ای دیگر بررسی میاز زاویه ، مثال فوق الذکرموضوع

ست، امکان شده ا« حاکمهمساعدت در استخلاص مجرم از م»جرم ارتکابی باشد، نسبت به شخصی که مرتکب جرم «ِ قانونی

ق.م.ا  19اِعمال مجازات تکمیلی وجود دارد، چرا که مجازات قانونی جرم فوق )یک تا سه سال حبس( با توجه به ماده 

کومیت میزان مح»یعنی « مجازات قضایی»باشد. در حالی که اگر ملاکِ تعیین مجازات تکمیلی، می« درجه پنج» 92مصوب 

ماده  محکوم شده باشد، چون طبق« شش ماه حبس»وجود یکی از جهات تخفیف، مرتکب به باشد، اگر به جهت « کیفری

 باشد، امکان اِعمال مجازات تکمیلی وجود ندارد.می« درجه هفت»این مقدار مجازات  92ق.م.ا مصوب  19

 

ازات مج»ردن مرتکب به نباید چنین برداشت نمود که محکوم ک« محکوم کرده است......».....از عبارت  ثانیاً          

دور حکم تعیین مجازات تکمیلی باید ضمن ص»رسد باشد، بلکه به نظر می« صدور حکم اصلی»لزوماً باید بعد از « تکمیلی

 (30/5/1378 – 253/7)نظریه مشورتی شماره «. توان به تعیین مجازات تکمیلی اقدام نمودمحکومیت باشد و بعد از آن نمی

 

ی گانهههای پانزدقانونگذار در ادامه این ماده تعیین یکی از مجازات «:شرایط مقرر در این قانون......با رعایت ».. -شش

را منوط بر رعایت شرایط مقرر در این قانون کرده است. بنابراین باید بدنبال پاسخ  92ق.م.ا مصوب  23مطروحه در ماده 

رتبط با م« شروط قانونی»رسد مهمترین چیست؟ به نظر می« نونشرایط مقرر در این قا»دهی بدین سوال بود که مقصود از 

)هفت ماده( ذکر شده است که انجام نوعی مقایسه میان برخی از بندهای ماده  92ق.م.ا مصوب  36تا  30این بحث در مواد 

 ی این ادعاست:ی فوق اثبات کنندهگانه)مجازات های تکمیلی( و مواد هفت 92ق.م.ا مصوب  23

 

 از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین منع -پ

ا مستلزم لغو جواز کار یمنع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین » :92ق.م.ا مصوب  30ماده 

 «......است پروانه کسب، حرفه یا کار

ای مجازات گردد شرط مقرر در این قانون برای اجرمشخص می 92ق.م.ا مصوب  30با ماده  23از جمع میان بند پ ماده 

ه با توجه به بندِ است. البت «لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»تکمیلیِ 

اغل در بند پ، مش« شغل، حرفه و کار»رسد مقصود قانونگذار از به نظر می ،)بند ت(« انفصال از خدمات دولتی و عمومی»

  (109، ص 1393)ر.ک. الهام و برهانی، نه دولتی.  های آزاد استو حرفه
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 منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری -ث

ه مستلزم ابطال گواهینامی نقلیه موتوری منع از رانندگی و تصدی وسیله» :92ق.م.ا مصوب  31ماده 

 «.استو ممنوعیت از درخواست مجدد 

منع از »شود شرط قانونی برای اجرای مجازات تکمیلیِ روشن می 92ق.م.ا مصوب  31با ماده  23 از جمع میان بند ث ماده

 است.  «ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد»، «رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

 

 ]ی[منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارت -ج

های سفید دسته چک و انسداد مستلزم ابطال برگهمنع از اصدار چک » :92وب ق.م.ا مص 32ماده 

 «.است حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری

گردد شرط مقرر در این قانون برای اجرای مجازات مشخص می 92ق.م.ا مصوب  32با ماده  23از جمع میان بند ج ماده 

های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری ابطال برگه»، «]ی[ه چک یا اصدار اسناد تجارتمنع از داشتن دست»تکمیلیِ 

 است.  «و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری

 

 منع از حمل سلاح -چ

 «.است مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاحمجاز  منع از حمل اسلحه» :92ق.م.ا مصوب  33ماده 

شود شرط مقرر در این قانون برای اجرای مجازات مشخص می 92ق.م.ا مصوب  33با ماده  23ماده  از جمع میان بند چ

 است.  «ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح»، «منع از حمل سلاح»تکمیلیِ 

 

 منع از خروج اتباع ایران از کشور -ح

گذرنامه و ممنوعیت از مستلزم ابطال منع از خروج اتباع ایران از کشور » :92ق.م.ا مصوب  34ماده 

 .«است درخواست مجدد

گردد شرط مقرر در این قانون برای اجرای مجازات مشخص می 92ق.م.ا مصوب  33با ماده  23از جمع میان بند ح ماده 

 است. «ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد»، «منع از خروج اتباع ایران از کشور»تکمیلیِ 
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 کشوراخراج بیگانگان از  -خ

 پس از اجرایاخراج موقت یا دایم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور » :92ق.م.ا مصوب  35ماده 

 «.شودو با حکم دادگاه انجام می مجازات

شود شرط مقرر در این قانون برای اجرای مجازات مشخص می 92ق.م.ا مصوب  34با ماده  23از جمع میان بند خ ماده 

 زائد است. «شودبا حکم دادگاه انجام می»است. بدیهی است که قیدِ  «اجرای مجازات»، «ن از کشوراخراج بیگانگا»تکمیلیِ 

 

 انتشار حکم محکومیت قطعی -س

حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا » :92ق.م.ا مصوب  36ماده 

در صورتی که  1ریال (1.000.000.000)د ی چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارتعزیر تا درجه

 «....شودموجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می

میان  2ی فوقبودنِ انتشار حکم محکومیت کیفری در جرایم چهارگانه« اختیاری»یا « الزامی»در این ماده در خصوص 

 گردد:ود دارد که در زیر بدان پرداخته میحقوقدانان اختلاف نظری جدی وج

 

اند انتشار حکم بیان داشته 92ق.م.ا مصوب  36تعدادی از حقوقدانان در مقام تفسیر ماده  مشروط بودن: الزامیِ (1          

جنبه  ،نباشد« موجب اخلال در نظم یا امنیت»محکومیت قطعی در جرایم مندرج در این ماده از سوی دادگاه به شرط آنکه 

بی تردید مهمترین دلیل طرفداران این رویکرد توسل به  (120-121، ص1392شمس ناتری و همکاران، ر.ک. )دارد. « الزامی»

باشد. لازم به ذکر است در صورت پذیرش این رویکرد باید اذعان داشت در خصوص ظاهر ماده و ادبیات حاکم بر آن می

حال آنکه  ،داشته «الزامی مشروط»جنبه  92ق.م.ا مصوب  36بق ظاهر ماده جرایم فوق، انتشار حکم محکومیت کیفری ط

 23با توسل به اطلاق بند س ماده « حدود»و سایر « تعزیرات درجات پنج تا شش»، «دیات»، «قصاص»در سایر موارد یعنی 

 دارد.  «اختیاری»انتشار حکم محکومیت کیفری از سوی قاضی جنبه  ،92ق.م.ا مصوب 

                                                           
 سال 7تا  1در این ماده لازم نیست، چرا که با توجه به مجازاتِ حبس « مجازات کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال»رسد ذکر . به نظر می1

، قرار می گیرد« تعزیر تا درجه چهار»شده و خود به خود در قسمتِ محسوب  4درجه  ن جرمایگردد که مجازات کلاهبرداری مشخص می برای

ین صورت تفاوت ا اری کمتر از یک میلیارد ریال اساساً منتشر یابد که درکلاهبردمگر آنکه بیان گردد نظر قانونگذار آن است که نبایستی 

 (175، ص1393اشت. )ر.ک. الهام و برهانی، درجه چهار ابهام خواهد د ر تعزیراتِیاکلاهبرداری با س

ق.م.ا هر چند ذیل این ماده بیان شده است، اما به نظر می رسد دارای ماهیتی متفاوت از  36تبصره ماده  . انتشار حکم محکومیت کیفری مقرر در2

ق.م.ا مصوب  23مقرر در بند س ماده  «ِیلیمجازات تکم»چگونگیِ اجرای ناظر به  92ق.م.ا مصوب  36، بدین معنی که صدر ماده استصدر ماده 

تقل بایست در یک ماده مسالزامی است که ارتباطی با صدر ماده نداشته و اصولاً می«ِ  مجازات اصلی»ه تبصره آن نوعی در حالی ک باشدمی 92

 د. شومطرح می« علیه شخصیت معنویمجازات های »به همین جهت تحلیل تبصره این ماده در قسمتِ  (68، ص1394)ر.ک. توجهی، شد! ذکر می
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جنبه  92ق.م.ا مصوب  36برخی بر این باورند انتشار حکم محکومیت کیفری در ماده  بودن: مشروط اختیاریِ (2          

تبیین چگونگی »صرفاً ، 92ق.م.ا مصوب  36تا  30ها معتقدند رسالت انحصاریِ مادهآن در واقعدارد نه الزامی.  «اختیاری»

، جنبه 92ق.م.ا مصوب  23در ماده  ...«می تواند »... ی ی واژهقرینهکه تماماً به  باشدمی «های تکمیلیاعمالِ مجازات

  ای است که حتی برخی از نویسندگانبه گونه 92ق.م.ا مصوب  36ویراستاری ماده ی متاسفانه اما دارند نه الزامی،« اختیاری»

باط نتشار حکم محکومیت کیفری را استنا«ِ الزامی بودن» ،«شودمنتشر می»... از عبارت مندرج در قسمت پایانی ماده یعنی 

 «در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد......».... که شرط مقرر در این ماده یعنی  انددهکرده و قائل به آن ش

 ! است «وجوب انتشار» شرطِ

به جهت جلوگیری بوده است  به دنبال آن 92ق.م.ا مصوب  36قانونگذار در صدر ماده  رسداین در حالی است که به نظر می

 23انتشار مقرر در بند س ماده  ،«حکم محکومیت کیفریسنگین بودن مجازاتِ انتشار»و  «مواجهه با عمل خلاف شرع»از 

های در ماده اخیرالذکر، امکان اِعمال مجازاتو لاغیر. به دیگر سخن، قانونگذار  را محدود و مقید سازد 92ق.م.ا مصوب 

، 92ق.م.ا مصوب  36است، لیکن در ماده  پذیرفتهنیز « حدود»را حتی در « انتشار حکم محکومیت کیفری»تکمیلی از جمله 

ار حکم انتش»اگر قضات بخواهند از مجازاتِ  تا انیدهمنحصر گرد« افساد فی الارض»و « محاربه» را صرفاً در حدودِقلمرو آن 

 ،سایر حدود و در خصوص اختیار داشتهد، فقط در این دو مورد به عنوان مجازاتِ تکمیلی استفاده نماین« محکومیت کیفری

بوده و  انتشار آن اشاعه فحشاء منافی عفت فاقد چنین اختیاری باشند، بدین دلیل واضح که یِمورد جرایم حد به ویژه در

  !باشدشرعاً و قانوناً مجاز نمی

 ینتیجهن ایی جز پذیرش اهاند، چاررا برداشت کرده بدیهی است کسانی که براساس ظاهر ماده، الزامی بودن انتشار حکم

در سایر  و بوده الزامی، قانونیشرایط  سایر با وجود «افساد فی الارض»و  «محاربه» ندارند که انتشار حکم در حدِ راناصواب 

یده ت بر اهل فن پوشتالی فاسد این برداش باشد که بی تردید،می اختیاری 92ق.م.ا مصوب  23حدود، مطابق با بند س ماده 

 انتشار حکم»، تبیین چگونگی اِعمال مجازات تکمیلیِ 92ق.م.ا مصوب  36نیست! لذا تردیدی نیست که مراد مقنن در ماده 

ند. کای است که چنین تفسیری را در ذهن قضات ایجاد میاست، لیکن ویراستاری ماده به گونه« محکومیت کیفری

بدیهی است بدان جهت به انتشار حکم  (110، ص1393الهام و برهانی، ر.ک.  ن دیدگاهدر تایید ایو  67، 1394)توجهی، 

اشند که بگفته شده است چون قضات زمانی مختار به انتشار حکم می« اختیاری مشروط»محکومیت کیفری در این ماده 

شار حکم انت ،دیدگاهپذیرش این با محقق شده باشد. پس « در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد...»....شرط 

ساد حدود غیرا ز محاربه و اف»و « ی پنج تا هشتتعزیرات درجه»، «دیات»، «قصاص»در سایر موارد یعنی محکومیت کیفری 

 باشد. می «ممنوع»، «مجازات تکمیلی»به عنوان « فی الارض

ق.م.ا مصوب  36تا  30به تمامی موادِ  92م.ا مصوب ق. 23رسد با توجه به حاکم بودن ماده به نظر می «نتیجه گیری»در مقام 

های اجتماعی آن و همچنین تاکید شرع مقدس بر مستور ماندنِ و شدید بودنِ انتشار حکم محکومیت کیفری و بدنامی 92

 تر به صواب بوده و باید آن را مورد پذیرش قرار داد.جرایم مستوجب حد بخصوص جرایم جنسی، رویکرد دوم نزدیک
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این قسمت از ماده اختیار قضات را در تعیین نوعِ  «:متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی....»...  -هفت          

ها ستانده است، چرا که مقرر داشته است مجازات تکمیلی مجازات تکمیلی محدود ساخته و آزادی عمل افراطی را از آن

 متناسب باشد.  «خصوصیات مرتکب» و از سوی دیگر با «جرم ارتکابی»از یک سو باید با 

بودن  هم جنس»رسد منظورِ قانونگذار از تناسب در اینجا یعنی چیست؟ به نظر می« تناسب»و اما در این عبارت مقصود از 

 چون ،(71، ص1393اردبیلی، ر.ک. )« نوعِ مجازات تکمیلی با عوامل وقوع جرم، نه مطابقت آن با میزان تقصیر مرتکب

 است و در اقدامات تامینی آنچه که باید توسط قاضی« اقدامات تامینی»ذکر شد مجازات تکمیلی ماهیتاً جزء همانگونه که 

اشد، هدفی بمدنظر قرار گیرد، بیش از گذشته و میزان تقصیر مرتکب؛ آینده و احتمال کاهش تکرار جرم توسط وی می

غال افتنی خواهد بود. بنابراین اگر مثلاً شخصی بر اثر اشتکه با از بین بردن عوامل وقوع جرم و بسترهای تحقق آن دست ی

اره وی تعیین توان دربترین مجازات تکمیلی که میای خاص مرتکب جرمی شده است، طبیعتاً بهترین و متناسببه حرفه

ن هیچ گونه تناسبی باشد نه اینکه بدو( می92ق.م.ا مصوب  23)بند پ ماده « منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»نمود 

 داده شود! « منع از حمل سلاح»بین مجازات تکمیلی با نوع جرم و خصوصیات مجرم، حکم به 

میان مجازات « تناسب»رعایت مثالی از تلاش خودِ قانونگذار در  92ق.م.ا مصوب  30جالب آنکه ادبیات انتهایی ماده 

سب، منع از اشتغال به شغل، ک»ن شد قانونگذار در این ماده همانگونه که بیاتکمیلی و نوع جرم و خصوصیات مجرم است. 

 ( را مشروط به این دانسته است که: 92ق.م.ا مصوب  23)بند پ ماده « حرفه یا کار معین

جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را ...... »

 «.تسهیل نماید

 

این عبارت گویای آن است که قاضی در انتخاب بیش از یک مجازاتِ : «. به یک یا چند مجازات...».. -تشه          

تواند در مورد یک مجرم، حکم به چند مجازات تکمیلی بدهد. در همین راستا یکی از حقوقدانان تکمیلی آزاد بوده و می

 می« اصل قانونی بودن جرم و مجازات»مشمول  هاهای تکمیلی همانند کلیه مجازاتجایی که مجازاتمعتقد است از آن

، بدون تعیین 92ق.م.ا مصوب  23ی ماده گانههای پانزدهمجازات از مجازات «چند» باشد، مخیر ساختن قضات به انتخابِ 

سقف آن با اصل یاد شده هماهنگ نیست و حتی ممکن است در مواردی چندین مجازات تکمیلی با هم تعیین و از مجازات 

 (49، ص1394)ر.ک. توجهی، شدیدتر گردد.  اصلی

 

ای تکمیلیِ هاینکه قانونگذار بیان داشته است قاضی باید یکی از مجازات «:مجازات های تکمیلی زیر.....».....  -نُه          

پانزده  قهای تکمیلی دارد، بدین معنی که مصادیمصادیق مجازات «ِحصری بودن»را حکم دهد، به صراحت اشاره به  «زیر»
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اضی صرفاً حق دارد مجرم را به یک یا چند مصداق از جنبه تمثیلی نداشته و ق 92ق.م.ا مصوب  23ی مطروحه در ماده گانه

 . و لاغیر محکوم نماید ی مندرج در این مادهگانهمصادیق پانزده

باشد تبط با این پانزده مصداق میکه مر 92ق.م.ا مصوب  23ی ماده و تبصرهددر اینجا در پایان، خالی از لطف نیست که 

 :نیز از نظر بگذرد

 

که قانون به نحو دیگری سال نیست مگر در مواردی  مدت مجازات تکمیلی بیش از دو ـ1تبصره 

 د.مقرر نمای

 

باشند مگر می« محدودیت زمانی»گانه به عنوان مجازات تکمیلی دارای بنابراین قضات در تعیین هر یک از مصادیق پانزده

 75ق.م.ا مصوب  718نکه در مواردی قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد. مثال بارز این قسمت عبارت انتهایی ماده آ

  باشد که در آن آمده است:می

 تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگیادگاه مید»...

 «دیا تصدی وسایل موتوری محروم نمای

دیگر « محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری»، مدتِ مجازات تکمیلی 75ق.م.ا مصوب  718ابق با ماده مط

 باشد.می« سال 5تا  1»نبوده و « سال 2»محدود به 

 

چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد  ـ2تبصره 

 د.گیرحکم قرار می

 

لی باشد، مشابه با مجازات تکمی« ماهیتاً »ت که مقصود قانونگذار از تبصره فوق این است که اگر مجازات اصلی بدیهی اس

ود مطابق با چنین برداشت شقاضی در صورت صلاحدید باید مجازات تکمیلی دیگری را برای مجرم تعیین نماید، نه اینکه 

ی که برای مثال از آن جای است!عیین مجازات تکمیلی منع شده به طور مطلق از تتبصره فوق، در اینگونه موارد، قاضی 

یک تا پنج سال انفصال از »مجازات اصلیِ « سوء استفاده از قدرت»برای جرمِ  75ق.م.ا مصوب  576قانونگذار در ماده 

فصال از خدمات ان» تواند مجرم را به عنوانِ مجازات تکمیلی به بندِبینی نموده است، دیگر قاضی نمیرا پیش« خدمات دولتی

محکوم نماید! ولی این ممنوعیت به هیچ وجه وی را در محکوم کردن مجرم به تحمل سایر مصادیقِ « دولتی و عمومی

 سازد.مجازات تکمیلی محدود نمی
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ق.م.ا  24بود، اما بررسی ماده  92ق.م.ا مصوب  23ی آنچه بیان شد صرفاً تحلیل ماده ضمانت اجرای مجازات تکمیلی:

 نیز از اهمیت برخوردار است. در این ماده آمده است: «ضمانت اجرای مجازات تکمیلی»به عنوانِ  92صوب م

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده »

ا یک ا تحکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم ر

دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه سوم افزایش می

واند تکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه میهفت یا هشت تبدیل می

غو ل با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به

 «.دیا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کن

 

 پرداخته است که عبارتند از: «فاد حکمتبعیت از مُ »و  «فاد حکمتخلف از مُ »قانونگذار در این ماده به بیان دو حالتِ 

کم ح )که طبیعتاً مقصود، دادگاه صادرکننده« دادگاه صادرکننده حکم»در این حالت،  فاد حکم:تخلف از مُ -یک

 بدین شکل عمل نماید: «مکلف است»قاضی اجرای حکم  «پیشنهاد»با  (قطعی است

افزایش مدتِ مجازات تکمیلی به میزان یک سوم. برای مثال اگر مجرمی  نخست: بار تخلف برای( 1

سال محکوم گردیده است، در صورتی که برای نخستین بار از  2برای « اقامت اجباری در محل معین»به 

 ماه به مدت مجازات تکمیلی وی اضافه نماید. 8حکم تخلف نماید، قاضی مکلف است  مفُاد

مانده محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه الزام قاضی به تبدیلِ مدت باقی ( تخلف برای بار دوم:2

بیان شده است. بدیهی است که طبق اطلاق  92ق.م.ا مصوب  19هفت یا هشت که میزان آن در ماده 

هر یک از چهار مجازات فوق یعنی حبس درجه هفت، جزای نقدی «ِ انتخاب»ارت، قاضی در این عب

 باشد.مختار می ،درجه هفت، حبس درجه هشت و جزای نقدی درجه هشت

 

رسد مقصود، دادگاه صادرکننده حکم قطعی )که به نظر می« دادگاه»در این حالت،  فاد حکم:تبعیت از مُ -دو

 دنسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کن «می تواند»ضی اجرای حکم قا «پیشنهاد»است( با 

 مشروط بر آنکه:

 گذشته باشد. نیمی از مدت مجازات تکمیلی اولاً

 م حاصل شده باشد.ان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجراطمین ثانیاً
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 مجازات تبعی -پ

وه بر مجازات جرم اصلی، خود به خود و بدون ذکر در حکم دادگاه، به شود که علامجازات تبعی به مجازاتی گفته می

مجازات  ،92مصوب  ق.م.ا 25ماده مطابق با  (162، ص1384)شکری و سیروس، گردد. موجب قانون بر محکومیت بار می

ق.م.ا  26و  25مواد ر قانونگذادر همین راستا، . « 92ق.م.ا مصوب  26محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده »تبعی یعنی 

ن اختصاص داده است. به همی« بیان حقوق اجتماعی و احکام مرتبط با آن»و « مجازات تبعی»را به ترتیب به  92مصوب 

 شود.منظور در این قسمت به تحلیل این دو ماده پرداخته می

 

ان، در محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زم» -25ه ماد

 د:کنمدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می

های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای هفت سال در محکومیت به مجازات -الف

 .حکم اصلی

 شسه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بی -ب

 .علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهاراز نصف دیه مجنیٌ 

دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف  -پ

 ج.دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پن

 شود لکن درـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می1تبصره 

گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین ربط منعکس نمیهای صادره از مراجع ذیگواهی

 .یا بازنگری در مجازات

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی  -2تبصره 

 د.شویا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می

های فوق از زمان عفو در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت -3تبصره 

شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می

 «.گردداجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می

 

)تتمیمی(، قانونگذار مجازات تبعی را صرفاً در  ساند برخلاف مجازات تکمیلیرفوق الذکر به اثبات می دقت در ماده

 جرایم غیرعمدی به هیچ وجهی دارای»فرض باید به خاطر سپرد پذیرفته است. بنابراین به عنوان پیش «جرایم عمدی»

اند. حال با این ات تبعیفاقد مجاز 75ق.م.ا مصوب  714و  616پس جرایم موضوع موادی مثل «. باشندمجازات تبعی نمی

 شود:پرداخته می 92ق.م.ا مصوب  25ی مقدمه به تحلیل ماده
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ق.م.ا مصوب  25برای فهم کامل این قسمت بهتر است بار دیگر بخشی از ماده زمان وقوعِ مجازات تبعی:  –یک           

 از خاطر بگذرد:  92

 «دکنبه عنوان مجازات تبعی محروم میمحکوم را از حقوق اجتماعی .....  محکومیت قطعی کیفری»

 

 توان نتایج این قسمت از ماده را چنین بیان داشت:حال می

. به است نه مجازات قانونی «مجازات قضایی»های تکمیلی )تتمیمی(، معیار مجازات تبعی نیز همانند مجازات اولاً

ر نظر مجرم را د«ِ ت قطعی کیفریمحکومی»دیگر سخن، برای تشخیص وجود یا عدم وجود مجازات تبعی باید 

گرفت، یعنی میزان مجازاتی که قاضی، مجرم را بدان محکوم کرده است، نه میزان مجازاتی که قانونگذار برای 

 بینی کرده است.جرم مربوطه در قانون پیش

 

یفری کای همحکومیت گردد که. از این شرط چنین برداشت میباشد «قطعی» ستیمحکومیت کیفری بای ثانیاً 

 اند.فاقد مجازات تبعی، غیرقطعی

 

ن است که ی آکنندهاثبات فقط ، یعنیاست های تبعیصرفاً منشاء مجازات« محکومیت قطعی کیفری» ثالثاً

های زمانی هفت، سه و دو باشند، نه اینکه شروعِ بازهمذکور در این ماده دارای مجازات تبعی می هایمحکومیت

 باشد. « کیفری حکم قطعی»از زمان صدور  92ق.م.ا مصوب  25ی ماده گانهسهی مذکور در بندهای ساله

 

 

« یفریمحکومیت قطعیِ ک»از قسمت قبل برداشت گردید که منشاء مجازات تبعی  زمان شروعِ مجازات تبعی: -دو          

ن، زمان شروعِ مجازات است، ولی سوال این قسمت این است که شروعِ مجازات تبعی از چه زمانی است؟ به دیگر سخ

آن بدین موضوع پرداخته است. آنجا که  3و تبصره  92ق.م.ا مصوب  25باشد؟ قانونگذار در بخشی از ماده تبعی کی می

 به صراحت مقرر داشته است:

 ......«پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان»......  -25ماده 

 

های فوق از زمان یت پس از گذشت مدتر عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومد» -3تبصره 

شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می

 «.دگردزمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می
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ی مجازات و دو سالهرسد زمان شروعِ مدت های هفت، سه آن به نظر می 3و تبصره  92ق.م.ا مصوب  25با توجه به ماده 

 باشد:تبعی به شرح زیر می

 

به طور کامل به مرحله اجرا در آید، بلافاصله « قطعی محکومیت کیفری»چنانچه  اجرای واقعی مجازات: -یک 

بعد از اتمام آن، مدت های مجازات تبعی شروع می شود. برای مثال اگر شخصی به جهت ارتکاب جرم خیانت 

باشد، بنابراین از فردای اتمام می 5محکوم گردد، از آنجایی که محکومیت فوق درجه  سال حبس 3در امانت به 

محروم  «92ق.م.ا مصوب  26حقوق اجتماعی مندرج در ماده »سال از  2به مدت به عنوان مجازات تبعی، حبس، 

 شود. می

کرده و آثار حکم اجرا  قانونگذار در برخی از موارد حکم را اجرا شده تلقی اجرای اعتباری مجازات: -دو

)ر.ک. الهام و برهانی، شد. « اجرای اعتباری مجازات»نماید، در چنین مواردی باید قائل به شده را بر آن بار می

آزادی »و « عفو»، «مرور زمان»، 92ق.م.ا مصوب  25ماده  3طبق صدر ماده و همچنین تبصره  (117، ص1393

 د:شوناز زمره این موارد محسوب می« مشروط

های ( مدت92ق.م.ا مصوب  107)یعنی مرور زمان اجرای مجازات، موضوع ماده  مرور زمان( در 1

گردد. برای نمونه اگر شخصی محکومیت قطعی به مرور زمان آغاز می«ِ شمول»مجازات تبعی از زمان 

بعد،  پانزده سال 92ق.م.ا مصوب  107پیدا کرد، براساس بند ب ماده  4جرم مستوجب تعزیر درجه 

گردد. حال از فردای روز اتمام مشمول مرور زمان مجازات شده و دیگر مجازات نسبت به وی اجرا نمی

 شود.آغاز می ی محکوم، مجازات تبعی سه ساله92ق.م.ا مصوب  25مدتِ پانزده ساله، طبق بند ب ماده 

، عفو عمومی 92.ا مصوب ق.م 97)که البته در اینجا مقصود عفو خاص است، چون طبق ماده  عفو( در 2

 ردد. گفاقد آثار کیفری و طبیعتاً مجازات تبعی است( مدت های مجازات تبعی از زمان عفو آغاز می

شود. برای مثال آزادی مشروط آغاز می«ِ اتمام»، مدت های مجازات تبعی از زمان آزادی مشروط( در 3

سال( طبق ماده  2مجازات )یعنی سال حبس محکوم شده و بعد از گذشت یک سوم  6اگر شخصی به 

سال مذکور  4«ِ اتمام»سال آزادی مشروط داده شود، بعد از  4نسبت به وی حکم به  92ق.م.ا مصوب  58

شود. لازم به ذکر است مطابق با قسمتِ ی آن آغاز میو از فردای آن، مدت مجازات تبعی سه ساله

در زمان »....نها در مدتِ آزادی مشروط، بلکه محکوم نه ت 92ق.م.ا مصوب  25ماده  3انتهایی تبصره 

 «.دگرداجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می
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ِِ «مدت»مجازات تبعی، نوبت به بیان «ِ زمان شروع»و « زمان وقوع»بعد از بیان  های مجازات تبعی:مدت -سه          

برای « دو ساله»و « سه ساله»، «هفت ساله»های ، مدت92ق.م.ا مصوب  25ی ماده گانهرسد. در بندهای سهمجازات تبعی می

 مجازات تبعی پیش بینی شده است. 

های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای هفت سال در محکومیت به مجازات -الف»

 .حکم اصلی

سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش  -ب

 .علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهاریه مجنیٌ از نصف د

دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف  -پ

 .«جدیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پن

 

فوق  هایدارند که دارای مجازات عیرسد تنها جرایمی مجازات تبی بالا به اثبات میگانهبنابراین از مجموعِ بندهای سه

 ها به شرح زیر است:الذکر باشند. در همین راستا مهمترین نکات آن

مواردی مثل گذشت اولیاء « لب حیاتامجازات س»در بند الف، مقصود از توقف اجرای حکم اصلی در  -یک

، «ابد حبس»حکم اصلی در  دمِ مقتول بعد از صدور حکم قطعی به قصاص نفس بوده و منظور از توقف اجرای

 اشد.بمی« حبس ابد»ها مصادیقی همانند پذیرش عفوِ خاص مرتکبین جرایم مواد مخدری است که مجازات آن

، دباشمی« مجنی علیه»ی دیه ی جنایت وارد شده،، ملاک تعیین دیه«قصاص عضو»در باید توجه داشت  -دو

دیه یا کمتر  نصف»یا  (بند ب)« بیش از نصف دیه»محاسبه میزان  باشد، باید ملاکِ« زن»اگر مجنی علیه  بنابراین

 ، دیه کامل زن باشد نه مرد.(بند پ)« از آن

به استثنای شود می شامل تمامی جرایم مستوجبِ شلاق حدی ،مقرر در این ماده مجازات شلاق حدیِ -سه

باشد و به همین جهت بل گذشت میو قا حق الناس 92ق.م.ا مصوب  255قذف با استناد به ماده چرا که ، قذف

 . در این تبصره آمده است:نسبت به آن حاکم است 92ق.م.ا مصوب  25ماده  2حکم تبصره 

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی »

 ».دشواثر تبعی آن نیز رفع می ،یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود

درجه یک های حبس»های تعزیری، تنها ی مجازاتگردد در کلیهجموع بند ب و پ مشخص میاز م -چهار

، برای باشندهای تعزیری فاقد مجازات تبعی میاند، بنابراین سایر مجازاتدارای مجازات تبعی« تا درجه پنج

 نظایر آن تماماً بدونِ مثال جزای نقدی، شلاق، مصادره اموال، انفصال داتم و موقت، انتشار حکم محکومیت و 

 باشند.مجازات تبعی می
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را به بهترین شکل ممکن بیان دارد، ولی متاسفانه « مجازات تبعی»هر چند قانونگذار تلاش کرده است قواعد مرتبط با 

 ای وجود دارد که جز خود قانونگذار، هیج مرجع و نهادی قادر به پاسخ گویی و رفع اشکالاتهای قانونیهمچنان خلاء

آن نیست. برای مثال فرض بفرمایید شخصی که در یک جرمِ مواد مخدر به اعدام محکوم گردیده و حکم وی قطعی شده 

زات گردد. حال سوال این است که مجااست، پس از موافقت با تقاضای عفو وی، کیفر اعدام به چند سال حبس تبدیل می

به عنوان یکی از  –ایست بلافاصله از زمانِ توقف مجازات اعدام بمی 92ق.م.ا مصوب  25ی بند الف ماده تبعی هفت ساله

اجرا گردد و یا اینکه بعد از اتمام مجازات حبس تعزیری بدل از اعدام؟ و سوال دیگر اینکه  –های سالب حیات مجازات

ارای مجازات تبعی نیز د -باشد  92ق.م.ا مصوب  25چنانچه مشمول یکی از بندهای ماده  -آیا خودِ مجازات حبس تعزیری 

 (54، 1394)برای مطالعه بیشتر ر.ک. توجهی، ای از مجازات تبعی اعدامِ متوقف شده خواهد بود یا خیر؟! مستقلانه

 

ق.م.ا  25ی فوق نیستند، قانونگذار در تبصره یک ماده گانهها که مشمول بندهای سهو اما در خصوص سایر محکومیت

 بیان داشته است:  92مصوب 

ای هشود لکن در گواهییر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میدر غ»

گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری ربط منعکس نمیصادره از مراجع ذی

 «.در مجازات

 

اب جرم، لاً در صورت ارتکگردد یعنی مثاینکه در تبصره آمده است مراتب محکومیت در پیشنه کیفریِ محکوم درج می

 خواهد شد. « تکرار جرم»مجرم مشمول قواعد مرتبط با 

 

همانگونه که بیان گردید مجازات تبعی مترادف با محرومیت از حقوق اجتماعی  مجازات تبعی:انواع  -چهار          

 د نکته حائز اهمیت است:های آن ذکر چنباشد. در خصوص این ماده و تبصرهمی 92ق.م.ا مصوب  26مندرج در ماده 

گردد مشخص می« ت:....ی موضوع این قانون به شرح زیر اسحقوق اجتماع»یعنی  92ق.م.ا مصوب  26از صدر ماده  اولاً

 ودها محروم می شای که محکوم در قالب مجازات تبعی از آنی حقوق اجتماعیگانهبرخلاف قانون سابق، مصادیق دوازده

 ستایش است. ی، رویکردی که انصافاً سزاوار تحسین و شایستهثیلیدارد نه تم «جنبه حصری»

، اگر مرتکب جرمی که مجازات تبعی را در پی دارد، رابطه استخدامی 92ق.م.ا مصوب  26مطابق با تبصره یک ماده  ثانیاً

م ذکر نون یا در حکهای حکومتی داشته باشد، در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، به میزان مدتی که در قابا دستگاه

 شده است از خدمت منفصل خواهد شد. در این تبصره آمده است:
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مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات »

اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت 

 «دشونمنفصل می

اشد بپرداخته است. اعاده حیثیت تاسیس جزایی می« اعاده حیثیت»به بحثِ مهم  92ق.م.ا مصوب 26تبصره دو ماده  ثالثاً

دهد تمامی حقوقی را که به دنبال محکومیت قضایی یا حکم قانون از دست داده را باز یابد. طبیعتاً که به محکوم اجازه می

ها محروم شده است مستلزم به پایان رسیدن ان مجازات تبعی از آنای که شخص به عنوبازگشت تمامی حقوق اجتماعی

 26است. در این خصوص تبصره دو ماده  92ق.م.ا مصوب  25سال مقرر در ماده « دو»و « سه»، «هفت»ی گانههای سهمدت

 دارد: بیان می 92ق.م.ا مصوب 

ذشت مواعد مقرر در هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گ»

گردد مگر در مورد شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می( این قانون اعاده حیثیت می25) ماده

 «.شودبندهای)الف(، )ب( و)پ( این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می

 

 موضوعاقسام مجازات براساس  -سه

بندی نیز تقسیم «موضوع»ها را از منظر توان آن، می«متقابل ارتباط»و « تقنینیسیاست »ها از منظر در کنار تقسیم بندی مجازات

توان براساس در یک تقسیم بندی اولیه می«. گرددآنچه که مجازات بر آن واقع می»نمود. مقصود از موضوع، یعنی 

 ها را به شرح زیر دانست:، اقسام مجازات«موضوع»

 

 ( علیه تمامیت جسمانی1                                       

 علیه )خودِ( شخص -1                                                                       

 ( علیه شخصیت معنوی2                                                                                                              

 )حبس( ی آزادی( سلب کننده1                                                                                                              

 علیه آزادیِ شخص -2      ها براساس موضوعبندی مجازات تقسیم

 ی آزادی( محدودکننده2                                                                                                              

 علیه مالِ شخص -3                                                                       

 علیه حقوق اجتماعیِ شخص -4                                                                       
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 مجازات علیه خودِ شخص -1

باشد. درست همانند تقسیم می «مجازات علیه خودِ شخص»ها براساس موضوع، ی مجازاتگانهاولین قسم از اقسام چهار

را نیز از  هاتوان مجازات، می«جرایم ِعلیه شخصیت معنوی»و « جرایم ِعلیه تمامیت جسمانی»به « جرایم ِعلیه اشخاص»بندی 

تلاش  بندی نمود، امری کهتقسیم« مجازات علیه شخصیت معنوی»و « مجازات علیه تمامیت جسمانی»سم ِهمین منظر به دو ق

 شود در دو قسمتِ مجزا بدان پرداخته شود: می

 

« ه نفسمجازات علی»در برگیرنده دو قسمِ « مجازات علیه تمامیت جسمانی»: مجازات علیه تمامیت جسمانی -یک          

 شود. نیز گفته می «های بدنیمجازات»ها باشد که به مجموع آنمی« مجازات علیه مادونِ نفس»)سالب حیات( و 

 گردد:با ترسیم جدول زیر آغاز می )سالب حیات(« مجازات علیه نفس»حال، تحلیلِ 

 

 در راستای آنچه که بیان گردید، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 و« اجرا»و « اثبات»جنایت عمدیِ قتل است که در صورت وجود شرایطِ « اصلی»مجازاتِ « قصاص نفس» –یک

شود. بدیهی است که در صورت توافق طرفین، امکان تبدیل قصاص ، نسبت به مجرم تحمیل می«موانع»عدم وجود 

 وجود دارد. نیز « دیه»نفس به 

جاری است. بنابراین امکان « حد»بِ فقط در جرایم مستوج« اعدام»با توجه به مواد مطروحه در فوق، قانوناً  -دو

ق.م.ا  19در ماده « اعدام»بینی مجازات اجرای آن در جرایم مستوجب تعزیر وجود ندارد. گواه این ادعا، عدم پیش

و درجه هفت پنداشتنِ مجازات  92ق.م.ا مصوب  19 ماده 3باشد. بدیهی است که توسل به تبصره می 92مصوب 

گونه ذوقِ حقوقی است. البته همانگونه که ذکر شد، در جرایم مستوجب ارانه و عاری از هرانگاعدام، استدلالی ساده

 گردد.اجرا می« تشدیدِ مجازات»بوده و گاه در مقام « ی جرممجازات اولیه»حد، اعدام گاه 

س 
ت علیه نف

جازا
م

(
ت

حیا
ب 

سال
)

(قتل)نفسبرعمدیجنایتاصلیِمجازاتنفسقصاص(1

«حد»مجازاتِ برخی از جرایم مستوجب اعدام(2

لمث:(قانونیمجازاتِاولین)ابتداییمجازاتِ(1
.ا.م.ق287و224،234،262،282،286موادِ

قانونیمجازاتِتشدید)تشدیدیمجازات(2
.ا.م.ق278مادهتبندو136مادهمثل:(اولیه (225ماده )مجازاتِ  زنای دارای شرایط احصان رجم(3

(282ماده )یکی از مجازات های جرم محاربه صلب(4
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ه است، ذکر شد« مجازات سالب حیات»ی اجرای به عنوان دو شیوه« صلب»و « رجم»هر چند در مطالب فوق،  -سه

ای، باز در عمل ممکن است این دو مجازات منتهی گونه منع اجراییاما باید اعتراف نمود حتی در صورت نبود هیچ

 محکوم نگردند. چرا که:«ِ سلب حیات»به 

گردد که « رجم»ممکن است دلایلی باعث عدم امکان اجرای  ،در خصوص جرم زنای دارای شرایط احصان (1

  عبارتند از:

 در این ماده آمده است: : ۹2ق.م.ا مصوب  225ماده  -اولاً

درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی »..... 

و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی 

هر  محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای

 «.دباشیک می

را مشخص نساخته است!آیا « عدم امکان اجرای رجم»لازم به ذکر است قانونگذار مرجع تشخیصِ 

 ی حکم قطعی است، دادستان بوده و یا دیگر مراجع؟!قاضی صادر کننده

 

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و  23ماده  2تبصره  -ثانیاً

 ن تبصره قانونگذار بیان داشته است:در ای : شلاق

عدم حضور یا اقدام قاضی صادرکننده رای و شهود برای زندن اولین سنگ، مانع »

اجرای حد نیست ودر هر صورت حکم به دستور مقام قاضی مجری حکم اجرا می 

به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام  ،شود. مگر اینکه زنای محکوم

کنند و یا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وی از گودالی که  اجرای حکم فرار

 «در آن قرار گرفته است فرار کند که در این دو مورد، حد ساقط می شود....

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق بیان  24نیز ماده « صلب»در مورد  (2

 دارد:می

را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده، در حالتی که  در اجرای حد صلب، محکوم»

پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله عمودی می بندند و 

به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مامورین نیروی انتظامی به همان حال رها می 

آورند اگر فوت کرده باشد کنند. پس از انقضای سه روز، او را از چوبه دار پایین می

کنند و چنانچه نیاز پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می

 «.امات درمانی بلامانع خواهد بودبه ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقد
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 . حالهای علیه نفس )سالب حیات( بودآنچه در مطالب فوق و در قالب جدول بیان گردید در خصوص مجازات

 پرداخته می شود: «های علیه مادون نفسمجازات»یعنی « مجازات علیه تمامیت جسمانی»در ادامه به قسم دومِ 

 

 

 

 باشد: فهم کاملِ جدول فوق مستلزم توجه به نکاتِ زیر می

 و کاملاً متفاوت بوده« قطع عضو»با مجازاتِ « قصاص عضو»در جدول فوق به خوبی روشن است که مجازاتِ  -یک

رای وجود دارد. ب« تفاوت حکمی»ها چرا که در برخی از موارد، میان آن ،دنیکی پنداشته شوها آنبه هیچ روی نباید 

)شروع به جرم( اشاره داشت، آنجا که قانونگذار در مقام تعیین  92ق.م.ا مصوب  122توان به بند ب ماده مثال می

 مجازاتِ مجرم مقرر داشته است:

س
ن نف

ت علیه مادو
جازا

م

387ماده (لکمتر از قت)مجازات اصلیِ جنایت عمدی مادون نفس عضوقصاص(1

«حد»مجازاتِ برخی از جرایم مستوجب عضوقطع(2

282ماده : مجازات جرم محاربه

278ماده : مجازات جرم سرقت حدی
(برای مرتبه اول و دوم)

شلاق(3

شلاق حدی

239و 236، 234، 230، 229، 228، 225موادِ ضربه100

265و 250مواد ضربه80

243مادهضربه75

شلاق تعزیری

ضربه74تا 

،540،543،547،592،595قبیلازموادی
598،602،608،609،617،618،619،638،
640،643،651،652،653،654،655،656،
657،658،661،662،664،668،669،697،
.711و،698،699،702،704

ضربه74تا 31از 
ماده1تبصره،222،232،237،244مواد
261و251،253،258،259

637ماده ضربه99تا 
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اب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل هر کس قصد ارتک»

 .....شود:خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می

یا حبس تعزیری درجه چهار است به  قطع عضودر جرائمی که مجازات قانونی آنها  -ب

 «.حبس تعزیری درجه پنج

ت اس« قطع عضو»ها اده، از جرایمی یاد کرده است که مجازات قانونی آنباید دقت نمود قانونگذار در بند ب این م

توجبِ این بند فقط شامل جرایم مسرسد مخالفِ برخی از حقوقدانان، به نظر می نظربه رغم بنابراین «. قصاص عضو»نه 

 !بودنخواهد « قصاص عضو»ی جرایم مستوجبِ گردیده و در برگیرنده« قطع عضو»

در جرم محاربه نوعی « قطع عضو»رساند که مجازاتِ د مندرج در جدول به خوبی به اثبات میرجوع به موا -دو

قضات را مخیر به انتخاب یکی از چهار  92ق.م.ا مصوب  283است، چرا که قانونگذار در ماده « تخییری»مجازاتِ 

ت، بدین معنی که بدون اس« ترتیبی»مجازات مذکور کرده است، در حالی که در جرم سرقت حدی نوعی مجازاتِ 

 ی این ماده بدهند.های چهارگانهباشند به ترتیب حکم به مجازاتوجود هیچ گونه آزادی عملی، قضات ملزم می

 باشد که در دومینمی« تعزیری»و گاه مجازاتی « حدی»جدول فوق گویای آن است که شلاق، گاهی مجازاتی  -سه

بنابراین طبق قانون  .خورددرجاتِ شش، هفت و هشت به چشم می تنها در 92ق.م.ا مصوب  19صورت، طبق ماده 

مطلقاً در درجات یک تا پنج، شلاق تعزیری وجود ندارد. مضافاً بر اینکه با توجه به  ،92 مصوب مجازات اسلامی

بیان  75ق.م.ا مصوب  637ضربه که در ماده  99رسد مجازاتِ شلاق تعزیری تا به نظر می« التعزیر دون الحد»ی قاعده

 باشد.می« تعزیرات منصوص شرعی»شده است جزء 

 

ر ادامه رسد که دمی« مجازات علیه شخصیت معنوی»، نوبت به ذکر «های علیه تمامیت جسمانیمجازات«بعد از بیان انواعِ 

 .بدان پرداخته خواهد شد

 

وی را، « آبروی»را نشانه گرفته و گاه  انسان« جسم»جایی که جرم، گاه از آن: مجازات علیه شخصیت معنوی -ب          

مجازات »ها نیز به دو قسمِ بایست به تبع ِآن، مجازاتمی« اصل تناسب بین جرم و مجازات»بدیهی است به منظور رعایت 

« یمجازات علیه تمامیت جسمان»تقسیم گردد. در قسمت قبل، « مجازات علیه شخصیت معنوی»و « علیه تمامیت جسمانی

خص هایی که به نحوی آبروی شمجازات»یعنی « مجازات علیه شخصیت معنوی»بنابراین موضوع این قسمت،  ذکر گردید،

 باشد.می« دهدرا هدف قرار می

را در برخی از قوانین به صورت جسته « مجازات علیه شخصیت معنوی»، 92ق.م.ا مصوب  36قانونگذار قبل از تصویب ماده 

 گردد:ها اشاره میدر اینجا به مهمترین آنبینی کرده بود که و گریخته پیش
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 : 1367قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب  1ماده  (1

ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و »

 گردد:........های زیر محکوم میمتخلف به مجازات

تهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال علاوه بر مجازا –مرتبه دوم 

 ....«اعلام نام در جرایدو 

است که قانونگذار بعد از « گران فروشی»: این ماده ناظر به 1368قانون تعزیرات حکومتی مصوب  2ماده  (2

نصب پارچه »نشِ به واک« گران فروشی ی انجام رفتارمرتبه»و « مبلغِ گران فروشی»تعریف رفتار مزبور با توجه به 

 اشاره داشته است.« به عنوان گران فروش

ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه ها و موسسات ترابری جادهقانون الزام شرکت 6ماده  (3

 : 1368مصوب 

 اقای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اورچنانچه شرکت ها و موسسات ترابری جاده»

این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی  5و  4و  3و  2مذکور در مواد 

به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز، صورت وضعی مسافری 

بقت ر مطایا بارنامه، تهیه و مورد استفاده قرار دهند یا مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکو

نداشته باشد و یا مندرجات آنرا تکمیل ننمایند و یا اوراق مذکور در این قانون را به اشخاص 

دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند، متخلف محسوب می شوند..... میزان مجازات در هر مورد با 

 گردد و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری منعکساعلام می نصب پلاکارد در محل

 «.خواهد شد

 

یت مجازاتِ علیه شخص»نیز به تبعیت از رسم دیرینه خود اقدام به تعیین  92قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب و اما 

قبلاً مطالبی ذکر  92ق.م.ا مصوب  36و به طور خاص، تبصره آن کرده است. درباره صدر ماده  36در قالب ماده « معنوی

حاکم »ی ، رابطه92ق.م.ا مصوب  36تا  30با مواد  23ی میان ماده رسد با توجه به اینکه رابطهمیشد مبنی بر اینکه به نظر 

 «اختیاری مشروط»جنبه  ،الذکرفوق ی، صدر ماده92ق.م.ا مصوب  36 باشد، برخلاف ظاهر دستوریِ مادهمی« و محکوم

 . نه الزامی دارد

در این خصوص  آن، پرداختن بهقبل از  است که 92ق.م.ا مصوب  36ماده ی تحلیل تبصرهبنابراین موضوع این قسمت، 

و تبصره آن  36ی میان ماده توجه به نظر یکی از حقوقدانان برجسته کشور خالی از لطف نیست. ایشان در خصوص رابطه

 دارند: بیان می

بهم آن ابعاد م نگاری آن است که تبصره الحاقی به یک ماده، بایدیکی از اصول مسلم حاکم بر قانون»

، 92ق.م.ا مصوب  36ماده را تبیین یا قلمرو آن را مشخص ساخته یا تحدید کند. اندکی دقت در ماده 
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میلی و های تکباشد، زیرا متن ماده ناظر به یکی از مجازاتگویای عدم ارتباط میان تبصره و ماده فوق می

ه، این ماد ظار معقول آن است که تبصرهتبصره آن عهده دار بیان یک مجازات اصلیِ الزامی است. انت

ملاک روزنامه محلی یا معیار اخلال در نظم و امنیت را تبیین کند نه آنکه یک قاعده حقوقی مستقل که 

 (68، ص1394)توجهی، «. ای جداگانه را دارد، در قالب تبصره گنجانده شودبینی مادهاقتضای پیش

 

 گردد. در این تبصره آمده است:بیان می 92.م.ا مصوب ق 36حال با ذکر این مقدمه، تبصره ماده 

 که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ر حکم محکومیت قطعی در جرائم زیرانتشا»

های ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه (1.000.000.000)

 د:شوکثیرالانتشار منتشر می

 و ارتشاءرشاء  -الف

 اختلاس -ب

 اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری -پ

 مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری -ت

 تبانی در معاملات دولتی -ث

 أخذ پورسانت در معاملات خارجی -ج

 به دولت تعدیات مأموران دولتی نسبت  -چ

 جرائم گمرکی -ح

 قاچاق کالا و ارز -خ

 جرائم مالیاتی -د

 پولشویی -ذ

 اخلال در نظام اقتصادی کشور -ر

 «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی -ز

 

 گویای آن است که: « در جرایم زیر....».... دقت در عبارتِ نخستین ماده یعنی 

، «انتشار حکم محکومیت»ملاک تعیین مجازاتِ شود در این تبصره، میمشخص « جرایم....»...ی از واژه اولاً

مالی یا  جرایم»مضافاً بر اینکه این قبیل جرایم، غالباً جزء «. نوع یا میزان مجازات»است نه  «نوع جرم ارتکابی»

 گردند.محسوب می« اقتصادی

حکم محکومیت کیفری را صرفاً در بندهای  قاضی، اجازه انتشارکه گردد روشن می« زیر...»...ی از واژه ثانیاً

 «. یلیتمث»دارند نه  «حصری»چرا که مصادیق مذکور در این تبصره جنبه  ،ی این تبصره داراستگانهسیزده



59 
 

چندین تفاوت جدی با یکدیگر  92ق.م.ا مصوب  36و تبصره ماده  1 92ق.م.ا مصوب  23رسد بند س ماده و اما به نظر می

 از: دارند که عبارتند

 

انتشار حکم محکومیت کیفریِ بند س ماده  عناوین 

 ۹2ق.م.ا مصوب  36و صدر ماده  23
انتشار حکم محکومیت کیفری تبصره ماده 

 ۹2ق.م.ا مصوب  36

 الزامی مجازات اصلیِ مجازات تکمیلی )اختیاری مشروط( ماهیتِ مجازات 1

 ه کثیرالانتشارروزنامرسانه ملی یا  روزنامه محلی وسیله تحققِ مجازات 2

  محدودیت ظاهراً فاقد یک نوبت تعداد دفعاتِ تحمیل مجازات 3

 

 

 مجازات علیه آزادیِ شخص -2

های آزادی»بی تردید قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی یک کشور، پاسداری مطمئن و نگهبانی دلسوز از حریم 

از مهمترین مصادیقِ آزادی مشروع شهروندان  «آزادی در تردد»که اعضای جامعه است. در این میان، بدیهی است «ِ مشروع

 گردد که جز قانون، هیچ مرجع یا نهادی حق سلب یا محدود کردن آن را ندارند.یک جامعه محسوب می

موعه را در دو زیر مج« های علیه آزایِ شخصمجازات» ،به همین جهت، حقوقدانان کیفریِ معاصر در یک تقسیم بندی کلی

شود با تبعیت از دهند که در اینجا نیز تلاش میقرار می «های محدودکننده آزادیمجازات»و  «جازات های سالب آزادیم»

 مطالب مرتبط با این موضوع بیان گردد: ،همین الگو

           

ا مترداف ب« سالب آزادی» توان گفت مجازاتِ در یک تعریف مختصر و ساده می سالب آزادی: مجازات -یک          

شود. فرایند اجراییِ مجازات حبس، حقوق و تکالیف نامیده می« زندان»است که مکان اجرای آن « حبس»مجازاتِ 

اقدامات  ها ونامه اجرایی سازمان زندانآیین»ای تحت عنوانِ محبوسین و کارکنان نهادهای عدالت کیفری تماماً در آیین نامه
بینی شده است که تامل و تدبر در آن از ضروریاتِ رشته حقوق جزا ماده( پیش 247) «1384تامینی و تربیتی کشور مصوب 

 و جرم شناسی است. 

در قوانین جزایی ایران است که به نظر « شناسیِ مجازات حبسنوع»اما آنچه که در اینجا حائز اهمیت است پرداختن به 

 :در جدول زیر باشدمذکور رسد مهمترین اقسام آن به شرح می

                                                           
 35تا  30ی ماهوی مستقل نیست، بلکه همانند مواد یک ماده 92ق.م.ا مصوب  36صدر ماده رسد همانگونه که به کرات ذکر گردید به نظر می. 1

 باشد.میای تکمیلی( ه)مجازات 92ق.م.ا مصوب  23برای برخی از بندهای ماده « شرایط مقرر در این قانون» تبیینام مقصرفاً در 
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 ی فوق، بیان چند نکته حائز اهمیت است که عبارتند از:درباره جدول ترسیم شده

وجود دارد.  ها با یکدیگرمانع الجمع نبوده و امکان ترکیب آن ،فوق الذکر هایِبدیهی است که تقسیم بندی -یک

در  ،باشدمی« حدی»ات، از منظر نوعِ مجاز 92ق.م.ا مصوب  278ی برای مثال مجازاتِ حبس موضوع بند پ ماده

 گردد.تلقی می 1«حبس ابد»حالی که از منظر مدتِ مجازات، 

 92ق.م.ا مصوب  27در خصوص چگونگی شروع مدت حبس و احتساب ایام بازداشتیِ متهم، توجه به ماده  -دو

 باشد که در آن آمده است:مهم می

زم الاجراء حبس شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لامدت حبس از روزی آغاز می»

گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح می

 «......شود. بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می

 

                                                           
 باشد، چرا که ممکن است جرایم دیگری نیز وجوددر جدول فوق تمثیلی می« حبس ابد»ی ذکر شده برای گانه. لازم به ذکر است مصادیق سه1

 باشد.« حبس ابد» هاداشته باشند که مجازات آن

س
حب

ت 
جازا

ی م
ع شناس

نو

از منظر نوعِ مجازات( 1

حبس تعزیری
ینی شده اکثر قریب به اتفاق حبس های پیش ب

در قوانین جزایی

278بند پ ماده : سرقت حدی در مرتبه سومحبس حدی

از منظر مدتِ مجازات( 2

حبس موقت
ینی شده اکثر قریب به اتفاق حبس های پیش ب

در قوانین جزایی

حبس ابد

278بند پ ماده: سرقت حدی برای مرتبه سوم

375ماده : اکراه کننده در قتل عمدی

برخی از جرایم مواد مخدر
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 آمده است:  92ق.آ.د.ک مصوب  255لازم به ذکر است در اقدامی تحسین برانگیز در ماده 

 شوند و از سوی مراجعصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میاشخا»

( این 14توانند با رعایت ماده )قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می

 «.قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند

 

نوزدهم و اوایل قرن بیستم، اکثر حقوقدانان بر این باور بودند که برای  اواخرِ قرندر ! حبس، مجازاتی سوخته          

ش ها تا بدان جا پیباشد تا جایی که برخی از آنمی« حبس»ها، بهترین راهکار قانونی مجازات«ِ بازپروری»تحقق هدف 

بس، برای مکان اجرای ح« زندان»ی از کلمه، به جای استفاده «های مجرمانهبرچسب»رفتند که برای جلوگیری از آثار سوء 

اثر »میلادی برخی از منتقدان با سر دادن شعار  60کردند. اما دیری نپایید که در اواسط دهه استفاده می« ندامتگاه»ی از واژه
مع ج های اصلاحی دادند. پیوستن سیلی از حقوقدانان، پژوهشگران، قضات و وکلا بهحکم به شکست برنامه «صفر درمان

زاییِ های جاز سوی دیگر، باعث گردید که نظام« آمار جنایی»ی ها به وسیلهمنتقدان از یک سو و تایید شدن ادعاهای آن

جدیدی روی آورند که از تبعات و پیامدهای منفی حبس بکاهد. قوانین جزایی ایران نیز  اکثر کشورها به نظام های حقوقی

به دنبالِ  1«مستقیم»های حقوقی پرداخته است که به طورِ بینی برخی از نظامرفته به پیشهمسو با قوانین جزایی کشورهای پیش

« احبس زُد»باشد. در همین راستا مهمترین نظام های حقوقیِ می« هاتورم جمعیت کیفری زندان»و کاهشِ « حبس زدایی»

  به شرح زیر است: 92در قانون مجازات اسلامی 

 (87تا  64های جایگزین حبس  )مواد مجازات -1                                                                                             

 (57و  56)مواد  نظام نیمه آزادی -2    داییقانون مجازات اسلامی برای حبس زُ هاینظام     

 (62به استثنای ماده  63تا  58نظام آزادی مشروط )مواد  -3                                                                            

 (62نظارت الکترونیکی )ماده  -4                                                                                         

دقیق بررسی گردند، در ادامه به این مهم پرداخته ی فوق به طور از آنجایی که لازم است هر یک از نظام های چهارگانه

 خواهد شد:

                                                           
حبس » نیز عملاً باعث« تعلیق اجرای مجازات»و « تعویق صدور حکم»مثل  هایینظام. شاید ذهن مخاطب درگیر این سوال شود که مگر نه اینکه 1

سوالی  ،وقسوال فتردید بیفوق نیست!  یحقوق نظامشوند، پس چرا در این قسمت تنها به ذکر این چهار مورد بسنده شده و نامی از دو می« زدایی

نظام »و « نظارت الکترونیکی»، «آزادی مشروط»، «گزین های حبسجای» نظامچهار کلیدی تفاوت شاید در پاسخ بتوان گفت  اماهوشمندانه است 

مجازاتِ ه ب «مستقیم»فوق الذکر به طور  نظام در این است که چهار« تعلیق اجرای مجازات»و « تعویق صدور حکم» هایی مثلنظامبا « آزادینیمه

لاوه بر عبه هیچ وجه بدین شکل نیست، بلکه « ای مجازاتتعلیق اجر»و « تعویق صدور حکم» نظام هایدر حالی که  اختصاص یافته، «حبس»

لیل بررسی چهار نظام فوق پرداخته شده و تح رد. به همین جهت در این قسمت صرفاً بهیگمینیز در بررا  ی تعزیری دیگرهامجازاتحبس، انواعِ 

 خواهد گرفت. های جزوه صورت در دیگر قسمت« تعلیق اجرای مجازات»و « تعویق صدور حکم»های نظام
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که اولین قانونِ مدون جزای ماهوی ایران  1304از سال  های جایگزین حبس:مجازات ( حبس زدُا اولِ نظام          

های ازاتمج»به تصویب رسید، این نخستین بار است که به طور مفصل نظام حقوقیِ « قانون مجازات عمومی»تحت عنوان 

قبل از بررسی  1بینی شده است.( در قانون جزا پیش92ق.م.ا مصوب  87تا  64ماده )مواد  24در قالب « جایگزین حبس

که  های ظریفی است، در بردارنده پیام«های جایگزین حبسمجازات»موردی موادِ فوق الذکر، تحلیل تحت الفظیِ عنوان 

 به فهم مواد بعدی کمک خواهد نمود:

 تمجازا»باشند اما باید توجه داشت ماهیتاً مجازات می« های حبسجایگزین» بدیهی استهر چند  مجازات:( 1

اند که جزء در موارد استثنایی، در سایر موارد تابع احکام عمومی نوعی مجازات تعزیری« های جایگزین حبس

ار قرنیز  «عفو»و  «ر زمان اجرای حکممرو»مشمول قواعدی مثل  ،مجازات اصلی ها هستند، مثلًا به تبعِمجازات

  (.161-162، ص1393)برای مطالعه بیشتر ر.ک. اردبیلی،  گیرند.می

ای وجود دارد که یکی های عدیدهتفاوت« جانشین»و « جایگزین»های میان واژه رسده نظر میب ( جایگزین:2

به همین  (115، ص1394)توجهی، ها است. جانشین«ِ ثبات داشتن»ها و جایگزین«ِ موقت بودن»ها از مهمترین آن

 محتمل است، موضوعی« های جایگزین حبسمجازات»مجازات اصلی حبس در «ِ پذیریبرگشت»امکان  ،منظور

 بیان شده است:  92ق.م.ا مصوب  70که به صراحت در ماده 

 کند تا دردادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می»

رت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای صو

 «.دنقدی، مجازات حبس اجراء شو

، مجازات اصلی حبس اِعمال گردد، «مجازات جایگزین حبس»بنابراین از آنجایی که محتمل است به جای 

ا در تعیین نکرده و نهایت دقت ر بایست در تعیین مجازات حبس به ذکر مجازات قانونی بسندهبنابراین قاضی می

 (133، ص1394)ر.ک. حیدری، ی مجازات به کار برد. مجازات حبس با تمامی اسباب مخففه و مشدده

باشند، اما توجه به موادِ می« حبس»، به جای مجازات اصلیِ «های جایگزینمجازات»بدیهی است که  ( حبس:3

« های کوتاه مدتحبس»در این عنوان، « حبس»صود از گویای آن است که مق 92ق.م.ا مصوب  68تا  65

های سحب»دوری از پیامدهای منفی « های جایگزین حبسمجازات»بینیِ باشد، چرا که فلسفه وجودی پیشمی

اً برای باشند، صرفمی« حبس»ها، جایگزینِ رسد از آنجایی که این مجازاتحتی به نظر می باشد.می« کوتاه مدت

 شتهها بر اشخاص حقوقی نیز وجود دابرخی از آن اند، هر چند ذاتاً امکان اجرایابل اعمالاشخاص حقیقی ق

 (322، ص1392)ر.ک. زراعت، باشد. 

                                                           
های اجتماعی لایحه مجازات»ای تحت عنوان ابتدا در قالب لایحه «های جایگزین حبسمجازات». ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 1

ی مقانون مجازات اسلا مجلس شورای اسلامی مطرح گردید. از آن جایی که تصویب این لایحه تا زمان اصلاحِدر  1384سال در  «جایگزین زندان

ن دابفوق الذکر، یکی از فصولِ قانون مجازات اسلامی جدید را  یبه درازا کشید، قانونگذار ترجیح داد به جای تصویب لایحه 70مصوب 

 ، امری که در عمل نیز واقع گردید.اختصاص دهد
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ا، به رسد. در همین راست، نوبت به تحلیل موادِ فوق الذکر می«های جایگزین حبسمجازات»بعد از بیان مباحث مقدماتیِ 

 امی مباحث این قسمت تحت سه عنوان زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:سازی یادگیری مطالب، تمجهت آسان

 .75و  73، 72، 71، 69، 68، 67، 66، 65، 64موادِ  قلمرو شناسی: -1                                                                                

 . 87و  86،  85، 84، 83، 79، 64موادِ  نوع شناسی: -2      «:های جایگزین حبسمجازات»رئوس کلی           

 .  82و  81، 80، 78، 77موادِ  آثار شناسی: -3                                                                                

 

ای هام استفاده از مجازاتها در مققضات دادگاه های جایگزین حبس:قلمرو شناسیِ مجازات -قسمت نخست          

هت باشند. به همین جهای قانونی مواجه میجایگزین حبس به هیچ وجه دارای اختیارات تمام و کمال نبوده و با ممنوعیت

 «جراییقلمرو ا»ی در قالب دو زیرمجموعه« های جایگزین حبسمجازات»بهتر است مباحث مرتبط با قسمت قلمروشناسیِ 
ق.م.ا مصوب  64های جایگزین حبس مطرح گردد. اما قبل از بیان این موارد، توجه به صدر ماده جازاتم «ِقلمرو ممنوعه» و

 بسیار حائز اهمیت است. در بخشی از این ماده آمده است: 92

راء تعیین و اج..... در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف.....  مجازاتهای جایگزین حبس»

 «.شودمی

ها، همواره بایستی در ابتدا بررسی گردد قضات محترم دادگاهمشخص می ،92ق.م.ا مصوب  64متِ ماده با توجه به این قس

وجود دارد یا خیر، به شکلی که اگر وجود این دو شرط « وجود جهات تخفیف»و « گذشت شاکی»نمایند که آیا دو شرطِ 

ل خواهد رسید. این در حالی است که هیات عمومی دیوان رسید، تازه نوبت به اِعمال مواد بعدی این فصبرای آنان به اثبات 

/ 29/10 – 746 بینی، در رای وحدت رویه شمارهعالی کشور با دست کشیدن از نص صریح ماده و در اقدامی غیرقابل پیش

 مقرر داشته است: 1394

، موضوع فصل نهم قانون مجازات های جایگزین حبساز مجموع مقررات مربوط به مجازات»

 گرددمی مستفاد چنین مذکور قانون  69 و  68،  66،  65به ویژه اطلاق مواد  1392اسلامی مصوب 

 قیدم و بوده الزامی الاشاره فوق مواد در مندرج شرح به حبس جایگزین مجازات اعمال و تعیین که

ات وجود جه یا شاکی گذشت قبیل از اسلامی مجارات قانون  64 ماده در مقرر شرایط رعایت به

 ....«باشدتخفیف نمی

« اکیگذشت ش»لزوم وجودِ شرایط  ری فوق الذکر، خط بطلانی برسد در حال حاضر، رای وحدت رویهبنابراین به نظر می

کشیده و به عمر کوتاه آن پایان داده است. پس « های جایگزین حبسمجازات»در تعیین و اِعمال « وجود جهات تخفیف»و 

ای هد بیان داشت در حال حاضر دیگری نیازی به وجود این دو شرط نبوده و برای اِعمال مجازاتدر مقام نتیجه گیری بای

 کند. جایگزین حبس، صرفاً وجود شرایط مقرر در مواد بعدی این فصل کفایت می
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 «ِنوعهمقلمرو م»و  «قلمرو اجرایی»ی این قسمت یعنی بعد از تحلیل رای وحدت رویه فوق، نوبت به بیان دو زیرمجموعه
قلمروی که در آن قاضی گاه مجبور و گاه مختار »رسد. مقصود از قلمرو اجرایی یعنی های جایگزین حبس میمجازات

ا قلمروی که در آن قاضی ب»و منظور از قلمرو ممنوعه یعنی « های جایگزین حبس بپردازداست به تعیین و اِعمال مجازات

 .«دباشهای جایگزین حبس روبرو میر برای تعیین و اِعمال مجازاتبینی شده توسط قانونگذاهای پیشممنوعیت

 

 

 

 

 باشد، اما شفافهای جایگزین حبس میبرای مجازات« قلمرو ممنوعه»و « قلمرو اجرایی»هر چند جدول فوق کاملاً گویای 

های ازاتمج ِ«و اجراییقلمر»باشد که در ابتدا به ها مستلزم بیان برخی نکات کلیدی برای هر دو قسمت میسازی آن

 شود:جایگزین حبس پرداخته می

 

ایم جر»توسط قضات در خصوص « های جایگزین حبسمجازات»همانگونه که مشخص است در سه مورد، تعیینِ  -یک
 پیش بینی شده است که به ترتیب به شرح زیر است: «عمدی

ماه حبس است به جای حبس  مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه» -65ماده 

 «.دگردنمجازات جایگزین حبس محکوم میبه 

س
حب

ن 
جایگزی

ی 
ت ها

جازا
یِ م

قلمرو شناس

قلمرو اجرایی( 1

(ا.م.ق67و65،66مواد)عمدیجرایم(1

(ا.م.ق68ماده)غیرعمدیجرایم(2

(ا.م.ق69ماده)مجازاتبدونجرایم(3

قلمرو ممنوعه( 2

(ا.م.ق71ماده)خارجییاداخلیامنیتعلیهجرایم(1

رای تعدد جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه حبس ب( 2
(ا.م.ق72ماده )حداقل یکی از آن ها 

ت جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس، در صور( 3
(ا.م.ق73ماده )تخفیف مجازات به کمتر از یک سال 



65 
 

)تکدی  75ق.م.ا مصوب  712)عدم رعایت حجاب شرعی( و موضوعِ ماده  75ق.م.ا مصوب  638ی ماده موضوعِ تبصره

ون قانی ی مواد لایحهاطبق گزارش توجیه»گردد. لازم به ذکر است های شاخص این قسمت محسوب میگری( از مثال

شمس ناتری و همکاران، ر.ک. )«. باشندجرم عمدی دارای مجازات قانونی حداکثر سه ماه می 32مجازات اجتماعی، تنها 

  (187، ص1392

 

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس » -66 ماده

گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می ،است

 :داجرای آن پنج سال نگذشته باشعمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از 

بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون  -الف

 ریال یا شلاق تعزیری  (10.000.000)

ش از صاص یا پرداخت بیمحکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قیک فقره سابقه  -ب

 «.هیک پنجم دی

 

)ورود  75ق.م.ا مصوب  691)اتلاف غیراضراری حیوانِ حلال گوشت( و موضوعِ ماده  75ق.م.ا مصوب  679موضوعِ ماده 

 باشند. های بارز این قسمت مییا توقف در ملک غیر به قهر و غلبه( از مثال

 در خصوص این ماده دو حالت قابل تصور است:اما و 

ماه حبس است،  6روز تا  91ای شده باشد که حداکثر مجازات قانونی آن اگر شخصی مرتکب جرم عمدی اولاً

ای همی باشد وی را به  مجازات «ملزم»قاضی و حصول تمامی شرایط،  سابقه کیفری فوق ِ«نداشتن»در صورت 

 نماید. جایگزین های حبس محکوم

ماه حبس است،  6روز تا  91 ای شده باشد که حداکثر مجازات قانونی آناگر شخصی مرتکب جرم عمدی ثانیاً

رای وی ب« مجازات جایگزین حبس»و حصول تمامی شرایط، تعیینِ  سابقه کیفری فوق ِ«دارا بودن»در صورت 

 باشد. می «ممنوع»

 

 ین ماده ذکر چند نکته حائز اهمیت است:مندرج در ا« شرط»در همین راستا، در خصوص 
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 اند.باشد، پس جرایم غیرعمدی از شمول این شرط خارج« عمدی»جرم ارتکابی حتماً بایستی  اولاً

باشد نه مجازات قانونیِ )مجازات مندرج در دادنامه( می« مجازات قضایی»آنچه که در این شرط مهم است  ثانیاً

 باشد.تی که مرتکب بدان محکوم شده است ملاک بندهای الف و ب میمیزان مجازا . به دیگر سخن،جرم

سال گذشته باشد. بنابراین چنانچه از اجرای محکومیت قطعی، بیش  5صادره نباید بیش از « اجرای حکم»از  ثالثاً

 سال گذشته باشد، امکان صدور حکم جایگزین حبس وجود دارد. 5از 

نها باشد، در بند ب تسابقه محکومیت قطعی لازم می« دو فقره»حداقل  برخلاف بند الف که در آن وجودرابعاً 

دن رسد علت آن را بایستی در شدیدتر بوکند. به نظر میسابقه محکومیت قطعی کفایت می« یک فقره»وجود 

 های مطروحه در بند ب نسبت به بند الف جستجو کرد.مجازات

 

ی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش تواند مرتکبان جرائم عمددادگاه می» -67ماده 

ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط 

 «.های جایگزین حبس ممنوع است( این قانون اعمال مجازات66ماده)

 

ق.م.ا  604( و موضوعِ ماده )اخلال در نظم و آسایش یا ممانعت مردم از کسب وکار 75مصوب ق.م.ا  618موضوعِ ماده 

 شوند. های این قسمت محسوب می)اخذ، معدوم نمودن یا تسلیم اسناد به اشخاص فاقد صلاحیت( از مثال 75مصوب 

 توان دو حالت را تصور نمود که به شرح زیر است:ی قبل، در خصوص این ماده نیز میهمچون ماده

حبس سال  1ماه تا  6بیش از  که حداکثر مجازات قانونی آنای شده باشد اگر شخصی مرتکب جرم عمدی اولاً

 «مختار»و حصول تمامی شرایط آن، قاضی  92ق.م.ا مصوب  66سابقه کیفری ماده  ِ «نداشتن»است، در صورت 
 گردد.های جایگزین های حبس محکوم میاست وی را به مجازات

حبس سال  1ماه تا  6بیش از  مجازات قانونی آنای شده باشد که حداکثر اگر شخصی مرتکب جرم عمدی ثانیاً

 صدور حکمو حصول تمامی شرایط آن،  92ق.م.ا مصوب  66سابقه کیفری ماده  ِ«دارا بودن»است، در صورت 

 باشد.می «ممنوع»های جایگزین حبس برای وی مجازات به

 

ت در توسط قضا« های جایگزین حبسزاتمجا»همانطور که جدول ابتدایی بیانگر است تنها در یک مورد، تعیینِ  -دو

 بینی شده است که به شرح زیر است:پیش «جرایم غیرعمدی»خصوص 
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گردند مگر اینکه مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می» -68ماده 

 مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین

 «.تحبس، اختیاری اس

 

 با توجه به این ماده می توان جرایم غیرعمدی را در دو قسمت جداگانه قرار داد:

« مجازات جایگزین حبس»باشد، آنگاه تعیین « سال 2حداکثر تا »جرم غیرعمدی «ِ مجازات قانونی»اگر  اولاً

 .75صوب ق.م.ا م 718دارد، مانند جرم موضوعِ ماده  «الزامی»جنبه  ،توسط قاضی

 توسط« مجازات جایگزین حبس»باشد، آنگاه تعیین « سال 2بیش از »جرم غیرعمدی «ِ مجازات قانونی»اگر  ثانیاً

مجازات »دارد. بنابراین باید توجه داشت، حتی در این حالت نیز قاضی از صدور حکم به  «اختیاری»قاضی جنبه 

 .75ق.م.ا مصوب  616 باشد، مانند جرم موضوعِ مادهممنوع نمی« جایگزین حبس

 

در این ماده مبهم بوده و عدم توجه قانونگذار به حداقل یا حداکثر بودن « حبس بیش از دو سال»البته باید پذیرفت عبارتِ 

 1باشد.آن قابل دفاع نمی

                                                           
 3ماده ر د از این قانون اشاره داشت:ابتدا به بخشی در خصوص چگونگی جمع قانون مجازات اسلامی با قانون وصول به نظر می رسد باید  .1

 آمده است:  1373مصوب  برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قانون وصول

 زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه»

  ید:نما

باشد از این تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می ر قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازاتدر هر مورد که د -1

 د.شومی ( ریال صادر1000000( ریال تا یک میلیون )70001به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ) جای حبس یا مجازات تعزیری حکم پس به

دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس  ود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشدهرگاه حداکثر مجازات بیش از ن -2

 «د.....( ریال بده3000000ریال تا سه میلیون ) (70001) نقدی از هفتاد هزار و یکیا جزای

 رسد باید به شرح زیر عمل نمود:در مقام جمع میان این دو قانون به نظر می

 قانون وصول:«ِ اول»ق.م.ا با بند  68و  65یک( جمع موادِ 

ق.م.ا  65، در مورد جرایم موضوع ماده 92رسد بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی به نظر می و بند اول قانون وصول: 65ماده  -الف

ق.م.ا قائل به افزایش  65استناد به ماده  قانون وصول صرفاً حکم به جزای نقدی داد، بلکه بایستی با  3توان با استناد به بند اول ماده دیگر نمی

 های جایگزین حبس شد.اختیارات قاضی در تعیین هر یک از مجازات
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ار نگذ، قانو«جرایم غیرعمدی»و « جرایم عمدی»گردد علاوه بر برخی از برداشت می مطروحههمانگونه که از جدول  -سه

 نیز پیش بینی کرده است که عبارتند از: «جرایم بدون مجازات»را برای  « های جایگزین حبسمجازات»تعیینِ 

به  ،مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است» -6۹ماده 

 «.دگردنمجازات جایگزین حبس محکوم می

 

ه حکم ب« حبس»ها به جای باشند برای آنست که قضات به هیچ قید و شرطی ملزم میموردی ا« جرایم بدون مجازات»

دهند. در حقیقت در اوایل انقلاب، باور بر این بود که تعیین نوع و میزانِ تعزیر از اختیارات « جایگزین حبس مجازات»

بسنده « ود...شمرتکب تعزیر می».... اتی مثل باشد، به همین جهت در برخی از قوانین صرفاً به بیان عبارها میقضات دادگاه

سوی  به« اصل قانونی بودن مجازات»گردید، حال آنکه امروزه انگشت اتهامِ بسیاری از حقوقدانان درباره عدم رعایتِ می

 قانونگذار دراز شده است! 

اده دامی که در حال حاضر در قالب مهمین امر باعث گردید قانونگذار شخصاً به جبرانِ اشتباهِ پیشین خود اقدام نماید، اق

قانون مطبوعات از مصادیق بارز این  29و  28موادِ  رسدمی. در همین راستا، به نظر جلوه گر شده است 92ق.م.ا مصوب  69

 باشد:مورد می

ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب انتشار عکس» قانون مطبوعات: 28ماده 

 «. ر و لغو پروانه خواهد بودو اصرار بر آن موجب تشدید تعزی استتعزیر شرعی 

انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی »قانون مطبوعات:  29ماده 

نوع که طبق قانون افشای آن مجاز نیست مم یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی محاکم دادگستری

 .«حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شداست و در صورت تخلف طبق نظر 

                                                           

 68)تخلفات رانندگی( و ماده « خاص مقدم»رسد از آنجایی که موضوع قانون وصول به نظر میو بند اول قانون وصول:  68ماده  -ب

دی( است، منطق تفسیری اقتضاء دارد که قانون وصول در مورد تخلفات رانندگی معتبر )کلیه جرایم غیرعم« عام موخر» 92ق.م.ا مصوب 

 (140، ص1394دانسته و موضوع نسخ در این مورد را منتفی دانست. )ر.ک. الهام و برهانی، 

روز حبس و حداکثر  91رسد در مواردی که حداقل مجازات کمتر از به نظر می قانون وصول:«ِ دوم»ق.م.ا با بند  66دو( جمع ماده 

قانون وصول نسخ شده است. البته در   3بند دوم ماده  ،ق.م.ا استناد نمود و در این بخش 66مجازات شش ماه حبس باشد، بایستی به ماده 

ماده  مانند عدم وجود سابقه کیفری در جرایم عمدی مندرج در بندهای الف و ب 92ق.م.ا مصوب  66این قلمرو نیز بایستی به شرایط ماده 

قانون وصول حکم داد که تمامی  3رسد در مواردی باید به نسخ ضمنی بند دوم ماده توجه نمود. بنابراین به نظر می 92ق.م.ا مصوب  66

توان به قانون وصول استناد نمود. وجود داشته باشد و در صورت فقدان این شرایط، کماکان می 92ق.م.ا مصوب  66شرایط مندرج در ماده 

  دارد.« اختیاری»تبدیل حبس به جزای نقدی جنبه  ،قانون وصول 3ماده  باید توجه داشت در این بندِ (138، ص 1393و برهانی، )الهام 
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و با رعایت شرایط مقرر قانونی  92ق.م.ا مصوب  69بنابراین در حال حاضر باید مرتکبان چنین جرایمی را با استناد به ماده 

ترین شکل ، به به«استبداد قضایی»محکوم نمود تا بدین طریق با مسدود شدن مسیر شیوعِ « جایگزین حبس مجازات»به 

 رعایت گردد.« اصل قانونی بودن مجازات»ممکن 

 

جای  «نوعهقلمرو مم»بود، اما در اینجا تحلیل مواردی که ذیل عنوانِ « قلمرو اجرایی»آنچه که بیان گردید نکات مرتبط با 

 بحث قرار خواهد گرفت: یگیرد سرلوحهمی

 

 جرایم علیه امنیت»دهد، « مجازات جایگزین حبس»م به تواند حکاولین موردی که در آن قاضی به هیچ روی نمی -یک
 مقرر داشته است: 92ق.م.ا مصوب  71است. در این خصوص ماده  «داخلی و خارجی

های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعمال مجازات»

 «.است

 

سازد تنها دو جرمِ موضوع مواد ( روشن می 75ق.م.ا مصوب  512تا  498مراجعه به فصل اول کتاب پنجم گویای )مواد 

مجازات جایگزین »توانستند مشمول باشند که میاز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می 75ق.م.ا مصوب  506و  500

 ها منتفی است.این جایگزینی در مورد آن 92ق.م.ا مصوب  71گردند که با توجه به ماده « حبس

 

تعدد جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش »باشد ممنوع می« مجازات جایگزین حبس»وردی که در آن تعیین دومین م -دو

ذکر شده است که در آن  92ق.م.ا مصوب  72باشد. این مورد در ماده می «هااز شش ماه حبس برای حداقل یکی از آن

 آمده است: 

ها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن»

 «.صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است

 

 :عبارتند ازدر جرایم متعدد « جایگزین حبس مجازات»شود شروط ممنوعیت اعمال ی فوق مشخص میبا توجه به ماده

 باشند.« عمدی»جرایم متعدد  اولاً

ماه حبس باشد. باید توجه داشت ملاک تعیین میزانِ مجازات  6ها بیش از مجازات قانونی حداقل یکی از آن ثانیاً

است نه مجازات قضایی. به دیگر سخن، ملاک، مجازاتِ جرم ارتکابی در قانون  «مجازات قانونی»در اینجا، 

 (340، ص1392)برای مطالعه بیشتر ر.ک. زراعت، است نه مجازات تعیین شده در دادنامه توسط قاضی. 



70 
 

 

ماه  6ش از ها، بیگردد اگر شخصی مرتکب چندین جرم شود که حداکثرِ هیچ یک از آنفوق برداشت میبنابراین از ماده 

( در صورت وجود تمامی شرایطِ قانونی باید 75ق.م.ا مصوب  700و  685، 679حبس نباشد، )مانند جرایم موضوعِ مواد 

 (142، ص 1393انی، )ر.ک. الهام و برهداده شود. « مجازات جایگزین حبس»برای وی حکم به 

 

وعاً نسبت است که بایستی مجم شدههای متعددی در قانون پیش بینی البته باید توجه داشت برای برخی از جرایم، مجازات

ابراین نباید ندانسته است. بن« مجازات جایگزین حبس»به مجرم اِعمال گردند، قانونگذار چنین وضعیتی را مانع از استفاده از 

 آمده است:  92ق.م.ا مصوب  75با هم خلط نمود. در این خصوص در ماده  این دو مورد را

ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس همراه بودن سایر مجازات»

های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس تواند به مجازاتنیست. در این صورت دادگاه می

 «.حکم دهد

 

جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از »وجود ندارد « مجازات جایگزین حبس»ه در آن امکان اعمالِ مورد دیگری ک -سه

ق.م.ا مصوب  73باشد که قانونگذار به آن در ماده می «مجازات به کمتر از یک سال یک سال حبس، در صورت تخفیفِ

 اشاره کرده است. در این ماده مقرر شده است:  92

زات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات در جرائم عمدی که مجا»

 «.تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نمایدبه کمتر از یک سال، دادگاه نمی

 

گردد   75ق.م.ا مصوب  673موضوع ماده « سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء»مثال اگر شخصی مرتکب جرمِ برای 

، «گذشت شاکی»است، چنانچه به جهت وجود یکی از جهات تخفیف همچون « سال حبس 3تا  1»که مجازات قانونی آن 

مجازات جایگزین »ساله را به  1توان مجازاتِ حبس سال تخفیف دهد، در این حالت دیگر نمی 1قاضی آن را به کمتر از 

 تبدیل نمود.« حبس

 

ه های جایگزین حبس، اشارقبل از بیان انواعِ مجازات های جایگزین حبس:شناسیِ مجازات نوع -دومقسمت           

 مجازاتنوعِ ی راهکارهای گزینش الزامی است، بدان جهت که ترسیم کننده 92ق.م.ا مصوب  64به بخشی از ماده 

 باشد، آنجا که قانونگذار مقرر داشته است:جایگزین حبس برای قضات می
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و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت،  با ملاحظه نوع جرم.....  مجازاتهای جایگزین»

 د.وشوضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر  -تبصره

 .«اند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهدتوکند. دادگاه نمیدر این ماده تصریح می

 

نوع  در تعیین «کمی» و «کیفی»گویای الزام قضات به پای بندی به شروط  92ق.م.ا مصوب  64دقت در این قسمت از ماده 

 باشد که اجمالاً به شرح زیر است:جایگزین حبس می مجازاتِ

 

 

دارای  «کمی»و هم از لحاظ « کیفی»هم از لحاظ « مجازات جایگزین حبس»نوعِ در تعیین  دادگاه، بنابراین قضات محترمِ

گاه وضع خاص مجرم از قبیل کهولت یا بیمار بودن مانعِ تحمل مجازات جایگزینی مثل »باشند. برای مثال محدودیت می

های جایگزین مجازات از میانِ بنابراین در این گونه موارد نباید  (161، ص1393)ر.ک. اردبیلی، «. باشدخدمات عمومی می

 اصل»همچنین برخلاف مجازات تکمیلی که در آن قانونگذار برخلاف  داد.« خدمات عمومی رایگان»حکم به  ،حبس

س
حب

ن 
جایگزی

ت 
جااز

ن م
ط تعیی

شرو

شروط کیفی( 1
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هم  ، خوشبختانه در اینجا، هم حداقل وبودبینی نکرده های تکمیلی را پیش، حداکثر تعدادِ مجازات«قانونی بودن مجازات

 قضات را )یک تا دو نوع را( بیان نموده است. حداکثر قلمرو اختیارات

 

 64باشد. در این خصوص در ابتدای ماده بعد از ذکر مقدمه فوق، بیان انواعِ مجازات های جایگزین حبس در اولویت می

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب 

مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای »

 ....«قدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی استن

 

ق.م.ا  83)ماده « دوره مراقبت»نوع مجازات جایگزین حبس یعنی  «پنج»، 92بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب 

جزای »(، 92ق.م.ا مصوب  85)ماده « جزای نقدی»(، 92ق.م.ا مصوب  84)ماده « خدمات عمومی رایگان»(، 92مصوب 

بینی شده پیش»!«( ی مستقل )عدم وجود ماده« محرومیت از حقوق اجتماعی»( و 92ق.م.ا مصوب  86)ماده « وزانهنقدی ر

، در دباشنمی یکدیگراز  یدارای احکام مجزایاز این پنج مصداق، هر یک جایی که دارند. از آن «حصری»جنبه است که 

 گردد: ها اشارهمهمترین آن تفکیک به به شودادامه تلاش می

 

های جایگزین حبس در صدر ماده ترین نوع از انواعِ مجازاتدوره مراقبت به عنوان خفیف دوره مراقبت: -یک          

 بدین شرح تعریف شده است: 92ق.م.ا مصوب  83

ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام دوره مراقبت دوره»

 «د.....گردمحکوم می.....  چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتیبه انجام یک یا 

 

مجازات »باشد محکوم را حداقل به یکی از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به عنوان بر اساس این ماده، قاضی ملزم می

 43ده ویق مراقبتی چیست؟ در مامندرج در تع«ِ دستورات»محکوم نماید. پاسخ بدین سوال که مقصود از « جایگزین حبس

 بند مقرر داشته است: 8جا که قانونگذار در نهفته است. آن 92ق.م.ا مصوب 

 ص.ای خافه آموزی یا اشتغال به حرفهحر -الف»

 ن.اقامت یا عدم اقامت در مکان معی -ب

 د.درمان بیماری یا ترک اعتیا -پ

 ه.پرداخت نفقه افراد واجب النفق -ت
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 ی.یه یا برخی از وسایل نقلیه موتورتصدی کلخودداری از  -ث

 ن.ی یا استفاده از وسایل مؤثر در آای مرتبط با جرم ارتکابخودداری از فعالیت حرفه -ج

 .خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه -چ

های های اساسی زندگی یا شرکت در دورهآموزش و یادگیری مهارتهای خاص گذراندن دوره یا دوره -ح

 «.تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

 

ی آن است که در دوره مراقبت، محکوم ملزم به رعایت حداقل یکی از دستورات ه که بیان گردید، صرفاً اثبات کنندهآنچ

چه میزان است، « دوره مراقبت»ه مدتِ رعایت این دستورات در قالب اما اینک 1،باشدمی 92ق.م.ا مصوب  43مندرج در ماده 

 بدین شکل بیان شده است: 92ق.م.ا مصوب  83در ادامه ماده 

 2.ماهدر جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش -الف»

میزان تعزیر  جرائمی که نوع وش ماه حبس است و در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا ش -ب

 .آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

 ل.در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سا -پ

 «در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال -ت

 

جرایم »و هم « جرایم عمدی»هم شامل « پ»و « ب»، «الف»ق الذکر گویای آن است که اولاً بندهای دقت در بندهای فو

است و ثانیاً ملاک تعیین مدتِ دوره مراقبت، « جرایم غیرعمدی»صرفاً ناظر به « ت»شود، حال آنکه بند می« غیرعمدی

 «.مجازات قضایی»است نه « مجازات قانونی»

 

است. « خدمات عمومی رایگان»های جایگزین حبس، دومین نوع از انواع مجازات می رایگان:خدمات عمو -دو          

ق.م.ا مصوب   84را اختصاص داده است که رسالتِ صدر ماده  92ق.م.ا مصوب  79و  84قانونگذار برای این نوع، موادِ 

 است:« خدمات عمومی رایگان»ی تعریفی شفاف از ارائه 92

                                                           
« یاراتاخت»)تعویق مراقبتی( تعیین یک یا چند دستور از دستورات فوق از  43در ماده  این نکته است که  ق.م.ا در 83ق.م.ا با ماده  43. تفاوت ماده 1

 باشد حداقل یکی از دستورات فوق را مورد حکم قرار دهد.می« ملزم»)دوره مراقبت( قاضی  83باشد در حالی که در ماده می قاضی

ل به آن بینی نکرده است. بنابراین باید قائمدت دوره مراقبت را پیش«ِ حداقل». برخلاف بندهای بعدی این ماده، متاسفانه قانونگذار در این بند 2

حتی حکم به رعایت حداقل یکی از دستورات فوق  ،استحبس  ها حداکثر سه ماه تواند برای جرایمی که مجازات قانونی آنی میشد که قاض

 قابل پذیرش نیست.« جایگزین های حبسهای مجازات» نظام مدنظر قانونگذار درامری که با توجه به اهداف  ،دهدروز نیز ب« یک» را در مدت
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مورد حکم  ...... عینم، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت خدمات عمومی رایگان»

 «دگردشود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء میمی واقع

 

 43ه ماده با مراجعه ب« دستورات»که در آن ماهیتِ « دوره مراقبت»تردید خواننده نکته سنج پی برده است که برخلاف بی

ای که محکوم در خدمات عمومی»هیچ سخنی از ماهیتِ  92ق.م.ا مصوب  84ر ماده اند، دمشخص شده 92ق.م.ا مصوب 

به میان نیامده است. همین امر قانونگذار را مجاب کرده است با « دهدصورت وجود شرایط قانونی به رایگان انجام می

 بیان دارد: 92ق.م.ا مصوب  79بینی ماده پیش

مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه  تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و»

ای است که ظرف سه ماه از همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه

و با  شودهای کشور و دادگستری تهیه میتاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه

 1«.....رسدران میتأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزی

 

ی ماده انجام این خدمات در ادامه«ِ مدت»خدمات عمومی رایگان مشخص نشده است، ولی «ِ ماهیت»هر چند در این قانون، 

 بدین شکل ذکر شده است: 92ق.م.ا مصوب  84

 .( تا دویست و هفتاد ساعت83) ماده )الف( جرائم موضوع بند -الف»

 .دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت (83) ماده )ب( جرائم موضوع بند -ب

 .( پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت83) ماده )پ( جرائم موضوع بند -پ

 «.( هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت83) ماده )ت( جرائم موضوع بند -ت

 

و « ساجتناب از تبعات منفیِ حب»انند از جهات بسیاری هم« خدمات عمومی رایگان»که انجام نکته پایانی اینکه به رغم آن

ه این تقدیر است، ولی باید توجه داشت ک یمجازاتی سزاوار تحسین و شایسته« های اقتصادی دولتجویی در هزینهصرفه»

ق یاست، باید با احتیاط فراوان و اتخاذ تدابیر قانونیِ دق «برده داریِ نوین»ی نوعی نوع از مجازات از آنجا که تداعی کننده

ازات این مجاِعمال به خوبی توسط قانونگذار نیز درک شده است چرا که تلاش نموده است  ،همراه باشد. این موضوعِ مهم

 مند و نظام یافته تصویب نماید. برای اثبات این ادعا توجه به تدابیر زیر لازم و ضروری است:را ضابطه

                                                           
وضوع این ماده نامه ممقررات این فصل پس از تصویب آیین»...نونگذار در انتهای این ماده در حکمی کلی بیان داشته است: باید توجه داشت قا. 1

 اشت.د. البته حکیمانه آن بود که قانونگذار احکام کلی ناظر به یک فصل را در قالب یک ماده مستقل در انتهای فصل بیان می«دشولازم الاجراء می
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در خصوص منع کار  105ی بین المللی شماره نامهاولهقانونگذار به جهت الحاق دولت ایران به مق کهآناول 

رضایت ».... در تعریف خدمات عمومی رایگان وجودِ  92ق.م.ا مصوب  84، در ابتدای ماده 1337اجباری مصوب 

 ماده فوق الذکر بیان داشته است: 3را لازم دانسته است، تا جایی که در انتهای تبصره .....« محکوم

به انجام خدمات عمومی، مجازات  صورت عدم رضایت محکومر در هر حال د».... 

 1«.دشواصلی مورد حکم واقع می

بینی کرده است پیش« خدمات عمومی رایگان»را برای مجازاتِ  «کمی»که قانونگذار دو نوع محدودیتِ آن دوم

 تا بدین طریق حدود و ثغور آن را کاملًا مشخص نماید. این دو محدودیت عبارتند از:

آیین نامه تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در دادگاه نمی» -3تبصره (فال

 2..«..موضوع این فصل حکم دهد

ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای » -1تبصره ب(

در هر حال ساعات ارائه خدمت در  3در روز نیست. افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت

 4.«دد مانع امرار معاش متعارف محکوم شوروز نبای

الزامات و ، «خدمات عمومی رایگان»اجرای مجازاتِ  «کیفیت»که مقنن برای به حداکثر رساندن آن سوم

 بینی کرده است:را به شرح زیر پیش یاختیارات

حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات » -2تبصره الف(

های فنی و شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت خدمت از جملهط به آن قانونی مربو

 .«تبط خاص کارهای سخت و زیان آور اسبهداشتی و ضوا

تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی قاضی اجرای احکام می» -4تبصرهب( 

موقت و  های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طوریا معذوریت

حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر 

 «.ددادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهبه 

                                                           
)انجام خدمات عمومی رایگان توسط نوجوانانِ بزهکار(  92ق.م.ا مصوب  89در بند پ ماده  الی است که برخلاف این ماده، قانونگذاراین در ح. 1

 را لازم ندانسته است.« رضایت محکوم»شرط )الزام به خدمات عمومی(  92ق.م.ا مصوب  23و همچنین بند د ماده 

  به بیش از یک دستور نیز حکم دهد. ده مراقبت چنین محدودیتی را نداشته و می توانقاضی در تعیین دستورهای دور جالب آنکه. 2

میزان ساعات خدمات عمومی از چهار ساعت در روز برای »توان نتیجه گرفت: ق.م.ا می 89ماده  1ق.م.ا با تبصره  84ماده  1. از جمع تبصره 3

«. ماردتوان به کار خدمات عمومی گافراد بزرگسال غیرشاغل را تا هشت ساعت در روز می افراد شاغل و نوجوانانِ بزهکار متجاوز نیست. استثنائاً

 (163، ص1392)اردبیلی، 
اضی قشود، « محکوم امرار معاش متعارف»بینی این تبصره بدین معنی است که در صورتی که مجازاتِ خدمات عمومی رایگان، مانع . پیش4

 بینی شده در قانون دست کشد.ساعت پیش« هشت»و « چهار»ین تبصره را تغییر داده و از تواند میزان ساعات مشخص شده در امی
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های جایگزین حبس، یکی از جزای نقدی روزانه به عنوان سومین نوع از مجازات جزای نقدی روزانه: -سه          

بینی شده است. پیش 92ق.م.ا مصوب  85باشد که توسط مقنن در ماده می« مجازاتکردن  اصل فردی»مصادیق بارز 

 پرداخته است، آنجا که مقرر داشته است:« جزای نقدی روزانه»قانونگذار در ابتدای این ماده به تعریف مجازاتِ 

نظارت با  ....محکوم که  1جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه»

 «.دگردمیاجرای احکام وصول 

 

 ت:پرداخته اس« روز»بر مبنای معیارِ « جزای نقدی روزانه»پرداخت «ِ مدت»ی این ماده به بیان قانونگذار در ادامه

 ز.( تا یکصد و هشتاد رو83لف( ماده))ا جرائم موضوع بند -الف»

 ز.رو ( یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت83)ب( ماده) جرائم موضوع بند -ب

 وز.( سیصد و شصت تا هفتصد و بیست ر83)پ( ماده) جرائم موضوع بند -پ

 «( هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز83)ت( ماده) جرائم موضوع بند -ت

 

 گردد قاضی در تعیین جزای نقدی روزانه دارای دو نوع اختیار است:مشخص می« بندهای آن»ماده و « صدر»پس از جمعِ 

ارای ی شخص د، برای مثال جزای نقدی روزانه«تعیین مبلغ بین یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه»در  اولاً

 ی چهل هزار تومان، بین پنج تا ده هزار تومان است که تعیین میزان آن به اختیار قاضی است.درآمد روزانه

ی تکب جرمی گردد که مجازات قانون، برای مثال اگر شخصی مر«تعیین روزها بین حداقل و حداکثر»در ثانیاً 

پرداخت جزای نقدی به مدت به تواند وی را ماه حبس باشد، طبق بند ب ماده فوق قاضی می 6روز تا  91آن 

 (131، ص1394، حیدری)برای مطالعه بیشتر ر.ک. روز محکوم نماید.  360تا  180

 

استفاده شده است، پس محکوم نیز « روزانه»ی از واژه« نهجزای نقدی روزا»البته نباید تصور نمود چون در عنوان مجازاتِ 

باشد در پایان هر روز به پرداخت جزای نقدی بپردازد، چرا که چنین امری نه تنها مقدور نیست، بلکه به هیچ روی ملزم می

 اشته است:ین ماده بیان دباشد! به همین دلیل مقنن در اقدامی خردمندانه در تبصره ای قانونگذاری استاندارد نیز نمیزیبنده

محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت »

 «.یدنما

                                                           
  (134، ص1394، درآمد خالصِ محکوم است یا درآمد ناخالص وی؟! )ر.ک. توجهی، «درآمد روزانه»مشخص نیست مقصود از  متاسفانه. 1
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است. قانونگذار « جزای نقدی»، مجازات رایج و شایعِ «مجازات جایگزین حبس»نوعِ چهارم  جزای نقدی: -چهار           

 آورده است: 92 ق.م.ا مصوب 86در این خصوص در ماده 

 ت:میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر اس»

 .ریال (9.000.000( تا نه میلیون )83) )الف( ماده جرائم موضوع بند -الف

 میلیون ریال تا هجده (9.000.000) ( از نه میلیون83) )ب( ماده جرائم موضوع بند -ب

 .ریال (18.000.000)

 ریال تا سی و شش میلیون (18.000.000) ( از هجده میلیون83) )پ( ماده جرائم موضوع بند -پ

 ریال (36.000.000)

ریال تا هفتاد و دو  (36.000.000) ( از سی و شش میلیون83) )ت( ماده جرائم موضوع بند -ت

 «( ریال72.000.000میلیون )

 

 ر دو مورد است:باید توجه داشت تفاوت جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و مجازات جایگزین حبس د

جرم مقصود است، در «ِ رکن قانونی»جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی، «ِ میزان»که معیار تشخیص آن اول

 است.« 92ق.م.ا مصوب  86ماده »جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس، «ِ میزان»حالی ملاک تشخیص 

ق.آ.د.ک مصوب  529ماده  ،ن مجازات اصلیعدم پرداختِ جزای نقدی به عنوا« ضمانت اجرای»که آن دوم

عدم پرداختِ جزای نقدی « ضمانت اجرای»در حالی که  1بوده که در آن چند مرحله پیش بینی شده است، 92

به اجرا گذاشته شدنِ مجازات حبس  92ق.م.ا مصوب  70به عنوان مجازات جایگزین حبس با استناد به ماده 

  (129ص ،1394)ر.ک. حیدری، باشد. اصلی می

                                                           
وسیله مرجع اجرای  محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی -529ماده . 1

حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال 

اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای  یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون

علیه و احراز قدرت وی به پرداخت در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ .عمل آوردعلیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بهمحکومٌ

   .امر به تقسیط نمایدشود میتواند با أخذ تضمین مناسب اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می

 شود:های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میهرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد، با رعایت مقررات مربوط به مجازات

 شود.در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می -الف

دی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند )الف( این ماده، هرسیصد هزار ریال به یک روز حبس در جزای نق -ب

 شود.تبدیل می
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 «محرومیت از حقوق اجتماعی» ،های جایگزین حبسآخرین نوعِ مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی: -پنج          

برخلاف چهار مجازات جایگزین دیگر، قانونگذار در هیچ یک از مواد این فصل به صورت مستقلانه به مجازاتِ  است.

ق.م.ا  26تصور شود نیازی بدین امر نیست، چرا که مقنن در ماده نپرداخته است. شاید « محرومیت از حقوق اجتماعی»

ق.م.ا  64در ماده « محرومیت از حقوق اجتماعی»پرداخته است، بنابراین مقصود از « حقوق اجتماعی»به بیان  92مصوب 

چنین که بدیهی است باشد. می« 92ق.م.ا مصوب  26محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده » در واقع 92مصوب 

« حقوق اجتماعی» مصادیقِ صرفاً به بیان 92ق.م.ا مصوب  26، بدین دلیل واضح که ماده محکوم به بطلان است استدلالی

جتماعی ااز این قبیل حقوق « شکل»و به چه « مدت»چه « مجازات جایگزین حبس»پرداخته است، اما اینکه محکوم به عنوان 

 رساند. را به اثبات می« های جایگزین حبسمجازات»ای خاص در فصل بینی مادهپیشلزوم محروم خواهد شد، 

هم  و« مدت زمانِ محرومیت از حقوق اجتماعی»داد تا هم ای بدین مورد اختصاص میبه عبارت دیگر، باید قانونگذار ماده

ساخت، مضافاً بر را مشخص می« حقوق اجتماعیحق از قلمرو اختیارات قضات در محروم کردن محکوم از یک یا چند »

اند، ند بودهمها بهرهاز برخی از آن« محرومیت از حقوق اجتماعی»اینکه تعیین وضعیت اشخاصی که قبل از تعیین مجازاتِ 

ای از ابهام است، چرا که اصولًا محرومیت از حقوق اجتماعی مانند آن که به حرفه وکالت اشتغال داشته اند نیز در هاله

 (166، ص1393ر.ک. اردبیلی، برای مطالعه بیشتر )ست که هنوز بدین حقوق دست نیافته است.درباره شخصی مطرح ا

 25 با ماده مطابق« مجازات تبعی»به عنوان « محرومیت از حقوق اجتماعی»نکته آخر اینکه باید توجه داشت از آن جایی که 

های بیش از دو سال( است، پس )یعنی حبس« های تا درجه پنج در جرایم عمدیحبس»صرفاً ناظر به  92ق.م.ا مصوب 

های تا دو سال فاقد مجازات تبعی بوده و محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم نخواهد اصولاً حبس

این احتمال وجود دارد که مرتکبان چنین جرایمی، نه به عنوان « های جایگزین حبسمجازات»شد، اما با توجه به فصلِ 

 92ق.م.ا مصوب  26از حقوق اجتماعی مندرج در ماده « های جایگزین حبسمجازات»، بلکه در قالبِ «تبعیمجازات »

 محروم شوند.

 

«ِ ناسیشنوع»و « قلمروشناسی»بعد از بررسی اجمالیِ  های جایگزین حبس:شناسیِ مجازاتآثار -سومقسمت           

رسد. به منظور فهمِ صحیح این قسمت، آن می« آثارشناسی»یلِ نوبت به تحل ،های جایگزین حبس، درگام آخرمجازات

 تدبر نمود. 92ق.م.ا مصوب   82و  81،  80، 77بایست در موادِ می

بیان شده است، آنجا که قانونگذار  92ق.م.ا مصوب  77در ماده « های جایگزین حبسآثارِ مجازات»رسد مهمترین به نظر می

 مقرر داشته است:

تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، حکام میقاضی اجرای ا»

. دتخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کن

  «.دعی و مأمور مراقبت در اختیار دارقاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتما
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ر، ت، چگونگی تفسیر ماده فوق الذکر است. به بیان دقیق«های جایگزین حبسجازاتم»های جدی تردید یکی از چالشبی

مشخص نیست بایستی این ماده به صورت مطلق تفسیر شود و یا اینکه با رها کردن معنای ظاهری آن، از اطلاق ماده دست 

 ر فوق به شرح زیر است:اختلاف نظکه توضیح این کشیده و آن را به شرایط موجود در مواد بعدی مقید نمود!

 

برخی از حقوقدانان بر این باورند تقاضای قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده رای، به  -دیدگاه اول

 82و  81، 80)یعنی مواد  نرا بر مواد بعدی قانو 92مصوب  ق.م.ا 77صورت مطلق نبوده و بایستی اطلاق ماده 

ید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات به صورت مطلق در ( حمل نمود. بنابراین، تشد92مصوب  ق.م.ا

  (149، ص1393)ر.ک. الهام و برهانی، باشد. ی رای نمیاختیار دادگاه صادر کننده

به اختیار قاضی اجرای  92مصوب  ق.م.ا 77تعدادی دیگر از حقوقدانان معتقدند مقنن در ماده  -دیدگاه دوم

ما افیف، تبدیل و توقف موقت مجازاتِ مورد حکم دادگاه، اشاره کرده، احکام مبنی بر پیشنهاد تشدید، تخ

ترتیب تشدید را بیان  92مصوب ق.م.ا  81ها را متذکر نشده است. اگر گفته شود مقنن در ماده حدود و ثغور آن

 تخلف محکوم از»بیان قلمرو تشدید در قبال  92مصوب ق.م.ا  81کرده است، پاسخ آن است که رسالت ماده 

باشد، در حالی که مطابق این ماده، قاضی اجرای احکام نه تنها در می «اجرای مفُاد حکم یا دستورات دادگاه

شدید و تواند تقاضای تنیز می «با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم»صورت تخلف، بلکه 

شی این ماده، غیرقابل انکار و مستلزم چاره اندیخلاء قانونی موجود در  ،سایر تغییرات فوق را بنماید. بر این اساس

  (126، ص1394)ر.ک. توجهی، است. 

 

ای هتوان آثار مجازات، میاولبا تمامی این اوصاف، به منظور جلوگیری از اطاله کلام و با پذیرش تسامحی دیدگاه 

 جایگزین حبس را به شکل زیر ترسیم نمود:

 

حب
ن 

جایگزی
ی 

ت ها
جازا

ی م
آثار شناس

س

80ماده جایگزینمجازاتتخفیفِ(1

81ماده جایگزینمجازاتتشدیدِ(2

82ماده جایگزینمجازاتموقتِتوقف(3

فاقد ماده ی مستقلجایگزینمجازاتتبدیلِ(4
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واند به ترسد همسو با نظر برخی از حقوقدانان، ظاهراً قاضیِ صادرکننده رای نمیمی هر چند اختلاف پابرجاست، اما به نظر

ر مجازات جایگزین حبس است، ه«ِ تبدیل»و « توقف موقت»، «تشدید»، «تخفیف»در « اختیاری مطلق»تصور آنکه دارای 

بالا  یال هر یک از اقدامات چهارگانهزمانی که قاضی اجرای احکام پیشنهاد نمود، به چنین اقداماتی دست زند، بلکه اِعم

 :نیز محفوظ بماند« اصل قانونی بودن مجازات»بایست به شرح زیر صورت گیرد تا بدین طریق شان و جایگاهِ می

چنانچه رعایت مفاد حکم »، 92ق.م.ا مصوب  80، مطابق با ماده «تخفیفِ مجازات جایگزین»در خصوص  -یک

 بقیه مدت ،بار برای یک»..... تواند ، قاضی می«اصلاح رفتار وی باشد.... دادگاه از سوی محکوم، حاکی از

  «.دمجازات را تا نصف آن تقلیل ده

محکوم از اجرای ».... 92ق.م.ا مصوب  81، چنانچه با استناد به ماده «تشدیدِ مجازات جایگزین»در خصوص  -دو

 یک چهارم تا یک دوم ،برای بار نخست»....واند تقاضی می ،....«مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید

بنابراین باید توجه  نماید. اجرا را .....« و در صورت تکرار، مجازات حبس ..... به مجازات مورد حکم افزوده

دد گرهای جایگزین میمنجر به تشدید مجازات« دستورهای دادگاه»و « مفُاد حکم»داشت که تنها تخلف از 

، ارتکاب «آزادی مشروط»و « تعلیق اجرای مجازات»، «تعویق صدور حکم»نهادهایی مثل  ولی ظاهراً برخلاف

جرم جدید در مدت مشخص شده ولو آنکه عمدی باشد، تاثیری در تشدید مجازاتِ محکوم نخواهد داشت، 

 1(.129، ص1394)ر.ک. توجهی، باشد. رسد چندان قابل پذیرش نمیموضوعی که به نظر می

چنانچه اجرای تمام »، 92ق.م.ا مصوب  82، مطابق با ماده «توقف موقتِ مجازات جایگزین»در خصوص  -سه

د نشده آن بع یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء

ف کردن مجازات چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقد. گرداز رفع مانع اجراء می

 2«.دشوجاد گردد مجازات اصلی اجراء میای

ات مجاز«ِ توقف موقت»و « تشدید»، «تخفیف»تردید مخاطب محترم پی برده است که برخلافِ بی -چهار

ده است، ای نکراشاره «تبدیلِ مجازات جایگزین»ای به چگونگی جایگزین حبس، قانونگذار در قالب هیچ ماده

ی قانونگذار در اصلاح سخنِ ای جز مداخلهباشد و چارهمی« اصل قانونی بودن مجازات»ایر با امری که مسلماً مغ

 ناقض خویش وجود ندارد!

                                                           
به بیان حکمی   92ق.م.ا مصوب  82هر چند بیان یک قاعده کلی در قالب یک تبصره چندان قابل دفاع نیست، اما قانونگذار در تبصره ماده  .1

ادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به د»خته است، آنجا که مقرر داشته است: پردا 92ق.م.ا مصوب  81و  80با موادِ  مرتبط

کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت صریح قید و به محکوم تفهیم می طور

 «.دنمایبر محکوم را مشخص می و مراقبت

محکوم در »ق.م.ا مقرر داشته است:  78در روند اجرای مجازات جایگزین حبس در ماده « مانع». جالب آنکه قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد 2

 «.هداجرای احکام اطلاع دطول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی 
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در هیچ  92ق.م.ا مصوب  76و  74موادِ  لازم به ذکر است علت عدم ذکر« های جایگزین حبسمجازات»در پایان بحثِ 

 بدان جهت است که: های فوق یک از قسمت

نِ عطف بما سبق نشد»به جهت آماده نبودن بسترهای لازم، صرفاً به بیانِ  92مصوب ق.م.ا  74نونگذار در ماده قا اولاً

، قوانین ارفاقی 92ق.م.ا مصوب  10ماده  که مطابق با حال آن، پرداخته است «های حبسقانون ارفاقی جایگزین

  در این ماده آمده است: وند.شبرخلاف اصل اولیه در قوانین جزایی ماهوی، عطف بما سبق می

مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده »

 « شود.است اجرا نمی

بدین دلیل  باشد،نمیصحیح اساساً قانون مجازات اسلامی قالب یک ماده از مواد در  76 ذکر ماده بدون تردید ثانیاً 

باشد که جایگاه طرح آن، نه در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قانون آیین شکلی میکه این ماده، یک ماده 

 باشد:ی ادعای مذکور میاثبات کننده ،ی فوقدقت در متن مادهدادرسی کیفری است. 

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین »

 «بی استحبس، مجازات قانونی جرم ارتکا

 بیان داشته است:  92ق.آ.د.ک مصوب  427ماده  1جالب آنکه قانونگذار با ادبیاتی مشابه در تبصره 

های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر همان مجازات قانونی اولیه در مورد مجازات»

 «. است

 

که مسلماً مهمترین نظام حبس « گزین حبسهای جایمجازات»بعد از  :نظام نیمه آزادی ( دومِ حبس زدُا نظام          

س در ی با پیامدهای منفی حببرای مقابله« مستقیم»گردد، دومین نظامی که توسط قانونگذار به صورت زُدا محسوب می

 92ق.م.ا مصوب  56است. در همین راستا، مقنن در ماده « نظام نیمه آزادی»بینی شده است، قانون مجازات اسلامی پیش

 ده است تعریفی شایسته و بایسته را از این نظام نوآورانه ارائه دهد، آنجا که بیان داشته است: تلاش نمو

تواند در زمان اجرای حکم حبس، اساس آن محکوم میای است که برنظام نیمه آزادی، شیوه»

ام دهد. ها را در خارج از زندان انجای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینهای حرفهفعالیت

تی ها و اقدامات تأمینی و تربیاجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان

 «.دشومیتأسیس 
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 «تمثیلی»های مذکور در این ماده، جنبه شود فعالیتمشخص می «ها....و نظایر آن»....عبارتِ به قرینه ناگفته پیداست که 
گری را های دیتواند در صورت وجود سایر شرایط قانونی، از محکوم بخواهد فعالیتدادگاه می دارند نه حصری، بنابراین

 در خارج از زندان انجام دهد.

. در پرداخته شود اعطای آن«ِ زمان»و  «شرایط»و « قلمرو»یک نظام، به بررسی  «ِمفهوم شناسی»بعد از  کندمنطق حکم می

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  57همین راستا در ماده 

تواند مشروط به های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی میدر حبس»

ی، حرفه ای، آموزشگذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه

یا  حآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلا

جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی 

تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط همچنین محکوم می .قرار دهد

  «قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است

 

 مود:اعطای آن جدول زیر را ترسیم ن« زمان»و « شرایط»نظام نیمه آزادی از « قلمرو»توان با تفکیکِ تر مطلب میبرای فهم به

 

زمانِ »و « یطشرا»، «قلمرو»ی درباره از جدول فوق، بیان یک سلسله نکات الزامی مناسبدر راستای دستیابی به تحلیلی 

 :باشدنظام نیمه آزادی ضروری می«ِ اعطای

ی
نظام نیمه آزاد

7تا 5حبس تعزیریِ درجه آزادینیمهنظامقلمرو(1

دیآزانیمهنظاماعطایشرایط(2

گانهسههایرضایتوجود(1

(تواندمی)دادگاهرضایت-1

(گذشت)شاکیرضایت-2

محکومرضایت-3 مناسبتامینسپردن(2

دیدهبزهخسارتجبرانیااصلاحراستایدرتعهدسپردن(3

حبس«ِاجرای»و هم در زمان « صدور»هم در زمان آزادینیمهنظاماعطایزمان(3
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مجازات »، «7تا  5حبس تعزیری درجه »لاک تشخیصِ رسد مبه نظر می «قلمرو نظام نیمه آزادی»در خصوص  –یک 
مند هرهتواند از نظام نیمه آزادی بزمانی محکوم می . به دیگر سخن، جرم ارتکابیجازات قانونیِ باشد نه ممی« قضایی

جرم ارتکابی وی، حبس  اینکه مجازات قانونیِ شده باشد، نه «محکوم» 7تا  5شود که به حبس تعزیری درجه 

 باشد.  7تا  5تعزیری درجه 

های حبس»و  «های حدیحبس»در بدیهی است که « 7تا  5حبس تعزیری درجه »که به قرینه عبارتِ نکته دیگر این

 وجود ندارد. ، امکان صدور حکمِ نیمه آزادی«4تا  1درجه  تعزیری

 باید توجه داشت: «نیمه آزادیام اعطای نظ شرایط»در مورد  – دو

 گانه به صراحت در این قسمت از ماده قابل مشاهده است: های سهلزوم وجود رضایت اولاً

 خود رضایتبا محکوم را ....گذشت شاکیمشروط به  تواندمیدادگاه صادر کننده حکم قطعی »

 ....«. او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

و همچنین دادگاه عمومی، ، اعم از دادگاه بدوی و تجدیدنظر «دادگاه»مقصود از  گفتنی است که از یک سو،

ت، اس« غیرقابل گذشت»، گذشت در جرایم «گذشت شاکی»بوده و از سوی دیگر، مراد از انقلاب و مانند آن 

 د.شود قرار موقوفی صادر در جرایم قابل گذشت، به محضِ گذشت شاکی بای ،ق.م.ا 100به استناد ماده  ونچ

ق.م.ا مصوب  217قرار تامین کیفری مندرج در ماده  ،باید بیان داشت مقصود« قرار تامین مناسب»درباره  ثانیاً

 ر.ک. شمس ومطالعه بیشتر )برای است که ابزارِ تضمین حضور محکوم در مراحل مختلف دادرسی است.  92

و فلسفه نظام نیمه آزادی، طبیعتاً قاضی  92ب ق.آ.د.ک مصو 134البته با توجه به ماده  (171، ص 1392همکاران، 

  (347، ص1394)ر.ک. حیدری، تواند به عنوان تامین مناسب، قرار بازداشت موقت را صادر نماید. نمی

دات باید توجه داشت تعه« سپردن تعهد در راستای اصلاح یا جبران خسارت بزه دیده»در خصوص شرطِ  ثالثاً

تواند محکوم را به دیگر تعهدات مکلف نماید. دارد. بنابراین دادگاه نمی «یحصر»مذکور در این ماده جنبه 

 به شرح زیر است: 92ق.م.ا مصوب  57تعهدات حصریِ ماده 

ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه»...

 .«.صلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثرخانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند ا

 باشد که در آن آمده است:می 92ق.م.ا مصوب  57انتهای ماده  ،«نیمه آزادیزمان اعطای نظام »مستند حقوقیِ  – سه

تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط همچنین محکوم می»...

 «.ترسیدگی اسبه  موظفاضا نماید و دادگاه قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تق
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ار قانونِ راجع به واد»آزادی مشروط در قوانین جزایی ایران به  سابقه :نظام آزادی مشروط ( سومِ حبس زدُا نظام          

گردد که به موجب آن آزاد کردن محکومانِ به حبس، مشروط بر می« 1314نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب 

ندانیان قانونِ راجع به آزادی مشروط ز»ی بود. با تصویب ماده واحده «موسسات فلاحتی یا صنعتی»رضایت آنان به کار در  به

، 58اما در حال حاضر، مواد  (225، ص1393)اردبیلی، تر شد. ، آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیک«1337مصوب 

اختصاص داده شده است که خلاصه احکام آن در جدول زیر قابل مشاهده بدین نظام  92ق.م.ا مصوب  63و  61، 60، 59

 باشد:می

 

 

 بایست در ارتباط با جدول فوق بیان داشت به شرح زیر است:نکاتی مهمی که می

 

 آمده است:  92ق.م.ا مصوب  58در بخشی از ماده  «قلمرو نظام آزادی مشروط»در خصوص  -یک

وط حکم به آزادی مشر.... تواند ی، دادگاه صادر کننده حکم میدر مورد محکومیت به حبس تعزیر»

 «د:...را صادرکن

ط
ی مشرو

نظام آزاد

حبس های تعزیریِمشروطآزادینظامقلمرو(1

مشروطآزادیاعطایشرایط(2

حبسمحکومیتِازبخشیکردنسپری(1

رفتارواخلاقحسن(2

جرمارتکابعدمازاطمینان(3

آننجبرابرقرارییادیدهبزهزیانوضررجبران(4

مشروطآزادیازپیشیناستفادهعدم(5

مشروطآزادیآثار(3

عدم محو آثار کیفری محکومیت+ آزادی قطعی تبعیت(1

تخلف(2

باراز دستورات برای نخستین-1
سال به مدت 2تا 1افزایش 

آزادی مشروط

یا از دستورات برای دومین بار-2
60ارتکاب جرایم مصرحه در ماده 

اجرا + مجازات جرم جدید 
شدن مدت حبسِ باقیمانده
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ارتِ از این عباست.  «.....محکومیت به حبس تعزیری....»عبارتِ  گیردچه که در این قسمتِ ماده باید مورد توجه قرار آن

ای، خواه مجازات جرم )از هر درجهاست « های تعزیریحبس»محصور در گردد که آزادی مشروط صرفاً ماده برداشت می

 جایی کهشود از آنچنین برداشت می 92ق.م.ا مصوب  58 تر، از این بخش از ماده. به بیان دقیقعمدی باشد یا غیرعمدی(

و « حدی هایحبس»باشد، بنابراین آزادی مشروط نه تنها شامل « حبس تعزیری»باید  «محکومیت تعیین شده در دادنامه»

دل از های تعزیریِ برسد شامل حبسشود، بلکه به نظر مینمی« تبعید»و « نفی بلد»حدیِ هم جنس آن یعنی  هایمجازات

 .92ق.م.ا مصوب  278ماده  2، همانند حبسِ موضوع تبصره های حدی نیز نخواهد شدحبس

ومیت ت تکمیلی، محکمجازات حبسِ محکومانی که به دلیل رعایت نکردن مفُاد حکم مجازاحتی برخی بر این باورند 

( و همچنین مجازات حبس بدل از جزای نقدی نیز از شمول 92مصوب  ق.م.ا 24ها به حبس تبدیل یافته است )ماده آن

ق.م.ا، نگهداری در کانون  90با این وجود، مطابق با ماده  (227، ص1393)ر.ک. اردبیلی،  .اندمقرراتِ آزادی مشروط خارج

  تواند مشمول آزادی مشروط باشد.می -دت آن تقلیل یافته حتی اگر م –اصلاح و تربیت 

 

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  58در بخشی از ماده  «شرایط اعطای آزادی مشروط»در خصوص  -دو

تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل دادگاه صادر کننده حکم می.... »

وم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک س

 د:حکم به آزادی مشروط را صادرکن احکام با رعایت شرایط زیر

o د.ز خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهمحکوم در مدت اجرای مجازات همواره ا -الف 

o شود.از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیحالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس  -ب 

o شخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت به ت -پ

 د.ا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهمدعی خصوصی را بپردازد ی

o شدز آزادی مشروط استفاده نکرده بامحکوم پیش از آن ا -ت.» 

 

، مرجع اعطای آزادی 92مصوب  ق.م.ا 58اده طف نیست که مطابق با ماز بررسی شروط فوق، ذکر این نکته خالی از ل قبل

یر روشن بوده و نیازی به تفس ند شاید در نگاه نخست، این عبارتباشد. هر چمی «دادگاه صادر کننده حکم....»....مشروط 

حکم،  یتوان دریافت قانونگذار مشخص نکرده است که مقصودش از دادگاه صادر کنندهنداشته باشد، اما با کمی دقت می

میان  در عمل باعث ایجاد تشتت آراءقانونگذار  همین کم دقتیمتاسفانه ی حکم قطعی است یا خیر؟! ادگاه صادر کنندهد

 . در این رای آمده است: شد 28/8/1392در تاریخ  731شماره  یمنجر به صدور رای وحدت رویه اًمحاکم گردید که نهایت
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ه اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهار مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر ب»

)اعم از بدوی و  قطعینظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم 

نیز  92ق.م.ا مصوب  57تجدید نظر( خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 

 «.این امر مورد تصریح قرار گرفته است

 

شروطِ  92ق.م.ا مصوب  58رسد. مطابق با ماده فوق، نوبت به بررسی شروط آزادی مشروط می یمهذکر مقدبعد از 

 به شرح زیر است:«  آزادی مشروط»مندی از نظام بهره

حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم محکومان به »...عبارتِ  اولاً

 نصفِ »های بیش از ده سال، حتماً باید ی آن است که محبوسین، در محکومیت به حبسگویا« ...مدت مجازات

رده را سپری ک «یک سومِ مدت حبس»های ده ساله و کمتر از آن، حتماً باید و در محکومیت به حبس «مدت حبس

به شخصی  تواند نسبتباشند تا بتوانند درخواست آزادی مشروط نمایند. برای مورد اخیرالذکر، برای مثال قاضی می

سال )یک سوم دورانِ محکومیت( حکم به آزادی مشروط  2سال حبس محکوم شده است، بعد از گذشت  6که به 

 ی دوران حبس خود را در خارج از زندان بگذراند.سال باقی مانده 4دهد تا 

ینکه از است، توضیح ا« حبس ابد»اما آنچه که در این شرط به یک بحث چالش برانگیز تبدیل شده است مجازاتِ 

 «آزادی مشروط»و از سوی دیگر، به فرض وجود، در شمولِ « حبس ابد تعزیری»یک سو، در وجود یا عدم وجود 

سد به رتوان بیان داشت اولاً به نظر مینسبت به محکومین به حبس ابد اختلاف نظر وجود دارد. اما در مجموع می

اساً حبس ابد تعزیری وجود ندارد، ثانیاً به فرض وجود نیز، به جهت عدم نسخ اس« التعزیر دون الحد»ی احترام قاعده

 :شاید بتوان قائل به آن شد که 1337تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 

مشروط  ممکن است از آزادی ،محکومین به حبس دائم پس از گذراندن دوازده سال حبس»

 «.استفاده نمایند

 علاوه بر سپری شدن بخشی از دوران حبس، محکوم باید زنجیره وار دارای شروط زیر باشد: ثانیاً

 از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد، ولو آنکه چندین مرتبه محبوس شده باشد. «گذشته»محکوم در  (1

ت بران کرده یا ترتیبااز خود حُسن رفتار نشان داده و ضرر و زیان وارده بر بزه دیده را ج «حال»محکوم در  (2

 شرط صدور آزادی مشروط است.« رضایت بزه دیده»جبران آن را بدهد. البته این بدین معنی نیست که 

 دد.گرمرتکب جرم مجدد نمی «آینده»از مجموع قرائن و شواهد قاضی اطمینان حاصل کند که محکوم در  (3
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ق.م.ا مصوب  60در ماده « بازپروری مجرمین»وفقیتِ قضات در با تمامی این اوصاف، قانونگذار به منظور بالا بردن ضریب م

 ها پرداخته است. در این ماده آمده است:به افزایش اختیارات آن 92

تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او دادگاه می»

ر تعویق صدور حکم، ملزم کند. را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرا

ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن

 «.دکنخود قید و به محکوم تفهیم می

 

ق.م.ا  43ی ماده گانه، دستورهای هشت«..دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم..»بدیهی است که مقصود از 

 است محکوم را به اجرای این قبیل دستورات ملزم نماید.  «مختار»ی حکم قطعی که دادگاه صادر کننده باشدمی 92مصوب 

را نیز مقرر داشته است. در همین راستا، در « محدودیت زمانی»، قانونگذار نوعی قضات«ِ اختیارات»البته در کنار افزایشِ 

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  59ماده 

تواند مدت آن را تغییر دهد شود، لکن دادگاه میمشروط شامل بقیه مدت مجازات می مدت آزادی»

 جز در مواردی ،سال و بیشتر از پنج سال باشد تواند کمتر از یکو در هر حال آزادی مشروط نمی

که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت 

 «.تحبس اس

 

از آزادی  ،سال 2سال حبس شده باشد و پس از تحمل یک سوم محکومیت یعنی  6به همین جهت اگر شخصی محکوم به 

تواند ، اما دادگاه میگرددمیباقیمانده  سالِ  4شامل بقیه مدت حبس یعنی  «آزادی مشروط» مشروط استفاده نماید، مدتِ

 تواندتواند عبور کند. آری، تنها در یک مورد میما از این دو زمان نمیسال کاهش یا افزایش دهد، ا 5تا  1سال را به  4این 

 1سال باشد. برای نمونه شخصی به  1سال حبس حکم دهد و آن هم زمانی است که مدت باقیمانده کمتر از  1به کمتر از 

لت، مدت آزادی شده است که در این حا «آزادی مشروط» ماه مشمولِ 4سال حبس محکوم شده است و بعد از گذشت 

 ماه )بقیه مدت حبس( خواهد بود. 8سال، بلکه  1مشروط نه 

سال حبس محکوم شد و پس از گذراندن نصف مدت   20سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که اگر کسی به 

مشروط چه  ، مدت آزادییردقرار گ «آزادی مشروط» مشمولِ دوم، سال 10 ی آن یعنیماندهباقی ،سال 10حبس یعنی 

در هر حال، آزادی مشروط »رسد با توجه به نص صریح ماده که بیان داشته است سال؟ به نظر می 5سال یا  10اندازه است؟ 

سال می باشد، ولی  10، باید بیان داشت اگرچه باقی مانده محکومیت «تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشدنمی

   (340، ص1394سال خواهد بود. )ر.ک. حیدری،  5ط فق ،محکوم مدت آزادی مشروطِ
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دارد. اصولًا محکومی که از آزادی  «آثار نظام آزادی مشروط»قسمت  آخرین بند، اختصاص به بیان نکات مهمِ -سه

ق.م.ا  61در مدت آزادی مشروط در دو وضعیت قرار خواهد گرفت که در بطن و متن ماده  ،مند شده استمشروط بهره

 بیان گردیده است: 92مصوب 

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار »

شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می

رم جدید، از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات ج

 «.دشوآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی میمدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می

 با توجه به این ماده این دو وضعیت به شرح زیر است:

ه مطابق با ماده فوق الذکر، چنانچ: مطروحه در مادهتبعیت از دستورات دادگاه و عدم ارتکاب جرایمِ  -یک

از دستورهای دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرم عمدی مستوجب حد، قصاص، وط، محکوم در مدت آزادی مشر

ای به معنوی ، آزادی وی قطعی خواهد شد. بدیهی است که قطعی شدن آزادی دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد

در مدت آزادی  ، نه تنها محکوم92ق.م.ا مصوب  25ماده  3، چرا که مطابق با تبصره باشدمحو آثار کیفری نمی

مشروط از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود، بلکه اثر تبعی محکومیت )محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع 

 گردد.آزادی مشروط آغاز می«ِ اتمام»( از زمان 92ق.م.ا مصوب  26ماده 

حکوم م در فرض دیگر، ممکن استعدم تبعیت از دستورات دادگاه و ارتکاب جرایم مطروحه در ماده:  -دو

یا از انجام دستورات دادگاه اجتناب کرده و یا اینکه  که البته معنایش مبهم و نامشخص است، «بدون عذر موجه»

 مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر گردد. در این مورد قانونگذار دو حالت را پیش بینی کرده است:

o  :92ق.م.ا مصوب  61ابق با ماده در این حالت، مطالف( تخلف از دستورات دادگاه برای نخستین بار ،

 شود. به مدتِ آزادی مشروط افزوده می «یک تا دو سال»

راین د ب( تخلف از دستورات دادگاه برای دومین بار یا ارتکاب یکی از جرایم مطروحه در ماده:

نیز  1علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت»، 92ق.م.ا مصوب  61حالت، با توجه به ماده 

ای و یا ارتکاب جرم بدیهی است که ارتکاب جرایم غیرعمدی تعزیری از هر درجه«. آیدبه اجراء در می

 عمدی درجه هشت موجب لغو حکم آزادی مشروط نیست. 

                                                           
سال حبس محکوم  9اگر شخصی به  با طرح یک مثال این سوال روشن خواهد شد.چیست؟ « ی محکومیتمدت باقیمانده». براستی مقصود از 1

 مشمول آزادی مشروط شد و پس از گذشت ،سال 6یعنی وی (، بقیه مدت محکومیت دوران محکومیت سال )یک سومِ 3شود و بعد از تحمل 

« باقیمانده مدت محکومیت» ،سال 6د، آیا کل مدت ییا تکرار در تخلف از دستورات گرد الذکر سال از زمان آزادی، مرتکب یکی از جرایم فوق 3

 سال. 6سال دانست نه  3را « باقیمانده مدت محکومیت»کند مقصود از ؟ تفسیر به نفع متهم ایجاب میباقیمانده سال 3و یا  گرددمحسوب می
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ه تحت مراقبت قرار دادن محکوم در محدود»نظارت الکترونیکی نظارت الکترونیکی:  ( چهارمِ حبس زدُا نظام          

 های الکترونیکی همچون دستبند و پابند است که فرد با استفاده از علایم ارسالی اینشخص با استفاده از فرستندهمکانی م

در همین  (352، ص1394)حیدری، «. گیردها و به کمک سامانه دریافتِ مرکزی، ردیابی شده و تحت کنترل قرار میفرستنده

 بیان داشته است: 92ق.م.ا مصوب  62راستا، قانونگذار در اقدامی نوآورانه در ماده 

تواند در صورت وجود شرایط مقرر در در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می»

 رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با

 .)سیستم(های الکترونیکی قرار دهد

ر شده در کتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذم میدادگاه در صورت لزو -تبصره

 «.دتعویق مراقبتی قرار ده

 را به صورت جدول زیر ترسیم نمود:« نظارت الکترونیکی» ِ«شرایط»و  «قلمرو»توان با ماده فوق می مطابق

 

آنقدر روشن است  –شد ذکر می« مشروط آزادی»بایست در ذیل عنوانِ که البته نمی – 92ق.م. ا مصوب  62هر چند ماده 

 که نیاز چندانی به توضیح ندارد، با این عبارت بیان چند نکته در این خصوص خالی از لطف نیست:

« 4تا  1جه های تعزیری درحبس»نسبت به  ،روشن است که این نظام «قلمرو نظارت الکترونیکی»با توجه به  -یک

سال حبس(  5)یعنی تا «  8تا  5های تعزیری درجه حبس»تنها اختصاص به  قابل اجرا نبوده و« های حدیحبس»و 

 است.« سحب»دارد. تکرار این نکته خالی از لطف نیست که نظارت الکترونیکی صرفاً مختصِ محکومیت به 

ی هارگانه، بندهای چ«وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی»، مقصود از «شرایط نظارت الکترونیکی»در قسمت  -دو

ی جبران ضرر و زیان یا برقرار»، «پیش بینی اصلاح مرتکب»، «وجود جهات تخفیف»یعنی  92ق.م.ا مصوب  40ماده 

ذکر «ِ دستورهای»و  «تدابیر»باشد. بدیهی است مقصود قانونگذار از می« فقدان سابقه کیفری موثر»و « ترتیبات جبران

 باشد.می 92ق.م.ا مصوب  43دستورهایِ ماده  و 42شده در تعویق مراقبتی به ترتیب تدابیرِ ماده 

نظام 
«

ی
ت الکترونیک

نظار
»

8تا 5جرایم مستوجب تعزیر درجه «یالکترونیکنظارت»قلمرو(1

«یالکترونیکنظارت»شرایط(2

مراقبتیتعویقدرمقررشرایطوجود-1

محکومرضایت-2
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نظارت »و « نیمه آزادی»با دو نظامِ « نظام آزادی مشروط»ی مخاطبی نکته سنج و سرشار از ذوق حقوقی است که از مقایسه

و « یمه آزادینظام ن»، قانونگذار، نه در خصوص «نظام آزادی مشروط»بدین نکته پی برده باشد که برخلاف « الکترونیکی

ه است! به ها را بر نشمردبینی نکرده و آثار حاکم بر آنهیچ گونه ضمانت اجرایی پیش« نظارت الکترونیکی»نه در موردِ 

آن اشاره داشته «ِ آثار تخلف و تبعیت»به  92ق.م.ا مصوب  61که در ماده « نظام آزادی مشروط»دیگر سخن، مقنن برخلاف 

ردید تاختصاص نداده است، امری که بی« نظارت الکترونیکی»و « نیمه آزادی»دو نظام «ِ آثارشناسی»ای را به است، هیچ ماده

 مغایر با اصلِ لزوم هماهنگی و انسجام میان مواد یک قانون است!

 مجازات»ی جایگزین آن یعنی )حبس( و نظام های چهارگانه« مجازات سالب آزادی»قسمتِ  ،در اینجابه همین صورت، 

 به پایان رسید. « نظارت الکترونیکی»و « نظام آزادی مشروط»، «نظام نیمه آزادی» ،«های جایگزین حبس

 

، بدون سلب کاملِ «ی آزادیهای محدود کنندهمجازات»در  ی آزادی:محدودکننده هایمجازات -دو          

ها گاه در قالبِ جازاتگردد. این نوع از مها بر رفت و آمد و تردد وی بار میآزادی شخص، صرفاً برخی محدودیت

 قابل تصور است که به شرح زیر است:« مجازات تکمیلی»و گاه تحت عنوانِ  «مجازات اصلی»

 

بینی شپی «دستورهای قانونی»، بلکه در قالب «مجازات»نه تحت عنوانِ « محدودیت در رفت و آمد»لازم به ذکر است گاهی 

)تعلیق « 92ق.م.ا مصوب  48ماده » ؛)تعویق صدور حکم(« 92ا مصوب ق.م. 43بند ب ماده »ها شده است که مهمترین آن

 باشند.)نظارت الکترونیکی( می« 92ق.م.ا مصوب  62ماده »)آزادی مشروط( و « 92ق.م.ا مصوب  60ماده » ؛اجرای مجازات(

ی
ی آزاد

ده 
دودکنن

ح
ی م

ت ها
جازا

م

اصلیمجازات(1

(285+ 284ماده )محاربهجرمدربلدنفی-1

(229ماده )زنامجرایازیکیدرتبعید-2

(243ماده )قوادیجرمدرتبعید-3

تکمیلیمجازات(2

(23بند الف ماده )معینمحلدراجباریاقامت-1

(23بند ب ماده )معینمحلهاییامحلدراقامتازمنع-2

(23بندح ماده )کشورازایراناتباعخروجازمنع-3

(23بندخ ماده )کشورازبیگانگاناخراج-4
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 شخص مالِمجازات علیه  -3

زای ج»ها ای اقسام مختلفی است که مهمترین آندار« های مالیمجازات»تر یا به تعبیر دقیق« مجازات علیه مالِ شخص»

 گردند:است که در ادامه بیان می «ضبط اموال»و  «مصادره اموال»، «نقدی

 

های جزای نقدی )جریمه نقدی یا مجازات نقدی( به عنوان یکی از مهمترین مجازات: جزای نقدی -یک           

)اردبیلی، شود. می گفته« ومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولتالزام محکوم علیه به استناد حکم محک»تعزیری به 

 گردد توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:نوعی مجازات محسوب می« جزای نقدی»بنابراین از آنجایی که  (91، ص1393

یز تابع اصول ن« جزای نقدی»ها، باید پذیرفت همچون سایر مجازات« جزای نقدی»به حکم مجازات بودنِ  -اولاً

 است، چرا که اصلِ « جزای نقدی»برای نمونه تنها محکوم علیه مسئول پرداخت  ،هاستکلی حاکم بر مجازات

 .کندچنین ایجاب می« شخصی بودن مجازات»

 «ضرر و زیان ناشی از جرم»و جبران « های مالیاتی و گمرکیجریمه»، «دیه»از عناوینی مثل « جزای نقدی» -ثانیاً

 ها را یکی پنداشت. بدین دلیل که:بوده و نباید آنمتمایز 

مالی است که در شرع برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت » «دیه» -الف

بودن، « دین»به جهت دیه اساساً  است. تعیین شده« عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد

 یه مستقر شده و حتی بعد از مرگ وی نیز قابل دریافت است.علبر ذمه محکومبرخلاف جزای نقدی، 

. این رساندضمانت اجرای تخلفاتی است که به خزانه دولت ضرر می «و گمرکی یهای مالیاتجریمه» -ب

 ای از مجازات و جبران خسارت تلقی می شود که قابل مصالحه است، مانند جریمهها آمیختهگونه جریمه

ا در هگیرد. لازم به ذکر است رسیدگی به این قبیل جریمهمالیاتی تعلق می سابِهای که به مودیان بدح

 (91، ص1393)اردبیلی، صلاحیت کمیسیون های مالیاتی است. 

ات شود که در ادبیگفته می« بزه دیدهبر ضررهای وارده »به جبرانِ  «ضرر و زیان ناشی از جرم»جبرانِ  -پ

گویند. « مدعی خصوصی»ی آن به مطالبه کننده ،92ق.آ.د.ک مصوب  10حقوق کیفری با استناد به ماده 

شود، جبران ضرر و زیان وارده تلاشی برای بنابراین برخلاف جزای نقدی که به خزانه دولت واریز می

 دیده به وضعیت ماقبل جنایی است.بازگرداندن بزه

 

رسد. در یک تقسیم بندی عام، جزای نقدی همانند می «جزای نقدی نوع شناسیِ»بعد از ذکر نکات مقدماتی فوق، نوبت به 

های ( و گاهی یکی از مجازات75ق.م.ا مصوب  541های اصلی، گاه تنها مجازات اصلی یک جرم بوده )ماده سایر مجازات
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شود. اما در یک ( آن محسوب می75ق.م.ا مصوب  708( و یا اختیاری )ماده 75ق.م.ا مصوب  707اصلیِ اجباری )ماده 

 توان به شکل زیر تقسیم بندی نمود:قسیم بندیِ خاص، جزای نقدی را میت

 

 

 گردد:، برای فهم هر چه بهتر جدول فوق، نکات زیر بیان میجزوه پیشین یبه تبعیت از رویه

است. هر دو نوعِ مذکور هم دارای  «نسبی»و گاهی  «ثابت»مطابق با جدول فوق مشخص گردید جزای نقدی گاهی  -یک

 گردد:ها اشاره میباشند که به مهمترین آنسن و هم معایبی میمحا

 میزان آن. به جهت معین بودنِ« اصل قانونی بودن مجازات»رعایتِ  ( حسُن:1                                                 

 تحلیل جزای نقدیِ ثابت

 های ارزش پولِ رایج و کاسته شدن از اثر بازدارندگی آن.پذیری از نوسان تاثیر ( عیب:2                                                 

 

ارزش پول به  های، بلکه در گذر زمان و نوساننبوده هموجود در قوانین جزایی نه تنها بازدارند ثابت برخی از مبالغِبنابراین 

کار و برای ش .....«یک هزار ریال تا ده هزار ریال یجزای نقد».... ، برای نمونه شده استمبلغی ناچیز و غیرعقلایی تبدیل 

ی
د

ی نق
جزا

یِ 
ع شناس

نو

ثابت(1
وان میزان مبلغ معین در قانون به عن

مجازات یک جرم

(حداکثروحداقلفاقد)مقطوع-1
قانون 68مثل ماده 

یتجارت الکترونیک

(رحداکثوحداقلدارای)متغییر-2
ا .م.ق581مثل ماده 

75مصوب 

نسبی(2
مال یا میزان مبلغ متغییر به تناسب

منفعت کسب شده توسط مجرم

نصف مال ناشی از جرم
مکرر 566مثل ماده 

75ا مصوب .م.ق

معادل مال ناشی از جرم
ا .م.ق595مثل ماده 

75مصوب 

دو یا چند برابر مال ناشی از جرم
ا .م.ق561مثل ماده 

75مصوب 

+  اب تعیین مبلغ ثابت به عنوان نص
اس مال تعیین نسبت های متغییر براس

ناشی از جرم

قانون 2مثل ماده 
تعزیرات
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 .اشدبمیمثالی شاخص برای به نمایش گذاشتن عیب فوق الذکر  46قانون شکار و صید مصوب  11در ماده بدون پروانه  صیدِ

 را مقرر داشته است:  92ق.م.ا مصوب  28ماده  در در همین راستا و به منظور رفع این مشکل، قانونگذار

مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام  کلیه»

بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران  شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک

 «.گرددلازم الاجراء می ،شودکه بعد از آن صادر می تعدیل و در مورد احکامی

 

 های ارزش پول رایج و پویا ماندنِ آن.منطبق شدنِ طبیعی با نوسان ( حسُن:1                                                  

 تحلیلِ جزای نقدی نسبی

 عدم امکان دریافت آن در شروع به جرم. ( عیب:2                                                  

رین بالای آن، بزرگت«ِ بازدارندگی»شمارِ جزای نقدی نسبی و به طور خاص حاسن بیدر مجموع باید پذیرفت به رغم م

اشکال آن است که در جرایم مقید، باید جرم به طور کامل به وقوع پیوسته و مالی برده شود تا با معیار قرار دادن آن، حکم 

 1 به جزای نقدیِ معادل، دو یا چند برابر مال برده شده داد.

پس از آنکه حکم قطعی به پرداخت جزای  باید بیان داشت نت اجرای استنکاف از پرداخت جزای نقدیضمادر خصوص 

نقدی صادر گردید، همانند سایر مجازات باید فوراً به اجرا گذاشته شود. حال اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی 

های مالی مصوب وه اجرای محکومیتقانون نح 22حسب صراحت ماده  در حال حاضر،استنکاف کرد تکلیف چیست؟ 

با اصلاحات  92در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  2شده است.نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج  زای، ج1394

 3.جزای نقدی، تعیین تکلیف کرده استو نحوه وصول اجرای  بارهدر (540تا  529مواد )، قانونگذار به نحو مبسوط 1394

                                                           
در شود. یکند نیز مای که کارمند در ازای کار از دولت دریافت میرسد تعریف جزای نقدی شامل کسر حقوق و مزایا، یعنی وظیفهبه نظر می. 1

را « ...کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال...»آمده است:  82قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  3ماده 

  (95، ص1393برای وصول جریمه نقدی به نفع دولت است. )ر.ک. اردبیلی،  خوبیبدل از حبس قلمداد کرده است. کسر حقوق روش مجازات 
کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، »ـ 22ماده . 2

 «.دند بومشمول این قانون خواه

هرگاه »: گردداشاره می 92ق.م.ا مصوب  29باشد، صرفاً در اینجا به ماده جایی که بررسی تفصیلی این مواد از حوصله این بحث خارج میاز آن .3

ثر مدت کشود که از حدابازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می ،بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد

صورتی  البته در «.حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند

که متهم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه 

آمده است. البته در انتهای این ماده نکته قابل توجهی ذکر شده است که  92ق.م.ا مصوب  27شود. این حکمی است که به صراحت در ماده یم

ر صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه د »... بحث فعلی نیست: ابی ارتباط ب

 .«گرددریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می (400.000) هزارل چهشلاق یا 
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است. به ترتیبِ اهمیت، در « مصادره و ضبط اموال»های مالیِ دیگر، از مجازات: اموالو ضبط مصادره  -دو           

شود. برای ارائه یک تعریف شفاف از این مجازاتِ مالی مهم، باید میان دو پرداخته می« مصادره اموال»ابتدا به مجازاتِ 

 )مصادره خاص( به شرح زیر قائل به تفکیک شد:« اموالمصادره جزییِ »)مصادره عام( و « مصادره کلیِ اموال»قسم 

 

 (99-100، ص1393)اردبیلی، 

 

 اشاره داشت:« مصادره اموال»قبل از بررسی این دو نوع، باید به یک سری نکات مشترک در ارتباط با 

دادگاه و به ها تنها از طریق نوعی مجازات است، همانند سایر مجازات« مصادره اموال»جایی که از آن اولاً

وند، شقابل اعمال است. لازم به ذکر است اموال و اشیایی که با حکم دادگاه مصادره می «حکم قضائی»موجب 

باید عیناً در اختیار دولت قرار داده شوند. تمام اموال و حقوق مالی که به نحوی در توقیف دولت درآمده است، 

تاسیس »گذاشته می شود تا بر طبق قانونِ  «روش اموال تملیکیسازمان جمع آوری و ف»در اختیار سازمانی به نام 

 (101، ص1393)اردبیلی، ها اقدام کند.، نسبت به اداره و یا فروش آن«70سازمان مذکور و اساسنامه آن مصوب 

 

« والمصادره ام»تردید از برخی عناوین مشابه حائز اهمیت است. برای مثال بی« مصادره اموال»لزوم تفکیکِ  ثانیاً

که در « مصادره اموال»چرا که برخلاف  ،متفاوت است «استرداد اموال»و  «معدوم کردن اموال»با دو اصطلاحِ 

 در می آید: « تحت تملکِ دولت»آن، مال 

 د. فاس رود مانند از بین بردن داروهای تقلبی و مواد بهداشتیِمال از بین می ،«معدوم کردن اموال»در  (1

هد د، مال باید به مالک یا متصرف قانونی آن برگردانده شود، مثلاً دادگاه حکم می«موالاسترداد ا»در  (2

 ( 108، ص1392)زراعت، . ازگردانده شودمالی که از راه کلاهبرداری به دست آمده است به مالک آن ب

 

یِ 
ع شناس

نو
«

ل
صادره امو

م
»

(عاممصادره)اموالکلیمصادره(1
یه استیلای دولت بر تمام اموال موجود محکوم عل

. اعم از نقدی و غیرنقدی، منقول و غیرمنقول است

(خاصمصادره)اموالجزییمصادره(2

وع استیلای دولت بر بخشی از اموال که گاه موض
جرم، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلات جرم به

.  شمار می آید
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 ست:اموال لازم ا« جزیی»و « کلی»مشترک فوق گذشته، توجه به وجوه افتراق مصادره های از نکات 

 

 توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:« مصادره کلی اموال»درباره  مصادره کلی اموال )مصادره عام(: -یک 

 د. شومحسوب می «درجه یک» های تعزیریِجزء مجازات« مصادره کل اموال»، 92ق.م.ا مصوب  19طبق ماده ( 1

 

 ماده  1)درجه  «اشخاص حقیقی» نسبت بهم های تعزیری است که هاز آن دسته مجازات« مصادره کل اموال» (2

 باشد.قابل اعمال می( 92ق.م.ا مصوب  20)بند ب ماده  «اشخاص حقوقی»نسبت به و هم ( 92ق.م.ا مصوب  19

 

 آمده است:  92ق.م.ا مصوب  19ماده  5در تبصره « اموال مصادره کل»ظور کاستنِ آثار منفی به من (3

های متعارف شود، باید هزینهه اموال صادر میدر هر مورد که حکم به مصادر....»

 «.زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود

 

سیار ، از موارد بکلیهای متعارف زندگی محکوم از مال مورد مصادره مستثنی کردن هزینهبرخی بر این باورند 

مربوط به اموال نامشروع  «اموال مصادره»اصولاً  ، چرا کهای است که مقنن آن را مطرح ساخته استغیرمنتظره

ال اند، می باشد. اگر اموو یا به وسایل و ابزارهایی که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته 1حاصل از جرم

ر ه داده است که دیاد شده از جرم حاصل شده باشد، چگونه و با کدام توجیه فقهی و حقوقی، مقنن به خود اجاز

های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او را بدون ذکر مدت معین از اموال هزینهیک اقدام انسانی 

 (38، ص1394)توجهی، نامشروعی که حکم به مصادره آن شده است، استثناء کند؟ 

 های متعارف زندگی محکوم و افرادهزینه»ایجاد گردد که در صورت پذیرش استدلال فوق، پس  شاید این شبهه

توان خ میدر پاس گاه که تمام اموال وی مصادره شده است!بایست تامین گردد، آنچه منبعی میاز « تحت تکفل او

ادسراهای ها و دلایحه قانونی آیین نامه دادگاه»گفت بهترین راهکار در این باره، اتخاذ سیاست به کار رفته در 

 آن آمده است: 12باشد که در تبصره ماده می «1358انقلاب مصوب 

نداشته  مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعید ضبط اموال غیردر مور»

 .«تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود النفقه او بهنفقه قانونی اشخاص واجب ،باشد

                                                           
، ، رشوهاز ربا، غصب ناشی هایثروت است موظف دولت»ق.ا حائز اهمیت است. در این اصل آمده است:  49. در این باره توجه به اصل 1

، اصلی و مباحات موات هایزمین ، فروشدولتی معاملات ها وکاری از مقاطعه ، سوء استفادهاز موقوفات استفاده سوء، قمار، سرقت ،اختلاس

 کمح بدهد. این المال بیت او به نبودن معلوم رد کند و در صورت حق صاحب و به را گرفته سایر موارد غیر مشروع فساد و اماکن دایر کردن

  «.اجرا شود دولت وسیله به شرعی و ثبوت و تحقیق باید با رسیدگی
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 نیز دارای نکاتی به شرح زیر است:« مصادره جزیی اموال»همانند مورد قبل،  مصادره جزیی اموال )مصادره خاص(: -دو

ق.م.ا  19ی ماده گانه، متاسفانه قانونگذار در هیچ یک از درجات هشت«مصادره کل اموال»مجازاتِ ف برخلا (1

که البته چندان هم قابل  – نبرده است. شاید تنها راه حل این مشکل« مصادره جزیی اموال»هیچ نامی از  92مصوب 

 ه در آن آمده است: این ماده باشد ک  3 یمراجعه به قسمت انتهایی تبصره -پذیرش نیست 

اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات ...»

 «. دشودرجه هفت محسوب می

باشد که در می 89با اصلاحات سال قانون مبارزه با مواد مخدر   30 ادهم ،های شاخص مصادره جزیی اموالاز مثال

 آن آمده است:

ویب تص شوند به نفع دولت ضبط و باه حامل مواد مخدر شناخته میای کوسائط نقلیه»

 «..گیرد.ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می

 

 آمده است، این مجازات ناظر به اموال زیر است: « مصادره جزیی اموال»همانگونه که در تعریف  (2

 709ماده توان به بوده است. برای مثال می« جرمموضوع »گاه مال مورد مصادره،  موضوع جرم: -1

 جا که قانونگذار مقرر داشته است:اشاره داشت، آن 75ق.م.ا مصوب 

به عنوان جریمه ضبط  تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا»

 «شودمی
مورد، در ماده باشد. نمونه شاخص این می« محصول جرم»گاهی مال مورد مصادره،  محصول جرم: -2

 آمده است، آنجا که قانونگذار مقرر داشته است:  75ق.م.ا مصوب   712

هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش »

محکوم خواهد شد و چنانچه  نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه

لاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود ع

 «.که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد

 592توان به ماده است. در این رابطه می« وسیله جرم»گاهی نیز مال مورد مصادره،  وسیله جرم: -3

 اشاره داشت که در آن آمده است:  75ق.م.ا مصوب 

به امری یا امتناع از انجام امری که از  برای اقدام و عامداً هرکس عالماً»

یا باشد وجه یا مالی می ....( قانون تشدید3ص مذکور در ماده )وظایف اشخا

سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی 

به حبس از شش  ،از ارتشاناشی  عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال است و به

 «شود( ضربه شلاق محکوم می74ه سال و یا تا )ماه تا س
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داری نیگونه تفاوت معباشد و یا اینکه هیچمتفاوت می« ضبط اموال»با « مصادره اموال»مقدمه، آیا بی ضبط اموال:           

، 522مواد  و همچنین 92ق.م.ا مصوب  215و ماده  19ماده  5ها نیست؟ به دیگر سخن، چرا قانونگذار در تبصره میان آن

استفاده  «ضبط»ی قانون ت.م.م.ا.ا.ک از واژه  3ماده  2و نیز تبصره  75ق.م.ا مصوب  640ماده  2و تبصره  709، 592، 562

و تبصره  37، 22، 20، 19نیست! اما در عین حال، در مواد  92ق.م.ا مصوب  19نموده، در حالی که هیچ اثری از آن در ماده 

 1را بکار برده است؟ «مصادره»، اصطلاح  75ق.م.ا مصوب  712و همچنین ماده  92ق.م.ا مصوب  127یک ماده 

ای هرسد قانونگذار در برخی موارد از واژهگیری کلی به نظر میدر مقام پاسخ باید بیان داشت هر چند در یک نتیجه

 خاصی در بکارگیری هر یکبجای یکدیگر استفاده نموده و هیچ گونه حکمت و غرض « ضبط اموال»و « مصادره اموال»

 های ماهوی میان این دو اصطلاح حقوقی وجود دارد که عبارتند از:ها ندارد، ولی ظاهراً برخی تفاوتاز آن

 (332، ص1382)گلدوزیان، است. « صدور حکم دادگاه»و مصادره اموال با « مرحله تحقیق»معمولاً ضبط اموال در  (1

شود و در زمانیِ مشخص، مالکیتِ شخص با مانع مواجه می ،«موقت»صورت  رسد در ضبط اموال، بهبه نظر می (2

فرد بر تمام یا قسمتی  مالکیت« کلی» حق تصرف در اموال خویش را ندارد، اما در مصادره اموال به صورتِ مالک

 (169، ص1393)الهام و برهانی، رود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. از مال از بین می

 باشد در حالی که ضبط اموال فاقد چنین ویژگی است.می« مجازات»مصادره اموال نوعی  ید بتوان گفتحتی شا (3

د قاعدتاً کناگر در مواردی مقنن از ضبط به اسم مجازات یاد می»بی جهت نیست برخی از حقوقدانان بر این باورند: 

تر، ممکن به بیان ساده 2(39، ص1394)توجهی، «. دباید از آن به عنوان مصادره تلقی شود که نیاز به حکم دادگاه دار

 اموال منتهی گردد.« مصادره»و یا « مسترد»، «معدوم»در نهایت به « ضبط اموال»است 

 

  شخص حقوق اجتماعیِمجازات علیه  -4

های مجازات»تر، و یا به بیان دقیق« مجازات علیه حقوق اجتماعیِ شخص»ها براساس موضوع، آخرین قسم از اقسام مجازات

علیه را از تعدادی از حقوق اجتماعی محروم ها، محکوماست. در حقیقت این دسته از مجازات «محرومیت ازحقوق اجتماعی

نماید. لزوم تحلیل دقیقِ حدود و ثغور این مجازات بدان جهت است که بنابر اصول مختلف قانون اساسی، شهروندان می

                                                           
بند دال  رساند. درای مهم در قوانین وجود داشت که تمایز میان این دو اصطلاح از نظر قانونگذار را به روشنی به اثبات میپیش از این قرینه .1

 233و نیز ماده  232در حالی که براساس بند ج ماده  ،بود «دیوان عالی کشور»وال، ، مرجع تجدیدنظر مصادره ام78مصوب  ق.آ.د.ک 233ماده 

سد در حال رشد. در حالی که به نظر میمی هشناخت «دادگاه تجدیدنظر استان»همان قانون مرجع تجدیدنظر ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، 

  (169، ص1393ندارد. )الهام و برهانی، بر تفکیک ضبط از مصادره وجود معنی داری حاضر اثر عملی 

، با اندکی تفاوت تکرار 92ق.م.ا مصوب  215جایی که ماده از آن البته .باشدمهم می 92ق.م.ا مصوب  215در این خصوص مراجعه به ماده  .2

 215، ماده 92ق.آ.د.ک. مصوب  148 است. نظر به شکلی بودن ماهیت این ماده، بهتر است با بسنده کردن به ماده 92ق.آ.د.ک مصوب  148ماده 

  از قانون مجازات اسلامی حذف گردد. 92ق.م.ا مصوب 
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شان محروم از حقوق را هاباشند آنبرخوردار بوده و هیچ شخص یا گروهی قادر نمی های مشروع و مسلمیجامعه از آزادی

در مقام اطمینان  75ق.م.ا مصوب  570جهت نیست که قانونگذار در ماده بی (160، ص1393الهام و برهانی، ر.ک. )د. ساز

 شهروندان، در کلامی رسا و صریح آورده است:«ِ حقوق اجتماعی»بخشی به حفظ 

،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا ک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانونهری»

سه تا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت 

 «.دمحکوم خواهد شماه تا سه سال پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش 

 

اشد که بمی« قانونگذار»مشروع و مسلم، «ِ حقوق اجتماعی»دار برای محروم سازی شهروندان از صلاحیتبنابراین تنها مقام 

مجازات ». در خصوص دهدقرار می« مجازات تبعی»و « مجازات تکمیلی»، «مجازات اصلی»ی گانههای سهآن را در قالب

« تماعیمحرومیت از حقوق اج»در اینجا به عنوان مجازاتِ  سابقاً مطالبی ذکر گردید، اما آنچه که« مجازات تبعی»و « تکمیلی

 گیردجای می «محرومیت از خدمات دولتی»و  «محرومیت از مشاغل دولتی»، «انفصال»شود در قالب سه عنوانِ مطرح می

 که به شرح زیر است:

 

ر دولت با سازمان، نهاد و یا ادارات ی استخدامی کارمند یا ماموقطع رابطه»منظور از انفصال یعنی : انفصال -یک          

از تعریف  (157، ص1394و حیدری،  102، ص1393)اردبیلی، «. دولتی به حکم دادگاه، خواه به طور موقت، خواه به طور دائم

 مذکور چندین نکته قابل برداشت است که به شرح زیر است:

 

نگذار بینی شده و قانوانین کیفری پیششود که در قومحسوب می« مجازات»انفصال از خدمت هنگامی نخست، 

ها یا مقررات اداری و استخدامی نامهاجازه داده باشد. لیکن اگر در آیین «حکم دادگاه» اِعمال آن را به موجب

 آید. به شمار می« ضمانت اجرای اداری»و یا « ضمانت اجرای انتظامی»ذکر شده باشد، صرفاً 

شود، را شامل می «کارمندان و ماموران دولتی»هایی است که صرفاً  وعیتدر زمره ممن« انفصال از خدمت» دوم،

 نه تمامی شهروندان جامعه را.

 است که «انفصال موقت»و  «انفصال دائم»در حقوق کیفری به دو صورتِ « انفصال از خدمت»مجازاتِ سوم، 

 توضیح هر یک به شرح زیر است: 
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، مجازات «انفصال دائم از خدمت»، مجازاتِ 92ق.م.ا مصوب  19طابق با ماده همانگونه که از جدول فوق مشخص است، م

، در هیچ یک از درجات این «مصادره جزیی اموال»شود، در حالی که متاسفانه همانند محسوب می« چهار»تعزیری درجه 

 بینی نشده است! پیش« انفصال موقت از خدمت»ماده، مجازاتِ 

، این مجازاتِ را 92ق.م.ا مصوب  19قِ مشابه، در اینجا نیز بتوان با توسل به تبصره سه ماده آری، شاید همانند سایر مصادی

 انفصال موقت»هایی مثل هیچ تردیدی نیست که درجه هفت محسوب کردن مجازاتولیکن  1تلقی نمود،« درجه هفت»نیز 

 !نی نیستدر عمل چندان منطقی و عقلا« مصادره جزیی اموال»و به طور ویژه « از خدمت

استفاده  «انفصال موقت از خدمت»به عنوانِ تشدید مجازاتِ « انفصال دائم از خدمت»که قانونگذارگاهی از نکته نهایی آن

 آمده است:  75ق.م.ا مصوب  597نموده است، برای مثال در ماده 

ا وجود ب شرایط قانونی نزد آنها برده شود و هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق»

ا تناقض ی اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال

قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد 

فصال دایم انو در صورت تکرار به دفعه اول از شش ماه تا یکسال  ،قانون رفتار کند یا برخلاف صریح

 «شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شداز شغل قضایی محکوم می

 

                                                           
گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت».....:  92ق.م.ا مصوب  19ماده  3تبصره . 1

 «.شودمحسوب می

یِ 
ع شناس

نو
«

ت
دم

خ
ل از 

صا
انف

»

ازخدمتدائمانفصال(1

با قطع دائمی رابطه استخدامیِ کارمند یا مامور دولت»
572، 570، همانند مواد «سازمان، نهاد و یا ادارات دولتی

.75ا مصوب .م.ق575و 
درجه چهار

خدمتازموقتانفصال(2

ت با قطع موقتی رابطه استخدامیِ کارمند یا مامور دول»
، 576، همچون مواد «سازمان، نهاد و یا ادارات دولتی

.92ا مصوب .م.ق606و 601
عدم تعیین درجه
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نیز جزء « محرومیت از مشاغل دولتی»، مجازاتِ «انفصال از خدمت»درکنار : محرومیت از مشاغل دولتی -دو          

به دو صورت قابل « های شغلیمحرومیت از فعالیت»گردد. اصولاً حسوب میم« های محرومیت از حقوق اجتماعیمجازات»

 . «محرومیت از مشاغل دولتی»و  «محرومیت از مشاغل آزاد»تصور است: 

 بینی شده است:در قانون مجازات اسلامی به دو صورت زیر پیش« محرومیت از مشاغل آزاد»

 «دائمی»به دو صورت  92ق.م.ا مصوب  20ند پ ماده در ب «مجازات اصلی»این نوع از  اشخاص حقوقی: -یک

 است:« مشاغل آزاد»پیش بینی شده است که گاه ناظر به « موقتی»و 

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای  -پ ...»

 .«مدت پنج سال

 

بدین صورت ذکر  92ق.م.ا مصوب  23ه در بند پ ماد «مجازات تکمیلی»این نوع از  اشخاص حقیقی: -دو

 شده است:

 «.منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین -پ »....

 

شخص »اِعمال گردد یا « شخص حقوقی»اعم از اینکه نسبت به  1،«منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»اصولاً مجازاتِ 

)ر.ک. حیدری، است. « جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار»و ، مستلزم لغ92ق.م.ا مصوب  30، با الهام از ماده «حقیقی

 (158، ص1394

 «محرومیت از مشاغل دولتی»، بلکه مجازاتِ «محرومیت از مشاغل آزاد»اما آنچه که در اینجا حائز اهمیت است، نه مجازاتِ 

غل محرومیت از مشا»ورت که در دارد، بدین ص« انفصال از خدمت»، تفاوتی ظریف با «محرومیت از مشاغل دولتی»است. 

طه ، راب«انفصال از خدمت»گردد، در حالی که در ی مشاغل دولتی محروم میدر کلیه«ِ استخدام»، یک شخص از «دولتی

 شود. می« قطع»استخدامیِ کارمند یا مامور دولت با نهاد، سازمان یا ادرات دولتی 

 و «دائمی»نیز به دو صورتِ « محرومیت از مشاغل دولتی»مجازاتِ ، «انفصال از خدمت»باید توجه داشت همچون مجازاتِ 

 شود که به شرح زیر است:تقسیم می «موقتی»

                                                           
ق.م.ا مصوب  23ماده « ز»در بند « مجازات تکمیلی»مقابلِ مجازات تکمیلی فوق، در قالب یکی از اقسام  . جالب آنکه قانونگذار درست در نقطه1

 «الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین -ز»آورده است:  92
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خدماتی گفته می شود که زیر نظر دولت و یا مستقیماً به »خدمات دولتی به : محرومیت از خدمات دولتی -سه          

برای مثال  (163، ص1394)الهام و برهانی، «. شوددارد، انجام می برای ارضاء حوایجی که نفع عموم را در بر وی یوسیله

ای اشاره داشت که در مرزهای ورودی کشور به منظور تخلیه کالاهای وارداتی در اختیار توان به انبارهای دولتیمی

ت اشاره کرده است. در ق.م.ا بدین نوع از مجازا 587قانونگذار در برخی از مواد همچون ماده گیرد. واردکنندگان قرار می

 این ماده آمده است:

محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده  چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا»

یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج 

 «.هد شدخوا سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم

 

ت محرومی»فوق ذکر شده است، شامل  یموادی مثل مادهدر که « محرومیت از خدمات دولتی»سوال قابل توجه اینکه آیا 

گردد؟ در پاسخ باید گفت اگر چه ممکن است این دو اصطلاح معادل یکدیگر در نظر گرفته نیز می« از خدمات عمومی

رابطه عموم و خصوص مطلق است. یعنی خدمات دولتی تنها شامل خدماتی  هاشوند، ولی باید توجه داشت رابطه میان آن

لذا شامل خدماتی که نهادهای عمومی مثل  ،شوندکلمه ارائه می های دولتی به معنای خاصِهستند که به وسیله دستگاه

شده و هم « دولتی خدمات»شود، ولی خدمات عمومی هم شامل کنند، نمیها، هلال احمر و نظایر آن ارائه میشهرداری

حرومیت از م»کند بنابراین توسل به تفسیر مضیق قوانین کیفری و احترام به حقوق متهم ایجاب می«. خدمات عمومی»

یت از محروم»ی توان به بهانهنباشد. بنابراین هیچ گاه نمی« محرومیت از خدمات عمومی»ی در برگیرنده« خدمات دولتی

، 1394)ر.ک الهام و برهانی، مندی از آموزش و پرورش رایگان محروم ساخت. از بهره، مجرم را مثلاً «خدمات دولتی

 (163-164ص

 به پایان رسید که خلاصه آن به شرح زیر است:« اقسام مجازات»در اینجا بحث مفصل و طولانیِ  

یِ 
ع شناس

نو
«

ل دولت
ت از مشاغ

حرومی
م

«ی
575و 572، 570مثل مواد دولتیمشاغلازدائمیمحرومیت(1

ک.ا.ا.م.م.ت.ق3ماده مثلدولتیمشاغلازموقتیمحرومیت(2
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ت
جازا

اقسام م

ینیتقنسیاستمنظراز(1

حد-1

قصاص-2

دیه-3

تعزیر-4

متقابلرابطهمنظراز(2

اصلی-1

تکمیلی-2

تبعی-3

موضوعمنظراز(3

شخصخودِعلیه-1

علیه تمامیت جسمانی-1

(اتسالب حی)علیه نفس-1

نفسقصاص-1

اعدام-2

رجم-3

صلب-4

علیه مادون نفس-2

قصاص عضو-1

عضوقطع-2

شلاق-3

علیه شخصیت معنوی-2

جرایددرناماعلام-1

نصب پارچه یا پلاکارد-2

محکومیتحکمانتشار-3

شخصآزادیِعلیه-2

نظام های حبس زُداسالب آزادی-1

حبسهایجایگزین-1

آزادینیمهنظام-2

مشروطآزادینظام-3

کیالکترونینظارت-4

محدود کننده آزادی-2

اصلیمجازات-1
دبلنفی-1

تبعید-2

یتکمیلمجازات-2
مصادیق متعدد مثل اقامت

اجباری در محل معین

علیه مالِ شخص-3
نقدیجزای-1

اموالضبطومصادره-2

علیه حقوق اجتماعیِ شخص-4

انفصال-1

دولتیمشاغلازمحرومیت-2

محرومیت از خدمات دولتی-3
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 مجازات جرای( تعیین و ا6ِ

ها متفاوت از یکدیگر است ولی در مجازات« اجِرای»و  «تعیین»های حقوقی موجود، اختیارات قضات در هر چند در نظام

 ها در سه نظام کلان تقسیم بندی نمود که به شرح زیر است:توان آنمجموع می

« ایاجر»و « تعیین»در جوامع نخستین و به طور ویژه اروپای قبل از قرن هجدهم، قضات در  نظام اختیارگرا: -1

کردند. دانند عمل میای بودند، به شکلی که به هر نحوی که تشخیص میردهها، دارای اختیارات بسیار گستمجازات

های ددمنشانه ای است که گواه چنین ادعایی برخی از صفحات سیاه تاریخ است، تاریخی که راوی اجرای مجازات

های ن نظامنیی چهای آشنا با مفاهیم حقوق بشری، قابل درک و هضم نیست! در حقیقت، ثمرهبرای بسیاری از انسان

-نبود، تا جایی که بسیاری از قضات، به جهت دارا بودن اختیارات افسارگسیخته «استبداد قضایی»ای چیزی جز حقوقی

کوم ها محهای دروغین و واهی، مردم نگون بخت را به بند کشیده و به شدیدترین نوعِ مجازاتی قضایی، به بهانه

 گردید! اویز مقاصد سیاسی نیز میتردید دستنمودند، اختیاراتی که بیمی

قرداد » در قرن هجدهم، کشورهای اروپایی شاهد خیزش متفکرانی بودند که امروزه به متفکرانِ نظام جبرگرا: -2

ای هاند، متفکرانی همانند هابز، روسو، منتسکیو و بکاریا. چنین متفکرانی که شاهد بی عدالتمشهور شده «اجتماعی

ی المقدور تلاش نمودند حت «قضات فقط زبان قانونند»اه قضا بودند، با سر دادن شعارهایی مثل فراوانی از سوی دستگ

ال وقوعِ ها، احتممجازات«ِ حتمیت»و « قطعیت»از اختیارات بی حد و حصر قضات کاسته و با تاکید بر رعایت اصل 

دنبال آن بودند  رخلاف نظام اختیارگرا، بهرا نزدیک به صفر نمایند. به دیگر سخن، چنین متفکرانی ب« استبداد قضایی»

ها را در ادبیاتِ خُشک قانونگذار، ها، هیچ گونه قدرت مانوری به قضات نداده و آنمجازات« اجرای»و « تعیین»که در 

مجبور به صدور احکام از پیش تعیین شده قانونی نمایند. بدیهی است که نیل به این هدف، مستلزم تصویب قوانینی با 

، «تعلیق اجرای مجازات»نهادهای تفرید قضایی همانند  بینیهای ثابت )فاقد حداقل و حداکثر( و عدم پیشزاتمجا

 «اصل فردی کردنِ مجازات»های حقوقی، باشد. سخن کوتاه، در این قبیل نظاممی« توبه»و « عفو»، «آزادی مشروط»

 محکوم به بطلان است!

های امباشند، در نظمی« تفریط»و « افراط»فوق الذکر که از مصادیق روشنِ  برخلاف دو نظام نظام اعتدال گرا: -3

اند تاتوریی دیکها، نه به مثابهمجازات« اجرای»و « تعیین»حقوقی امروزین و صد البته حقوق کیفری اسلام، قضات در 

ی اعروسک خیمه شب بازی دهند، و نه همانندِکه با توسل به اختیارات مطلق خود به هر شکلی که بخواهند، حکم 

ت، شوند. در حقیقای، صرفاً بازوان اجرایی قانونگذار محسوب هستند که بدون کوچکترین اختیارات قضایی

 ، قضات بایستی دارای یک سری«بی عدالتی»گرا معتقدند از یک سو، به منظور اجتناب از طرفداران نظام اعتدال

اصل فردی »ر، تو به تعبیر دقیق« اصل تناسب بین مجرم و مجازات»بتوانند اختیارات قضایی باشند تا با توسل به آن 

با تعیین  ، قانونگذار بایستی«استبداد قضایی»را رعایت نمایند و از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از « کردنِ مجازات

 اند. شروط استانداردِ قانونی، اختیارات قضات را محدود و متناسب با نیازهای روز جامعه گرد
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گردد در حال حاضر، روشن می 92ی فوق و بررسی اجمالی قانون مجازات اسلامی مصوب گانههای سهبا توجه به نظام

. بعد از ذکر مقدمه فوق و قبل از تحلیل موردی عناوینِ گرددمحسوب می «گرانظام اعتدال»نظام حقوقی ایران همسو با 

ل زیر که نه به بیان جزییات، بلکه در مقام ترسیم کلیات بحث بوده، از اهمیت مجازات، توجه به جدو «ِاجرای»و  «تعیین»

 باشد: فراوانی برخوردار می

 

 

ت
جازا

ی م
جرا

ن و ا
تعیی

تعیین مجازات( 1

مجازاتکنندهمعافعوامل-1
قانونیمعافیتعوامل(1

یقضایمعافیتعوامل(2

مجازاتدهندهتخفیفعوامل-2
قانونیمخففهعوامل(1

قضاییمخففهعوامل(2

مجازاتکنندهتشدیدعوامل-3
عاممشددهعوامل(1

خاصمشددهعوامل(2

اجرای مجازات( 2

مجازاتتاخیردهندهعوامل-1
حکمصدورتعویق(1

مجازاتاجرایتعلیق(2

مجازاتکنندهساقطعوامل-2

عفو(1

قانوننسخ(2

شاکیگذشت(3

مجازاتزمانمرور(4

توبه(5

درءقاعده(6
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 تعیین مجازات –یک 

 «اجرای حکم»و  «محاکمه» ،«تحقیقات مقدماتی»، «تعقیب متهم»، «کشف جرم»با توجه به فرایند دادرسی که به پنج قسمِ 

ایی که جباشد. بنابراین از آنمی «محاکمه»ناظر به مرحله چهارم یعنی « تعیین مجازات»گردد شود، مشخص میتقسیم می

باشد، در این قسمت، به نهادهایی اشاره خواهد شد که قاضی برای تعیین ناظر به مرحله صدور حکم می« تعیین مجازات»

 های فوق الذکر عبارتند از:گردد. در همین راستا، مهمترین نهادمند میها بهرهمجازاتی عادلانه از آن

 ی مجازاتعوامل معاف کننده -1

 ی مجازاتعوامل تخفیف دهنده -2

 ی مجازاتعوامل تشدید کننده -3

 

  ی مجازات:عوامل معاف کننده -1          

باعث  اکه مجرم دارای مسئولیت کیفری است، امشود که به رغم آنبه عواملی گفته می «ی مجازاتعوامل معاف کننده»

. در باشد )معافیت قضایی( «مختار»داشته )معافیت قانونی( و یا  «الزام»ها از مجازات یا کردن آن« معاف»شوند قاضی در می

 گردد:بیان می« عوامل معافیت قضایی»و « عوامل معافیت قانونی»همین راستا، در ادامه به تفکیک 

 

یت گردد، عوامل معافبرداشت می« قانونی»و « معافیت»های ه از واژههمانگونه ک عوامل معافیت قانونی: -یک          

ت که در در قانون پیش بینی شده اس «قانونگذار»عواملی گفته می شود که توسط به  قانونی )معاذیر قانونی معاف کننده(

ی که تا جای ،کند ئولیت کیفری، از مجازات معافباشد مجرم را به رغم دارا بودن مسمی «موظف»صورت تحقق، قاضی 

 باشد. برای مجرمین محفوظ می« حق اعتراض»اگر چنین نکند، قانوناً 

ذیر قانونی )معا« عوامل معافیت قانونی»همانگونه که به کرات در جزای عمومی یک و دو بیان گردید، نباید صرف آنکه در 

« عوامل موجهه جرم»هاد مشابه دیگر یعنی گردد آن را با دو نی مجازات( مجرم از تحمل مجازات معاف میمعاف کننده

ازات نشدن مجعلتِ )اسباب شخصی اباحه( یکی دانست، چرا که « عوامل رافع مسئولیت کیفری»)اسباب عینی اباحه( و 

 باشد. میاز یکدیگر ها متفاوت مجرم در هر یک از آن

مل موجهه عوا»لی که به خوبی تفاوت میان برای فهم بهتر این مطلب، توجه به جدول آشنای زیر امری ضروری است، جدو

 را ترسیم نموده است:« عوامل معافیت قانونی از مجازات»و « عوامل رافع مسئولیت کیفری»، «جرم
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 مقایسه نهادهای سه گانه حقوق کیفری

 مجازات مسئولیت کیفری جرم  عناوین  

 - -   -   عوامل موجهه جرم 1
 عوامل رافع مسئولیت کیفری 2

    - - 
 عوامل معافیت قانونی از مجازات 3

    - 

 

 توان بیان داشت:با توجه به جدول فوق الذکر می

رفتار ارتکابی است. «ِ جرم نبودن»، علتِ عدم تحمل مجازات توسط مجرم، «عوامل موجهه جرم»در  -1

 د شد.فی خواهنیز منت« مجازات»و « مسئولیت کیفری»بدیهی است زمانی که رفتار جرم نباشد، طرح بحث 

عدم وجود مسئولیت »، علتِ عدم تحمل مجازات توسط مجرم، «عوامل رافع مسئولیت کیفری»در  -2

د باشد، اما چون مجرم فاقاست. به دیگر سخن، در این قبیل عوامل، هر چند رفتار ارتکابی جرم می« کیفری

رای این موضوع هیچ گونه منعی ب مسئولیت کیفری است، امکان تحمیل مجازات نسبت وی وجود ندارد. البته

 شده و همچنین تاثیری نیز در حق معاون جرم ندارد.تلقی ن« اقدامات تامینی»محکوم کردن مجرم به 

ه باشد. بمی« تضمین قانونگذار»، علت عدم تحمل مجازات توسط مجرم، «عوامل معافیت قانونی»در  -3

اشد، اما برم است، بلکه مجرم دارای مسئولیت کیفری نیز میدیگر سخن، در این مورد، نه تنها رفتار ارتکابی ج

، «شرایط قانونی»حصولِ  منوط به «های والاحفظ ارزش»و « هامصلحت سنجی»چون قانونگذار به جهت برخی از 

 حکم به معافیت از مجازات دهد. باشدنیز مکلف میمجرم را از تحمل مجازات معاف نموده است، قاضی 

 

 رسد که مختصراً به شرح زیر است:می« عوامل معافیت قانونی از مجازات»قدمه فوق، نوبت به بیان بعد از ذکر م

 همکاریعاملِ  -1

 عاملِ ندامت -2

 عاملِ توبه )پیش از دستگیری یا ثبوت جرم( -3

 اطاعت از مافوقعاملِ  -4

 عاملِ وضعیت روانی خاص -5
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مواردی است »است. مقصود از عامل همکاری « همکاری عامل»اولین عاملِ معافیت قانونی،  عاملِ همکاری: -1          

ذیرش چنین پ«. از مجازات دانسته است ویکه قانونگذار، همکاری مجرم با کارکنان دستگاه قضایی را عاملی برای معافیت 

بلکه  ،شود مجرمین به امید رهایی از مجازات، به همکاری با ماموران قضایی وسوسه شوندهایی نه تنها باعث میمعافیت

ا همکاران ای را بکند، چه بسا چنین معاملهی آن است شخصی که با ارتکاب جرم به جامعه خویش خیانت میاثبات کننده

 دارد:های این قسمت است که مقرر میترین مثالیکی از شاخص 75ق.م.ا مصوب  507خود نیز بنماید! ماده 

نند کیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میهر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امن»

بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت واسامی اشخاصی را که در فتنه 

فساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی  و

مرتکب جرم دیگری شده باشد  که شخصاًصورتی و در از مجازات معافهمکاری موثری بعمل آورد 

 «.فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد

 

 آمده است: 75ق.م.ا مصوب  592همچنین در تبصره ماده 

از مجازات حبس مزبور  را گزارش دهد یا شکایت نماید پرداخت آن.... در صورتیکه رشوه دهنده »

 «و مال به وی مسترد می گردد معاف خواهد بود

 

 است که در آن ذکر شده است: 75ق.م.ا مصوب  521های این قسمت، بخشی از ماده از دیگر مثال

می شوند قبل از کشف ( 520و )( 519( و )518ذکور در مواد )هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم م»

ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود  از قضیه ، مامورین تعقیب را

موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم 

 1«.......حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند .....کمک و راهنمائی کنند 

                                                           
 15ذار در ماده برای مثال قانونگتفاوت وجود دارد؟  «معافیت قانونی از تعقیب کیفری»و  «معافیت قانونی از مجازات» براستی آیا در اینجا میان. 1

 بیان داشته است:  89قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی 

دام به آسیب، اقنهاد درمان و کاهش های مردممعتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان»

راکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت معتادی که با مراجعه به م د. ترک اعتیاد نماین

 . «مند. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرباشداز تعقیب کیفری معاف مینماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید 

 «معافیت قانونی از مجازات»در بحث  «عامل همکاری»ماده به عنوان مثالی برای ای از حقوقدانان از این علت طرح چنین سوالی این است که عده

  ؟!«عوامل معافیت قانونی از تعقیب کیفری»است یا مثالی برای « عوامل معافیت قانونی از مجازات»اند. آیا واقعا این ماده مثالی برای یاد کرده
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ی تهنادم به شخصی گویند که از کرده گذش است.« عامل ندامت»معافیت قانونی،  عامل دومِ عامل ندامت: -2          

 5توان به ماده های این قسمت میاز مثال (134، ص 1392)اردبیلی، خویش پشیمان شده و از ادامه جرم باز ایستاده است. 

اشاره  49قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 

 داشت که در آن آمده است:

از ادامه آن  کبین جرائم مذکور در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد وهر یک از مرت»

خلاف قانون خود  مگر آنکه ضمن اقدام بود از تعقیب و مجازات معاف خواهدخودداری کند 

 «شودجرائم محکوم می مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در این صورت فقط به مجازات همان

 

ی تهباشد. تائب به کسی گویند که نه تنها از کرده گذشمی« توبه»سومین عامل معافیت قانونی، عاملِ  توبه:عاملِ  -3          

خویش پیشمان شده است، بلکه به جهت انقلاب قلبی و تحول اخلاقی صورت گرفته در وی، مترصد آن است که در آینده 

  نیز هیچ گاه مرتکب آن جرم نگردد.

صورت گیرد، دارای احکام متفاوتی است. اما توبه به عنوان عامل معافیت قانونی « مقطع زمانی»چه توبه بسته به اینکه در 

 75ق.م.ا مصوب  521توان به بخشی از ماده باشد. در این خصوص میمی «ی قبل از دستگیری یا ثبوت جرمتوبه»صرفاً 

 اشاره داشت که در آن آمده است:

احراز  ...... می شوند( 520و ) (519( و )518ور در مواد )هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذک»

 های مذکور معاف خواهنددر اینصورت از کلیه مجازات... ... اندتوبه کرده قبل از دستگیریشود 

 .«شد

 

 های این قسمت است که در آن بیان شده است:از دیگر مثال 75ق.م.ا مصوب  512تبصره ماده 

( 509( و )508توبه کرده باشد مشمول مواد ) قبل از دستیابی نظامهم در مواردی که احراز شود مت»

 1«.( نمی شود512و )

 

به اثبات  92ق.م.ا مصوب  159و ماده  158، از جمع بند پ ماده «آمر و مامور»در بحث  عاملِ اطاعت از مافوق: -4          

ا پذیرفته ر« ظواهر قانونی»ظواهر قانونی، قانونگذار نظریه »و « بررسی اوامر»، «اطاعت محض»ی گانهرسید از میان نظریات سه

                                                           
 512که در موادی مثل « قبل از دستیابی»ی ذکر شده است با توبه 75ق.م.ا مصوب  521ل که در موادی مث« قبل از دستگیری»ی . آیا میان توبه1

 به یک معنی بوده یا خیر؟!« دستیابی»و « دستگیری»آمده است تفاوت وجود دارد؟ به دیگری سخن، آیا  75ق.م.ا مصوب 
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اطاعت از  ،«اطاعت محض»فوق دست کشیده و با پذیرش نظریه  یاست، اما گاه قانونگذار بنا بر مصالح خاصی از نظریه

است  92م.ا مصوب ق. 574از مجازات دانسته است. بهترین مثال این قسمت ماده « معافیت قانونی»امر مافوق را عاملی برای 

 دارد:که مقرر می

ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات  اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و»

حبوسین از رسانیدن تظلمات م از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا صالح قضائی یا

 مگر اینکه ثابت نمایند ایند مشمول ماده قبل خواهند بودبه مقدمات صالح ممانعت یا خودداری نم

ورت این ص که در اندمامور به آن بوده امرکتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خودکه به موجب 

 «مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد

 

باشد باشد، هر چند بعید میهای این قسمت نیز از دیگر مثال 75ق.م.ا مصوب  579و  578رسد مواد همچنین به نظر می

)در تایید این دیدگاه ای برای این مورد دانست. را نمونه 75ق.م.ا مصوب  580ای از حقوقدانان بتوان ماده برخلاف نظر عده

 (135، ص1393و اردبیلی،  182، ص1393و برای نظر مخالف ر.ک. الهام و برهانی،  370، ص1394ر.ک. حیدری، 

 

باشد که در می« وضعیت روانی خاص»از دیگر عوامل معافیت قانونی، عاملِ  :وضعیت روانی خاصعاملِ  -5           

بهترین مثال  (183، ص1393)الهام و برهانی، صورت وجود آن، قانونگذار مجرم را از تحمل مجازات معاف دانسته است. 

 ست:باشد که در آن آمده امی 75ق.م.ا مصوب  553برای این عامل، تبصره ماده 

مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی  یا فراری دهنده و در صورتی که احراز شود فرد»

 1«.ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد داشته و در دادگاه نیز

 

 

                                                           
 75ق.م.ا مصوب  630توان ماده ا همسو با برخی از حقوقدانان میپرداختن به این سوال حائز اهمیت است: آی« عوامل معافیت قانونی». در پایان 1

( به 135، ص 1393بیان نمود؟ )برای مثال اردبیلی، « عوامل قانونی معافیت از مجازات»در بخشِ  «عاملِ تحریک»)قتل در فراش( را تحت عنوان 

 «واند...می ت»...؟! اینکه قانونگذار از کلمه «ل معافیت قانونی از مجازاتعوام»بوده و یا  «عوامل موجهه جرم»آیا جزء « قتل در فراش»زبان ساده تر، 
عاملی از عوامل موجهه جرم است )برای تایید این دیدگاه « قتل در فراش»نمی تواند قرینه ای برای این باشد که در این ماده استفاده نموده است 

 باشد؟! در این ماده آمده است: )اجازه قانون( می 92ق.م.ا مصوب  158ماده  ( و حتی جزیی از بند الف183، ص1393ر.ک. الهام و برهانی، 

ن هما در می تواندهرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد »

رح رساند. حکم ضرب و جبه قتل ب حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند

 «.در این مورد نیز مانند قتل است
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وامل، عاست. در اینگونه  «عوامل معافیت قضایی»، «معافیت از مجازات»نوع دومِ  :ضاییعوامل معافیت ق -دو          

قاضی در صورت وجود شرایط قانونی، بین مجازات کردن یا معاف نمودن مجرمینِ دارای مسئولیت کیفری، حق گزینش »

 «. و انتخاب دارد

پی برد که  «عوامل معافیت قضایی»و « عوامل معافیت قانونی»ظریف موجود میان  توان به تفاوتبا تامل در این تعریف می

 باشد. توضیح اینکه: ی و راهگشا میتوجه به آن بسیار کلید

باشد حکم به معافیت از می «ملزم»، در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی «عوامل معافیت قانونی»در  -یک

 مجازات دهد، تا جایی که اگر چنین نکند، حق اعتراض برای مجرم محفوظ خواهد ماند.

است  «تارمخ»نونی نیز وجود داشته باشد، باز قاضی ، حتی اگر تمامی شرایط قا«عوامل معافیت قضایی»در  -دو

 حکم به معافیت دهد، به شکلی که مجرم هیچ گونه حق اعتراضی به رای صادره توسط قاضی نخواهد داشت.

 

که  شود که مجموعاً در دو قالب قابل طرح استپرداخته می« عوامل معافیت قضایی»ذکر نکته فوق، در ادامه به بیان بعد از 

 ند از:عبارت

 عوامل معافیت قضاییِ عام -1

 عوامل معافیت قضاییِ خاص -2

 

اد ، به ایج«ای عامقاعده»منظور از این عوامل، مواردی است که قانون، به صورت  عوامل معافیت قضاییِ عام: -1          

امل رسد مهمترین عمیای به یک جرم خاص داشته باشد. به نظر یک عامل قضایی اقدام نموده است، بدون آن نگاهی ویژه

 باشد که قانونگذار در آن مقرر داشته است:می 92ق.م.ا مصوب  39ماده  ،«معافیت قضاییِ عام»

در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس »

د در صورت شواز احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می

فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن 

 «تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کندمی
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 ق.م.ا( مستلزم دقت درنکات مطروحه در زیر است:  39فهم جدول فوق )تحلیل معافیت قضایی از مجازاتِ مندرج در ماده 

یعنی  «های غیرتعزیریمجازات»شامل  «قلمرو معافیت قضایی از مجازات»گردد جدول فوق مشخص می با توجه به -یک

گردد. البته با توجه به نمی ،از سوی دیگر« 6تا  1های تعزیری درجه مجازات»از یک سو، و « دیات»و « قصاص»، «حدود»

 گردد.نیز نمی« تعزیرات منصوص شرعی» شامل« معافیت قضایی از مجازات»، 92ق.م.ا مصوب  115ماده  2تبصره 

 توجه به نکات زیر کلیدی است: «شرایط معافیت قضایی»در خصوص  -دو

 92ق.م.ا مصوب  38ی مندرج در ماده گانه، یکی از جهات هشت«جهات تخفیف»که مقصود از آناول 

 «جهات تخفیف»هتی از برخی از شروطِ این ماده همانند گذشت شاکی خود جباشد. البته ازآنجایی که می

 باشد.ها میجهتی غیر از آندر این ماده، مندرج « جهات تخفیف»منظور از بدیهی است که  باشند،می

رسد اگر تمامی شروط دیگر وجود داشته به نظر می« پیش بینی اصلاح مجرم»در خصوص شرطِ  کهآندوم 

 د.ای مبنی بر عدم اصلاح در میان باشکه قرینهنمجرم بگذارد مگر آ«ِ اصلاح»باشد بهتر است قاضی اصل را بر 

نداشتن »یعنی « فقدان سابقه کیفری موثر»منظور از  92ق.م.ا مصوب  40با استناد به تبصره ماده  کهآنسوم 

است. بدیهی است در صورت گذشت مواعد « 92ق.م.ا مصوب  25های ماده سابقه کیفری به یکی از مجازات

گیرد، باید مجرم را فاقد سابقه کیفری موثر دانسته حیثیت صورت می ین جایی که اعادهاز آ ،مقرر در این ماده

 دانست. پابرجارا « معافیت قضایی از مجازات»و بنابراین امکان صدور حکمِ 

ت
جازا

ی از م
ضای

ت ق
معافی

8و 7مجازات های تعزیری درجه مجازاتازقضاییمعافیتقلمرو(1

مجازاتازقضاییمعافیتشرایط(2

مخففهجهاتازیکیاحراز(1

مجازاتاجرایعدمصورتدرمجرماصلاحتشخیص(2

موثرکیفریسابقهفقدان(3

شاکیگذشت(4

آنجبرانبرقرارییادیدهبزهزیانوضررجبران(5

قاضی در معاف کردن مجرم از مجازاتاختیارمجازاتازقضاییمعافیتآثار(3
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در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی » 92ق.م.ا مصوب  100جایی که طبق ماده از آن کهآنچهارم 

گردد مشخص می «ب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات استیا مدعی خصوصی حس

است، چرا که اگر جرمی قابل گذشت « جرایم غیرقابل گذشت»، گذشت در «گذشت شاکی»مقصود از شرطِ 

 باشد، به محض گذشت شاکی، قرار موقوفی صادر خواهد شد.

 

بیان  92ق.م.ا مصوب  39است. قانونگذار در انتهای ماده  «آثار معافیت قضایی از مجازات»آخرین نکته در خصوص  -سه

 داشته است به فرض وجود تمامی شرایط مذکور در این ماده: 

 «تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کندمی.....  دادگاه..... »

ی اگر فوق پی برد. بنابراین حت بودنِ معافیت از مجازات« قضایی»توان به آسانی به می ...« تواندمی »...ی ی واژهبه قرینه

« مجازات حکم معافیت از»تمامی شرایط فوق الذکر نیز وجود داشته باشد، باز هیچ گونه حقی برای مجرم به منظور صدورِ 

 باشد.می« قاضیِ دادگاه»نهایی  ایجاد نشده و در این خصوص، تصمیم گیرنده

 

، «معافیت قضایی عام»به عنوان مهمترین عاملِ  92ق.م.ا مصوب  39اده در کنار م :خاصعوامل معافیت قضاییِ  -2          

 )ناظر به یکی سری جرایم خاص( نیز اشاره داشته« معافیت قضایی خاص»قانونگذار جسته و گریخته به برخی از عواملِ 

 باشد که در آن آمده است:می 75ق.م.ا مصوب  531ها، ماده ترین آناست که یکی از شاخص

 اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهندی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شدهاشخاص»

صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم  و سایر مرتکبین را در

  .«از مجازات معاف خواهند شدو یا  حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود نمایند

 

اشد بشود چنانچه مجرمین قبل یا بعد از تعقیب همکاری لازم را نماید نهایتاً قاضی ملزم میدر ماده فوق روشن می با دقت

را گزینش نماید. باید توجه داشت هر چند قاضی تنها دو  «معافیت از مجازات»و یا  «تخفیف مجازات»یکی از دو اقدامِ 

 ردد.گبوده و تصمیم گیرنده نهایی محسوب می« مخیر»ها ر یک از آنی فوق را پیش روی دارد ولی در انتخاب هگزینه

، توجه به «ی مجازاتعوامل تخفیف دهنده»و پیش از ورود به بحث « ی مجازاتعوامل معاف کننده»در انتهای بحث 

 نمودار جزیی زیر، به تسلط بر موضوع کمک خواهد نمود: 
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 ی مجازاتدهتخفیف دهنعوامل  -2          

 یعوامل تخفیف دهنده»ممکن است مدنظر قاضی قرار گیرد، « تعیین مجازات»یکی از نهادهای دیگری که در زمان 

عوامل »گردد، که باعث عدم اجرای کامل مجازات می« ی مجازاتعوامل معاف کننده»باشد. برخلاف می «مجازات

 «کاهش میزان مجازات»شد. بدیهی است مقصود از  خواهد «کاهش میزان مجازات»صرفاً باعث « ی مجازاتتخفیف دهنده

« حداقل»یک جرم حکم دهد، چرا که تعیین مجازات میانِ «  حداقلِ مجازات قانونی»آن است که قاضی بتواند به کمتر از 

« ازاتی مجعوامل تخفیف دهنده»باشد. در همین راستا، حتی بدون وجود جهات مخففه نیز ممکن می ،مجازات«ِ حداکثر»و 

 گردد که در ادامه مطرح خواهد شد:تقسیم می «عوامل مخففه قضایی»و  «ی قانونیعوامل مخففه» کلیِ به دو قسم

 

مواردی است که قانونگذار، قاضی را مکلف نموده »مقصود از این عوامل، ی قانونی: عوامل مخففه -یک          

خود حداقلِ میزان تخفیف را مشخص کرده است و گاهی به  است که مجازات متهم را کاهش دهد. البته گاه قانونگذار

 . در ادامه به مهمترینِ این عوامل اشاره خواهد شد:«صوت کلی قاضی را مکلف به تخفیف نموده است

ت
جازا

ی م
ده 

ف کنن
ل معا

عوام

یقانونمعافیتعوامل(1

همکاریعاملِ-1

(جرماتاثبیادستگیریازپیش)توبهعاملِ-2

ندامتعاملِ-3

مافوقازاطاعتعاملِ-4

خاصروانیوضعیتعاملِ-5

یقضایمعافیتعوامل(2

عوامل معافیت -1
قضایی عام

ا.م.ق39ماده 

قلمرو-1
مجازات های 

8و 7تعزیری درجه 

شرایط-2

وجود یکی -1
ازجهات تخفیف

پیش بینی -2
اصلاح مجرم

فقدان سابقه -3
کیفری موثر

شاکیگذشت-4

جبران ضررو -5
زیان بزه دیده یا 

ت آنبرقراری ترتیبا

آثار-3
اختیار قاضی در 
معافیت یا عدم آن

عوامل معافیت -2
قضایی خاص

ا.م.ق531مثل ماده 
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 عامل خویشاوندی )خانوادگی( -1

 )ابوت( فرزندی –پدری  یعامل رابطه -2

 عامل ترک جرم -3

 بزه دیده )اعانت(عامل کمک به  -4

 عامل توبه -5

 ل تسلیم به رایعام -6

 

فراری »، «مخفی کردن»، 75ق.م.ا مصوب  554و  553هرچند به موجب مواد )خانوادگی(:  عاملِ خویشاوندی -1          

 مقرر داشته است:  554باشد، اما مقنن در تبصره ماده مستوجب مجازاتِ حبس می« مساعدت به مجرم در رهایی»و « دادن

و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد  (553در موارد مذکور در ماده )»

  «.مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود

متهم باشد، قاضی  1«ِاقارب درجه اول»جزء  75ق.م.ا مصوب  554و  553جرایم مواد  مطابق با این تبصره چنانچه مرتکبِ

یین از نصف حداکثر تع»دهد بدین صورت که نباید مجازات مرتکب در هر مورد « تخفیف»ت وی باشد در مجازامی «ملزم»

گردد، از  75ق.م.ا مصوب  554بیشتر باشد. برای مثال چنانچه یکی از اقارب درجه اول متهم، مرتکبِ جرم ماده  «شده

)تا « سیک سال و نیم حب»تواند وی را به یباشد، قاضی نهایتاً ممی« یک تا سه سال حبس»جایی که مجازات قانونی آن آن

 نصف حداکثر تعیین شده( محکوم نماید.

 

« قتل»فرزندی در دو جرم  –رسد بایستی رابطه پدری به نظر می :)رابطه اُبوت( فرزندی –عاملِ رابطه پدری  -2          

  دانست. چرا که:« مخففه قانونیِ مجازات»را به عنوان نوعی عامل « سرقت»و 

اگرچه پد یا جد پدری به جهت وجود نصوص شرعی در مقابل قتل فرزند یا نوه خویش  «قتل»از یک سو، در 

، بلکه ها جرم نبوده و قابل مجازات نیستندشوند، ولی این بدین معنی نیست که رفتار آنمحکوم نمی« قصاص»به 

 گردد. محکوم می« 75ق.م.ا مصوب  612تعزیر مندرج در ماده »و « دیه»به پرداخت « قصاص»صرفاً مجازات 

نیز اگر چه پدر یا جد پدری به جهت وجود نصوص شرعی در مقابل سرقت  «سرقت حدی»در  از سوی دیگر،

شوند، ولی این به محکوم نمی 92ق.م.ا مصوب  278مندرج در ماده « حدی»اموالِ فرزند یا نوه خود به مجازات 

سرقت در صورت فقدان هر یک از : »92ق.م.ا مصوب  276طبق ماده  ها نیست، بلکهآن« مجازات نشدن»معنی 

 (189، ص1393)الهام و برهانی، «. شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است

                                                           
  قانون مدنی مراجعه شود. 1033و  1032بهتر است به مواد « اقارب درجه اول». برای روشن شدن مفهوم 1
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رفتارهای ناپسند، حفاظت از نفس، ناموس، مال، «ِ جرم انگاری»جایی که هدف از از آن عاملِ ترک جرم: -3          

اند با تورسد که به جای مجازات کردن مجرمین، میو آزادی شهروندان جامعه است، گاه قانونگذار بدین نتیجه می عرض

ق.م.ا مصوب  585بدین اهداف دست یابد. برای مثال قانونگذار در ماده « های قانونی در مجازات مرتکبینتخفیف»بینی ِپیش

 ل مخففه قانونی یاد کرده و در آن مقرر داشته است: به عنوان یکی از عوام« ترک جرم»از عاملِ  75

اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت »

رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد 

 «.مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود

)برای معاون( به  584)برای مرتکب( و  583مندرج در مواد « توقیف غیرقانونی»ین در حالی است که مجازات اصلی جرم ا

حبس از سه ماه تا یک سال یا »..... و ....« شش تا هجده میلیون ریال از یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی».... ترتیب 

 باشد.می.....« ال تا شش میلیون ریالجزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ری

 

کوشش » 92ق.م.ا مصوب  38هر چند در حالت عادی به موجب بند ج ماده  )اعانت(: بزه دیدهعاملِ کمک به  -4          

آید، به حساب می« عوامل مخففه قضایی»از « منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن متهم به

. تبصره مجازات یاد کرده است«ِ عامل مخففه قانونی»گاه قانونگذار به جهت حساسیت جرم ارتکابی از آن به عنوان  ولیکن

 گردد که در آن آمده است: از مصادیق بارز این مورد تلقی می 75ق.م.ا مصوب  719ماده  2

 حت برساند و یا مامورینبه نقاطی برای معالجه واسترا در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را»

مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه واستراحت و تخفیف آلام مصدوم را 

 «فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود

 

ففه عوامل مخ»، «قانونی ل معافیتعوام»تواند در چهار قالبِ توبه به عنوان یک عامل مشترک، می عاملِ توبه: -5          

قرار گیرد. در مطالب قبل، به مورد نخست اشاره گردید « عوامل ساقط کننده مجازات»و « عوامل مخففه قضایی» ،«قانونی

ل عوام»به عنوان یکی از « توبه»است، تلقی  مهمو در مطالب آینده، دو مورد آخر بیان خواهد شد، اما آنچه که در اینجا 

 آمده است:  است که در آن 92ق.م.ا مصوب  114ماده  2های آن تبصره باشد که یکی از مهمترین نمونهمی« نونیمخففه قا

در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه »

ها ه شش یا هر دو آنو سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درج

 «.شودمحکوم می
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یاد کرده است، اما از آنجایی که مرتکب زنا « سقوط مجازات»باید توجه داشت هر چند قانونگذار در این ماده از اصطلاحِ 

 «تسامحاً »دانسته است، « هاحبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن»یا لواط فوق را همچنان مستحقِ مجازات 

 تلقی نمود.« عوامل مخففه قانونی»مطروحه در این ماده را از مصادیقِ  یتوبهتوان می

 

که نه در قانون مجازات اسلامی، بلکه در « مخففه قانونی مجازات»یکی دیگر از عواملِ  رای: به عاملِ تسلیم -6          

این مورد به صراحت  (210، ص 1394ری، )حیداست. « عامل تسلیم به رای»قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، 

 منعکس شده است: 92ق.آ.د.ک مصوب  442در ماده 

تجدیدنظر  درخواست صادره حکم از دادستان که صورتی در تعزیری هایدر تمام محکومیت»

نظرخواهی با رجوع به دادگاه  تواند پیش از پایان مهلت تجدیدعلیه مینکرده باشد، محکومٌ

ق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و صادرکننده حکم، ح

وع العاده با حضور دادستان به موضتقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوق

 .«کند. این حکم دادگاه قطعی استرسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می

 

 مخففه قانونی فوق مستلزم وجود شرایط زیر است: البته برخورداری از عامل

 تعزیری بودن محکومیت. -1

 عدم درخواست تجدیدنظر توسط دادستان. -2

 .تسلیم به رای )اسقاط یا مسترد کردن درخواست تجدید نظر( در مهلت تجدیدنظر خواهی -3

 1درخواست تخفیف مجازات توسط محکوم.  -4

 

                                                           
ماده  3صره ستناد به تبخالی از لطف نیست. برخی از حقوقدانان با ا «پرداخت جزای نقدی»بررسی عاملِ « عوامل مخففه قانونی». در انتهای بحثِ 1

 این تبصره آمده است:( در 211، ص1394اند. )حیدری، پنداشته« عواملِ مخففه قانونی»این عامل را نیز جزیی از  92مصوب ق.آ.د.ک  529

علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی هرگاه محکومٌ»

( جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی %20درصد ) تواند او را از پرداخت بیستاجرای احکام می حاضر شود، قاضی

  .«علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ

با توجه به »وده است، ولی برخی از حقوقدانان بر این باورند: استفاده نم« تواند....می»...ی باید توجه داشت هر چند قانونگذار به صراحت از واژه

لغ جزای ، تخفیف بیست درصدی  در مب«امکان یا احتمال معافیت»سخن گفته است، نه از « معافیت موضوع این تبصره»که از  3قسمت اخیر تبصره 

(. 416، ص1393است نه اختیاری. )خالقی، « الزامی»ضاریه، علیه برای پرداخت آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احنقدی در صورت حضور محکوم

 تلقی نمود. «مخففه قانونی مجازات»را به عنوان هشتمین عاملِ « پرداخت جزای نقدی»بایست عاملِ با این تفسیر که به نظر قابل دفاع نیست، می
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ی شود که در صورت وجود، به قاضبه عواملی گفته می« ل مخففه قضاییعوام» :ضاییی قعوامل مخففه -دو          

یات کیف»و  «توبه»، «همکاری»توان این قبیل عوامل را در سه عاملِ نماید. مجموعاً میتخفیف مجازات را اعطا می«ِ اختیار»

 د:شونخلاصه نمود که به ترتیب بیان می« 92ق.م.ا مصوب  38و  37مخففه قضایی موضوع ماده 

 

، «معافیت یا مخففه قانونیِ مجازات»مجرمین را نه به عنوان عاملِ «ِ همکاری»گاه قانونگذار  همکاری: عاملِ -1          

مصوب  531و  521 وادتوان به بخشی از مپنداشته است. در این خصوص می« مخففه قضایی مجازات»بلکه به عنوان عاملِ 

 : ها آمده استاشاره داشت که در آن 75

شوند می( 520و )( 519) و( 518) مواد در مذکور جرایم مرتکب که اشخاصی هرگاه» – 521ماده 

ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار  از ، مامورین تعقیب راقبل از کشف قضیه

ف جرم ر کشخود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری د

کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص 

 ...«مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود دادگاه در

 

فوق الذکر گویای آن است که چنانچه مرتکب همکاری لازم را انجام دهد، به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی  یدقت در ماده

شود. هر چند برخی از حقوقدانان، داده می «تخفیفِ متناسب»وی در مجازات  «تشخیص دادگاه»و یا به  «موافقت دادگاه» و

 «قت دادگاهمواف»رسد با توجه به عباراتِ اند، اما به نظر میذکر کرده« عامل مخففه قانونی»این ماده را به عنوان مثالی برای 

 .«عوامل مخففه قانونی»است تا « عوامل مخففه قضایی»مل، بیشتر نزدیک به این عا «تشخیص دادگاه»و یا با 

 

 تعقیب به دولت از قبل هرگاه اند شده قبل مواد در مذکور جرایم مرتکب که اشخاصی» – 531ماده 

ا را هو سایر مرتکبین را درصورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن اطلاع دهند

 «.و یا از مجازات معاف خواهند شد شودداده می تخفیفحسب مورد در مجازات آنان  یندفراهم نما

 

رساند چنانچه مرتکب اقداماتِ قانونی لازم را انجام دهد، حسب مورد یا در مجازات وی تامل در این ماده به اثبات می

یکی از این دو اقدام، گویای آن است که  گردد. اختیار قاضی در انتخابمی« معاف»داده شده و یا از مجازات « تخفیف»

 نه عواملِ مخففه قانونی. است« مخففه قضایی»عامل مذکور جزء عواملِ 
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ان خاصی تواند عنوعاملی مشترک است که بسته به جایگاهش می« توبه»همان گونه که ذکر شد، عاملِ توبه:  -2           

موده نتخفیف در مجازات را اعطا «ِ اختیار»است که به قاضی تلقی شده ملی عابه عنوان « توبه»جا در ایناما . دارا شودرا 

 مثالی بارز برای این مورد است که در آن آمده است: 92ق.م.ا مصوب  115. قسمت انتهایی ماده است

 «تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نمایددر سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می.....»

 

گردد شخص میاست، م« شش تا هشت»ه عبارت نخستین ماده که ناظر به تاثیر توبه در جرایم مستوجب تعزیر درجه به قرین

آن  در این ماده گویای ...«تواندمی»... ی دارد. واژه «جرایم مستوجب تعزیر درجه یک تا پنج»این قسمت ماده اختصاص به 

شده ظر گرفته در ن« مخففه قضایی»صرفاً به عنوان یک عاملِ  ،«تا پنججرایم مستوجب تعزیر درجه یک »در « توبه»است که 

 است نه عامل مخففه قانونی.

 

ق.م.ا مصوب  38و  37که در مواد « عوامل مخففه قضایی» (:۹2ق.م.ا مصوب  38و  37 وادکیفیات مخففه )م -3          

دهد در صورت وجود تمامی شرایط اجازه میبه قضات « اصل فردی کردن مجازات»بینی شده است همسو با پیش 92

 قانونی، مجازات مرتکبین را کاهش دهد. همانند سایر عوامل، تحلیل این قسمت نیز مستلزم بیان ماده مربوطه است:

تواند مجازات تعزیری درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می» -37 ماده

 د:باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کن تررا به نحوی که به حال متهم مناسب

 تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه -الف

 تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار -ب

 تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال -پ

 «.وع یا انواع دیگرتقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان ن -ت

 

 توان از این ماده برداشت نمود به ترتیب به شرح زیر است: آنچه که می

 

: ابتدای این ماده گویای آن است که این ماده در «در صورت وجود یک جهت از جهات تخفیف.....» -یک           

جهات »کرده است. اما پاسخ بدین سوال که  اشاره« جهات تخفیف»باشد، چرا که به وجودِ می« عوامل مخففه»مقام بیانِ 

  «تخفیف کدامند؟
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 بیان داشته است:  92ق.م.ا مصوب  38ماده 

 ز:جهات تخفیف عبارتند ا»

 .گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -الف

همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله  -ب

 ن.برای ارتکاب آرم یا به کار رفته از ج

 اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا -پ

 م.انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جروجود 

 ی.رار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگاعلام متهم قبل از تعقیب یا اق -ت

 ی.ولت یا بیمارخاص متهم از قبیل کهندامت، حسن سابقه و یا وضع  -ث

 ن.ام وی برای جبران زیان ناشی از آمنظور تخفیف آثار جرم یا اقد کوشش متهم به -ج

 م.به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرخفیف بودن زیان وارده  -چ

 م.ه ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرمداخل -ح

 

 در خصوص این جهات توجه به چند نکته حائز اهمیت است: 

 

د نه دارن «حصری»ی گردد جهات مذکور جنبهمشخص می «جهات تخفیف عبارتند از:....»توجه به عبارتِ  آنکه با اول

هت جتمثیلی. بنابراین قاضی حق ندارد به منظور تخفیف مجازاتِ مرتکب، به جهتی خارج از این ماده استناد نماید. بی

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  38نیست که در تبصره یک ماده 

 «.اه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کنددادگ»

 

جهت، دو بار در مجازات مرتکب تخفیف دهد. بدین موضوع به درستی در  «یک»تواند به موجب که قاضی نمیآندوم 

 جا که قانونگذار مقرر داشته است:اشاره شده است، آن 92ق.م.ا مصوب  38تبصره دو ماده 

ه تواند ب بینی شده باشد، دادگاه نمیرج در این ماده در مواد خاصی پیشهرگاه نظیر جهات مند»

 «موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد

ای که مصدوم را به منظور معالجه به در مجازاتِ راننده 75ق.م.ا مصوب 719ماده  2برای مثال اگر قاضی به موجب تبصره 

 در مجازاتش تخفیف دهد. 92ق.م.ا مصوب 38تواند با استناد به بند ج ماده دداً نمیای رسانیده، تخفیف داده است، مجنقطه
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 ها عبارتند از:اند که اهم آنای از نکاتی مجموعهی فوق در برگیرندهگانهکه هر یک از بندهای هشتآن سوم

 «:گذشت شاکی یا مدعی خصوصی»در بند الف مقصود از  -1

گذشت در  ،92ق.م.ا مصوب 100است، چرا که مطابق با ماده  «بل گذشتغیرقا»گذشت در جرایمِ  اولاً

 خواهد شد.باعث صدور قرار موقوفی  «قابل گذشت»جرایم 

 است. چرا که: «تعیین مجازات» و در هنگام« در دادگاه مرحله رسیدگی»گذشت در ثانیاً 

یم در جرا «واستقبل از صدور کیفرخ»تا  «مرحله تحقیقات مقدماتی»در گذشت شاکی در -یک

 ق.آ.د.ک( وجود دارد. 81)ماده « قرار تعلیق تعقیب»تعزیری درجه شش، هفت و هشت، امکان صدور 

اختیار  به دادستان «قبل از ارسال پرونده به دادگاه»و  «بعد از صدور کیفر خواست»گذشت شاکی  -دو

 ق.آ.دک( 283زد. )ماده بپردا« قرار تعلیق تعقیب»می دهد در صورت حصول تمامی شرایط به صدور 

واند ت، در صورت درخواست محکوم علیه می«بعد از صدور حکم قطعی کیفری»گذشت شاکی  -سه

 ق.آ.دک( 483گردد. )ماده « تخفیف مجازات یا تبدیل آن»از موارد 

رسد در صورت وجود شاکیان متعدد، گذشت به نظر میلازم به ذکر است برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، 

 (148، ص1393)اردبیلی، کفایت کرده و نیازی به گذشت تمامی شکات نیست. ها نیز خی از آنبر

اوضاع و احوال خاص موثر در »برای  شود مصادیق مذکوردر بند پ مشخص می «از قبیل...»ی ی واژهبه قرینه  -2

ز حد جاذبه بیش ا»یا  «شرایط دشوار آب و هوایی» بنابراین مواردی مثلدارند.  «تمثیلی»جنبه  «ارتکاب جرم

 د. نهای این بند باشتواند از مثالمی نیز« موضوع جرم

 رسد: به نظر می« ث»در بند  -3

هرگاه متهم توبه کند و ندامت و »ی عبارتِ تفاوت وجود دارد، چرا که به قرینه« توبه»و « ندامت»میان  اولاً

« ندامت»، توبه ترکیبی از 92ق.م.ا مصوب  117و  115، 114مندرج در مواد  «اصلاح او برای قاضی محرز گردد

 باشد. )عدم انجام مجدد جرم در آینده( می« اصلاح»)پشیمانی از کرده گذشته( و 

 از باشد، بدین معنی که اجمالاًمی« عرف» ،در این عبارت« حسن سابقه»ملاک تشخیصِ رسد به نظر می ثانیاً 

 .اتکا نیست چندان قابل« فقدان سابقه کیفری موثر»عیارهایی مثل یاد نماید. پس م« به نیکی و حسن خلق»مجرم 

 «تمثیلی»جنبه « وضع خاص متهم»گردد مصادیق مذکور برای مشخص می «از قبیل...»ی ی واژهبه قرینهثالثاً 

 (.220، ص1394)حیدری، شود. نیز می« نگهداری از فرزندان معلول»دارند. بنابراین شامل مواردی مثل 

ی از زیان ناش «جبران»یا اقدام وی برای  «آثار جرم»رسد مقصود از کوشش متهم به منظور تخفیفِ می به نظر -4

 باشد. مادی و معنوی می«ِ جبران»و « آثار»آن )بند ج(، اعم از 

باشد که میهای قانون مجازات اسلامی جزء نوآوری ،92ق.م.ا مصوب  38ماده  لازم به ذکر است دو بند آخرِ -5

 باشد.می 92ق.م.ا مصوب  126و  125ر آن ناظر به مواد مورد آخ
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یف تواند تخفمی «قاضی صادرکننده حکم»گردد تنها ی کلمه دادگاه مشخص میبه قرینه ...«:دادگاه»... -دو          

ی ه اطلاق کلمهالبت (216، ص1394)حیدری، باشند. مجازات را اعمال نموده و دادستان، بازپرس یا دادیار فاقد چنین حقی می

های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت و به طور کلی گویای آن است که مقصود از دادگاه اعم از دادگاه« دادگاه»

وانند تباشد. مراجع تجدید نظر نیز در صورتی که حکم بدوی نقض شود، میمی« مرجع رسیدگی و صدور حکم محکومیت»

  (147، ص1393)اردبیلی، نموده و مجازات مجرم را تخفیف دهند.  صادر ی راحکم مجدد ،به تشخیص خود

 

وان ادعا تی این ماده همین کلمه باشد، چرا که با توسل به آن میترین واژهشاید کلیدی ...«:تواندمی»...  -سه          

حتی در صورت وجود یک یا است. بنابراین  «عامل مخففه قضاییِ مجازات»در مقام بیان  92ق.م.ا مصوب  37نمود ماده 

 ی آن است که مجازاتِ مجرم را تخفیفچند جهت از جهات تخفیف، باز نهایتاً این قاضی دادگاه است که تشخیص دهنده

 بدهد یا خیر. بی تردید در این میان، مجرم هیچ گونه حق اعتراضی نسبت به تصمیم اتخاذ شده ندارد.

 

است. هر چند از مفهوم  «مخففه قضایی عواملعمال قلمرو اِ»این قید، گویای  :...«مجازات تعزیری»... -چهار          

 «عوامل مخففه قضایی»، مطلقاً حق اِعمال «دیات»و « قصاص»، «حدود»گردد که در برداشت می« مجازات تعزیری»مخالفِ 

هایی برای اِعمال ممنوعیتهای تعزیری نیز موضوع این ماده وجود ندارد ولی باید توجه داشت حتی در خودِ مجازات

 ها عبارتند از:خورد که مهمترین آنبه چشم می 92ق.م.ا مصوب  37ی موضوعِ ماده کیفیات مخففه

چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم » :۹2ق.م.ا مصوب  13۹تبصره ماده  -1

 «.ودشیا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی

 «.تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نمایددادگاه نمی»... : 75ق.م.ا مصوب  71۹ذیل ماده  -2

در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه » ق.ت.م.م.ا.ا.ک: 1ماده  1تبصره  -3

مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس( تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازاتِ دادگاه می

 ...«ال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهدو انفص

در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه » ق.ت.م.م.ا.ا.ک: 2تبصره ماده  -4

 «.خواهد بود مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون

دادگاه مکلف به رعایت  ،در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف»: ت.م.م.ا.ا.کق. 5ماده  6تبصره  -5

 .«ودب بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز

هیچ یک از مجازات های مقرر در این » تصادی کشور:قانون مجازات اخلالگران در نظام اق 2ماده  5تبصره  -6

قانون قابل تعلیق نبوده، همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها ازطریق 

 (193، ص1393الهام و برهانی،  )برای مطالعه بیشتر ر.ک.«. محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست
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اده ترین شرط مقرر در این مشاید این شرط، صریح ...«:تر باشده نحوی که به حال متهم مناسبب »... -5          

کسی  «متهم»بودن مجازات به حالِ  «ترمناسب»تلقی گردد. بی تردید مرجع تشخیص « کیفیات مخففه قضایی»برای اِعمال 

عیت شخصی، وض» ،صدور حکمی عادلانه و منصفانه به منظور دادگاه نیز بایستیقاضی  البته .باشدنمی «دادگاه قاضی»جز 

 .رساندبوی را به حداکثر ممکن « بازپروری»در نظر گیرد، تا بدین طریق احتمالِ متهم را «ِ انوادگی و اجتماعیخ

 

 است: ی دو پیام مهماین عبارات پایانی در برگیرنده «:دبه شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کن »... -6          

گردد دست قاضی در تقلیل یا تبدیل کاملاً باز نبوده و مشخص می ...«به شرح ذیل »... ی که به قرینهنآ اول

 بایست در چهارچوب تعیین شده توسط قانونگذار عمل نماید که عبارتند از:می

 تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه -الف

 تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار -ب

 تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال -پ

 «.تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر -ت

 سه راهکار پیش روی دارد:« تخفیف قضاییِ مجازات»که قاضی در مقام آن دوم

ورد در باشد. این ممی «آن ماهیتزانِ مجازات بدون تغییر کاهش می»تقلیلِ مجازات به معنای  تقلیل: -یک

زیری مجازات تع»تواند گردد قاضی میپیش بینی شده است که از جمع آن برداشت می« ت»و « الف»بندهای 

درجه تقلیل دهد. برای مثال  2تا  1را به میزان « های تعزیریسایر مجازات»درجه و  3تا  1را به میزان  «حبس

را  2اضی بخواهد به جهت گذشت شاکی، مجازاتِ مرتکب جرم مستوجب حبس تعزیری درجه چنانچه ق

 کاهش دهد.  5تا  3تواند با استناد به بند الف این ماده، آن را به حبس تعزیری درجه تخفیف دهد، می

باشد. می «مرمجازاتِ قانونی به منظور تخفیف دادن به مج ماهیتتغییر »تبدیلِ مجازات به معنای  تبدیل: -دو

دارد. به « انفصال دائم»و « مصادره اموال«بیان شده است که اختصاص به « پ»و « ب»این مورد در بندهای 

 است.« مصادره کل اموال»، «مصادره اموال»نظر می رسد به قرینه مجازات مطروحه در بند ب، مقصود از 

اشد که بیان بخفیف، عبارت انتهایی بند ت میت در مقاممستند تقلیل و تبدیلِ مجازات  تقلیل و تبدیل: -سه

ور بنابراین قاضی علاوه بر تقلیل مذک«. انواع دیگر .... .... از های تعزیری تقلیل سایر مجازات»داشته است: 

ه ، علاو«های تعزیری غیر حبسمجازات»تواند به منظور تخفیف مجازاتِ مرتکب در در مورد نخست، می

همزمان دهد. برای مثال تخفیف مجازاتِ « تقلیل و تبدیل»فیف مجازات در قالبِ ، حکم به تخ«تقلیل»بر 

شلاق تعزیری درجه شش به جزای نقدی درجه هفت. در این صورت علاوه بر تقلیل، تبدیل مجازات نیز 

 گیرد.صورت می
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  مجازات یتشدید کنندهعوامل  -3          

 «تعیین مجازات»ی در مرحله« ارفاق آمیز»مجازات که نوعی سیاستِ «ِ دهتخفیف دهن»و « کنندهمعاف»برخلاف عوامل 

بت به نس« سخت گیرانه»دقیقاً برعکس، به دنبال اتخاذ رویکردی « ی مجازاتعوامل تشدیدکننده»گردد، محسوب می

 ز:سی نمود که عبارتند ای جداگانه بررتوان این قبیل عوامل را در دو حوزهباشد. در همین راستا، میمجرمینِ خطرناک می

 تعدد جرم -1                                                                                                         

 تکرار جرم -2ی عام        ( عوامل مشدده1                                                               

 سردستگی -3ی مجازات                                                 عوامل تشدید کننده          

 ی شخصیعوامل مشدده  -1                                                                                                            

 ی خاص( عوامل مشدده2                                                               

 ی عینیعوامل مشدده -2                                                                                                            

ت
جازا

ی م
ده 

ف دهن
خفی

ل ت
عوام

قانونیمخففهعوامل(1

(خانوادگی)خویشاوندیعاملِ-1

(ابوت)فرزندی-پدریرابطهعاملِ-2

جرمترکعاملِ-3

(اعانت)دیدهبزهبهکمکعاملِ-4

(114ماده2تبصره)توبهعاملِ-5

رایبهتسلیمعاملِ-6

قضاییمخففهعوامل(2

همکاریعاملِ-1

(115مادهانتهاییقسمت)توبهعاملِ-2

(38و37مواد)مخففهکیفیاتعاملِ-3
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عواملی »ی عام عوامل مشددهمشخص است مقصود از « عام»ی همانگونه که از واژه ی عام:عوامل مشدده -یک           

که به جرم معینی اختصاص داشته است که اگر با جرمی همراه گردد، موجب تشدید مجازات آن خواهد شد، بدون آن

رار داد ق «گروه مجرمانه سردستگیِ»و  «تکرار جرم»، «تعدد جرم»توان در سه قسمتِ مجموعاً این قبیل عوامل را می«. باشد

 گیرند:یل قرار میکه به نوبت مورد تحل

 

که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به ارتکاب جرایم متعدد بدون آن»تعدد جرم به معنای  تعدد جرم: -1          

ه زمان برای کرسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندان محکومیت کیفری قطعی

)اردبیلی، . «نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشدتعقیب و محکومیت متهم کافی 

  (174، ص1393

است، بدین  «قطعی وجود محکومیت کیفری»در  «تکرار جرم»و  «تعدد جرم»رسد مهمترین تفاوت میان بنابراین به نظر می

ارتکابیِ شخص، هیچ گونه حکم محکومیت کیفری قطعی صادر میان جرایم »ناظر به جایی است که « تعدد جرم»معنی که 

ه که حکم کیفری قطعی نسبت بیک شخص بعد از آن»ناظر به موردی است که « تکرار جرم»، در حالی که «نشده است

 البته به استثنای حدود.« شوداش صادر شده است، مجدداً مرتکب جرمی دیگر میجرم ارتکابی

در دو قالبِ « تعدد جرم»گردد مشخص می 92ا معیار قرار دادن قانون مجازات اسلامی مصوب فوق گذشته، ب یاز مقدمه

 گیرد که در ادامه به بررسی هر یک/ رفتاری( قرار می)تعدد واقعی «تعدد مادی»/ عنوانی( و )تعدد معنوی «تعدد اعتباری»

 ها پرداخته خواهد شد:از آن

 

انجام رفتار واحدِ مشمول دو یا چند عنوان »در ادبیات حقوقی،  ی یا عنوانی(:تعدد اعتباری )معنو -الف          

 «یک»را تعدد اعتباری گویند. به دیگر سخن، در تعدد اعتباری لازم است در عالم خارج، شخص تنها مرتکب « مجرمانه

 د. باش «از قوانین کیفریچندین ماده »ی رفتار )خواه فعل یا ترک فعل( گردد، ولی همان رفتارِ واحد، نقض کننده

 است که در آن آمده است: 92ق.م.ا مصوب  131، ماده «تعدد اعتباری»ی مرتبط با بی تردید، مهمترین ماده

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات »

 «شوداشد محکوم می
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به هیچ وجه  محدود بوده و «جرایم مستوجب تعزیر»ی فوق، فقط به رده است که قلمرو مادهی نکته سنج پی بمسلماً خواننده

ناسایی باشد. بنابراین برای شسایر جرایم )جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه( نمی«ِ تعدد اعتباری»گویای قواعد حاکم بر 

  1بط متوسل شد.سایر جرایم، به ناچار بایستی به سایر مواد مرت«ِ تعدد اعتباری»قواعد 

 ت:های زیر خالی از لطف نیس، توجه به مثال«جرایم مستوجب تعزیر»در  «تعدد اعتباری»برای روشن شدن ِ مفهوم  در ادامه

رفتار از شخص سر « یک»هر چند فقط  ،در این مثالاعطای مال امانی به قاضی به عنوان رشوه:  -مثال اول

« رشاء»( و 75ق.م.ا مصوب  674)ماده « خیانت در امانت»ی و عنوان مجرمانهزند، ولی همین رفتارِ واحد، دارای دمی

 باشد. ( می75ق.م.ا مصوب  592)ماده 

ها هر چند تن ،در این مثال بردن مال وی:اقدام برای نشان دادن یک سند مجعول به دیگری و   -ومدمثال 

 «استفاده از سند مجعول»ی دو عنوان مجرمانهیک رفتار از مرتکب سر زده است، ولی همین رفتارِ واحد، دارای 

  باشد.می« کلاهبرداریشروع به »( و 75ق.م.ا مصوب  536)ماده 

در جرایم مستوجب تعزیر چیست؟ پاسخ « تعدد اعتباری»حال سوال این است که مطابق با قانون مجازات اسلامی، حکمِ 

 جا که قانونگذار مقرر داشته است:ت، آننهفته اس 92ق.م.ا مصوب  131این سوال در قسمت دومِ ماده 

                                                           
قط ی باشد که یا فایک شخص، دارای عناوین مجرمانه واحدِدر سایر جرایم، در جایی است که رفتار  «تعدد اعتباری». در حقیقت مقصود از 1

 توان به تفکیک چنین حکم داد:. در این خصوص میمدنظر باشدها که جمع میان آنحد، یا قصاص و یا دیه باشد، بدون آنمستوجب 

اختصاص داده  «جرایم مستوجب تعزیر»ر د« تعدد اعتباری»ق.م.ا را به حکم  131که قانونگذار ماده این جرایم مستوجب حد: -الف        

بصره تدر این میان، برخی از حقوقدانان معتقدند ممکن نباشد. « تعدد اعتباری»تصور وقوع  «جرایم مستوجب حد»است، بدین معنی نیست که در 

  :داده شده است« مجازات اشد»مثالی برای تعدد اعتباری در حدود است که در آن حکم به  ق.م.ا 132ماده  2

شود؛ مانند تفخیذ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می»

  .«شوددر هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می

ه در تعدد اعتباری، حدود باشد، چرا ک در« تعدد اعتباری»رسد این تبصره ناظر به ضمن احترام به نظر این قبیل حقوقدانان، باید بیان نمود به نظر نمی

 که در این تبصره بدین شکل نیست!یک رفتار باید در آنِ واحد مشمول چند عنوان مجرمانه گردد، حال آن

در خصوص اینکه حکم رفتار واحدی که دارای عناوین مجرمانه متعددی باشد که تماماً مستوجب  جرایم مستوجب قصاص: -ب        

 این قانون آمده است:  296خورد. برای مثال در ماده هایی در قانون مجازات اسلامی به چشم میقرینهاند نیز قصاص

اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع »

 «. ....شودشده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می

 قصاص»و « قصاص عضو»ی متعددِ مستوجب قصاص یعنی ین قسمت از ماده گویای آن است که هر چند رفتار واحد دارای عناوین مجرمانها

 محکوم خواهد شد.« قصاص نفس»یعنی « مجازات اشد»باشد، ولی به جای هر دو مجازات، تنها جانی به می« نفس

بر تعدد دیات ....»، اصل را «تعدد جنایات مستوجب دیه»ق.م.ا، در خصوص  538ر در ماده هر چند قانونگذا جرایم مستوجب دیه: -پ       

گردد. ق.م.ا از مصادیق آن محسوب می 546دانسته است، اما گاهی خلاف آن را نیز مورد پذیرش قرار داده است که ماده ....« و عدم تداخل آنها

)یعنی پرداخته  «مجازات اشد»به جای محکومیت وی به مجرمانه متعدد مستوجب دیه گردد، بنابراین اگر رفتار واحد یک شخص منتهی به عناوین 

 (180-181، ص 1393دانسته شده است. )برای مطالعه بیشتر ر.ک. اردبیلی، « عدم تداخل»اصل بر دیه بیشتر(، 
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 «شودمرتکب به مجازات اشد محکوم می... »

می  «مجازات اشد»، محکومیت به «تعدد اعتباری»گردد در جرایم مستوجب تعزیر، حکمِ از این قسمت ماده برداشت می

 تفاوت وجود« مجازات اشد»و « اتاشد مجاز»که آیا میان مفاهیمِ چیست؟ و این« مجازات اشد»باشد. براستی مقصود از 

 دارد یا خیر؟ در مقام پاسخ باید بیان داشت: 

رای مثال . ب«محکومیت به حداکثر مجازات قانونی یک جرم»یعنی  «اشدِ مجازات»مقصود از محکومیت به  -یک

ی و کامات نظامنقشه برداری، فیلم برداری و عکس برداری غیرمجاز از استح»جایی که مجازاتِ قانونی جرم از آن

سال  3» ،جرم فوق مجازاتِ اشدباشد، پس سال حبس می 3ماه تا  6 ،(75ق.م.ا مصوب  503)ماده « اماکن ممنوعه

 گردد.باشد، بدین دلیل واضح که حداکثر مجازات قانونی این جرم محسوب میمی« حبس

ز . بنابراین در جایی که ا«شدیدترمحکومیت به مجازاتِ جرم »یعنی  «مجازاتِ اشد»منظور از محکومیت به  -دو

شود، منطقاً باید بیش از یک مجازات وجود داشته باشد تا بتوان بیان شد شخص استفاده می« مجازات اشد»اصطلاحِ 

قصد ، مجعول غیررسمیِگردد. برای مثال شخصی که با نشان دادن یک سند محکوم می« مجازاتِ جرم شدیدتر»به 

 شده است. از« کلاهبرداریشروع به »و « استفاده از سند مجعول»، مرتکب دو جرمِ ایددیگری را می نممال بردن 

شدیدتر / حبس درجه پنج(  92ق.م.ا مصوب  122)بند ب ماده « کلاهبرداریشروع به »آن جایی که مجازاتِ جرم 

 131ابق با ماده ، پس باید مطباشد/ حبس درجه شش( می 536)ماده  «مجعولغیررسمی استفاده از سند »از جرم 

 محکوم نمود. « کلاهبرداریشروع به » یعنی مجازات جرمِ« مجازات اشد»، مرتکب را به 92ق.م.ا مصوب 

که وی  گردد بدین معنی نیستمحکوم می« مجازاتِ اشد»شود مرتکب به که گفته میایندر پایان باید توجه داشت 

 مجازات وی، مجازات جرم»مود، بلکه مقصود آن است که محکوم ن« حداکثر مجازاتِ جرم شدیدتر»را بایستی به 

ی تعیین شده میان حداقل و حداکثر، همچنان مختار به تعیین میزانی از مجازات شدیدتر است، ولی قاضی در بازه

« هبرداریکلاشروع به مجازات »در مثال فوق مرتکب تنها به مجازات اشد یعنی  نمونهبرای «. دانداست که صلاح می

تواند ( نیست، بلکه میسال 5تا  2از حبس تعزیری بیش از سال حبس ) 5 شود، ولی قاضی ملزم به صدوروم میمحک

 محکوم نماید.« سال حبس 5تا  2بیش از »، مرتکب را به و با رعایت اصل فردی کردن مجازات خود تشخیصبنا بر 

 

مجازاتِ »سوال حائز اهمیت است که ملاک تشخیص پاسخ بدین « مجازات اشد»و « اشد مجازات»بعد از تعریف و تفکیک 

دارای عناوین  ،چیست؟ به دیگر سخن، از مجموع مطالب فوق مشخص گردید، چنانچه رفتار واحدِ یک شخص« اشد

مجازات جرم »یعنی « مجازات اشد»ی متعدد باشد، وی به جای مجازات تمامی آن عناوین مجرمانه، صرفاً به مجرمانه

رقابل باشد از ضروریات غیها از دیگری شدیدتر میواهد شد، پس تشخیص اینکه کدامیک از مجازاتمحکوم خ« شدیدتر

 رسد بایستی میان حالات زیر قائل به تفکیک شد:انکار است. برای پاسخ بدین سوال به نظر می
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، مثلًا جزای نقدی در این موارد، مجازاتی شدیدتر است که در درجه بالاتر باشد ها:تفاوت در درجه مجازات -1

 شدیدتر است. 7همواره از جزای نقدی درجه  6شدیدتر و برعکس، شلاق درجه  6همواره از شلاق درجه  5درجه 

 در اینجا باید میان حالات مختلف قائل به تمییز شد: ها:عدم تفاوت در در درجه مجازات -2

 الات زیر قابل تصور است:برای این قسمت ح در یک درجه:ها مجازاتبودنِ « هم نوع» -الف

، ملاک ریاضی است. برای «مجازات اشد»در اینجا ملاک تشخیصِ «: ثابت»های هم نوعِ مجازات -یک

سال حبس و مجازات  7است. حال اگر مجازات جرمی  4درجه  ، تعزیرِ«سال 10تا  5حبس بیش از »مثال، 

 گردد.محسوب می« مجازات اشد»سال حبس،  9سال حبس باشد، مجازات  9جرم دیگر 

 در اینجا نیز چند حالت قابل تصور است که عبارتند از: «:متغییر»های هم نوعِ مجازات -دو

، مجازاتی است که حداکثر آن «مجازاتِ اشد»های متفاوت: های برابر و حداکثرحداقل -الف

 4تا  3»دیگر  بوده و مجازات جرم« سال حبس 5تا  3»بیشتر است. برای مثال، اگر مجازات جرمی 

شدیدتر « سال حبس 5تا  3»باشند(، مجازاتِ می 5ها، تعزیرِ درجه باشد. )هر دوی آن« سال حبس

 شود، بدین دلیل که حداکثر آن بیشتر از مجازات دیگر است.محسوب می

، مجازاتی است که حداقل آن «مجازاتِ اشد»های متفاوت: حداکثرهای برابر و حداقل -ب

بوده و مجازات جرم « میلیون ریال جزای نقدی 80تا  30»ی مثال، اگر مجازاتِ جرمی بیشتر است. برا

باشند(، مجازاتِ می 6ها، تعزیرِ درجه باشد، )هر دوی آن« میلیون ریال جزای نقدی 80تا  40»دیگر 

 شود، بدین دلیل که حداقل آن بیشتر است.شدیدتر محسوب می« میلیون ریال جزای نقدی 80تا  40»

سد رتوان گفت، ولی به نظر میهر چند به طور قطعی نمیحداقل ها و حداکثرهای متفاوت:  -ج

، مجازاتی است که حداکثر آن بیشتر از دیگری باشد. برای مثال اگر مجازاتِ جرمی «مجازاتِ اشد»

سال محرومیت از  4تا  2»بوده و مجازات جرم دیگر « سال محرومیت از حقوق اجتماعی 5تا   1»

سال محرومیت از  5تا  1»باشند(، مجازاتِ می 6ها تعزیر درجه باشد، )هر دوی آن« وق اجتماعیحق

 شود، بدین دلیل که حداکثر آن بیشتر از دیگری است.شدیدتر محسوب می« حقوق اجتماعی

پاسخ « مجازات اشد»در این موارد برای تشخیصِ ها در یک درجه: بودنِ مجازات« غیرهم نوع» -ب

میلیون  60»بوده و مجازات جرم دیگر، « ضربه شلاق 74»وجود ندارد، برای مثال چنانچه مجازاتِ جرمی  متقنی

باشند(. براستی شلاق شدیدتر است یا جزای نقدی؟ می 6ها تعزیر درجه باشد. )هر دوی آن« ریال جزای نقدی

ست. مطابق با این نظریه، ظاهراً  باید دانسته ا «عرف»ملاک را  21/12/1362-327/7اداره حقوقی در نظریه شماره 

 حبس را از شلاق و شلاق را از جزای نقدی، شدیدتر دانست، البته بدان شرط که در یک درجه باشند.
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ای باشد که برخی مستوجب تعزیر و برخی دیگر که اگر رفتار واحدی همزمان مشمول عناوین مجرمانهی دیگر آننکته

 92ق.م.ا مصوب  131د، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید بیان داشت از آن جایی که ماده مستوجب حد، قصاص یا دیه باشن

سد در این ری این مورد نخواهد شد، بنابراین به نظر میاست، قطعاً در برگیرنده «جرایم مستوجب تعزیر»صرفاً مرتبط با 

ر که رویکرد قانونگذاار گیرند. جالب آنشده و هر یک جداگانه مورد حکم قر «هاجمع مجازات»بایست قائل به موارد می

 شود:ی این دیدگاه است که به عنوان نمونه به چند مورد آن اشاره میدر برخی از مواد قانونی نیز تایید کننده

 شوند.....:می محکوم سال ده تا یک از حبس به زیر افراد : 75ق.م.ا مصوب  63۹ماده  -یک

 . کند اداره یا دایر فحشا یا و فساد مرکز که کسی –الف 

 . نماید فراهم را آن موجبات یا نموده تشویق فحشا یا فساد به را مردم که کسی –ب 

 محکوم نیز قوادی حد به مذکور مجازات بر علاوه نماید صدق قوادی عنوان فوق عمل بر هرگاه –تبصره

  گردد.می

ا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا کسی که به قصد نسبت دادن زنا ی» :۹2ق.م.ا مصوب  252ماده  -دو

لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب 

باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت 

 «.دگردشده باشد، به مجازات توهین محکوم میاین انتساب اذیت 

هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران » :75ق.م.ا مصوب  516ماده  -سه

 ......شود( محکوم می515قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ) سوء

ق وه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علا سوء چنانچه –تبصره 

 . مقررات مربوط محکوم خواهد شد ضوابط و

 

 دِ عناوین مجرمانه متعد واحد، واجدِ گاه که رفتاریهاست، آنتمامی مثال فوق گویای رویکرد قانونگذار در جمع مجازات

 چرا که: (247-248، ص1394)برای مطالعه بیشتر ر.ک. حیدری، باشد، ها میتعزیری و دیگر مجازات

مودن دایر، اداره کردن و تشویق ن»توان بر رفتارِ واحد، هم عنوان تعزیریِ ی ماده نخست، میمطابق با تبصره -یک

 دد.گررا که مرتکب به هر دوی آن ها محکوم می« قوادی»بار نموده و هم عنوان حدیِ « مردم به فساد یا فحشا

دانست. « توهین»و هم عنوان تعزیریِ « قذف»توان رفتار واحدی را هم واجد عنوان حدیِ در ماده دوم، می -دو

 شود.در این حالت نیز مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می

و هم عنوان مستوجب قصاصِ « سوء قصد»توان برای رفتاری واحد، هم عنوان تعزیریِ در ماده سوم نیز می -سه

 ا شد. هی فوق الذکر، در این حالت نیز باید قائل به جمع مجازاترا قائل شد. مطابق با ماده« قتل، جرح یا ضرب»
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تعدد واقعی ناظر به وضعیتی است که یک شخص، مرتکبِ رفتارهای  :)مادی یا رفتاری( تعدد واقعی -ب          

 صادر نشده است. اصولاً تعیین« محکومیت کیفری قطعی» ها حکمِای شده است که برای هیچ یک از آنمتعدد مجرمانه

 مجازات در تعدد جرم با توجه به نوع مجازاتِ رفتار )حد، قصاص، دیه و تعزیر( متفاوت خواهد بود که عبارتند از:

 

چنانچه جرایم متعدد همگی مستوجب حد باشند، چهار  جرم در جرایم مستوجب حد:واقعی تعدد  -1          

 توان تصور نمود که به شرح زیر است:ا میحالت ر

 

 تعدد واقعیِ جرم در جرایم مستوجب حد

 مثال حکم هامجازات مایجر حالات مختلف 

های تفخیذ و قوادی که مجازات ارتکاب جرم هاجمع مجازات متفاوت متفاوت حالت اول 1

 ضربه شلاق است 75و 100به ترتیب ها آن

که مجازات آن  متعدد جرم مساحقه ارتکاب رای یک مجازاتاج مشابه مشابه حالت دوم 2

 ضربه شلاق است. 100

ارتکاب جرم های شرب خمر و قذف که  هاجمع مجازات مشابه متفاوت حالت سوم 3

 ضربه شلاق است 80مجازات هر دو 

دو جرم زنا که یکی مجازات شلاق و  ارتکاب جمع مجازات متفاوت مشابه حالت چهارم 4

 دام داشته باشددیگری اع

 

اشاره داشت که  92ق.م.ا مصوب  132بایست به صدرِ ماده در خصوص مستنداتِ حالات فوق و احکام مترتب بر آن می

 در آن آمده است: 

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی »

 «.....ها یکسان باشدو نیز مجازات آن

اجرای مجازات »ی و هم به قاعده «هاجمع مجازات»ی ن باید توجه داشت در ادامه همین ماده قانونگذار هم به قاعدهولیک

 استثنائاتی را به شرح زیر وارد کرده است: «واحد
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 «:هاجمع مجازات»استثنائاتِ وارده بر قاعده  -یک

اشد، ب« تبعید»یا « حبس»و دیگری « داماع»اگر رفتارهای متعدد مستوجب حد، یکی دارای مجازاتِ   -1

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  132ماده  1گردد، چرا که در تبصره اجرا می« اعدام»تنها 

چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام  -1بصره ت

 د.شواجراء می

رجم و »یا « اعدام و جلد»چنانچه مجازاتِ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند،  -2

که یک بار در حال تجرد و بار دیگر بعد از تاهل و احصان مرتکب زنا شوند، ثابت شود، مانند آن« جلد

 مقرر شده است: 92ق.م.ا مصوب  132ماده  3شود، چرا که در تبصره اجرا می« رجم»و « اعدام»تنها 

کدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام اگر مرد و زنی چند بار با ی -3تبصره 

 د.شوو جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می

 

 92ق.م.ا مصوب  132ماده  4قانونگذار در تبصره «: اجرای مجازات واحد»استثناء وارده بر قاعده  -دو

شاید به جهت حق الناس بودن آن( وارد کرده )رم قذف در خصوص ج« اجرای مجازات واحد»استثنائی را بر قاعده 

 است که عبارتند از:

 د.گردچنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می -4تبصره 

البته باید توجه داشت این مطلب بدین معنی نیست که در جرم قذف همواره چند مجازات اجرا گردد، بلکه وحدت 

 256ازات در قذف، به نحوه قذف و نیز نحوه شکایت مقذوفین بستگی دارد. در این خصوص باید مواد یا تعدد مج

 ها آمده است:مدنظر قرار گیرد که در آن 92ق.م.ا مصوب  257و 

کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه »ق.م.ا :  256ماده 

 «.دشوابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری میجداگانه شکایت کنند، در بر

هر کدام از قذف شوندگان  ،کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید»ق.م.ا :  257ماده 

تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. می

 «.دشونمیجاری چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد 
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در فرض تعدد جنایاتِ مستوجب قصاص، جز در موارد  :قصاصجرم در جرایم مستوجب واقعی تعدد  -2          

 1شود.ه میها اشاراست. برای اثبات این ادعا، اجمالاً به مهمترین مواد مرتبط با آن« عدم تداخل»و « تعدد»استثنایی، اصل بر 

شوند، فسیم میت «مادون نفسبر جنایت »و « جنایت بر نفس»شان، به دو قسمِ با توجه به نتیجهجایی که جنایات البته از آن

 گردد:ها نیز در دو قسمت جداگانه ذکر میمستندات آن

تعدد »، حکم 92ق.م.ا مصوب  383قانونگذار صراحتاً در ماده  حکم تعدد واقعی در جنایت بر نفس: -یک

 را به شرح زیر بیان داشته است: «جنایت بر نفس»در « واقعی جرم

وانند تاگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می»

به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به 

 «.آنان اقدام به قصاص کنند

فته نیز پذیر« جنایت مادون نفس»همین موضع در خصوص  نفس: حکم تعدد واقعی در جنایت مادون -دو

 مقرر داشته است:  92ق.م.ا مصوب  389جا که قانونگذار در ماده شده است، آن

متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید،  جنایتهایگر به علت یک یا چند ضربه، »

 «....حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است

 

همانند جنایات مستوجب قصاص، به استثنای چند مورد خاص،  تعدد واقعی در جنایات مستوجب دیه: -3          

کم باشد. حمی« جمع دیات»و اصطلاحاً « عدم تداخل»اصل بر آن است که حکمِ تعدد واقعی در جنایات مستوجب دیه نیز 

 جا که قانونگذار بیان داشته است:آمده است، آن 92ق.م.ا مصوب  538این موضوع، به صراحت در ماده 

در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف »

 «.آن مقرر شده است

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  542به همین جهت است که در ماده 

 .«دیه جداگانه دارد های متعدد ایجاد شود هر آسیبیهرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب»

                                                           
 بیان گردند.« حقوق جزای اختصاصی یک»ر بایست دباشد که میلازم به ذکر است هر یک از موارد فوق دارای احکام جزیی تری می .1

خروج موضوعی « حقوق جزای عمومی سه»بنابراین در این قسمت به جهت جلوگیری از اطاله کلام و اجتناب از بیان مطالبی که در درس 

  گردد.دارند، به ذکر همین مقدار بسنده می
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قانونگذار درباره حکمِ جرایم متعدد تعزیری، برخلاف قانون  تعدد واقعی در جرایم مستوجب تعزیر: -4          

مورد پذیرش قرار گرفته بود )یعنی مختلف یا مشابه بودن جرایم ارتکابی(،  «کیفی»مجازات اسلامی سابق که در آن معیار 

، 1394حیدری، ر.ک. )را مبنای تعیین مجازات قرار داده است )یعنی تعداد جرایم ارتکابی(.  «کمی»در این قانون، معیار 

ذکر شده، سپس آن را در قالب نمودار به تصویر کشیده و  92ق.م.ا مصوب  134به همین منظور، ابتدا متن ماده  (258ص

 :شودها و نکاتی پرداخته میسرانجام برای تثبت آن در ذهن، به بیان مثال

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن »

کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می

 نهر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آ

نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر تجاوز نکند، تعیین می

مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی 

 د.گرداجراء می

ا ی بیش از سه جرم نباشد تدر هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکاب

یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن 

 «.... گردداضافه می

 

ب تعزیر
ج

جرایم مستو
ی در 

دد واقع
تع

رمجسهیادوارتکابیجرایم(1

حداکثروحداقلدارای-1
ر یک تعیین حداکثر مجازات قانونی برای ه
از جرایم و اجرای مجازات اشد

حداکثروحداقلفاقد-2
اضافه شدن تا یک چهارم مجازات قانونی

(یعنی مجازات قانونی)به اصل آن 

جرمهسازبیشارتکابیجرایم(2

حداکثروحداقلدارای-1
انونی تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر ق

ه نصف مشروط به اینکه از حداکثر به اضاف
آن تجاوز نکند و اجرای مجازات اشد

حداکثروحداقلفاقد-2
ه اضافه شدن تا نصف مجازات قانونی ب

(یعنی مجازات قانونی)اصل آن 
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 حال برای روشن شدن مطلب، چندین مثال برای حالات فوق بیان خواهد شد:

 621)ماده « آدم ربایی»صی مرتکب جرایمِ شخ ارتکاب دو یا سه جرمِ دارای حداقل و حداکثر: -حالت اول     

« 75ق.م.ا مصوب  670)ماده « ورشکستگی به تقلب»( و 75ق.م.ا مصوب  674)ماده « خیانت در امانت»»(، 75ق.م.ا مصوب 

شود. حال اگر قاضی بخواهد حکمِ تعدد جرایم فوق را بیان نماید باید به مواد مربوطه مراجعه نموده و حداکثر مجازات می

 ها را تعیین نماید که به شرح زیر است:نونی آنقا

 است.« سال حبس 15»که حداکثر مجازات قانونی آن « سال حبس تعزیری15تا  5»مجازاتِ جرم آدم ربایی:  (1

 است.« سال حبس 3»که حداکثر مجازات قانونی آن « سال حبس تعزیری 3ماه تا  6»مجازاتِ جرم خیانت در امانت:  (2

 است.« سال حبس 5»که حداکثر مجازات قانونی آن « سال حبس تعزیری 5تا  1»ی به تقلب: مجازاتِ جرم ورشکستگ (3

سال  3سال حبس برای آدم ربایی،  15شخص را به حداکثر هر یک از جرایم فوق )یعنی  ،در این پرونده، هر چند قاضی

ق.م.ا  134ی مطابق با ماده کند ولسال حبس برای ورشکستگی به تقلب( محکوم می 5حبس برای خیانت در امانت و 

 را نسبت به وی اجرا نماید.« سال حبس 15»تنها بایستی مجازات اشد یعنی  92مصوب 

 

توقیف »یک مقام قضایی برای دو مرتبه مرتکب جرمِ  ارتکاب دو یا سه جرمِ فاقد حداقل و حداکثر: -حالت دوم     

 75ق.م.ا مصوب  575ماده ید به ، باعمال قواعد تعدد جرماِرای حال ب .شده است( 75ق.م.ا مصوب  575)ماده «ِ غیرقانونی

  را مشخص کرد. «توقیف غیرقانونی»مجازاتِ جرم  مراجعه نمود و

علاوه بر انفصال دائم از سمت قضایی، ، «توقیف غیرقانونی»گردد مجازات جرم با مراجعه به ماده فوق الذکر مشخص می

قاضی  ،در تعیین مجازات 92ق.م.ا مصوب  134مطابق با ماده  حالباشد. می« الس 5محرومیت از مشاغل دولتی به مدت »

اتر بنابراین در این پرونده، قاضی موظف است با فرد. کناضافه « به اصل آنرا تا یک چهارم مجازات قانونی » تواند نهایتاًمی

سال و  1»ی(، نهایتاً تا یک چهارم آن یعنی سال محرومیت از مشاغل دولت 5 بیش از رفتن از حداکثر مجازات قانونی )یعنی

را به اصل مجازات اضافه نماید. باید توجه داشت قانونگذار، صرفاً قاضی را مکلف کرده است که فراتر از حداکثر « ماه 3

« اربیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم بیش از آن »مجازات قانونی حکم دهد، اما تعیین میزان مجازات در بازه 

 تواند تنهابنابراین در مثال فوق، قاضی مثلاً می (189، ص1392)در تایید این دیدگاه ر.ک. اردبیلی، به اختیار قاضی نهاده است. 

 سال محرومیت از مشاغل دولتی اضافه نماید. 5ماه را به مدت  6

شند، بلکه با« متفاوت»رتکابی حتماً لازم به ذکر است از مثال فوق روشن گردید در بحث تعدد جرم لزومی ندارد جرایم ا

، البته منوط به وجود اگر شخصی یک جرم را چندین مرتبه انجام دهد نیز مشمول قواعد تعدد جرم قرار خواهد گرفت

 تمامی شرایطِ قانونی.
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شخصی علاوه بر سه جرمِ حالت نخست )یعنی  دارای حداقل و حداکثر: ِارتکاب بیش از سه جرم -حالت سوم     

ق.م.ا  677)ماده  «تخریب اشیاء منقول متعلق به دیگری»م ربایی، خیانت در امانت و ورشکستگی به تقلب(، مرتکب جرمِ آد

باشد. در اینجا چون وی مرتکب چهار جرم مستوجب می« سال حبس 3ماه تا  6»( گردد که مجازات قانونی آن 75مصوب 

مجازات هر یک را »قاضی بایستی  ،92ق.م.ا مصوب  134با ماده  تعزیری شده است که دارای حداقل و حداکثرند، مطابق

ولی تنها  اید،منتعیین  «بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند

ازات قانونی ز حداکثر مجرا به اجرا گذارد. باید توجه داشت قانونگذار، صرفاً قاضی را مکلف به فراتر رفتن ا «مجازات اشد»

 «بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم تا حداکثر بعلاوه نصف»ی کرده است، اما وی همچنان در تعیین مجازات در بازه

 بایست بدین شکل حکم داد:باشد. بنابراین برای پرونده فوق میدارای اختیار می

 «.ه حبس تعزیریما 6سال و  22روز تا  1سال و 15»مجازاتِ جرم آدم ربایی:  (1

 «.ماه حبس تعزیری 6سال و  4روز تا  1سال و  3»مجازاتِ جرم خیانت در امانت:  (2

 «.ماه حبس تعزیری 6سال و  7روز تا  1سال و  5»مجازاتِ جرم ورشکستگی به تقلب:  (3

 «.ماه حبس تعزیری 6سال و  4روز تا  1سال و  3»مجازاتِ جرم تخریب اشیاء متعلق به دیگری:  (4

ی را شناسای« مجازات اشد»به اجرا گذاشته شود، باید از میان چهار مجازات فوق، « مجازات اشد»یی که تنها باید از آن جا

  ماه حبس تعزیری. 6سال و  22روز تا  1سال و  15، یعنی است« مجازات جرم آدم ربایی»کرد که بدیهی است 

 

حفاری »شخصی برای چهار مرتبه مرتکب جرمِ  ثر:حداقل و حداک فاقد ِارتکاب بیش از سه جرم -حالت چهارم     

( گردیده است که مجازات آن مطابق با ماده مذکور، 75ق.م.ا مصوب  562)ماده « غیرمجاز در بقاع متبرکه یا اماکن تاریخی

جرم  باشد. حال برای اِعمال قواعد تعددمی« سال حبس تعزیری 3»علاوه بر ضبطِ اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، 

 اضافه نمود.« تا نصف مجازات قانونی را به اصل آن»باید  92ق.م.ا مصوب  134در خصوص این پرونده، مطابق با ماده 

است، قاضی موظف است وی را به حبسِ بیش از حداکثر « سال حبس 3»بنابراین از آن جایی که مجازات اصلی این جرم 

 6سال و  4سال تا  3بیش از »ی بلاً نیز ذکر شد در تعیین مجازات در بازهمجازات قانونی محکوم نماید، ولی همانگونه که ق

 اختیار دارد. « ماه حبس

 باید به ذکر قسمتی از این ماده پرداخت: 92ق.م.ا مصوب  134بعد از بیان مثال های فوق، به عنوان آخرین بحثِ صدر ماده 

د یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشاگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد .....»

 «گرددبعدی اجراء می
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های اصرار داشته است حتماً بایستی مجازات 92ق.م.ا مصوب  134که قانونگذار در ماده رسد علت اینبنابراین به نظر می

و  «تبدیل»، «تقلیل»ت اشد تمامی جرایم در حکم دادگاه قید گردد، بدان جهت است که اگر به یکی از علل قانونی، مجازا

 گردید، با مشخص بودنِ مجازات اشد بعدی، مرتکب بدون مجازات باقی نماند. «غیرقابل اجرا»یا 

 

 وند:شرسد که به ترتیب بیان میآن می«ِ هایتبصره»، نوبت به تحلیل 92ق.م.ا  مصوب  134ماده «ِ صدر»بعد از بررسی 

 

ه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات در صورتیکه از رفتار مجرمان -1تبصره 

 .شودفوق عمل می

رفتار »ا ب« مجرمانه متعدد است عناوینرفتار واحدی که دارای »توجه بدین تبصره گویای آن است که قانونگذار میان 

 تعدد»ول قواعدِ است قائل به تفاوت شده است، چرا که مورد نخست را مشم« مجرمانه متعدد نتایجواحدی که دارای 

ند ک! باید توجه داشت در این خصوص تفاوتی نمی«تعدد واقعی»دانسته، در حالی که مورد دوم را مشمول قواعد  «اعتباری

 های زیر توجه بفرمایید:برای روشن شدن این مطلب به مثال«. غیر مشابه»باشد یا « مشابه»نتایج مجرمانه 

قه ی افراد واجب النفمانند آنکه شخصی از پرداخت نفقه ی مشابه:یج مجرمانهرفتار واحد دارای نتا -یک           

حبس تعزیری درجه »قانون حمایت خانواده، مجازات ترک نفقه  53از آن جایی که طبق ماده در این حالت اجتناب نماید. 

د، مرتکب این جرم گردد، باشد، اگر کسی که سه نفر را تحت تکفل دارمی« سال حبس 2ماه تا  6بیش از »یعنی « شش

بوده و چنانچه، چهار نفر، تحت تکفل وی باشند، مشمول « ارتکاب دو یا سه جرمِ دارای حداقل و حداکثر»مشمول حکمِ 

 1 .خواهد بود« ارتکاب بیش از سه جرمِ دارای حداقل و حداکثر»حکمِ 

ال کسی عمداً محل مسکونی متعلق به دیگری را برای مث ی غیرمشابه:رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه -دو           

( و 75ق.م.ا مصوب  687(، آتش به خطوط انتقال نیروی برق سرایت کند )ماده 75ق.م.ا مصوب  675آتش بزند )ماده 

( و همچنین اسناد و مدارک تجارتی 75ق.م.ا مصوب  676همزمان بر اثر سرایت آتش، اشیاء متعلق به صاحب خانه )ماده 

(، در این مثال، فعلی 75ق.م.ا مصوب  682های آتش خاکستر شود )ماده آن موجب ضرر به او است، در شعله که اتلاف

 (184، ص1392)ر.ک. اردبیلی، باشد. ی آن متعدد میکه از مرتکب صادر شده، یک فعل بیش نیست، ولی نتایج مجرمانه

                                                           
نظر »باشد که در آن آمده است: می 30/8/1360-34رای وحدت رویه شماره  ناسخ 92ق.م.ا مصوب  134ماده  1رسد تبصره به نظر می بنابراین. 1

به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند، معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود، ترک 

.... آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اِعمال مقررات مربوط به انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و .

 .«تعدد جرم نخواهد بود...
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( را جاری 92ق.م.ا مصوب  134)ماده « تعدد واقعی»واعد بنابراین برای این پرونده بایستی به حکم تبصره فوق الذکر، ق

(. بدین معنی که چون جرایم ارتکابی بیش از سه جرم بوده 92ق.م.ا مصوب  131را. )ماده « تعدد اعتباری»دانست نه قواعدِ 

ارای جرمِ د ارتکاب بیش از سه»باشند، باید حکمی را برای آن صادر نمود که برای و همگی دارای حداقل و حداکثر می

 صادر گردید.  «حداقل و حداکثر

در  راننده احتیاطیباشد. برای مثال در اثر بیمی« تصادف منتهی به فوت و صدمه چند نفر»های این قسمت، از دیگر مثال

گردد، از حیث می« بیماریِ جسمی غیرقابل علاج»کرده و شخص دیگری نیز دچار « فوت»یک حادثه، یک شخص 

بایست حداکثر مجازات مذکور در ماده ، می92ق.م.ا مصوب  134یری، دادگاه به منظور اجرای قواعد ماده مجازات تعز

سال حبس(  1)یعنی  75ق.م.ا مصوب  715سال حبس(، و حداکثر مجازات مذکور در ماده  3)یعنی  75ق.م.ا مصوب  714

 جرا نماید.سال حبس را ا 3را مورد حکم قرار داده، ولی فقط مجازات اشد یعنی 

 

در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد،  -2تبصره 

 د.گردقانون محکوم میشود و مرتکب به مجازات مقرر در مقررات تعدد جرم، اعمال نمی

باشند. به  «خاصی رمانهعنوان مج»ی یک این تبصره ناظر به موردی است که چند رفتار مجرمانه با یکدیگر تشکیل دهنده

قرار « اصخ عنوان مجرمانه»اند را تحت یک دیگر سخن، گاه قانونگذار چندین رفتار که هر یک به تنهایی جرمی مستقل

صرفاً به مجازاتِ همان  به جای اِعمال قواعد تعدد جرم،کند. در این صورت متهم، داده و حکمی خاص را بر آن بار می

اده در م« سرقت مقرون به آزار»بینی جرم ِحکوم خواهد شد. از مثال های شاخص این قسمت، پیشم« عنوان مجرمانه خاص»

 یی رفتارهای مجرمانهباشد، چرا که این عنوان مجرمانه خاص، اگرچه فی نفسه در برگیرندهمی 75ق.م.ا مصوب  652

واعد تعدد اِعمال قدان بخشیده است، به جای باشد، ولی چون قانونگذار عنوانی خاص بمی« تهدید»و « سرقت»مستقلی مثل 

)ماده « نهب و غارت و اتلاف»گردد. جرایمِ محکوم می 75ق.م.ا مصوب  652تنها به مجازات مقرر در ماده  جرم، مرتکب

 های این موردند.( نیز از دیگر مثال75ق.م.ا مصوب  651)ماده « سرقت مشدده تام»( و 75ق.م.ا مصوب  683

 

تواند مجازات مرتکب را تا تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میدر  -3تبصره 

 .دحداکثر باشد تا نصف آن تقلیل ده میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و

اِعمال  یدداست. همانگونه که قبلاً نیز ذکر گر« تعدد جرم»در جمع با « عوامل مخففه قضایی»این تبصره ناظر به حکمِ خاص 

های ممکن است، ولی حتی در خودِ مجازات« تعزیرات»( صرفاً در 92ق.م.ا مصوب  38و  37)مواد « عوامل مخففه قضایی»
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به چشم  92ق.م.ا مصوب  37ی موضوعِ ماده هایی برای اِعمال کیفیات مخففهها و یا محدودیتتعزیری نیز ممنوعیت

 ر قسمت مربوطه اشاره گردید. ها دخورد که به برخی از مهمترین آنمی

به  «محدودیت»گردد، ولی بی تردید تلقی نمی« عوامل مخففه قضایی»در اِعمال « ممنوعیت»و اما این تبصره، هر چند 

، به فرض وجود جهات مخففه، باز در نهایت دادگاه «تعدد جرم»آید، چرا که قانونگذار بیان داشته است در حساب می

 دهد بدین شکل که:« تقلیل»مجازات را  تواند تا حد خاصیمی

 دارای حداقل و حداکثر( تا میانگینِ  حداقل و حداکثر.یعنی متغییر ) در جرایم با مجازاتِ -یک

 فاقد حداقل و حداکثر( تا نصف آن.یعنی در جرایم با مجازات ثابت ) -دو

 

این د. شواجراء نمی های هفت و هشتمقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه -4تبصره 

 د.گردتعزیری درجه یک تا شش جمع می هایها با هم و نیز با مجازاتمجازات

ی حقوق کیفری پوشیده نیست که قانونگذار در جای جای قوانین جزایی، جرایم مستوجب تعزیرِ بر پژوهشگران عرصه

 یا را مشمول بسیاری از نهادهای امتیاز دهندههرا جزء جرایم خفیف پنداشته و به همین جهت آن «هفت و هشت هایدرجه»

(، 92ق.آ.د.ک مصوب  81)ماده « تعلیق تعقیب کیفری»(، 92ق.آ.د.ک مصوب  80)ماده « بایگانی پرونده»کیفری همچون 

نظارت »( و 92ق.م.ا مصوب  46)ماده « تعلیق اجرای مجازات»(، 92ق.م.ا مصوب  40)ماده « تعویق صدور حکم»

این قبیل جرایم باعث شده است « خفیف بودن»( دانسته است. شاید همین تصورِ 92ق.م.ا مصوب  62ماده « )الکترونیکی

ه قائل ب ،«تعدد جرم»های درجه هفت و هشت، به جای اِعمال قواعد قانونگذار در این تبصره، در جرایم مستوجب مجازات

باشد، نمی «سیاستی ارفاق آمیز»ود چنین سیاستی، نه تنها ششده باشد، در حالی که با کمی تامل روشن می« هاجمع مجازات»

 بلکه گاه سخت گیرانه و غیرقابل قبول خواهد بود! 

های هفت و هشت قابل اجرا در هر صورت، در حال حاضر مقررات تعدد جرم در خصوص جرایم مستوجب تعزیر درجه

ی گردد. بنابراین اگر شخصیری درجه یک تا شش جمع میهای تعزها، هم با یکدیگر و هم با مجازات نبوده و این مجازات

گردد، از آن جایی که جرم مستوجب تعزیر درجه  1(75ق.م.ا مصوب  649)ماده « سوگند دروغ»سه مرتبه مرتکب جرم 

تنها یک مجازات را تحمل خواهد نمود، ولی اگر سه فقره مرتکب  75ق.م.ا مصوب  134باشد، مطابق با صدر ماده شش می

باشد، سه مجازات را شود، چون جرم مستوجب تعزیر درجه هفت می 2(75ق.م.ا مصوب  700)ماده «  انتشار هجویه»مِ جر

 بایستی تحمل نماید!

                                                           
 .«خواهد شد محکوم حبس سال دو تا ماه شش به نماید یاد دروغ سوگند باشد شده او متوجه قسم که جزائی یا حقوقی دعوای در هرکس». 1
 «.شود ماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم مینیا هجویه را منتشر  و کند هجو را یکس شفاهی یا کتبی صورت به یا نثر یا نظم با هرکس» .2
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ود در جرایمی ب« تعدد جرم»چه که تا به حال بیان گردید در خصوص قواعد : آنتعدد جرم در جرایم مختلط            

ست در باشند، اما ممکن امی« مستوجب تعزیر»و یا « مستوجب دیه»، یا «مستوجب قصاص»، یا «مستوجب حد»که یا همگی 

باشد، قانونگذار در این باره تکلیف سه حالت را پیش  «جرایم مختلط»در خصوص « تعدد جرم»برخی از حالات، قواعد 

 بینی کرده است که به شرح زیر است:

 . مستوجب حد و قصاص ِتعدد جرایم (1

 تعزیر.و  حدمستوجب  ِتعدد جرایم (2

 قصاص و تعزیر.مستوجب  ِتعدد جرایم (3

 

این حالت ناظر به جایی است که یک شخص مرتکب جرایم مختلفی : تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص -یک          

شده و  «شرب خمر»، برای مثال شخصی هم مرتکب جرم گردد که یکی مستوجب حد بوده و دیگری مستوجب قصاص

 حاکم است که در آن آمده است: 92ق.م.ا مصوب  133. در این خصوص صدر ماده «جرح عمدی»هم 

 ...« شودها جمع میدر تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات»

 

متحمل شده و هم به دلیل « شرب خمر»ضربه شلاق را به جهت ارتکاب جرم  80بنابراین در مثال فوق، مرتکب، هم بایستی 

 ص عضو گردد. ، قصا«جرح عمدی»ارتکابِ 

های مستوجب حد و است، یعنی زمانی که امکان جمع مجازات« عدم تزاحم»این حکم ناظر به زمانِ باید توجه داشت اما 

 جا که قانونگذار مقرر داشته است:، آنشده استبیان « تزاحم»قصاص وجود داشته باشد. اما در ادامه ماده، حکم حالتِ 

ضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص لکن چنانچه مجازات حدی، مو»... 

مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل  صگردد، اجرای قصا

 «دشوبه دیه، مجازات حدی اجراء می

 

ق الناس ح»اً به جهت گذاشته است، ولی ظاهر «تقدم اجرای حد بر قصاص»مطابق با این ماده، قانونگذار هر چند اصل را بر 

 دو استثناء را بر آن وارد دانسته که به شرح زیر است:« حق الله بودنِ حدود»و « بودنِ قصاص
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از یک سو، به جهت ارتکاب که شخصی مانند آن اجرای حد، باعث از بین رفتن اجرای قصاص گردد: -یک 

به « جرح عمدی»وی دیگر، به جهت ارتکاب و از س (92ق.م.ا مصوب 224)ماده « اعدام حدی»به  «زنای به عنف»

 ی اجرای مجازاتِکنندهمحکوم شده باشد. بی تردید در این حالت، اجرای مجازات حدیِ اعدام، منتفی« قصاص عضو»

 قصاص عضو خواهد شد. به همین دلیل، اجرای قصاص مقدم بر حد خواهد شد.

که شخصی از یک سو، به جهت ارتکاب جرم نمانند آ اجرای حد، باعث تاخیر در اجرای قصاص گردد: -دو

( و از سوی دیگر، به جهت 92ق.م.ا مصوب 278محکوم شده )ماده « حبس ابد»به « برای مرتبه سومسرقت حدی »

محکوم شده باشد. بدیهی است که در این حالت، اجرای مجازات حدیِ حبس « قصاص نفس»به « قتل عمدی»ارتکاب 

 .باشدمیازاتِ قصاص نفس خواهد شد. به همین جهت، اجرای قصاص مقدم بر حد ابد، باعث تاخیر در اجرای مج

 

صوری را پیش بینی کرده است که در نهایت، منجر به اجرای حد خواهد  92ق.م.ا مصوب  133البته قانونگذار در ادامه ماده 

 شد، بدین صورت که:

ه دیه، مجازات حدی اجراء در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل ب»... 

 «دشومی

 

گاهی ممکن است شخصی مرتکب جرایم متعددی گردد که برخی از تعزیر: تعدد جرایم مستوجب حد و  -دو         

عل در ج»شده و هم « قذف»ها مستوجب حد و برخی دیگر مستوجب تعزیر باشد. برای مثال شخصی هم مرتکب جرم آن

 بیان داشته است: 92ق.م.ا مصوب  135بتدای ماده در این خصوص، ا«. سند غیررسمی

 ....«شوداجرا می....  ها جمع و ابتداء حدمجازات.....  در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر»

 

ت به جهت بایسبایست قائل به اجرای هر دو مجازات شد، بدین صورت که مرتکب، در ابتدا میبنابراین در این حالت، می

به حبس »( و سپس به دلیل جعل در سند غیررسمی، 92ق.م.ا مصوب  250شلاق حدی شده )ماده  ضربه 80قذف، متحمل 

(. البته این حکم یک 75ق.م.ا مصوب  536محکوم شود )ماده « میلیون ریال جزای نقدی 12تا  3سال یا به  2ماه تا  6از 

 استثناء دارد که در ادامه همین ماده ذکر شده است:
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باشد و موجب تأخیر اجرای  1ب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی، سال...مگر حد»... 

 د.گردن صورت ابتداء تعزیر اجراء میحد نیز نشود که در ای

 

( و 92ق.م.ا مصوب  282)ماده « اعدام»توهین، به ترتیب به برای مثال اگر شخصی به جهت ارتکاب جرایم محاربه و 

حدِ محاربه، سالب حیات ( محکوم شده باشد، از آن جایی که اولاً 75ق.م.ا مصوب  608ه )ماد« ضربه 74جازات شلاق تا م»

ایست بگردد، به همین جهت، میبوده و ثانیاً تعزیرِ توهین، حق الناس بوده و اجرای آن باعث تاخیر در اجرای حد نیز نمی

 را. و سپس مجازاتِ حدی محاربهرا اجرا نموده ابتدا مجازات تعزیریِ توهین 

، به حکمی اشاره داشته است که در نوبه خود عجیب 92ق.م.ا مصوب  135در اقدامی نوآورانه، قانونگذار در تبصره ماده 

 و بحث برانگیز است. در این تبصره آمده است:

درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند »

 شود و مجازات تعزیریمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میزنا و روابط نامشروع ک

گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب ساقط می

 «.دشوبه هر دو مجازات محکوم می

 

رم مستوجب ی، مرتکب یک جاز استثناء قذف گذشته، قانونگذار در تبصره بدین موضوع اشاره داشته است که اگر شخص

های تعزیری( شده باشد، امکان جنس آن )مثل سرقتحد )مثل سرقت حدی( و تعدادی جرایم مستوجب تعزیرِ هم

های تعزیری( وجود ندارد! بی تردید، این تبصره، به منزله چراغ محکومیت وی به مجازات تعزیری )یعنی مجازاتِ سرقت

بخشد که قادرند تا زمان ها در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد مصونیت مینسبزی به همه بزهکاران بوده و به آ

، )ر.ک. توجهیمحکومیت به جرم مستوجب حد، هر چه در توان دارند، جرم مستوجب تعزیزِ متجانس با آن را انجام دهند! 

 (199، ص1394

 

عدادی جرایم متعددی گردد که تگاهی ممکن است شخصی مرتکب تعزیر: و  قصاصتعدد جرایم مستوجب  -سه         

ق.م.ا  135ها مستوجب قصاص و برخی دیگر مستوجب تعزیر باشد. همانند مورد قبل، در این خصوص نیز در ماده از آن

 آمده است: 92مصوب 

                                                           
  ، همان تعزیر منصوص شرعی است که در ابتدای جزوه توضیح داده شد.«تعزیر معین شرعی»رسد مقصود قانونگذار از . به نظر می1
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.. .شود مگرقصاص اجرا می ....ها جمع و ابتداء موجب قصاص و تعزیر مجازات...... در تعدد جرائم »

ء که در این صورت ابتدا .... و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد قصاص، سالب حیات

 «.گرددتعزیر اجراء می

 

شده و هم جرم « جرح عمدی»مطابق با ماده فوق، اگر شخصی در یک نزاع خیابانی هم مرتکب جرم مستوجب قصاصِ 

س مرتکب را اجرا نمود و سپ« قصاص عضو»ابتدا  ، در این صورت باید«اهر یا قدرت نمایی با اسلحه سردتظ»مستوجب تعزیرِ 

 محکوم نمود. (75ق.م.ا مصوب  617)ماده « ( ضربه شلاق 74حبس از شش ماه تا دوسال وتا ) »را به 

نموده و سپس به جهت کشمکش حاصله، وی را عمداً به « توهین»حال اگر شخصی در درگیری با دیگری، ابتدا به وی 

که اولاً توهین حق الناس بوده و ثانیاً قتل عمدی نیز مستوجبِ مجازات سالب حیات )قصاص جایی رساند، از آن« قتل»

میلیون ریال 1هزار تا  50 ضربه و یا 74جازات شلاق تا م»نفس( است، در این حالت، ابتدا باید مجازاتِ تعزیری توهین یعنی 

 گردد.« ص نفسقصا» ( اجرا شده و سپس مرتکب75ا مصوب ق.م. 608)ماده « جزای نقدی

 

 زیرحائز اهمیت است: )خواه تعدد اعتباری و خواه واقعی( اشاره به موضوعات کاربردیِ« تعدد جرم»بحث  پایاندر 

ود که شآید که شخصی مرتکب رفتارهای متعددی میگاه پیش می ای و جرایم پیامدی:نکته اول: جرایم مقدمه

وب بعدی آن  محس «پیامد»ای( و یا جرمی دیگر بوده )جرم مقدمه «مقدمه»یا ها هر یک به تنهایی جرم بوده، ولی برخی از آن

« تعدد جرم»در این خصوص، آیا باید قواعد  (269-272، ص 1394)برای مطالعه بیشتر ر.ک. حیدری، شوند )جرم پیامدی(. می

 د:های زیر توجه گردبه مثالشود در ابتدا را جاری دانست یا خیر؟ برای ارائه پاسخی مطلوب بدین سوال، توصیه می

 گردد: برای این مورد، به دو مثال اشاره می جرم مقدمه ای: -یک       

و نماید. در این مثال، دشخصی برای تصرف عدوانی زمینِ جنگل، اقدام به قطع درختان آن میمثال نخست: 

 «تصرف عدوانی منابع طبیعی»ا( و هبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 42)ماده « قطع درختان جنگل»جرم ِ

 تصرف عدوانیِ»ایِ ، جرم مقدمه«قطع درختان جنگل»( واقع شده است که جرم 75ق.م.ا مصوب  690)ماده 

 است. « منابع طبیعی

 «وارد کردن تریاک به کشور»نماید. در این مثال دو جرمِ فردی، مقداری تریاک را وارد کشور می مثال دوم:

قانون مبارزه با مواد مخدر( اتفاق افتاده است که  5)ماده « حمل تریاک»ارزه با مواد مخدر( و قانون مب 4)ماده 

 است.« وارد کردن تریاک به کشور»ای ، جرم مقدمه«حمل تریاک»جرم 
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 شود:در این باره به ذکر دو مثال بسنده می جرم پیامدی: -دو      

نماید، در این مثال، دو جرمِ ه مخفی کردن جسد وی میفردی، بعد از کشتن دیگری، اقدام ب مثال نخست:

مخفی کردن جسد »( واقع شده است که جرم 75ق.م.ا مصوب  636)ماده « مخفی کردن جسد مقتول»و « قتل»

 گردد.تلقی می« قتل»، جرم پیامدیِ «مقتول

ن مثال، دو جرمِ نماید، در ایبرده و سپس آن را مخفی می« سرقت»شخصی ضبط ماشینی را به  مثال دوم:

، «اخفای مال مسروقه»( اتفاق افتاده است که جرم 75ق.م.ا مصوب  662)ماده « اخفای مال مسروقه»و « سرقت»

 شود.محسوب می« سرقت»جرم پیامدیِ 

 

رسد. شاید بهترین معیار برای تشخیص وقوع یا عدم دهی به سوال مطروحه میهای فوق، نوبت به پاسخبعد از طرح مثال

، 1393)ر.ک. الهام و برهانی، باشد. « تلازم قطعی»وع جرایم متعدد و جاری دانستن یا ندانستن قواعد تعدد جرم، معیار وق

بدین معنی که اگر میان جرایم واقع شده، نوعی همبستگی الزامی وجود داشته باشد، به شکلی که وقوع یک جرم  (216ص

دیگر،  یای( و یا ارتکاب یک جرم بعد از رفتار مجرمانهده )جرم مقدمهمستلزم ارتکاب یک جرم قبل از آن بو «ضرورتاً»

ها را از موضوع تعدد جرم خارج دانسته محسوب گردد )جرم پیامدی(، عدالت مقتضی آن است که آن «الزامی»امری کاملاً 

 : توان بیان داشتمی« یتلازم قطع»و مرتکب را تنها به مجازات جرم اصلی محکوم نمود. بنابراین با توجه به معیار 

باشند، بدین مشمول قواعد تعدد جرم می« جرم پیامدی»و هم مثال نخستِ « ایجرم مقدمه»هم مثال نخستِ  -یک

 دلیل که: 

د، چرا که باشنمی« قطع درختان جنگل»، لزوماً مستلزم «تصرف عداونی منابع طبیعی»وقوع جرم  از یک سو،

 ن جنگل نیز قابل تصور است. امکان وقوع آن بدون قطع درختا

ن دلیل گردد، بدیتلقی نمی« قتل»، ضرورتاً اقدام الزامی بعد از «مخفی کردن جسد مقتول» از سوی دیگر،

 نند.کواضح که بسیاری از قاتلین، به محض ارتکاب قتل، از محل گریخته و جسد را به حال خود رها می

بدین جهت  باشند،مشمول قواعد تعدد جرم نمی« جرم پیامدی»دومِ و هم مثال « ایجرم مقدمه»هم مثال دومِ  -دو

 که:

باشد، چرا که اصولاً یک به کشور می« وارد کردن تریاک»از مقدمات ضروریِ « حمل تریاک» از یک سو،

 بایست آن را حمل نیز بنماید.شخص برای وارد کردن تریاک به کشور می

، اقدامی ضروری و الزامی است که توسط «سرقت»از ارتکاب بعد « اخفای مال مسروقه» از سوی دیگر،

 گیرد.سارقین صورت می



143 
 

 

اشد یا بکه قواعد تعدد جرم در یک پرونده جاری میبرای تشخیص آن وحدت موضوع و تعدد موضوع: -نکته دوم

واحد است، حتی اگر  موضوع امری الزامی است، چرا که اصولاً زمانی که موضوع جرمی «تعدد»یا  «وحدت»خیر، توجه به 

که برعکس، زمانی که موضوع جرم متعدد باشد، حال آنچندین جرم در آن واقع گردد، حکم به تعدد جرم دشوار می

بایست احکام تعدد جرم را جاری دانست. ها وجود داشته باشد، میکه تقارن زمانی میان ارتکاب تمامی آنباشد، ولو آنمی

 برای روشن شدن مطلب، توجه به برخی از آراء دیوان عالی کشور ضروری است: (175-176، ص 1393)ر.ک. اردبیلی، 

 

 در این خصوص، توجه به دو رای زیر به فهم مطلب کمک خواهد نمود: وحدت موضوع: –یک 

بزه سرقت وقتی متعدد محسوب است که محل سرقت مختلف و نوع » :7/8/1325 – 1288رای شماره 

رتکاب متفاوت باشد، بنابراین اگر کسی غله موجود در انباری را در ظرف چند روز مال مسروقه و تاریخ ا

 «.شودسرقت کند، چون محل سرقت و نوع مال یکی است، بزه متعدد محسوب نمی

اگر کارمندی یک مبلغ منتهی در چند نوبت از کسی رشوه بگیرد، تعدد » :26/2/131۹-46۹رای شماره 

 «.ور، موجب تعدد جرم نخواهد بوددفعات تحویل گرفتنِ وجه مزب

 

 :نمایددر این باره، تامل در دو رای زیر به روشن شدن مطلب کمک می تعدد موضوع: -دو

 2باشد، رعایت ماده وقتی برگ های مورد دعویِ جعل متعدد می» :13/12/1317-2735رای شماره 

د. مثلاً اگر کسی چند فقره رسید و ها مربوط به یک معامله باشالحاقی ضروری است ولو این که همه آن

 «. چند اجاره جعل کند، بزه متعدد محسوب است

بنابراین مطابق با این رای دیوان عالی کشور، اگر جعل در اسناد متعدد باشد، چون موضوع متعدد است، 

دد عحتی اگر همه اسناد، مربوط به یک امر واحد و برای رسیدن به یک نتیجه باشد، باز هم جعل های مت

ای را اضافه نماید ای را محو کند، هم واژهدر حالی که اگر کسی در یک سند، هم کلمه ؛واقع شده است

و هم امضای کسی را جعل کند، چون موضوع واحد است، جرم نیز واحد بوده و مشمول قواعد تعدد جرم 

 (269، ص1394)ر.ک. حیدری، نخواهد بود. 

رمندی از سه نفر در آن واحد رشوه بگیرد، این تقارن زمانی اگر کا» :12/10/1338-51۹5رای شماره 

 «.موجب عدم رعایت تعدد جرم نخواهد بود
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ید. آبه حساب می« عوامل مشدده عام»نیز به عنوان یک عامل از  «تکرار جرم»، «تعدد جرم»در کنار  تکرار جرم: -2          

لبته ا«. دور حکم محکومیت کیفری قطعی یا اجرای مجازاتارتکاب جرم مجدد بعد از ص»مقصود از تکرار جرم یعنی 

استا شروط آن نیز لحاظ گردد. در همین ر ،تعریف مذکور، تعریفی مطلق بوده که باید با توجه نوع مجازات رفتار مجرمانه

 شود:در قالب دو قسمت زیر مطرح می« تکرار جرم»و مطابق با رویکرد قانونگذار، مباحث مرتبط با 

 جرم در جرایم مستوجب حدتکرار  (1

 1تکرار جرم در جرایم مستوجب تعزیر (2

 

بیان داشته  92ق.م.ا مصوب  136قانونگذار در این باره در ماده  تکرار جرم در جرایم مستوجب حد: -یک          

 است:

رگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، ه»

 «تسمرتبه چهارم اعدام ا حد وی در

 

 ی مهم به شرح زیر قابل برداشت است:چندین نکته «تکرار جرم در جرایم مستوجب حد»با تامل در این ماده در باب 

 

شود م میمحکو« اعدام»شود زمانی مرتکب به از این عبارت ابتدایی ماده برداشت می«: هرگاه کسی سه بار....» (1          

 د بر وی جاری شده باشد. البته در این خصوص توجه به دو نکته حائز اهمیت است:بار ح «سه»که 

ها به حساب مجازات نخستین آن« اعدام»این حکم طبیعتاً منصرف از جرایم مستوجب حدی است که  اولاً

« 92ب ق.م.ا مصو 224برخی از شقوق زنا همانند ماده »، «افساد فی الارض»، «سب النبی»آید، جرایمی مثل می

 اند.نیز ملحق به این قاعده« رجم»ِِ بدیهی است که جرایم مستوجب مجازات«. لواط»و 

 278است، چرا که مطابق با ماده « سرقت حدی»خورد و آن هم در این خصوص یک استثناء به چشم می ثانیاً

 جاری« راست قطع چهار انگشت دستِ»، چنانچه در جرم سرقت حدی، برای نخستین بار حدِ 92ق.م.ا مصوب 

قطع پای چپ از پایین »گردد، به جهت تکرار جرم، برای مرتبه دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مجازات های 

 اجرا خواهد شد.« اعدام»و نهایتاً « حبس ابد»، «برآمدگی

                                                           
ین جرایمی، که در چن بدین دلیل استای نکرده است هیچ اشاره« دیهجرایم مستوجب قصاص و ». علت اینکه قانونگذار در بحث تکرار جرم به 1

 بر جای نخواهد گذاشت.تکرار جرم هیچ گونه تاثیری در تشدید مجازات 
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ص در شود زمانی یک شخاز این قسمت ماده برداشت می ...«: موجب حد شود یک نوع جرممرتکب ».... ( 2          

شده باشد. برای مثال اگر شخصی سه مرتبه مرتکب  «هم نوع»محکوم خواهد شد که مرتکب جرایم « اعدام»چهارمین بار به 

جرم مساحقه شده و در هر نوبت حد بر وی جاری گردیده باشد، چنانچه برای چهارمین بار نیز مرتکب این جرم شود، به 

و  «شرب خمر»؛ بار دوم، مرتکبِ «مساحقه»ثلًا برای بار نخست، مرتکبِ محکوم خواهد شد، ولی اگر م« اعدام»مجازات 

شده باشد و در تمامی این مراحل، حد نیز بر وی جاری شده باشد، حال اگر برای بار چهارم « قوادی»بار سوم، مرتکبِ 

وم محک« اعدام»به  توان وی را مشمول این ماده دانسته وشود، به هیچ وجه نمی« قذف»مرتکب جرم مستوجب حدی مثل 

نیستند. سخن کوتاه، قانونگذار با این شرط، در جرایم مستوجب حد « هم نوع»نمود، بدین دلیل واضح که جرایم ارتکابی 

 وقعی ننهاده است.« تکرار عام»را مورد پذیرش قرار داده و بر « تکرار خاص»صرفاً 

 

همانگونه که از لابه لای مطالب فوق روشن گردید، شرط  ...«:...هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد( ».... 3          

«. صدور حکم محکومیت کیفری قطعی»است نه  «اجرای مجازات حدی»تحقق تکرار جرم در جرایم مستوجب حد، 

 80»ه شده است، بعد از محکومیت کیفری قطعی ب« شرب خمر»بنابراین اگر شخصی که مثلًا برای سومین بار مرتکب جرم 

و قبل از اجرای آن، برای چهارمین بار مرتکب همین جرم گردد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود، « شلاق حدی ضربه

است، نه صرفِ صدور حکم « اجرای مجازات حدی»چرا که همانگونه که ذکر شد ملاک در جرایم مستوجب حد، 

 محکومیت کیفری قطعی.

 

بنابراین کسی که سه مرتبه مرتکب جرم مستوجب حد مشابه  «:تدام اسحد وی در مرتبه چهارم اع ( ».....4           

بنابراین چنانچه  محکوم خواهد شد.« اعدام»شده و هر مرتبه حد بر وی جاری شده باشد، در مرتبه چهارم به مجازاتِ 

دید مجازات شهیچ گونه تاثیری در تاین موضوع شخصی برای دو و یا سه مرتبه مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد گردد، 

گردد که به به همان مجازات حدی محکوم میدر مرتبه دوم و سوم در این حالت، مجرم  به دیگر سخن، .وی نخواه داشت

 جهت ارتکاب آن جرم حدی برای بار نخست محکوم شده بود.

 

تبط با این موضوع ی مر، مهمترین ماده92ق.م.ا مصوب  137ماده  تکرار جرم در جرایم مستوجب تعزیر: -دو          

 است که در آن آمده است:

های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات»

و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم 

 «ودشک و نیم برابر آن محکوم میتعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا ی
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 د:است که در ادامه بیان خواهد ش« عبارت به عبارت»رسد همانند ماده فوق، بهترین راه تحلیل این ماده، تحلیلِ به نظر می

ب جرایم مستوج»شود تحقق تکرار جرم در از این قسمت ماده روشن می...«: هر کس به موجب حکم قطعی»( 1           

کرده و  شده باشد، بدین معنی که اعتبار امر مختومه را پیدا «قطعی»نوط به این است که محکومیت کیفری پیشین م« تعزیر

لازم الاجرا گردیده باشد، بنابراین بر احکامی که غیرقطعی و قابل تجدیدنظرند، از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نیست. 

  (197، ص1393)اردبیلی، در همین شرط نهفته است. « تکرار جرم»و « تعدد جرم»اساساً تفاوت اصلی بین 

 صادر شده و سپس مرتکب« حکم قطعی»نیز چون ابتدا « آزادی مشروط»و « تعلیق اجرای مجازات»در نهادهای علاوه بر آن، 

ا گیرد، ارتکاب جرم جدید در زمان تعلیق اجرای مجازات یقرار می« آزادی مشروط»و « تعلیق اجرای مجازات»مشمول 

ق تعوی»اگر شخصی که نسبت به وی قرار برخلاف این موارد،  آزادی مشروط، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

مرتکب جرم جدید شده باشد، چون برای جرم سابقِ متهم، حکم محکومیت  صادر شده است، در مدت تعویق« صدور حکم

، 1394حیدری، ) سازد، نه تکرار جرم را.مطرح می کیفری صادر نشده است، ارتکاب جرم جدید، وضعیت تعدد جرم را

 (281ص

از این عبارت دو شرط مهم قابل برداشت است  ..«:.های تعزیری درجه یک تا ششبه یکی از مجازات( »...2            

 که عبارتند از:

ت، بلکه حتماً یسن« تکرار جرم»بنابراین هر نوع محکومیت کیفری قطعی شرط تحقق  تعزیری بودن جرم: -اولاً

باشد. بنابراین اگر شخصی به جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه محکوم شده و پس از قطعیت  «تعزیری»باید ماهیتاً 

 حکم، مرتکب جرم مستوجب تعزیر درجه یک تا شش شود، مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد شد.

باشد، بلکه  یت کیفری قطعی باید ماهیتاً تعزیرینه تنها محکوم مطابق با این قید، درجه یک تا شش بودن: -ثانیاً

خواه  کند نوع جرم ارتکابی چه باشد،باشد. البته در این خصوص تفاوتی نمی «یک تا شش»حتما باید از درجاتِ 

مشابه و خواه متفاوت از یکدیگر. بنابراین برخلاف جرایم مستوجب حد، قانونگذار در جرایم مستوجب تعزیر، 

 مورد پذیرش قرار داده است. را« تکرار عام»

 

شود و آن هم اینکه ملاک در از این عبارت یک شرط بسیار مهم برداشت می ...«: محکوم شده باشد ( »...3           

به دیگر سخن، مهم آن است که قاضی، شخص را به «. مجازات قانونی»است نه  «مجازات قضایی»محکومیت پیشین، 

 شش محکوم نماید، نه اینکه مجازات قانونی آن رفتار، درجه یک تا شش باشد. مجازات تعزیری درجه یک تا 

ات قانونی شده باشد. مجاز« اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی یا خارجی»برای مثال تصور بفرمایید شخصی مرتکب جرمِ 

 92ق.م.ا مصوب  19ماده است که مطابقِ « دو تا پنج سال حبس تعزیری» 75ق.م.ا مصوب  610این جرم به حکم ماده 

 «همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء و معاونین»گردد. حال اگر به جهتی از جهات تخفیف مثل محسوب می« درجه پنج»
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، حبس وی را تا دو درجه تقلیل 92ق.م.ا مصوب  37(، دادگاه با استناد به بند الف ماده 92ق.م.ا مصوب  38)بند ب ماده 

نماید، دیگر مشمول قواعد تکرار جرام نخواهد بود، بدین دلیل که هر « درجه هفت» به حبس تعزیریِداده و وی را محکوم 

باشد و آن چه می« درجه هفت»مرتکب «ِ قضاییمجازات » ،است، اما در نهایت« درجه پنج»این جرم « مجازات قانونی»چند 

 )محکومیت کیفری قطعی( است.« ییمجازات قضا»مهم است نه مجازات قانونی، بلکه « تکرار جرم»که در 

 

ف برخلا  ...«: از تاریخ قطعیت حکم یا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ( »...4           

روی آورده است، بدین معنی که تحقق تکرار جرم، همیشگی و  «تکرار جرم موقتی»قانونگذار در این ماده به  1حدود،

کند که یمعنی پیدا م« محکومیت پسین»و « محکومیت پیشین»میان  ی خاصِ تعیین شدهدر فاصله دائمی نبوده و صرفاً

 عبارتند از:

ی این مورد ناظر به زمانی است که علاوه بر صدور حکم کیفر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت: -یک

ای زمانی ه)یعنی در بازه« اعاده حیثیت»بل از حصولِ قطعی، حکم اجرا نیز شده باشد. در این حالت، اگر مجرم تا زمان ق

( مرتکب جرم مستوجب تعزیر جدید شود، با حصول سایر شرایط قانونی، مشمول 92ق.م.ا مصوب  25مندرج در ماده 

چنین کند، دیگر مشمول قواعدِ تکرار جرم قرار « اعاده حیثیت»قواعد تکرار جرم خواهد بود، ولی چنانچه بعد از 

 رد. گینمی

به سه سال حبس تعزیری )درجه پنج( محکوم « ی منتهی به قتلمنازعه»برای مثال اگر شخصی به جهت ارتکاب جرمِ 

به مدت دو سال از از تاریخ اتمامِ مجازات، به  92ق.م.ا مصوب  25(، مطابق با ماده 75ق.م.ا مصوب  615گردد )ماده 

حال اگر در همین فاصله، مرتکب جرم مستوجب تعزیر  .هد شدمحروم خوا« حقوق اجتماعی»عنوان مجازات تبعی از 

رت صو« اعاده حیثیت»درجه یک تا ششِ دیگری گردد، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود، بدین دلیل که هنوز 

 اشد.بنگرفته است، اما اگر بعد از گذشت دو سال و اعاده حیثیت چنین کند، دیگر مشمول قواعد تکرار جرم نمی

ق.م.ا  25گردد. با توجه به ماده جا گفتنی است به جرایم مستوجب تعزیری درجه شش بر میای که در اینتهاما نک

ت باشند. بنابراین زمانی برای اعاده حیثیهای تعزیری درجه شش فاقد آثار تبعی می، محکومیت به مجازات92مصوب 

کاب میت کیفری مجرم از درجه شش باشد، ظاهراً با ارتبینی نشده است، پس اگر چنانچه پیشینه محکودر این ماده پیش

در تعزیر درجه شش و البته بنابراین  (199، ص1393)ر.ک. اردبیلی، جرم جدید، وصف تکرار جرم تحقق نیافته است. 

ی یک تا پنجِ غیر از حبس، تکرار جرم تنها زمانی قابل تحقق است که جرم جدید، قبل محکومیت های تعزیری درجه

  (346-347، ص1392)برای مطالعه بیشتر ر.ک. شمس و همکاران، ی مجازات جرم پیشین واقع گردد. تمام دورهاز ا

                                                           
روی آورده است. بنابراین در هر زمانی که شخص مرتکب جرم جدید حدی گردد، مشمول قواعد « تکرار جرم دائمی». قانونگذار در حدود به 1

 .خواهد بودتکرار جرم 
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این مورد ناظر به زمانی است که به رغم صدور  از تاریخ قطعیت حکم تا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات: -دو

 «شمول مرور زمانِ اجرای مجازات»مانی قبل از حکم کیفری قطعی، حکم اجرا نشده باشد. در این حالت، اگر مجرم تا ز

( مرتکب جرم مستوجب تعزیر جدید شود، با حصول 92ق.م.ا مصوب  107های زمانی مندرج درماده )یعنی در بازه

چنین « شمول مرور زمان اجرای مجازات»سایر شرایط قانونی، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود، ولی اگر بعد از 

 گیرد.ل قواعد تکرار جرم قرار نمیکند، دیگر مشمو

به ده سال حبس تعزیری )درجه چهار( « جعل اسکناس رایج داخلی»برای نمونه، اگر شخصی به جهت ارتکاب جرمِ 

بعد از گذشتِ پانزده سال از زمان  92ق.م.ا مصوب  107(، مطابق با ماده 75ق.م.ا مصوب  525محکوم گردد، )ماده 

قرار خواهد گرفت. حال اگر در همین فاصله مرتکب جرم « ور زمان اجرای مجازاتمشمول مر»صدور حکم قطعی، 

مشمول »مستوجب تعزیر درجه یک تا ششِ دیگری گردد، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود، بدین دلیل که هنوز 

 باشد.ر جرم نمیسال چنین کند، دیگری مشمول قواعد تکرا 15قرار نگرفته است، اما اگر بعد از گذشت « مرور زمان

 

ق.م.ا مصوب  137همانگونه که از متن ماده  ...«: مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد ...( »5           

گردد در تکرار جرم، دو جرم وجود دارد: جرم پیشین و جرم پسین. در خصوص جرم پیشین بیان گردید برداشت می 92

است نه مجازات قانونی، یعنی اگر حکم صادره توسط قاضی،  «مجازات قضایی»، «درجه یک تا شش بودن»که ملاکِ 

درجه یک تا شش باشد، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود و در غیر این صورت خیر. ولی آیا در خصوص جرم پسین 

جازات م»دید، بودنِ جرم تعزیری ج« درجه یک تا شش»توان به همین شکل حکم داد؟! به دیگر سخن، آیا ملاک نیز می

 صادره؟! «ِ مجازات قضایی»جرم ارتکابی است یا «ِ قانونی

جازات م»را ملاک دانست نه  «مجازات قانونی»رسد برخلاف جرم پشیین، باید در جرم پسین، در این خصوص به نظر می

بوده و  ین مجازاترا، چون قاضی هنوز حکمی صادر نکرده که بتوان از درجه آن سخن گفت، بلکه در مرحله تعی« قضایی

  (279، ص1394)حیدری، باید براساس قواعد تکرار جرم، تعیین مجازات نماید. 

 

چنانچه تمامی شرایط فوق الذکر وجود  «:به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود ( »...6           

ا یک و ت»)حداقل( و « حداکثر مجازات قانونی»را « می جرتکرار کننده»داشته باشد، قانونگذار حداقل و حداکثرِ مجازات 

 )حداکثر( دانسته است. « نیم برابر حداکثر مجازات قانونی

سال حبس  3(  به 75ق.م.ا مصوب  552)ماده « دادن اسلحه به زندانی برای فرار»بنابراین اگر شخصی به جهت ارتکاب جرمِ 

 675گردد )ماده « احراق محصولات زراعی دیگری»مرتکب جرمِ  محکوم گردد و بلافاصله پس از قطعیت حکم، دوباره

بوده و مرتکب نیز مشمول قواعد تکرار جرم « سال حبس 5تا  2»(، از آن جایی که مجازات جرم پسین 75ق.م.ا مصوب 
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ارد، تعیین شود. بدیهی است که در این گونه مومحکوم می« ماه حبس 6سال و  7تا  5به »است، منوط به وجود سایر شرایط، 

 یرد.گبوده که با توجه به محتویات پرونده صورت می« اختیارات قضایی»ی تعیین شده از میزان دقیق مجازات در محدوده

ل تنها شام« تکرار جرم»پاسخ به یک سوال کلیدی لازم است و آن هم اینکه آیا قواعدِ  1،«تکرار جرم»بعد از تحلیل قواعد 

توان به دو دیدگاه اشاره داشت که به باشد؟ در پاسخ مینیز می« جرایم غیرعمدی»ی گیرندهبوده یا در بر« جرایم عمدی»

 تر است:قابل قبول« دیدگاه دوم»نظر 

استفاده نموده است، بنابراین ظاهراً تفاوتی میان « جرم»ی مطلقِ قانونگذار در تکرار جرم از واژه دیدگاه اول:

ولی در حال  ،عجیب بودنبه رغم  (225، ص1393)ر.ک. الهام و برهانی، است. جرایم عمدی و غیرعمدی قائل نشده 

 مشمول قواعد تکرار جرم خواهند بود:   -به شرط وجود سایر شرایط -حاضر، مطابق با این دیدگاه تمامی صور زیر 

 باشد.  «عمدی»بوده ولی جرم پسین،  «غیرعمدی»جرم پیشین،  (1

 باشد.« غیرعمدی»سین، بوده ولی جرم پ «عمدی»جرم پیشین،  (2

 باشند.« عمدی»هم جرم پیشین و هم جرم پسین،  (3

 باشند.  «غیرعمدی» ،هم جرم پیشین و هم جرم پسین (4

 برخی دیگر قائل به آنند که تکرار جرم فقط در جرایم عمدی محقق است چرا که:  دیدگاه دوم:

قانون مجازات عمومی  24ه که به موجب مادنظر به این» :20/11/55-25رای وحدت رویه شماره ( 1

مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطیعت حکمِ مجازات قبلی  ]137ماده [

 ]جرم تعزیری درجه یک تا شش[تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت 

سلب حیثیت و اعاده آن فقط در  ]25ماده [قانون مذکور  57که در ماده جدیدی شوند و با توجه به این

مورد جرایم عمدی مقرر شده است، نتیجتاً  محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر این که سالب حیثیت 

 ..« نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارند، از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود

 ی و بی اعتنایی مجرم نسبت به قانون و دستگاه: یعنی تجرفلسفه تشدید مجازات در تکرار جرم( 2

  (280، ص1394حیدری، ر.ک. ) عدالت کیفری و عدم تاثیر بازدارندگیِ مجازات قبلی.

مدی حاکی از ع.« ..مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد.».. یجملهقانونگذار:  سیاق عبارتِ( 3

نصرف به جرایم عمدی مغاالباً  «مرتکب شدن»فعلِ  ارتکابی است. به تعبیر دیگر، از آنجا کهبودن جرم 

وجهی، تر.ک. )«. ظاهراً در تکرار جرم نیز باید قائل به آن شد که جرم ارتکابی بایستی عمد باشداست، 

 (201-202، ص1394

                                                           
 54ای، مواد قانون جرایم رایانه 27پیش بینی نموده است. ماده « تکرار جرم»قانونگذار در برخی از جرایم و قوانین، قواعد خاصی را برای البته . 1

 آیند.به شمار می این مورداز مهمترین مصادیق و برخی از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر   75ق.م.ا مصوب  666قانون حمایت خانواده، ماده  55و 
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 ی مرتبط دیگر نیز خالی از لطف نیست:، پرداختن به دو ماده«تکرار جرم»بعد از تحلیل مواد اصلیِ 

را به صورت  «جمع میان تشدید و تخفیف مجازات»، امکانِ 92ق.م.ا مصوب  139قانونگذار با پیش بینیِ ماده  از یک سو،

 رسمیت شناخته است. در این ماده آمده است: «محدود»

 د:شودر تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می»

تواند مجازات مرتکب را تا  حداکثر باشد، دادگاه میچنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و  -الف

 هد.حداقل و حداکثر مجازات تقلیل د میانگین

را تا نصف  تواند مجازات مرتکب چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می -ب

 «د.....مجازات مقرر تقلیل ده

 

 ت:بینی شده که در تبصره این ماده بیان شده اسپیش «نیممنوعیت قانو»البته درباره اِعمال تخفیف در تکرار جرم، یک 

چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، »

 .«دشومقررات تخفیف اعمال نمی

 

ف مجازات فیعمال مقررات تخمانع اِ« سه فقره محکومیت کیفری قطعی»دقت در تبصره گویای آن است که صرف وجودِ 

 «سه فقره محکومیت کیفری قطعیِ مشمول مقررات تکرار جرم»گردد محسوب می« منع قانونی»چه که نخواهد شد، بلکه آن

باشد. پس اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت کیفری قطعی به جرایم مستوجب تعزیر درجه هفت بوده و سپس می

ینکه شخصی دارای سه فقره محکومیت کیفری قطعی درجه پنج بوده مرتکب جرم مستوجب تعزیر درجه چهار گردد و یا ا

د مقررات توانو سپس مرتکب جرم مستوجب تعزیر درجه هشت گردد، در صورت وجود یکی از جهات تخفیف، قاضی می

 را نسبت به وی اِعمال نماید.  92ق.م.ا مصوب  139مندرج در ماده 

 

 آورده است: 92ق.م.ا مصوب  138نگذار در ماده در رویکردی ارفاق آمیز، قانو از سوی دیگر،

 .«ودشوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمیمقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطب»

 

 نسبت به جرایم« تعدد جرم»و « تکرار جرم»ی قانونگذار در خصوص قواعدِ رویکرد دوگانه داردچه که جای تعجب آن

مستثنی  «تکرار جرم»شد، بدین صورت که قانونگذار در این ماده، اطفال را از شمول قواعدِ بامی« اطفال»ارتکابی توسط 

 اتخاذ نکرده است!« تعدد جرم»مدارانه را درباره قواعدِ  کرده است، ولی مشخص نیست چرا همین رویکرد حمایت
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ترکیب قواعد تعدد و تکرار »لِ ذکر یک نکته ضروری است و آن هم احتما« تکرار جرم»و « تعدد جرم»در پایان بحث 

باشد. توضیح اینکه اگر پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری، محکوم علیه، مرتکب جرایم متعدد گردد، می «جرم

 (347-348، ص1392)ر.ک. شمس و همکاران، توامان شود. « تکرار جرم»و « تعدد جرم»ممکن است مشمول قواعد 

(، 75ق.م.ا مصوب  674)ماده « خیانت در امانت»شخصی به جهت ارتکاب جرمِ  برای مثال تصور بفرمایید نسبت به

ه )ماد« جعل حکم دادگاه»سال حبس تعزیری صادر گردد، سپس دوباره وی مرتکب جرایمِ  3محکومیت کیفری قطعی به 

در این حالت، ( گردد. 75ق.م.ا مصوب  512)ماده « تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار»( و 75ق.م.ا مصوب  525

ا جاری قواعد تعدد جرم ر« تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار»و « جعل حکم دادگاه»قاضی ابتدا بایستی میان جرایم 

، ابتدا برای هر یک از جرایم ارتکابی، حداکثر مجازات قانونی 92ق.م.ا مصوب  134سازد، بدین صورت که طبق ماده 

سال حبس  10»را تعیین نموده و فقط مجازات اشد یعنی « سال حبس تعزیری 5»و  «سال حبس تعزیری 10»یعنی به ترتیب 

« ات اشدمجاز»را نسبت به مرتکب اِعمال نماید و سپس باید قواعد تکرار جرم را جاری سازد، بدین صورت که « تعزیری

جازاتِ ردید که تعیین میزان دقیق متشدید نماید، البته بیان گ« سال حبس تعزیری 15تا  10»سال حبس تعزیری را به  10یعنی 

 شود.محسوب می «اختیارات قضات»ی فوق جزء مرتکب در بازه

 

« تعدد جرم»را در کنار  «سردستگی گروه مجرمانه»که قانونگذار عاملِ علت این :گروه مجرمانه سردستگیِ -3          

 نداشته است آن است که: پ« ی عامِ مجازاتعوامل مشدده»، به عنوان یکی از «تکرار جرم»و 

از قوت « ینمرتکب»احتمال نیل به موفقیت در جرایم گروهی بسیار بیشتر از جرایم فردی است، چرا که هم  اولاً

 قدرت عمل کمتری خواهند داشت.« دیدگانبزه»قلب بیشتری برخوردار بوده و هم 

اً است، چرا که این قبیل جرایم غالب« م فردیجرای»تر از آثار و پیامدهایِ جرایم گروهی به مراتب مخرب ثانیاً 

 دارند.از سازماندهی مناسبی برخوردار بوده و هوشمندانه به سمت ارتکاب جرم گام بر می

ند، کاین قبیل جرایم، نقشی محوری را ایفا می «هره گردانمُ»و  «مغز متفکر»بدیهی است در این میان، شخصی که به عنوانِ 

با نگاهی  70،1ق.م.ا مصوب  45دهاست. همین امر باعث شده است قانونگذار برخلاف ماده سزاوار شدیدترین برخور

 نمود پیدا کرده است. 92ق.م.ا مصوب  130تر بدین موضوع بپردازد، نگاهی که در نهایت در قالب ماده جزیی

ردسته ی تشدیدِ مجازات سچگونگ»کند قبل از بیان ایجاب می« سردستگی گروه مجرمانه»ی تحلیل مناسبِ عامل مشدده

تعریف شوند. امری که برخلاف برخی از مفاهیم حقوقی دیگری  «گروه مجرمانه» و «سردستگی»ی ه، دو واژ«گروه مجرمانه

 ت:صورت گرفته است که به شرح زیر اس «قانونگذار»ترین مرجع یعنی ، توسط صالح«تعزیرات منصوص شرعی»همچون 

                                                           
  .«سردستگی دو یا چند نفر درارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. »1
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، بپردازد« سردستگی»که به تعریف بیش از آن 92ق.م.ا مصوب  130ماده  2تبصرهنگذار در قانوسردستگی:  -یک          

  آن پرداخته است. در این تبصره آمده است:« مصادیق»به بیان 

 «.تی یا اداره گروه مجرمانه اسسردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمانده»

 

 بیان شود: «تگیماهیتِ سردس»و  «مصادیقِ سردستگی»در دو قسمت مجزای  «سردستگی»بنابراین بهتر است مطالب مرتبط با 

، «طراحی»، «لتشکی»ی قانونگذار در مقام تعریف سردستگی به بیان مصادیق چهارگانه مصادیق سردستگی: -1

اداره »ی ناشاره نموده است. به وضوح مشخص است که قانونگذار از معنای عرفی سردستگی یع «اداره»و  «یاسازمانده»

الهام . ر.ک)نیز کرده است.  «سازماندهی»و  «طراحی»، «تشکیل»عدول نموده و آن را شامل سه رفتار دیگر یعنی  «کردن

رمانه شکل گیری گروه مج ِ «ابتدای»بنابراین سردستگی ممکن است با تشکیل و طراحی در  (227، ص1393و برهانی، 

 (237، ص1394)حیدری، آن.  ِ«دامه حیات و فعالیتا»محقق شده و یا با سازماندهی و اداره در 

می باشد،  «معاونت در جرم»نوعی « سردستگی»هر چند اکثراً بر این باورند از لحاظ ماهیتی،  ماهیت سردستگی: -2

. الهام و )ر.کباشد، ی رکن مادی جرم نیست، بلکه صرفاً دستوردهنده میبدین دلیل که سردسته اصولًا انجام دهنده

از مصادیق  «اداره کردن»حداقل در خصوص  ولی شاید بتوان آن را (237، ص1394و حیدری،  228، ص1393نی، برها

ه نسبت ک سلطه ایو  اقتدارکه شخصاً مرتکب جرم گردد، به جهت پنداشت، چرا که سردسته بدون آن «فاعل معنوی»

 دهد.کیفری( انجام می های دارای مسئولیتها )انسانبه اعضای گروه دارد، جرم را توسط آن

 ی گروه مجرمانه هیچ گاه در جرایم ارتکابی توسط گروهچه که بیان گردید بدین معنی نیست که سردستهالبته آن

 توان صور زیر را برای سردسته تصور نمود:کند، بلکه مجموعاً میمشارکت نمی

س صورت مجازاتِ سردسته براسادر این  ی گروه مجرمانه در جرایم ارتکابی:عدم شرکت سردسته -الف

 تعیین خواهد شد. 92ق.م.ا مصوب  130ماده 

 در این صورت نیز دو حالت قابل تصور است: ی گروه مجرمانه در جرایم ارتکابی:شرکت سردسته -ب

در این صورت قواعدِ تعدد اعتباری )رفتار واحد برخی معتقدند ارتکاب جرم واحد توسط گروه:  -1

 ، هر چند قابل تامل است!ی سردستگی و شرکت در جرم ارتکابی( جاری خواهد بودمانهبا دو عنوان مجر

ط در این صورت نسبت به جرایم ارتکابی توستعدادی معتقدند  ارتکاب جرایم متعدد توسط گروه: -2

 ی سردستگی و شرکتخود و سایر اعضای گروه، قواعد تعدد اعتباری )رفتار واحد با دو عنوان مجرمانه

ول صادق است، در نتیجه مجموعاً مشم« سردستگی»جرم ارتکابی( و نسبت به سایر جرایم صرفاً عنوانِ  در

 (321، ص 1392شمس و همکاران، ر.ک. )قواعد تعدد واقعی خواهد بود. 
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یان ب« گروه مجرمانه»، در مقام تعریف 92ق.م.ا مصوب  130ماده  1قانونگذار در تبصره  گروه مجرمانه: -دو          

 داشته است:

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم »

 «.دگردشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میتشکیل می

 

 ر باشد:لزوماً باید دارای سه شرطِ زی« گروه مجرمانه»با توجه به تبصره فوق الذکر روشن است که 

« نسبتاً» یتداعی شده است. بدیهی است که واژه «نسبتاً منسجم»این شرط در قالب اصطلاحِ  نسبی: انسجام -1

اشته شود، گروهی منسجم پند «عرفاً »باشد، بلکه همین که « سازمان یافته»که نیازی نیست گروه مجرمانه یعنی این

 کرد.اده نمیاستف« سازمان یافته»ی ر عنوان فصل چهارم از واژهکفایت خواهد کرد. بنابراین بهتر بود قانونگذار د

دو »اختلاف نظر وجود داشت که گروه، به جمعِ ها در این خصوص هر چند مدت تعدد مداخله کنندگان: -2

رها ف نظاما در حال حاضر به جهت تصریح قانونگذار بدین اختلا !«سه نفر یا بیشتر»شود و یا گفته می« نفر یا بیشتر

 باشد.می «سه نفر یا بیشتر»پایان بخشیده شده است، بدین صورت که مقصود از گروه، حضور 

و یا  «باید برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد»مقصود از این شرط یعنی گروه مجرمانه یا  هدف مجرمانه: -3

 .«پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد»اینکه 

در این ماده و به طور خاص عبارات فوق « جرم»ین قسمت قابل طرح است این است که مقصود از سوالی که در ا

 قابل تحقق است یا «عمدی»صرفاً در جرایمِ « سردستگی گروه مجرمانه»الذکر چیست؟ به دیگر سخن، آیا 

ر بخشی از ماده د« دیه»ی گردد؟ علت طرح چنین پرسشی وجود واژهنیز می «غیرعمدی»ی جرایمِ دربرگیرنده

 جا که قانونگذار بیان داشته است:باشد، آنمی 92ق.م.ا مصوب  130

 ...«دیه باشد ....مگر آنکه جرم ارتکابی موجب  »...

مدی جنایات ع»است یا « جنایات غیرعمدی»چیست؟ آیا مقصود دیه در « دیه»ی براستی مقصود قانونگذار از واژه

 رسد قانونگذار معنای دوم را مدنظر داشته است:وجه به دلایل زیر به نظر می؟ با ت«که به هر علتی قصاص ندارد

 رود.بکار می «جرایم عمدی»در ماده، چرا که این عبارت صرفاً در « اهداف گروه......».... اشاره به اصطلاحِ  -1

، 1394)ر.ک حیدری،  .که صرفاً ناظر به جرایم عمدی اند «دیه»در کنارِ « حد و قصاص»اشاره به جرایمِ  -2

 (238-239ص

 «جرایم عمدی»فقط در  «معاونت در جرم»که قبلاً بیان گردید ، حال آن«معاونت در جرم»اشاره به مجازاتِ  -3

 (322، ص1392)ر.ک شمس و همکاران،  قابل تصور است.
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مجازات سردستگی را دو  92ق.م.ا مصوب  130قانونگذار در ماده  گروه مجرمانه:مجازاتِ سردستگیِ  -سه           

 قسمت به شرح زیر بیان داشته است:

 

 در این خصوص در صدر این ماده آمده است: مجازات سردستگی در جرایم مستوجب تعزیر: -1

هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که »

 ...«گرددتکب شوند، محکوم میاعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مر

 

که در ادامه ماده آمده است، « حد، قصاص یا دیه ای»ی جرم در این قسمتِ ماده مطلق است، اما به قرینه هر چند واژه

است. قانونگذار مجازات سردسته را در این قبیل جرایم  «جرم مستوجب تعزیر»گردد مقصود از جرم در اینجا، مشخص می

 «انهدر راستای اهداف گروه مجرم»که دانسته است به شرط آن «شدیدترین جرمی ارتکابی توسط اعضاءحداکثر مجازات »

ه هیچ وجه بنیز  «راستای اهدافِ گروه مجرمانه»باشد. متاسفانه باید اعتراف نمود که مقصود قانونگذار از ارتکاب جرم در 

 مشخص نیست! 

 3ها به به آن یارج کردن اموال تاریخی، فرهنگی از کشور نمایند، سردستهبرای مثال اگر گروهی سازمان یافته اقدام به خ

حال اگر  1(.75ق.م.ا مصوب  561شود )ماده سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد قاچاق محکوم می

ق.م.ا مصوب  558ماده « )تاریخی –تخریب مجموعه فرهنگی »اعضای گروه مجرمانه در راستای اهداف آن، مرتکبِ جرایم 

ر حداکث»نیز شده باشند، سردسته بایستی به  3(75ق.م.ا مصوب  559)ماده « تاریخی –سرقت قطعات آثار فرهنگی »و  2(75

 یتخریب مجموعه»، جرم ارتکابی ین جرمجایی که شدیدترمحکوم گردد. در این مثال از آن «مجازات شدیدترین جرم

، 1394حیدری، ر.ک. ) سال حبس محکوم شود. 10باید به حداکثر مجازات آن یعنی  است، سردسته« تاریخی –فرهنگی 

  (240-241ص

 

 92ق.م.ا مصوب  130در این باره قانونگذار در ماده مجازات سردستگی در جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیه:  -2

 دو فرض را به شرح زیر متصور شده است:

                                                           
 ....«.حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق»...... مجازات این جرم عبارتند از: 1
 ......«حبس از یک الی ده سال ».....مجازات این جرم عبارتند از:  .2

 ......«حبس از یک تا پنج سال ».... مجازات این جرم عبارتند از: 3
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 درباره این قسمت، در این ماده آمده است: اص یا دیه:ارتکاب جرایم مستوجب حد، قص -فرض نخست

مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر ».....

  ...«شود.مجازات معاونت در آن جرم محکوم می

توجب د جرایم مسکه قانونگذار همان رویکرد تشدیدی را که در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفته است، در موراین

 های اسلامیحد، قصاص یا دیه مقرر نداشته است بدان جهت است که تحمیل مجازات مباشر بر معاون در مجازات

حداکثر مجازات معاونت »به همین جهت در این فرض، مرتکب به  (229، ص1393)الهام و برهانی، خلاف شرع است. 

ق.م.ا مصوب  127بایست براساس ماده گی در جرایم فوق میشود. بنابراین مجازات سردستمحکوم می «در آن جرم

 تعیین گردد که به شرح زیر است: 92

سال حبس  25ها سلب حیات یا حبس دایم است، مجازاتِ سردستگی، در جرایمی که مجازات قانونی آن -1

 )بند الف( خواهد بود.

 )بند ب( حبس خواهد بود. سال 5در جرایم سرقت حدی و قطع عمدی عضو، مجازاتِ سردستگی،  -2

 )بند پ(.باشدمیضربه شلاق  74ها شلاق حدی است، مجازاتِ سردستگی در جرایمی که مجازات قانونی آن -3

ها مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت است، به ترتیب در جرایمی که مجازات قانونی آن -4

جزای »و « میلیون تومان 8جزای نقدی به مبلغ »، «یلیون تومانم 36جزای نقدی به مبلغ »مجازاتِ سردستگی 

 )تبصره یک( خواهد بود.« میلیون تومان 2نقدی به مبلغ 

در سایر جرایم مستوجب تعزیر و نیز در صورتی که قصاص یا قطع عضو اجرا نشود، مجازاتِ سردستگی  -5

 ت و تبصره دو()بند  خواهد بود.« یک درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی»

جایی که شوند را بر عهده گیرد، از آنبرای مثال، اگر شخصی اداره یک گروهی که مرتکب شرب خمر می

حداکثر »باشد، سردسته به می« ضربه شلاق 74تا  31»ق.م.ا  127مجازات معاونت در شرب خمر مطابق با بند پ ماده 

 واهد شد.محکوم خ« ضربه شلاق 74»یعنی « مجازات معاونت در آن

 آمده است: 130دراین باره در ماده  :مجازات محاربه یا افساد فی الارض ارتکاب جرایم مستوجب -دومفرض 

در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه »... 

 «.دگردرب یا مفسد فی الارض محکوم میمجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محا

گردد مقصود از حد در فرض نخست، حدودی غیر از محاربه و افساد فی با توجه به این قسمت ماده مشخص می

باشند. بنابراین اگر بر سردسته عنوان محاربه یا افساد فی الارض صدق ننماید، براساس فرض نخست به الارض می

ها ه این عناوین صدق کند، به مجازات های آنشود و چنانچمحکوم می« حداکثر مجازات معاونت در آن جرم»

 را صادق دانست؟!« محارب»توان بر سردسته عنوان محکوم خواهد شد. ولی آیا براستی می
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ی خاص مشخص است مقصود از عوامل مشدده« خاص»ی همانگونه که از واژه :خاصی عوامل مشدده -دو           

بنابراین برخلاف عوامل «. ها خواهد شدمی خاص، موجب تشدید مجازات آنعواملی است که در صورت همراهی با جرای»

مشدده عام )تعدد جرم، تکرار جرم و سردستگی گروه مجرمانه( که ناظر به تمامی جرایم است، عوامل مشدده خاص صرفاً 

 ها تصریح شده است. اختصاص به جرایم معینی دارد که در قانون بدان

تقسیم  «عوامل مشدده عینی»و  «عوامل مشدده شخصی»به دو قسمتِ « وامل مشدده خاصع»در حقوق کیفری معاصر، 

 شوند که در ادامه به بحث گذارده خواهند شد:می

 

 شخصیی مشددهعوامل  -1

ا ی آن وصف یشود که در صورت وجود، صرفاً باعث تشدید مجازات دارندهعوامل مشدده شخصی به عواملی گفته می

ری در تشدید مجازات دیگر مرتکبین )خواه شریک و خواه معاون( نخواهد شد. هر چند تعداد عوامل صفت شده و هیچ تاثی

 ها اشاره گردد:شود در ادامه به مهمترینِ آنی شخصی فراوانند، اما تلاش میمشدده

 

م است، به جرگاه به عنوان یکی از شرایط تحقق ابتدایی یک « شغل و سمت مرتکب» ( شغل و سمت مرتکب:1          

در جرم اختلاس و « کارمند دولت بودن»گردد مانند لزوم وجودِ شرط شکلی که بدون وجود آن، اساساً آن جرم واقع نمی

 توان به مواد قانونی زیر اشاره داشت: گاه صرفاً باعث تشدید مجازاتِ مرتکب خواهد شد که در این خصوص می

پلمپ شده باشد وکسی  یا مهر رسمی صالح مقامات مرا حسب بر چیزی یا محلی هرگاه» – 543ماده 

محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ  ها را بشکند یاآن عامداً و عالماً

 . شد تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد

 ..«. محکوم می شودمرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال  ،آن مستحفظدر صورتی که 

 

یر افراد غ شخصی حوائج یا او هوس و هوی یا شخصی نفس ضعف از استفاده با هرکس» – 5۹6ماده 

التزام  ای که موجبو یا هرگونه نوشته .....رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری 

 از شش به حبس ..... ،تحصیل نمایدنحو  شود بهربرائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می وی یا

یا  تولایاگر مرتکب  شود وماه تا دو سال و از یک میلیون تاده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می

 «.داز سه تا هفت سال حبس خواهد بو.... بر آن شخص داشته باشد مجازات وی  قیمومتیا  وصایت

قانون  26)ماده  75.م.ا مصوب ق  754ماده بندهای الف و ب  و 75ق.م.ا مصوب  659 ،656 ماده 5بند  ،643، 527مواد 

 گردند. های دیگری برای این مورد محسوب میای( نیز مثالجرایم رایانه
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بی ختلال در تعادل روانی و عصا باعث مستی حالتی است که با مصرف مسکرات و مانند آن ایجاد شده ومستی: ( 2          

ه نماید سزاوار برخوردی شدیدتر نسبت بخصی که در حالت مستی اقدام به رانندگی میبدیهی است ش گردد.می شخص

 بیان داشته است: 75ق.م.ا مصوب  718باشد. بی جهت نیست که قانونگذار در بخشی از ماده سایرین می

به  ....فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده  در مورد مواد»

 ...«ش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شدبی

 

قانونگذار در برخی از موارد، وجود نوعی رابطه خانوادگی را از عوامل تشدید مجازات  رابطه خانوادگی:( 3          

  آید:به شمار می های بارز آناز مثال 92ق.م.ا مصوب  224ماده  که( 232، ص1393دانسته است )الهام و برهانی، 

 ت:حد زنا در موارد زیر اعدام اس»

 زنا با محارم نسبی  -الف

 ....«ت با زن پدر که موجب اعدام زانی اسزنا  -ب

 

ق.م.ا  234هایی وجود دارد که ماده در قانون مجازات اسلامی، گاهی میان مجازاتِ مسلمان و کافر تفاوت ( کفر:4          

 :در این ماده مقرر شده است گردد.خص آن محسوب میهای شااز مثال 92مصوب 

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت »

 ....«صد ضربه شلاق است

 .در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است -1تبصره 

 نیز وجود دارد، آن جا که قانونگذار مقرر داشته است:« زنا»درباره جرم  92ق.م.ا مصوب  224ده مشابه همین حکم، در ما

 حد زنا در موارد زیر اعدام است:....»

 «.تزن مسلمان که موجب اعدام زانی اسزنای مرد غیر مسلمان با  -پ

 
ر.ک )ی از عوامل مشدده مجازات شناخته است را به عنوان یک« احصان»قانونگذار به تبع احکام شرع، ( احصان: 5          

ق.م.ا  230مطابق با ماده  ،وجود شرایط احصان توضیح اینکه هر چند مجازات جرم زنای بدونِ (173، ص1392اردبیلی، 

 : عبارتند ازمجازات اصلیِ زنای با شرایط احصان  92ق.م.ا مصوب  225است، ولی در ماده « ضربه شلاق 100» 92مصوب 

 ..«. برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است حد زنا»
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 ی عینیمشددهعوامل  -2

 ، در صورت وجود، نه تنها باعث تشدید«عوامل مشدده شخصی»شود که برخلاف به عواملی گفته می« عوامل مشدده عینی»

اون( نیز ه معی آن وصف یا صفت شده، بلکه منجر به تشدید مجازات دیگر مرتکبین )خواه شریک و خوامجازات دارنده

باشد ( می7و  6)مورد  «بزهکار»( و گاه 5)مورد  «دیدهبزه»(، گاه 4تا  1)موارد  «بزه»خواهد شد. این قبیل عوامل گاه ناظر به 

 که در ادامه به تفکیک بیان خواهد شد:

 

 دده مجازات یاد شده استبه عنوان یکی از عوامل مش« زمان»در تعدادی از مواد قانونی از  ( زمان وقوع جرم:1          

 :گرددیک نمونه بارز آن اشاره میکه در ادامه به 

هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع » -50۹ماده 

 .«این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد

 

ها نیز از جمله موادی است که قانونگذار در آن 75مصوب  ق.م.ا 695و  654، 651، 580مواد و همچنین  555بخشی از ماده 

 به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازاتِ مرتکبین یاد نموده است. « زمان»از 

 

وقوع جرم را به عنوان یکی از عوامل تشدید «ِ مکان»در برخی از مواد قانونی، قانونگذار  ( مکان وقوع جرم:2          

 است که در آن آمده است:  92ق.م.ا مصوب  555ونه بارز این مورد ماده مجازات پنداشته است. نم

محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت  ..... هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در»

 یاهگردد. سایر مکانعمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می

 «.تمشمول حکم تغلیظ دیه نیس و متبرکمقدس  ....

 

 آید.نیز از دیگر مثال های این قسمت به حساب می 75ق.م.ا مصوب  619ماده 

 

اری است. در بسی« وسیله ارتکاب جرم»ی عینی مجازات، یکی از مهمترین عوامل مشدده ( وسیله ارتکاب جرم:3          

 کار رفته در ارتکاب جرم، قائل به تشدید مجازات مرتکبین شده است. ای بهاز مواد قانونی، قانونگذار صرفاً به جهت وسیله

 ردد:گها اشاره میالبته باید توجه داشت وسیله ارتکاب جرم صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از مهمترین آن
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 آمده است: 75ا مصوب ق.م. 678در ماده  باره برای مثالدر این  :«وسیله ارتکاب جرم» به عنوانِ «مواد منفجره» -یک

مجازات  ،( به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد677( و )676هرگاه جرایم مذکور در مواد )»

 .«پنج سال حبس است تا مرتکب دو

 باشد:یزیر مدارای دو کاربرد اسلامی  مجازاتاین عامل در قانون البته  :«وسیله ارتکاب جرم»به عنوانِ  «اسلحه» -دو

 که مرتکب یا یکی ازدر برخی از مواد قانونی، صرف این ، عامل تشدید مجازات:«اسلحه حملف صر»الف( 

مواد  توان بهای را همراه داشته باشد، عامل تشدید مجازات دانسته شده است. در این خصوص میمرتکبین اسلحه

 شود:اشاره می 75ق.م.ا مصوب  694جا به عنوان نمونه به ماده اشاره داشت که در این 694 و 691، 654، 652، 651

هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال »

حامل  هالااقل یکی از آن حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و

 «.به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوندسلاح باشد 

در این گونه موارد، صرف داشتن اسلحه برای تشدید مجازات ، عامل تشدید مجازات: «ستفاده از اسلحها»ب( 

مثالی  75ق.م.ا مصوب  607. ماده ی موجود خودنمایی کندباید به شکلی اسلحهکند، بلکه در عمل کفایت نمی

 مناسب برای این مورد است که در آن آمده است: 

ه با علم وآگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به حمله یا مقاومتی ک هرگونه»

 :مجازات آن بشرح ذیل است عمل آید تمرد محسوب می شود و

 . هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال  -1

 . رگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه ساله -2

 «.در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال -3

 مثالی شاخص برای این قسمت است: 75ق.م.ا مصوب  621ماده  :«وسیله ارتکاب جرم» به عنوانِ« وسیله نقلیه» -سه

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا »

ربودن ...  هدر صورتی ک ... یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند شخصاً  به هر نحو دیگر

 «.... مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.....  توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد

ب موفقیت که احتمال کساین قبیل وسایل به جهت آن :«وسیله ارتکاب جرم» به عنوانِ «وسایل ارتباط جمعی» -چهار

مطابق این  باشد.میق.ت.م.م.ا.اک  1ماده  . مثال بارز این موردشوندمیی مجازات پنداشته برند از عوامل مشددهرا بالا می

 باشد، اما مجرم:می« سال 7تا  1»ماده، مجازاتِ حبس کلاهبردای ساده 

رفته باشد صورت گ.... جمعی  در صورتی که .... جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط»

 «شودمحکوم می ....سال و انفصال ابد از خدمات دولتی  10تا  2به حبس از  .... 
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ی ید کنندهرا به عنوان عامل تشد« کیفیت ارتکاب جرم»قانونگذار در برخی از مواد قانونی  ( کیفیت ارتکاب جرم:4          

اشد. بند ت بدر ارتکاب جرم می« عنف، اکراه و نوعی قهر و خشونت»استفاده از مجازات پنداشته است که تقریباً به معنای 

آیند. برای مثال در از این قبیل مواد به حساب می 75ق.م.ا مصوب  547و  546و همچنین مواد  92ق.م.ا مصوب  224ماده 

 آمده است:  92ق.م.ا مصوب  224بند ت ماده 

 ت: ....حد زنا در موارد زیر اعدام اس»

 «.از سوی زانی که موجب اعدام زانی است اکراهیا  عنفزنای به  -ت

 

 «شخصیت و وضعیت بزه دیده»ی عینی مجازات یکی دیگر از عوامل مشدده ( شخصیت و وضعیت بزه دیده:5          

شوند یات موی باعث تشدید مجاز« وضعیت»بزه دیده و گاه «ِ شخصیت»باشد. دقت در عنوان گویای آن است که گاه می

 ها مثالی ذکر خواهد شد: که برای هر یک از آن

گاهی قانونگذار به جهت جایگاه والای مذهبی و سیاسیِ بزه دیده اقدام به تشدید شخصیت بزه دیده:  -یک

یاد نمود که  75ق.م.ا مصوب  609و حتی  515، 514توان از موادِ کند. در این خصوص میمجازات مرتکب می

 گردد:ذکر می 75ق.م.ا مصوب  514نه، ماده به عنوان نمو

ظم مقام مع علیه و لله، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان احضرت امام خمینیهرکس به »

 «به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد رهبری

 

، مجازات مرتکب را تشدید «بزه دیدهآسیب پذیر بودنِ »گاهی قانونگذار به جهت  وضعیت بزه دیده: -دو

مصوب  621کند تا بدین طریق مجرمین بالقوه از آماج قرار دادن این قبیل بزه دیدگان خودداری نمایند. مواد می

باشند که در اینجا صرفاً به های این قسمت میمثال 83قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  3ماده  1و تبصره  75

 گردد: بسنده می 75.ا مصوب ق.م 621بیان ماده 

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا »

یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از  حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً

 تمام از پانزده سال سن مجنی علیه کمترپنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که 

 «مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد .... باشد
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است. بدیهی است که علت تشدید مجازات « تعدد بزهکاران»از دیگر عوامل تشدید مجازات،  ( تعدد بزهکاران:6             

 4د باشد. بنفراوان در دل بزه دیدگان می هم افزایش احتمال موفقیت در ارتکاب جرم و هم هراس افکنی ،در این حالت

، 1393)برای مطالعه بیشتر ر.ک. الهام و برهانی، از مصادیق بارز این قسمت اند.  75ق.م.ا مصوب  694و  691، 683، 656ماده 

 گردد. اشاره می 75ق.م.ا مصوب  691و   683 واددر اینجا به عنوان مثال به م (232-234ص 

هب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش هر نوع ن» -683ماده 

از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم 

 .«خواهند شد

شد اازآنکه محصور ب اعم است دیگری درتصرف که شود ملکی داخل غلبه و قهر به هرکس» –6۹1ماده 

یا نباشد یا در ابتای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر 

رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده 

 «.به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد...... 

 

ر.ک. )یعنی ارتکاب رفتار مجرمانه دو یا چند نفر با توطئه قبلی. « توطئه قبلی»مقصود از  ( وجود توطئه قبلی:7            

و همچنین  1320های مربوط به راه آهن مصوب قانون کیفر بزه 3توان به ماده در این خصوص می (171، ص1392اردبیلی، 

 بارتند از: اشاره نمود که مورد اخیر ع 75ق.م.ا مصوب  620ماده 

دسته جمعی واقع شود  ( درنتیجه توطئه قبلی و618( و )617( و )616هرگاه جرایم مذکور درمواد )»

 «هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد

 

ای قتل غیرعمدی )قتل های غیرعمد به استثن 75ق.م.ا مصوب  616البته باید توجه داشت که به احتمال فراوان، ذکرِ ماده 

ناشی از تصادفات رانندگی( در این ماده اشتباهاً صورت گرفته و قانونگذار به دنبال تشدید مجازاتِ جرایم موضوع مواد 

سته د» صورتبه  و «توطئه قبلی»ی در مواقعی بوده است که این جرایم در نتیجه 92( ق.م.ا مصوب 619( و )618(، )617)

است « غیرعمدی»یک جرم  92ق.م.ا مصوب  616این ادعا نیز آن است که جرم موضوعِ ماده واقع شده باشد. علت  «جمعی

 باشد!در آن ممکن نمی« توطئه قبلی»تصور وجود اساساً که 

 

زیر  یتوجه به نمودار ترسیم شده ،مطالب ، صرفاً به منظور آسان سازی فهمِ«ی مجازاتعوامل تشدیدکننده»در پایان بحثِ 

 اوان برخوردار است:از اهمیتی فر
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 عوامل تشدید کننده مجازات در یک نگاه
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جرمتعدد-1

یاعتبارتعدد-1

واقعیتعدد-2

جرمتکرار-2

حدوددر-1

تعزیراتدر-2

سردستگی-3

خاصمشددهعوامل(2

شخصیمشددهعوامل-1

مرتکبسمتوشغل-1

مستی-2

خانوادگیرابطه-3

کفر-4

احصان-5

عینیمشددهعوامل-2

جرمارتکابزمان-1

جرمارتکابمکان-2

جرمارتکابوسیله-3

جرمارتکابکیفیت-4

یدهدبزهوضعیتوشخصیت-5

بزهکارانتعدد-6

قبلیتوطئهوجود-7
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 مجازات اجرای – دو

و  «عوامل تخفیف دهنده مجازات»، «عوامل معافیت از مجازات»یعنی « تعیین مجازات»عد از پرداختن به مهمترین مسائل ب

 رسد. همان گونه که قبلاًمی «مجازاتاجرای »ی آخر فرایند دادرسی یعنی ، نوبت به مرحله»عوامل تشدید کننده مجازات»

 نیز ذکر گردید مسائل مرتبط با این مورد خود در دو قسمتِ زیر مطرح خواهد شد:

 ی اجرای مجازاتعوامل تاخیردهنده -1

 عوامل ساقط کننده اجرای مجازات -2

 

 ی اجرای مجازاتعوامل تاخیردهنده -1

ازات(، )تعیین مج« محاکمه»و « تحقیقات مقدماتی»، «تهمتعقیب م»، «کشف جرم»بدیهی است بعد از سپری شدن مراحلِ 

بعد از صدور حکم قطعی، عدالت تردیدی نیست خواهد رسید. هر چند « اجرای مجازات»ی آخر یعنی نوبت به مرحله

ی دی جرم شناختی و اصل فراقتضای آن را دارد که مجازات اجرا گردد، اما قانونگذار تحت تاثیر اندیشه های بازپرورانه

 تعلیق»، «تعویق صدور حکم»کردن مجازات، وجود برخی از عوامل را باعث تاخیر در اجرای مجازات دانسته است که 

جایی که نظام آزادی مشروط گردد. لیکن از آنها محسوب میاز مهمترین آن «نظام آزادی مشروط»و  «اجرای مجازات

 شود:ت صرفاً به تحلیل دو مورد زیر پرداخته میمطرح گردید، در این قسم« نظام های حبس زدا»در قسمت 

 تعویق صدور حکم  -1

 تعلیق اجرای مجازات -2

 

است. در عالم حقوق، تعویق « بازداشتن»و « به تاخیر انداختن»تعویق در لغت به معنایِ  1( تعویق صدور حکم:1          

دستورهای  بندی به تعهدات و تبعیت ازتا با پای فرصتی است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت، به مرتکب داده»صدور حکم 

 (204، ص1392)ر.ک. اردبیلی، «. ها از مجازات فراهم گرددسال امکان معافیت آن 2ماه تا  6دادگاه در مدت زمانی بین 

                                                           
 «عوامل تاخیردهنده اجرای مجازات»در قسمتِ « تعویق صدور حکم»بی تردید برای مخاطبینِ نکته سنج این سوال مطرح شده است که چرا . 1

دور تعویق ص»، اقدام به صدور قرارِ «تعیین مجازات»مطرح شده است؟ مگر نه اینکه قاضی در صورت وجود تمامی شرایط قانونی، در مرحله 

 باشد، چرا که حقیقت آن است که جایگاهخواهد نمود؟ قبل از ارائه پاسخ باید اعتراف نمود اشکال مطروحه، اشکالی کاملاً صحیح می« حکم

« کمتعویق صدور ح»چه که باعث شده است نظامِ است، اما با تمامی این اوصاف، آن« تعیین مجازات»در مرحله « تعویق صدور حکم»ار واقعیِ قر

ق.م.ا مصوب  45است، چرا که مطابق با ماده « موقتی»در این قرار « عدم تعیین مجازات»مطرح گردد آن است که « اجرای مجازات»در قسمتِ 

رسد در ه نظر میبنابراین ب «.دکندادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می»....تمامی شرایط،  ، به فرض وجود92

 تواند با تاخیر به اجرای مجازات بپردازد.نهایت قاضی دادگاه می
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« متعویق صدور حک»شوند، نظامِ محسوب می «حکم»که « نظام نیمه آزادی»و « نظام آزادی مشروط»جالب آن که بر خلاف 

  1بدان اختصاص دارد. 92ق.م.ا مصوب  45تا  40گردد که مواد تلقی می «قرار»، نوعی «تعلیق اجرای مجازات»همانند نظامِ 

 

                                                           
 ها آمده است:ای نظام آزادی مشروط( است که در آن)بر 92ق.م.ا مصوب  58)برای نظام نیمه آزادی( و  57. دلیل این ادعا بخشی از مواد 1

 «.نیمه آزادی را تقاضا نماید.... حکمتواند در طول دوره تحمل مجازات..... صدور همچنین محکوم می».....  - 57ماده 

 «ا صادر کند....به آزادی مشروط ر حکم ،ی حکم می تواند..... با رعایت شرایط مقرر زیردادگاه صادر کننده......» - 58ماده 

و دیگر مواد قانون )برای تعلیق اجرای  49و برخی مواد دیگر )برای تعویق صدور حکم( و ماده  41ماده  1این در حالی است که به قرینه تبصره 

 گردند. در این دو مورد آمده است:گردد آن ها به صورت قرار صادر میمجازات( مشخص می

 «.دور حکم را به صورت غیابی صادر کنتعویق صد قرارواند تدادگاه نمی» – 41ماده  1تبصره 

 ...«گرددتعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می قرار» - 4۹ماده 

حکم
دور 

ص
ق 

تعوی

8تا 6مجازات های تعزیری درجه محکصدورتعویققلمرو(1

محکصدورتعویقشرایط(2

مخففهجهاتوجود(1

مرتکباصلاحبینیپیش(2

برانجترتیباتبرقرارییازیانوضررجبران(3

موثرکیفریسابقهفقدان(4

متهمحضور(5

محکصدورتعویقاقسام(2

سادهتعویق(1

مراقبتیتعویق(2

محکصدورتعویقآثار(4

دیعدم تبعیت و پای بن( 1

عدم پای بندی-1
به دستورات

افزایش مدت قرار تا
نصف یا صدور حکم

م ارتکاب جرای-2
مطروحه

صدور حکم 

ماختیار قاضی در معافیت از کیفر یا صدور حکبندیپایوتبعیت(2
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 های تشریحی زیر است:فهم جدول فوق، مستلزم دقت درنکته

 

 «ق صدور حکمقلمرو تعوی»، 92ق.م.ا مصوب  40دقت در جدول فوق گویای آن است که با استناد به صدر ماده  -یک

ر، د دیگباشد. بنابراین با توجه به این قسمت از ماده و برخی از موامی« 8تا  6جرایم مستوجب تعزیر درجه »صرفاً محدود به 

 بیان نمود که به شرح زیر است:« تعویق صدور حکم»محددیت را برای  «سه»توان می

 

 جا که آمده است:گردد، آنبرداشت می «92ق.م.ا مصوب  40ماده » محدودیت نخست از صدرِ محدودیت اول:

به تعویق ..... صدور حکم را .... . توانددر جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می»

 ..«د:انداز

 گردد:برداشت میاولین محدودیت به شرح زیر این قسمت ماده  مطابق با

 رایم مستوجب حد، قصاص و دیه.عدم امکانِ صدور قرار تعویق صدور حکم در هیچ یک از ج اولاً

 .5تا  1عدم امکانِ صدور قرار تعویق صدور حکم در در جرایم مستوجب تعزیر درجه  ثانیاً 

 

قرار تعویق صدور »این ماده، نه تنها برای  بیان شده است. «92ق.م.ا مصوب  47ماده »این محدودیت در  محدودیت دوم:

 بینی کرده است که به شرح زیر است: نیز محدودیت هایی را پیش« قرار تعلیق اجرای مجازات»، بلکه برای «حکم

 ت:ها قابل تعویق و تعلیق نیسصدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن»

 .تجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرا -الف

 .، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشیجرائم سازمان یافته -ب

ا تشکیل یقدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی،  -پ

 ا.اداره مراکز فساد و فحش

 .قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان -ت

 .عزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارضت -ث

 .ریال (100.000.000جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ) -ج

 در خصوص این ماده ذکر چند نکته مهم حائز اهمیت است که به شرح زیر است:

 به شرح زیر است:  92ق.م.ا مصوب  47رسد مقصود از بندهای مندرج در ماده به نظر می اولاً
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؛ خرابکاری در تاسیسات (75ق.م.ا مصوب  512تا  498)مواد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور  -بند الف

 .(75ق.م.ا مصوب  687)ماده آب، برق، گاز، نفت و مخابرات 

های الحاقی پالرمو و پروتکل 2000سیونِ هر چند در قانون مصداقی ندارد، ولی در کنوان)جرایم سازمان یافته  -بند ب

؛ (75ق.م.ا مصوب  654تا  651)مواد ؛ سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار (آن مجموعاً هفت جرم پیش بینی شده است

 .(37)ماده واحده قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب و اسیدپاشی ( 75ق.م.ا مصوب  621)ماده آدم ربایی 

؛ جرایم علیه (75ق.م.ا مصوب  617)ماده یی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر قدرت نما -بند پ

 ق.م.ا 639)ماده ؛ تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء (75ق.م.ا مصوب  641و  640، 638، 637)مواد عفت عمومی 

  1.(75مصوب 

د متاسفانه این بنسلاح و مهمات و قاچاق انسان.  قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و -بند ت

 باشد: از سه جهت مبهم می

 ر؟!باشد یا خیمی« عبور از مرز»چیست؟! به دیگر سخن، آیا مقصود « قاچاق»مشخص نیست مقصود از  اولاً

ر.ک.  ر)برای مطالعه بیشتبودن یا نبودن قاچاق مشخص نشده است. « عمده»به هیچ روی معیار تشخیص  ثانیاً

قاضی رسیدگی » رامرجع تشخیص  7/5/92-847/92/7 در این خصوص نظریه مشورتی  (92، ص1392توجهی، 

 2.استدانسته  «کننده به پرونده

 روان گردان، مشروبات»که شامل گردد، یا اینبر می« مواد مخدر»صرفاً به « عمده»ی معلوم نیست واژه ثالثاً

-847/92/7شود؟! هر چند در این خصوص نظریه مشورتی نیز می« الکلی، سلاح، مهمات و قاچاق انسان

، قید عمده، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات 47با توجه به نگارش بند ت ماده »....اظهار داشته است:  7/5/92

آن  باشند که ارتکابای خطرناک میرسد این جرایم به اندازه، ولی به نظر می«گیردو انسان را نیز در بر می

 (305، ص1394)ر.ک. حیدری، ا در سطح محدود نیز غیرقابل تعویق و تعلیق دانسته شود. ه

؛ معاونت در قتل عمدی و معاونت در محاربه و (75ق.م.ا مصوب  612)ماده تعزیر بدل از قصاص نفس  -بند ث

 گردد نه فقط قتل عمد.بر میبه هر سه کلمه فوق « معاونت»ی بنابراین واژه ق.م.ا( 127)بند الف ماده افساد فی الارض 

هر چند شاید بتوان بیان داشت با الهام از بند ب  میلیون ریال. 100جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از  -بند ج

ق.م.ا مصوب  36جرایم موضوع تبصره ماده »و « کلاهبرداری»، مقصود از جرایم اقتصادی 92ق.م.ا مصوب  109ماده 

 روشن و شفاف نیست! چندانراف نمود همچنان مفهوم این بند باشد، ولی باید اعتمی« 92

                                                           
اکز فساد و تشکیل یا اداره مر»، دوباره و مستقلانه از «جرایم علیه عفت عمومی». مشخص نیست چرا به رغم ذکرِ غیرقابل تعویق و تعلیق بودن 1

  !باشدمی« جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی»که این ماده جزء موادِ فصل یاد شده است، حال آن« فحشاء
. البته شاید در این خصوص بتوان از موفقت نامه رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت عید فظر و در 2

این بند بیان داشته:  2و در شق « مرتکبین جرایم ذیل از شمول این عفو مستثنی می باشد»استفاده نمود که در بند د مقرر داشته:  16/5/1392تاریخ 

نون قانون اصلاح قا 8ماده  6و بند  5ماده  6، بند 4ماده  4قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر )منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرایم بندهای »

 (153، ص1392)شمس و همکاران،  «.باشد(مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می
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ی جرایم قابل تعویق صدور حکم را ترسیم ، محدوده92ق.م.ا مصوب  40که قانونگذار در صدر ماده با توجه به اینثانیاً 

 هستند، مستثنی های سنگینِ از درجات بالاترها یاد شده، دارای مجازاتکرده و اغلبِ جرایمی که در این فهرست از آن

چه که از ایراد ولیکن آن (206-207، ص1392)اردبیلی، شود. کردن این جرایم به شرح فهرست مذکور، کاری لغو تلقی می

. این قبیل جرایم را نیز غیرقابل تعویق و تعلیق دانسته است ِ«شروع به جرم های»کاهد آن است که قانونگذار فوق الذکر می

تعویق »نیستند، تخصصاً از بحث قرارهای  8تا  6که اساساً درجه یشتر مواردِ فوق الذکر، به جهت آنبه دیگر سخن، اگر چه ب

اند، ولیکن ثمره این ماده بیشتر ناظر به شروع به جرمِ برخی از موارد بالا خارج« تعلیق اجرای مجازات»و « صدور حکم

ق.م.ا  47)بند ث ماده «( افساد فی الارض»و « محاربه»، «قتل عمد»است. البته بدیهی است که در خصوص )معاونت در 

 اشد.ب، بحث شروع به جرم منتفی می«شروع به معاونت طبق قانون مجازات اسلامی جرم نیست»( بدان جهت که 92مصوب 

 

ق.م.ا  47در کنار ماده  باشد. توضیح اینکهمی« 92ق.م.ا مصوب  115ماده  2تبصره »محدودیت آخر  محدودیت سوم:

وارد دانسته و آن هم در خصوص « تعویق صدور حکم»، قانونگذار نوعی محدودیت دیگر نیز برای قرار 92وب مص

 است. در این تبصره آمده است:« تعزیرات منصوص شرعی»

این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی  .... (45(، )40) ....اطلاق مقررات این ماده و همچنین »

 «.دشونمی

 

ها آید که در آنبدست می 92ق.م.ا مصوب  41ماده  1و تبصره  40از جمع میان ماده  «یق صدور حکمشرایطِ تعو» -دو

 آمده است:

در صورت وجود  .....تواند پس از احراز مجرمیت متهم دادگاه می .....در جرائم موجب تعزیر » - 40ه ماد

 د:به تعویق انداز .....صدور حکم را  ،شرایط زیر

  تخفیفوجود جهات  -الف

 بینی اصلاح مرتکب پیش -ب

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران -پ

 «فقدان سابقه کیفری مؤثر -ت

 «.دور حکم را به صورت غیابی صادر کنتواند قرار تعویق صددادگاه نمی» -41ماده  1تبصره
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« تعویق صدور حکم»رای صدور قرارِ ب 92ق.م.ا مصوب  40ی مندرج در ماده های چهارگانهجایی که وجود شرطاز آن

 باشد که در ادامه صورت خواهد گرفت:ها جزء ضروریات حقوقی میالزامی است، ابهام زدایی از آن

 : 92ق.م.ا مصوب  40ی مندرج در ماده شروط چهارگانه -یک

 38یعنی وجود یکی از هشت جهت مندرج در ماده « وجود جهات تخفیف»مقصود از  -بند الف

.  بنابراین لازم است در اینجا با رها کردن ظاهر عبارت فوق و با توسل به تفسیر 92.ا مصوب ق.م

 تفسیر کرد.« وجود یکی از جهات تخفیف»را « وجود جهات تخفیف»منطقی، مقصود از 

هر چند قانون مجازات اسلامی در این زمینه ساکت است، اما قاعدتاً همانند سایر موارد،  -بند ب

 باشد.، قاضی رسیدگی کننده به پرونده می«بینی اصلاح مرتکب پیش»مرجع 

جزء  «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران»هر چند در راستای حمایت از بزه دیده  -بند پ

وجود رضایت بزه »شروط الزامی صدور قرار تعویق صدور حکم است، اما این شرط به معنای لزومِ 

 یست.در صدور قرار فوق ن« دیده

، یعنی شخص مرتکب جرمی نشده باشد که براساس «فقدان سابقه کیفری موثر»مقصود از  -بند ت

محروم گردد.  92ق.م.ا مصوب  26اده تبعی از حقوق اجتماعی مندرج در م آن به عنوان مجازات

 ست:آورده ا 92ق.م.ا مصوب  40خوشبختانه قانونگذار برای ابهام زدایی از این شرط در تبصره ماده 

محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس »

 «کنداین قانون از حقوق اجتماعی محروم می 25ماده 

و اعاده  92ق.م.ا مصوب  25ی مندرج در ماده بدیهی است که باگذشت مواعد هفت، سه و دو ساله

ر ده و بنابراین در صورت وجود سایقلمداد ش« فاقد سابقه کیفری موثر»حیثیت، پس از آن مرتکب 

 مند گردد.بهره« تعویق صدور حکم»تواند از قرارِ شرایط قانونی می

جایی که در این تبصره آمده است امکان صدور : از آن 92ق.م.ا مصوب  41شرط مندرج در تبصره یک ماده  -ب

 هم برای صدور این قرار ضروری است.وجود ندارد، بنابراین حضور مت غیابیبه صورت « تعویق صدور حکم»قرارِ 

ذکر این نکته لازم است که حتی به رغم وجود تمامی چهار شرط فوق، از آن « شرایط تعویق صدور حکم»در انتهای بحث 

باشد شایستگی مرتکب را در بهره موظف می 2قاضی 1است،« اختیاری»امری « تعویق صدور حکم»جایی که صدور قرار 

 باشدکه بیان داشته است:ق.م.ا می 40نظر بگیرد. پشتوانه حقوقی تکلیف فوق بخشی از ماده  مندی از این قرار در

                                                           
 «....... صدور حکم را .... به تعویق اندازدتواندمیدادگاه »..... آمده است:  92ق.م.ا مصوب  40قرار فوق در ماده « اختیاری بودن». مستند 1

، تنها قاضیِ دادگاه حق صدور چنین قراری را دارد. بنابراین 92ق.م.ا مصوب  40در ابتدای ماده ....« دادگاه»...ی . بدیهی است با توجه به واژه2

ادگاه بدوی کند قاضی، قاضیِ دفاقد چنین اختیاری است، ولیکن تفاوتی نمیو قاضی شورای حل اختلاف سایر مقامات قضایی همچون بازپرس 

  ها.، یا انقلاب و یا حتی سایر دادگاهاشدقاضی دادگاه عمومی ب ؛باشد یا تجدیدنظر
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با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی  ......تواند دادگاه می .....در جرائم موجب تعزیر »

 شصدور حکم را به مدت ش .....و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است 

 «ماه تا دو سال به تعویق اندازد

 

وضعیت فردی، »بایست هم می «سال 2ماه تا  6»در مدتِ « تعویق صدور حکم»بنابراین قاضی دادگاه در صدور قرار 

را در نظر بگیرد. برای  «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» و «سوابق»و هم  «خانوادگی و اجتماعی

از وضعیت فردی یا خانوادگی مناسبی برخوردار بوده، ولی به جهت اوضاع و احوال ماقبل جنایی مثل مثال، مجرمینی که 

 گردند. تلقی می« تعویق صدور حکم»مندی از نهادِ تحریک بزه دیده مرتکب جرم شده اند، اشخاصی سزاوار بهره

 

 «تیتعویق مراقب»و  «تعویق ساده»دو نوعِ  دارای« تعویق صدور حکم»گونه که در جدول مشخص شده است قرارِ همان -سه

 باشد که در آن آمده است:می 92ق.م.ا مصوب  41است، پشتوانه این سخن، صدر ماده 

 «تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.»

 

صورت گرفته است،  92ق.م.ا مصوب  43و  42، 41ی فوق در مواد های دوگانهجایی که تعریف و تحلیل تعویقاز آن

 ذکر خواهد شد:« تعویق مراقبتی»و « تعویق ساده»لب در دو قسمتِ مطا

 

 جا که به صراحتبه تعریف و تحلیلِ تعویق ساده پرداخته است، آن 41قانونگذار در بند الف ماده  ( تعویق ساده:1          

 مقرر داشته است:

اه، مرتکب به وسیله دادگگردد، در مدت تعیین شده در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می»

 «.شودجرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی

 

برای آن پیش بینی  «تدبیری»یا  «دستور»شود چون هیچ گونه گفته می« تعویق ساده»بنابراین بدان جهت بدین نوع از تعویق، 

 شود تا در مدت تعویق مرتکب جرم نگردد.یاز مرتکب ستانده م« تعهد کتبی»نشده و صرفاً 
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اختصاص داده است. در « تعویق مراقبتی»را به  92ق.م.ا مصوب  41قانونگذار بند ب ماده  تعویق مراقبتی: (2          

 این بند آمده است:

ده قرر شگردد دستورها و تدابیر مدر تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می»

 «.به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد

 

تعیین شده  «هایدستور» و «تدابیر»مرتکب تعهد خواهد داد که  1بنابراین در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده،

ت کند این اسطب را درگیر خود میتوسط دادگاه را رعایت نموده یا اجرایی کند. بی تردید، اولین سوالی که ذهن مخا

به  92ق.م.ا مصوب  43و  42چیست؟! در مقام پاسخ باید بیان داشت مواد « دستورها»و « تدابیر»که مقصود قانونگذار از 

 ها از ابزارهای حیاتی حقوقدانان کیفری است.اشاره دارد که آشنایی با آن« دستورها»و « تدابیر»ترتیب به 

 

 ت:اقبتی همراه با تدابیر زیر استعویق مر -42ماده 

 .اظرن سط مقام قضائی یا مددکار اجتماعیحضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده تو -الف

ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار  -ب

 .اجتماعی

در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی  اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی -پ

 .از آن به مددکار اجتماعی

 .کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور -ت

فی رتواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معتبصره ـ تدابیر یاد شده می

 د.مرتکب به نهادهای حمایتی باش

 

 ند:اتعویق مراقبتی است که با توجه به متنِ ماده به دو قسمت قابل تقسیم«ِ تدابیر»که ذکر شد این ماده ناظر به  گونههمان

                                                           
جالب  اشد.باولاً تعهد کتبیِ مرتکب بر عدم ارتکاب جرم و ثانیاً پیش بینی عدم ارتکاب جرم از رفتار وی می« شرایط تعویق ساده». مقصود از 1

ق.م.ا( را ضروری دانسته و از سوی  40ب ماده )بند  «پیش بینی اصلاح مرتکب»که قانونگذار از یک سو، برای صدور قرار تعویق احراز شرطِ این

ق.م.ا( را نیز لازم  41)بندهای الف و ب ماده  «پیش بینی عدم ارتکاب جرم در آینده از روی رفتار وی»های ساده و مراقبتی، دیگر، در تعویق

 دانسته است، براستی آیا میان این دو ماده تعارض وجود دارد یا خیر؟! 
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 92ق.م.ا مصوب  42ی ماده مقصود از تدابیر عام، تدابیر مقرر در بندهای چهارگانه تدابیر عام )اصلی(: -یک

 گردد: اشت میبرد« ت:...عویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است»ی عبارتِ به قرینهباشد. در خصوص این تدابیر، می

 هاست. داشته و قاضی ناگزیر به پیش بینی آن« الزامی»تدابیر عام جنبه  اولاً

 دارد نه تمثیلی.« حصری»تدابیر عام جنبه  ثانیاً

است. به  92ق.م.ا مصوب  42منظور از تدابیر خاص، تدابیر مندرج در تبصره ماده  تدابیر خاص )معاضدتی(: -دو

 تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیلتدابیر یاد شده می»ی این تبصره که آورده است قرینه

 گردد:برداشت می« دمعرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باش

رده استفاده ک «تواند....می».... یدارد نه الزامی، چرا که قانونگذار از واژه« اختیاری»تدابیر خاص جنبه  اولاً

  است.

بهره  «بیل....از ق».... دارند نه حصری، بدین دلیل واضح که مقنن از عبارتِ « تمثیلی»تدابیر خاص جنبه  ثانیاً

برده است. البته باید پذیرفت تمثیلی بودنِ تدابیر خاص، عملاً اهمیتِ حصری بودن تدابیر عام را کاهش داده 

 عاع خود قرار داده است.آن را تحت شو 

 

ات تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیدر تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می -43ماده

مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد 

 د:مدت تعویق، ملزم نمای نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در

 .حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص -الف

 .اقامت یا عدم اقامت در مکان معین -ب

 د.یا ترک اعتیادرمان بیماری  -پ

 ه.پرداخت نفقه افراد واجب النفق -ت

 .خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری -ث

 .با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آنای مرتبط خودداری از فعالیت حرفه -ج

ه بزه دیده بخودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل  -چ

 ه.تشخیص دادگا

گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در  -ح

 .بی، تحصیلی یا ورزشیدوره های تربیتی، اخلاقی، مذه
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بینی را نیز پیش «دستورهایی» 92ق.م.ا مصوب  43، قانونگذار در ماده 92ق.م.ا مصوب  42مقرر در ماده  «تدابیر»در کنار 

 کرده است که مهمترین نکات آن به شرح زیر است: 

ی قرار، برخلاف تدابیر عامِ مندرج در این ماده گویای آن است قاضی دادگاه صادر کننده «تواند....می»... ی واژه -یک

 توان، بنابراین این قبیل دستورهای را میدارد «اختیار»این ماده « دستورهای»، در صدور 92ق.م.ا مصوب  42در ماده 

به  «ملزم»کب بینی کند، مرت. البته بدیهی است چنانچه قاضی، دستور یا دستوراتی را پیشدانست« دستورهای قضایی»

 باشد.سالِ تعیین شده از سوی دادگاه( می 2ماه تا  6)یعنی بین  «مدت تعویق....»....در  هااجرای آن

تواند مرتکب را به اجرای بیش از یک روشن است که دادگاه می «یک یا چند مورد....».....هر چند از عبارتِ  -دو

نحوی که  ات مرتکب و شرایط زندگی او، بهبا توجه به جرم ارتکابی، خصوصی»... دستور نیز ملزم نماید که البته باید 

از دستورهای »... ی عبارتِ باشد، ولی به قرینه 1«در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند....

واند مرتکب تدارد نه تمثیلی، بنابراین قاضی نمی« حصری»گردد دستورات مصرح در این ماده، جنبه مشخص می «زیر.....

 2ی این ماده ملزم نماید.گانهبه اجرای دستوراتی خارج از دستورات هشترا 

تر، قبه بیان دقی«. سلبی»هستند یا  «ایجابی»، ماهیتاً یا 92ق.م.ا مصوب  43ی ماده به طور کلی، دستورهای هشت گانه -سه

که نباشند. جالب آماهیتاً سلبی می« چ»و « ج»، «ث»ماهیتاً ایجابی بوده، در حالی که بندهای « ح»و « ت»،  «الف»بندهای 

تور ایجابیِ ی دسهم در برگیرنده ،«ب» بندِ برای نمونه،ترکیبی از دستورهای ایجابی و سلبی است، « پ»و « ب»بندهای 

 «. عدم اقامت در مکان معین»دستور سلبیِ ی در برگیرندهبوده و هم « اقامت در مکان معین»

امری  ،قانون حمایت خانواده، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه 53ایی که مطابق با ماده جرسد از آنبه نظر می -چهار

)شمس چندان با قوانین جزایی ایران سازگار نیست.  92ق.م.ا مصوب  43ماده  «ت»بینی بند الزامی و ضروری است، پیش

 (141، ص1392و همکاران، 

کلیه یا  ِ«تصدی»تنها به خودداری از این ماده، « ث»در بند  ،92ق.م.ا مصوب  23ماده « ث»مقنن برخلاف بند  -پنج

آن  «یرانندگ»رسد، قصد خودداری مرتکب از که به نظر میبرخی از وسایل نقلیه موتوری اشاره داشته است، حال آن

دداری از وی خاین وسایل، هیچ گاه به اندازه «تصدی»خودداری از  وسایل را نیز داشته است. تردیدی نیست که دستورِ

 (81، ص1394)توجهی، نقش بازدارنده نخواهد داشت.  این وسایل« رانندگی»

های ن هزینهمسئول تامی» تعیینِامری قابل ستایش و سزاوار تحسین است، ولی عدم  ،«ح»بینی بند هر چند پیش -شش

« ح»ند های مندرج در باز دوره قابل دفاع نخواهد بود! به دیگر سخن، اگر قاضی، مرتکب را به گذراندن یکی «یاد شده

 (81، ص1394)توجهی، ی لازم برای آن را نداشته باشد، حقیقتاً چه باید کرد؟! ملزم نماید، ولی مرتکب هزینه

                                                           
  است. «قاضی»اش جع تشخیص عدم ایجاد اختلال اساسی و عمده در زندگی مرتکب یا خانوادهرسد مر. به نظر می1

تکب دست دادگاه باز است تا مر»، زمان صدور قرار است، ولیکن برخی بر این باورند: «دستورات»هر چند بدیهی است که زمانِ اصلی تعیین  .2

  (212، ص1393)اردبیلی، «. ای دستورهای دیگر این ماده ملزم کندرا در مدت تعویق، افزون بر دستورهای نخستین، به اجر
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توجه  قبل از پرداختن به بحث اصلی، بایدآن است. «ِ آثار شناسی»آخرین بحث مرتبط با قرارِ تعویق صدور حکم،  -چهار

، اگر به جهت وجود تمامی شرایط و با در نظر گرفتن مسائل فوق، قرار 92ق.م.ا مصوب  41ماده  2 داشت مطابق با تبصره

 صادر شود:«  تعویق صدور حکم»

چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور »

أمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت تواند در این مورد تنماید. دادگاه میآزادی وی را صادر می

  1«أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد

 

ها، حالات مختلفی برای پرداخته است که در آن 92ق.م.ا مصوب  45و  44در کنار تبصره فوق، قانونگذار به تدوینِ مواد 

 ادامه بررسی خواهد شد.  بینی شده است که درلغو قرار تعویق و یا صدور حکم معافیت از کیفر پیش

ت. بیان شده اس «قانون بهعدم تبعیت و پای بندی » آثارِاز نظر خواهد گذشت که در آن  92ق.م.ا مصوب  44، ماده نخست

 قانونگذار در این ماده مقرر داشته است:

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر »

کند. در صورت عدم هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میتا درجه 

تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می

 «...اضافه یا حکم محکومیت صادر کند

 با این ماده دو حالت قابل تصور است که به شرح زیر است:  مطابق

جنایات عمدی موجب »، «قصاص»، «حد»مقصود از جرم در این ماده، جرایم مستوجبِ  ارتکاب جرم: -یک

 است.  «حکم محکومیت کیفری»قرار تعویق و صدور «ِ لغو»باشد که اثر آن، می «تعزیر تا درجه هفت»و  «دیه

ن نخستیای دستورات برای ماده، در این حالت اگر عدم اجربه صراحت ِ عدم اجرای دستورهای دادگاه: -دو

 داند، انتخاب نماید:بار باشد، قاضی حق دارد هر یک از دو مورد زیر را که مصلحت می

 اضافه کردنِ مدت قرار تعویق تا نصف مدت مقرر در قرار. -1

 صدور حکم محکومیت کیفری. -2

ی احالت فوق، سرشار از نکات جزییبرداشت از نص ماده است، اما هر یک از دو ترین سطحیچه بیان گردید صرفاً آن

 ها از اهمیتی چشمگیر برخوردار است:باشند که بیان مهمترین آنمی

                                                           
 است.  92ق.آ.د.ک مصوب  217، یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع ماده «تامین مناسب»مقصود از  .1
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 است که حاوی نکات جزیی زیر است: «ارتکاب جرم»ق.م.ا، ناظر به  44قسمت نخست ماده  ارتکاب جرم: -یک

است متهم پس از محاکمه تبرئه شود.  ممکن زیرانیست، « انتسابِ اتهام»، صرفاً «ارتکاب جرم..»..مقصود از  (1

ماده  همسو با موضع موجود دربرای جرم جدیدِ ارتکابی است. به دیگر سخن، « صدور حکم قطعی»بنابراین منظور، 

 که مجرمیتِ مرتکب اثبات گردید، باید قائل به لغو قرار تعویق صدور حکم شد. بعد از آنق.م.ا )قرار تعلیق(،  54

ه باشد و چ« ساده». یعنی چه نوعِ تعویق، «تعویق مراقبتی»شده و هم  «تعویق ساده»م شاملِ ه« ارتکاب جرم»( 2

را مرتکب شود،  92ق.م.ا مصوب  44، چنانچه مجرم در طول مدتِ تعویق، یکی از جرایم مندرج در ماده «مراقبتی»

 (312، ص1394حیدری، ر.ک. )قرار تعویق صدور حکم لغو خواهد شد. 

بودن باعث لغو قرار تعویق « عمدی» در صورتِ« جنایات مستوجب دیه»و « قصاص»، «حد»که بدیهی است  (3

ق.م.ا مصوب  54قانونگذار برخلاف ماده  چرا کهابهام وجود دارد! « تعزیر تا درجه هفت»خواهند شد، ولی درباره 

منصرف از جرایم مستوجب تعزیر را ناظر به جنایات مستوجب دیه دانسته و « عمدی»ی ، در این ماده ظاهراً واژه92

 رسد با توجه به دلایل زیر، باید از ظاهر ماده دست کشیده و صرفاًتا درجه هفت پنداشته است. ولی به نظر می

 را باعث لغو قرار تعویق صدور حکم دانست:تا درجه هفت  «ِعمدی» ارتکاب جرم موجب تعزیر

مجرم است. طبیعتاً احراز  ِ«حالت خطرناک»، احراز فلسفه لغو قرار تعویق در صورت ارتکاب جرم اولاً

 باشد نه غیرعمدی.« عمدی»چنین حالت در صورتی است که جرم ارتکابی 

بودن  «عمدی»توان به نیز می «قصاص»و  «حد»، یعنی «تعزیر»های هم عرضِ مجازات سایر یبه قرینه ثانیاً

 باشند.جرایم عمدی متصور می، چرا که حد و قصاص صرفاً در پی بُردجرم موجب تعزیر 

یار باشند، بسهم خانواده می« تعلیق اجرای مجازات»و « تعویق صدور حکم»جایی که قرارهای از آن ثالثاً

، صرفاً ارتکاب جرایم موجب تعزیرِ عمدی را لغو اجرای مجازات بعید است که قانونگذار در قرار تعلیق

 ویق، رویکردی همسو را اتخاذ نکرده باشد.ی قرار دانسته باشد، ولی در قرار تعکننده

 (84، ص1394)توجهی،  است نه غیرعمدی.عمدی جرم  ناظر به ارتکابِ  اصولاً« ارتکاب جرم»عبارتِ  رابعاً

 

« درجه هشت»جرم مستوجب تعزیر،  اگرکه برای مخاطب تیزهوش این نکته بدیهی است در پایان باید بیان داشت 

 ی قرار تعویق صدور حکم نخواهد بود.، باز لغوکنندهبودن« عمد» باشد، حتی در صورتِ

گیرد، چون در تکرار جرم، ملاک باید توجه داشت جرم جدید ارتکابی، مشمول قواعدِ تکرار جرم قرار نمی (4

که در قرار تعویق صدور حکم، نسبت به جرم نخست، اساساً حکمی صادر است، حال آن« حکم اولیهقطعیت »

 خواهد بود، آن هم در حالتی «تعدد جرم»مجرم، مشمول قواعد  این باید قائل به آن شد که جرم جدیدِشود. بنابرنمی

باشد. تنها در این صورت است که  6تا  1درجه  ،جدید بوده و جرم تعزیریِ 6درجه  ،که جرم تعزیریِ تعویق یافته

 (143، ص1392و همکاران،  )ر.ک. شمسگیرد. قرار می« تعدد جرم»جرم جدیدِ مجرم، مشمول قواعدِ 
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است که  «تخلف از دستورهای دادگاه»ق.م.ا، ناظر به  44قسمت دوم ماده  تخلف از دستورهای دادگاه: -دو     

 ی زیر است:شامل نکات موشکافانه

، «هتخلف از دستورهای دادگا»است، ولی « تعویق مراقبتی»و هم « تعویق ساده»، هم ناظر به «ارتکاب جرم»هر چند  (1

 !داردوجود ن« دستوری»گردد، بدین دلیل واضح که در تعویق ساده، هیچ گونه می «تعویق مراقبتی»فقط شامل 

تخلف از »مولد این سوال است که پس ضمانت اجرای  ...«در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه »...عبارتِ  (2

ق.م.ا  43برای تخلف از دستوراتِ مندرج در ماده ق.م.ا( چیست؟ به دیگر سخن، چرا قانونگذار  42)ماده « تدابیر

ق.م.ا خیر؟! برخی از حقوقدانان برای  42بینی کرده است، ولی برای تخلف از تدابیرِ موضوع ماده ضمانت اجرا پیش

 43و دستورات ماده  42منظور از دستورهای دادگاه اعم از تدابیر موضوع ماده »اند: رهایی از چنین اِشکالی بیان داشته

توجیه یاد شده با » تعدادی دیگر معتقدندولی  (144، ص1392؛ شمس و همکاران، 313، ص1394)حیدری، « ق.م.ا است

ق.م.ا، این نقیصه را مرتفع  44نیز تفسیر به نفع متهم سازگاری ندارد و شایسته است مقنن در ماده  تفسیر مضیق قوانین و

اخیر، چنانچه مجرم در طول مدت تعویق، از اجرای تدابیر موضوعِ مطابق با رویکرد  (83، ص1394)توجهی، «. سازد

 را لغو نمود.« تعویق صدور حکم»توان قرارِ ق.م.ا سر باز زند، نمی 42ماده 

تعویق »در ق.م.ا(،  61)ماده  «آزادی مشروط»ق.م.ا( و  50)ماده « تعلیق اجرای مجازات»شایسته بود قانونگذار همانند  (3

 «بدون عذر موجه»دانست که ی قرار میق.م.ا( نیز عدم اجرای دستورها را در صورتی لغوکننده 44)ماده« صدور حکم

ق.م.ا  44ی ی مواد یاد شده، از اطلاق مادهرسد بتوان به قرینهکه چنین نکرده است! البته به نظر میباشد، حال آن

 به دلیل وجود عذر موجهی بوده است. دست کشیده و آن را منصرف از مواقعی دانست که عدم اجرای دستورها

، اصل «تعویق صدور حکم»ق.م.ا(، متاسفانه در  60)ماده « آزادی مشروط»قانونگذار برخلاف رویکرد اتخاذی در ( 4

 را رعایت نکرده است. توضیح اینکه: « تناسب»

 «ِدستورهای»ز اجرای شده است با مجرمی که صرفاً ا «جرم»میان ضمانت اجرای مجرمی که مرتکبِ مقنن  اولاً

 ،ر تعویققرا شود، لغوِ «جرم»مرتکبِ  ،دادگاه تخلف نموده است تنها این تفاوت را قائل شده است که اگر مجرم

! باشدمی« اختیاری» ،قرار تعویق تخلف نماید، لغوِ «دستورهای دادگاه»، اما اگر برای نخستین بار از بوده« الزامی»

، در تخلف از دستورهای دادگاه برای نخستین بار، قاضی اساساً «آزادی مشروط» بسیار بهتر بود همانند نظامِ

 داشت.نمی «تعویق صدور حکم« حقی را برای لغو قرارِ

شده با مجرمی  اهتخلف از دستورهای دادگ بار مرتکبِ «نخستین»ضمانت اجرای مجرمی که برای  بین مقننثانیاً 

را قائل شده است که در تخلف اولیه، قاضی مختار  این تفاوت رفاًص کرده است،چنین بار  «دومین»که برای 

 الح، بپردازد «لغو قرار و صدور حکم»را به مدت اضافه نموده یا به  «تا نصف مدت مقرر در قرار»است که یا 

زادی آ»باشد. شایسته بود قانونگذار همچون نظامِ می «لغو قرار و صدور حکم»در تخلف ثانویه، ملزم به  کهآن

 دانست، نه لغو آن.می «مدت قرار افزایشِ»ق.م.ا( ضمانت اجرای تخلف اولیه را صرفاً  61)ماده « مشروط
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 بود، در گام دوم نوبت« عدم تبعیت و پای بندی به قانون»رِ آثاکه مربوط به  92ق.م.ا مصوب  44بعد از تحلیل ماده  دوم،

 باشد. در این ماده آمده است:می «تبعیت و پای بندی به قانون»ر به آثارِ رسد که ناظمی 92ق.م.ا مصوب  45به بررسی ماده 

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، »

گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا 

  «کنداقدام میصدور حکم معافیت از کیفر 

 

 میزان پای بندی مرتکب به اجرای دستورهای»مطابق با این ماده، بعد از گذشت مدت تعویق، قاضی با توجه به سه موردِ 

 باید یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ نماید: «ملاحظه وضعیت مرتکب»و  «های مددکار اجتماعیگزارش»، «دادگاه

 ( تعیین کیفر برای مرتکب1

 حکم معافیت از کیفر ( صدور2

 

هر چند عدالت مقتضی آن است که قاضی نسبت به مجرمی که در طول مدت تعویق، نه تنها مرتکب جرم نشده، بلکه از 

ق.م.ا  45حکم به معافیت از کیفر دهد، ولی متاسفانه ظاهر ماده  «الزاماً»تمامی دستورهای دادگاه نیز تبعیت نموده است، 

توجهی،  ؛214، ص1393 )اردبیلی،دلالت دارد. « معافیت از آن»یا « حکم به کیفر»دگاه در صدورِ دا« اختیار»بر  92مصوب 

 (87، ص1394

بر این  «فلسفه وجودیِ قرار تعویق صدور حکم»با تمامی این اوصاف و برخلاف ظاهر ماده، اکثر حقوقدانان با توجه به 

عنای لزوم تناسب حکم و موضوع دانسته و اینگونه نتیجه گرفته شود را به م «حسب مورد....»....باورند شاید بتوان عبارتِ 

ناظر به فرض  «صدور حکم معافیت»و  «فرض ارتکاب جرم یا عدم تبعیت از دستورهای دادگاه»ناظر به « تعیین کیفر»که 

 (241، ص1393، ص؛ الهام و برهانی، 1394)ر.ک. حیدری، باشد. می «عدم ارتکاب جرم و رعایت دستورها»

ردد، گصادر شود، چون هیچ گونه محکومیتی در پرونده متهم ثبت نمی« معافیت از کیفر»باید توجه داشت چنانچه حکم به 

ه به نظر به میان نخواهد آمد، بلک «مجازات تبعی»کیفری نیز برای وی محسوب نخواهد شد. بنابراین نه تنها بحثِ  یسابقه

ه صدور ها منوط بتوان صادر نمود، بدین دلیل واضح که هر دوی آننیز نمی «مجازات تکمیلی»رسد برای چنین شخصی می

 حکم محکومیت کیفری قطعی است.
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عدم »به عنوان دومین عاملِ تاخیر اجرای مجازات عبارتند از « تعلیق اجرای مجازات» ( تعلیق اجرای مجازات:2          

ی بعد از صدور حکم یا توقف اجرای مجازات به منظور بازپروری اجرای تمام یا بخشی از مجازات تعزیری در مدت معین

 اختصاص بدین نهاد دارد که مهمترین مطالب آن به شرح زیر است: 92ق.م.ا مصوب  55تا  46در حال حاضر، مواد «. مجرم

 

ت
جازا

ی م
جرا

ق ا
تعلی

8تا 3مجازات های تعزیری درجه اتمجازاجرایتعلیققلمرو(1

زاتمجااجرایتعلیقشرایط(2

مخففهجهاتوجود(1

مرتکباصلاحبینیپیش(2

برانجترتیباتبرقرارییازیانوضررجبران(3

موثرکیفریسابقهفقدان(4

متهمحضور(5

زاتمجااجرایتعلیقاقسام(2

یکیفضابطه(1

سادهتعلیق-1

تیمراقبتعلیق-2

کمیضابطه(2

کلیتعلیق-1

جزییتعلیق-2

اتمجازاجرایتعلیقآثار(4

ندیعدم تبعیت و پای ب( 1

عدم پای بندی-1
به دستورات

ش برای بار نخست، افزای
2تا 1مدت قراربه میزان 

سال یا لغو قرار

برای بار دوم اجرای 
مجازات

م ارتکاب جرای-2
مطروحه

اجرای مجازات

بی اثر شدن محکومیت تعلیقیبندیپایوتبعیت(2



178 
 

 های تشریحی زیر است:فهم جدول فوق، مستلزم دقت درنکته

 «لیق اجرای مجازاتقلمرو تع»، 92ق.م.ا مصوب  46استناد به صدر ماده دقت در جدول فوق گویای آن است که با  -یک

باشد. بنابراین با توجه به این قسمت از ماده و برخی از موارد می« 8تا  3جرایم مستوجب تعزیر درجه »صرفاً محدود به 

 بیان نمود که به شرح زیر است:« تعلیق اجرای مجازات»محددیت را برای « چهار»توان می

 جا که آمده است:گردد، آنبرداشت می «92ق.م.ا مصوب  46ماده »محدودیت نخست از صدرِ  حدودیت اول:م

معلق ...مجازات را....اجرای توانددر جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می»

 «…نماید
 گردد:مطابق با این قسمت ماده اولین محدودیت به شرح زیر برداشت می

 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در هیچ یک از جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه.عدم امکانِ  اولاً

 .2و  1عدم امکانِ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در در جرایم مستوجب تعزیر درجه  ثانیاً 

«ِ ییضامجازات ق»است نه « جرم ارتکابی «ِمجازات قانونی»، ملاک، «تعلیق اجرای مجازات»که در نکته بسیار مهم این

آن )محکومیت کیفری(. برای مثال اگر مجازات قانونی یک جرم مستوجب تعزیر، درجه یک یا دو باشد، ولی 

را به تعزیر درجه سه تقلیل دهد، دیگر  ( آن92ق.م.ا مصوب  38دادگاه با استناد به کیفیات مخففه قضایی )ماده 

 (148، ص1392)شمس و همکاران، توان مجازات مذکور را معلق نمود. نمی

گونه که بیان گردید این همان بیان شده است. «92ق.م.ا مصوب  47ماده »این محدودیت در محدودیت دوم: 

بینی یشهایی را پنیز محدودیت« قرار تعلیق اجرای مجازات»، بلکه برای «قرار تعویق صدور حکم»ماده، نه تنها برای 

 1 گذشت.« حکمقرار تعویق صدور »کرده است که توضیح آن در قسمت 

 47در کنار ماده  باشد. توضیح اینکهمی« 92ق.م.ا مصوب  115ماده  2تبصره » دیگر،محدودیت  محدودیت سوم:

وارد دانسته و آن هم در « تعلیق اجرای مجازات»، قانونگذار نوعی محدودیت دیگر نیز برای قرار 92ق.م.ا مصوب 

 مده است:است. در این تبصره آ« تعزیرات منصوص شرعی»خصوص 

این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی  ... (46)... اطلاق مقررات این ماده و همچنین »

 «.دشونمی

 باشد:ق.م.ا می 44ماده «ِ تبصره»آخرین محدودیتِ قرار تعلیق اجرای مجازات،  محدودیت چهارم:

 زاتدر صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجا»

 «.ممنوع است

                                                           
نگذار از جرایم، متاسفانه قانو بودن برخی« غیرقابل تعویق یا تعلیق»مبنی بر  و برخی مواد دیگرق.م.ا  47و  40بینی مواد . در حال حاضر با پیش1

مشخص نساخته است که آیا آن ها به اعتبار خود پابرجا ق.م.ا  703و  702همانند مواد « جرایم خاصِ غیرقابل تعویق»موضع خود را در خصوص 

 غیرقابل تعلیق نسخ ضمنی شده اند؟! ، سایر جرایم خاص92ِق.م.ا مصوب  47اده و بیان استثنائات درم 40مِ ماده ی عابوده و یا اینکه با وضع قاعده

 باشد.ها نمیق.م.ا ناسخ آن 47رسد جرایم خاص غیرقابل تعلیق، همچنان به غیرقابل تعلیق بوده و ماده به رغم تمامی اختلاف نظرها، به نظر می
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 به شرح زیر مقرر شده است: 92ق.م.ا مصوب  46در ابتدای ماده  «لیق اجرای مجازتشرایطِ تع» -دو

تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق ر جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه مید»

 ...«معلق نماید .....مجازات را ..... صدور حکم، اجرای 

 

تفاوتی « زاتتعلیق اجرای مجا»و شرایطِ « تعویق صدور حکم»وت آسان بتوان گفت بنابراین بین شرایطِ شاید در یک قضا

 چیست؟ « شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم»وجود ندارد، ولی به راستی مقصود از 

وجود جهات ق.م.ا )یعنی  40ی مقرر در ماده توان گفت مقصود، صرفاً شرایط چهارگانهمی از یک سو،

( رقه کیفری مؤثفقدان سابو  جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، بینی اصلاح مرتکب پیشف، تخفی

 باشد.می

ق.م.ا، سایر شروط قانونی همانندِ  40توان بیان داشت علاوه بر چهار شرط مندرج در ماده می از سوی دیگر،

 بایست وجود داشته باشد.نیز می «حضور متهم»ق.م.ا مبنی بر  41ماده  1شرط مقرر در تبصره 

 

در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور »... باشد، اما اطلاق عبارت هر چند پاسخ دهی به این سوال دشوار می

، خانوادگی وضعیت فردی»رسد در کنار این شرایط، توجه به باشد. حتی به نظر میی دیدگاه دوم میتقویت کننده« حکم....

یِ از سوی دیگر، در اثبات شایستگ «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده»و  «سوابق»از یک سو، و  «و اجتماعی

 مندی از این قرار نیز لازم و ضروری است.مرتکب در بهره

 

 46و بخشی از ماده  48است. در این خصوص باید مواد  «اقسامِ تعلیق اجرای مجازات»سومین نکته در خصوص  -سه

 شود:ها پرداخته میمورد توجه قرار گیرد که به ترتیب بدان 92مصوب  ق.م.ا

 

 در این ماده آمده است: )ضابطه کیفی(: ۹2ق.م.ا مصوب  48( ماده 1

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی »

 «.باشد

 توان آن را به شرح زیر تقسیم نمود:دره، میتعلیق صا«ِ کیفیت»بنابراین بر مبنای 
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رتکب م»شود که ، تعلیق ساده به تعلیقی گفته می92ق.م.ا مصوب  41با الهام از بند الف ماده  تعلیق ساده: -یک 

گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی به طور کتبی متعهد می

 «.شوده در آینده نیز مرتکب جرم نمیپیش بینی شود ک

ه شود ک، تعلیق مراقبتی به تعلیقی گفته می92ق.م.ا مصوب  42با توسل به بند ب ماده تعلیق مراقبتی:  -دو

گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می»

 «. وقع اجراء گذاردتعویق رعایت کند یا به م

و منظور از دستورات، دستورهای  92ق.م.ا مصوب  42بدیهی است مقصود از تدابیر، موارد مذکور در ماده 

 «.تعویق صدور حکم»است، با تمامی احکام مطروحه در قسمت نهادِ  92ق.م.ا مصوب  43مقرر در ماده 

 

 اده مقرر شده است: در بخشی از این م )ضابطه کمی(: ۹2ق.م.ا مصوب  46( ماده 2

اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک  ....تواند در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می»

 «..تا پنج سال معلق نماید.

 

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  49به همین جهت در ماده 

 آن صادر میقرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور »

 «.گردد

 

 توان آن را به شرح زیر تقسیم نمود:تعلیق صادره، می«ِ کمیت»بنابراین بر مبنای 

 معلق ساختنِ اجرای تمام مجازات تعزیری از»اجرای مجازات، یعنی «ِ تعلیق کلی»مقصود از  تعلیق کلی: -یک

« ومیتضمن حکم محک»تنها در « لیتعلیق ک»اصولاً «. زمان صدور حکم کیفری قطعی به مدت یک تا پنج سال

 قابل تصور است. 

 معلق ساختنِ اجرای قسمتی از مجازات تعزیری»اجرای مجازات، یعنی «ِ تعلیق جزیی»منظور از  تعلیق جزیی: -دو

ضربه شلاق  74ضربه از  30مثل تعلیق « یا یکی از دو یا چند مجازات تعزیری مورد حکم، به مدت یک تا پنج سال

 «تضمن حکم محکومی»هم در « تعلیق جزیی»ز چند مجازات قانونی جرم ارتکابی. لازم به ذکر است و یا یکی ا

 . «صدور آن پس از»باشد و هم ممکن می
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دور ..پس از ص.»محل ابهام است، چگونگی تفسیر عبارتِ « تعلیق جزیی»چه که در حال حاضر در لازم به ذکر است آن

این عبارت چیست؟ در مقام پاسخ به این سوال دو دیدگاه وجود دارد که به نظر دیدگاه  باشد. براستی مقصود ازمی «آن...

 دوم صحیح تر است:

 

پس از صدور »مفسر عبارتِ  92ق.م.ا مصوب  46از حقوقدانان معتقدند قسمت دوم ماده  عده ای دیدگاه نخست:

 جا که قانونگذار مقرر داشته است:باشد، آنمی« حکم

تواند از یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می دادستان....»

حمل تواند پس از تدادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می

سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای  یک

 «داحکام کیفری تقاضای تعلیق نمای

 

چ گونه راساً و بدون نیاز به هی« ضمن صدور حکم محکومیت»تواند بنابراین مطابق با این دیدگاه، قاضی دادگاه می

از گذشت  پس»یعنی صرفاً « پس از صدور حکم»نماید، ولیکن « تعلیق اجرای مجازات»تقاضایی اقدام به صدور قرارِ 

متهم از طریق یکی از این دو »و « قاضی اجرای حکم» ،«دادستان»، آن هم به شرط تقاضای «یک سوم مجازات

  (157-158، ص 1392)ر.ک. شمس و همکاران، «. تعلیق اجرای مجازات»مبنی بر صدور قرارِ « مرجع

 

گذشت »به  تفسیر نموده و ناظر« مطلق»را « پس از صدور حکم»تعدادی دیگر بیشتر متمایل به آنند که  دیدگاه دوم:

د بندی نموچنانچه این دیدگاه پذیرفته شود، باید چنین جمع (96، ص1394)ر.ک. توجهی، ند. ندا« یک سوم مجازات

در طول مدت محکومیت »و هم  «ضمن صدور حکم محکومیت»تواند راساً هم در که نه تنها قاضی دادگاه می

 متهم از طریق»و  «قاضی اجرای حکم»، «دادستان»اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نماید، بلکه « شخص

 تقاضای تعلیق نمایند.« پس از گذشت یک سوم مجازات»توانند نیز می «یکی از این دو مرجع

 

قاضی » ، مرجع نهایی تصمیم گیریِ«تعلیق جزیی»و هم در « تعلیق کلی»در پایان این بحث باید خاطر نشان نمود که هم در 

جع دیگری همچون دادستان، بازپرس، قاضی شورای حل اختلاف و باشد. بنابراین هیچ مرمی «دادگاه صادرکننده حکم

ضیِ باشند. البته لازم به ذکر است قاحتی شعب سازمان تعزیرات حکومتی )به جهت دادگاه نبودن( فاقد چنین حقی می

گردد. ب میوی محسو« اختیارات قضایی»دادگاه نیز هیچ گونه الزامی برای صدور این قرار نداشته و استفاده از آن جزء 

 باشد که در آن آمده است:می 92ق.م.ا مصوب  46پشتوانه این ادعا، بخشی از ماده 
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اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از .....  تواندمیدر جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه »

 «.یک تا پنج سال معلق نماید

 

. آن است که با توجه به نوع قرار تعلیق متفاوت خواهد «ِناسیآثار ش»آخرین بحث مرتبط با تعلیق اجرای مجازت،  -چهار

 در همین راستا، توجه به دو حالت زیر حائز اهمیت است:

 صادر گردد:« تعلیق کلی»چنانچه قرارِ  92ق.م.ا مصوب  49مطابق با ذیل ماده  (1

 دکسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باش»....

 «گرددفوری آزاد می

 

ق.م.ا )قرار تعویق صدور حکم(، نه تنها به چگونگی  41ماده  2که قانونگذار در این قرار، برخلاف تبصره جالب آن

ین اخذ تام»ای نکرده است، بلکه فرایند آزادسازیِ محکوم )مثل صدور دستور آزادی از سوی دادگاه( هیچ اشاره

 (94-95، ص 1394)ر.ک. توجهی، نموده است! بینی ناز وی را نیز پیش« مناسب

 

 صادر گردد:« تعلیق جزیی»، چنانچه قرارِ 92ق.م.ا مصوب  53مطابق با ماده  (2

در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از »

 ..«. دگردرای مجازات غیرمعلق محاسبه میزمان خاتمه اج

 

( به سه 75ق.م.ا مصوب  527)ماده « جعل مدرک اشتغال به تحصیل»اگر شخصی به جهت ارتکاب جرمِ برای مثال 

سال حبس محکوم شده و دادگاه یک سال آن را برای مدتی تعلیق نماید، زمان شروع مدت تعلیقِ حبس یک ساله، 

 پس از گذراندنِ دو سال حبس غیرمعلق آغاز خواهد شد.

 

وضعیت اداری و »، مجازات معلق هیچ گونه تاثیری بر 92ق.م.ا مصوب  53وجب تبصره ماده در هر دو صورت فوق، به م

  محکوم علیه ندارد: ِ«استخدامی

در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت »

 «.و شودصریح یا قرار تعلیق لغگردد، مگر آنکه در قانون تتعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی
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 مقرر داشته است: 92ق.م.ا مصوب  51قانونگذار در ماده  «حق مدعی خصوصی»که درباره مضافاً بر این

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا »

 «.شوددیه در این موارد اجراء می

 

لغو شدن قرار »به بررسی حالات مختلفِ  92ق.م.ا مصوب  54و  52، 50گردید، قانونگذار در موادِ چه بیان جدای از آن

 پرداخته است که به ترتیب بیان خواهد شد: «بی اثر شدن محکومیت تعلیقی»و  «تعلیق

 

ده بیان ش «قانون بهعدم تبعیت و پای بندی » آثارِ ،از نظر خواهد گذشت که در آن 92ق.م.ا مصوب  54و  50، مواد نخست

 باشد که در آن آمده است:لازم می 92ق.م.ا مصوب  54است. قبل از تحلیل این مواد، اشاره به قسمت انتهایی ماده 

لیق کند که اگر در مدت تعدادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می ..».

جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات 

 «.شودمی

 

حکوم را به م« ارتکاب جرم جدید»باشد آثار ، دادگاه صرفاً مکلف می«تعلیق اجرای مجازات»مطابق با ماده فوق، در نهادِ 

« مشروط آزادی»و « تعویق صدور حکم»گوش زد نماید. این در حالی است که رویکرد قانونگذار در نهادهای مشابهِ 

 شود به جدول زیر توجه گردد:باشد که برای فهم مطلب، توصیه میمتفاوت می

 

 لزوم آگاهی بخشی به مرتکب

 مستند قانونی تخلف از دستورهای دادگاه ارتکاب جرایم مطروحه نهادهای کیفری 

 - - - تعویق صدور حکم 1

 ق.م.ا 54ماده  - + تعلیق اجرای مجازات 2

 ق.م.ا 61ماده  + + آزادی مشروط 3
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 باشند:شود که به شرح زیر میآغاز می 92ق.م.ا مصوب  54و  50بعد از بیان این مقدمه، بررسی مواد 

 

نانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از چ» - 50ماده 

ا به درخواست دادستان ی توانددستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می

قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. 

 «دشوتخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می

رتکب یکی از جرائم عمدی هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، م» -54ه ماد

موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را 

 .«ند.کلغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می

 

 رسیم نمود که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد:توان نمودار کلی زیر را تمطابق با مواد فوق، می

، در این حالت، اگر عدم اجرای 92ق.م.ا مصوب  50ماده  به صراحتِ عدم اجرای دستورهای دادگاه: -یک

مندرج در  بایست به شرحمی« ثانویه»و « اولیه»باشد، دادگاه با تفکیک میان تخلفِ « بدون عذر موجه»دستورات 

 د:زیر عمل نمای

 لغو قرار تعلیق. یابار نخست: اضافه کردنِ یک تا دو سال به مدت تعلیق  -1

 بار دوم: لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات. -2

 

، صرفاً 92ق.م.ا مصوب  54مقصود از جرم، نه ارتکاب هر نوع جرمی، بلکه به موجب ماده  ارتکاب جرم: -دو

ِِ قرار «لغو»باشد که اثر آن، می «تعزیر تا درجه هفت»و  «یهد» ، «قصاص»، «حد»ارتکاب جرایم عمدی مستوجبِ 

 است. « حکم محکومیت کیفری»تعلیق و اجرای 

 

 مطابق با ساختار کلی بالا، در ادمه به تحلیل هر یک از حالات فوق الذکر پرداخته خواهد شد:

ق.م.ا  50م این مورد را در ماده گونه که بیان شد قانونگذار حکهمان تخلف از دستورهای دادگاه: -یک          

 توان به شرح زیر دانست:بیان داشته است. نکات مهم این ماده را می 92مصوب 
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ق.م.ا(، قانونگذار در این  61ق.م.ا( و همسو با نظام آزادی مشروط )ماده  44برخلاف تعویق صدور حکم )ماده  (1

باشد. هر  «بدون عذر موجه»نت اجرا دانسته است که ماده، تخلف از دستورهای دادگاه را در صورتی دارای ضما

ت! مسئله ساز شده اس« عذرهای موجه» این بار مبهم بودن اصطلاحِ باشد اما بینی این شرط قابل دفاع میچند پیش

ه هیچ گونه پیامدی را ب «ایصدور احکام سلیقه»و  «ت آراءتتش»وجود چنین معیارهای مبهمی در قانون، جزء شیوعِ 

 178قضات را به ماده  ،«عذرهای موجه»اصطلاحِ  توانست در فهمل نخواهد داشت. حداقل قانونگذار میدنبا

 !دهداحاله  92مصوب  آ.د.کق.

به  ایدادگاه را مطرح ساخته و هیچ اشاره«ِ دستورهای»که قانونگذار در این ماده صرفاً سخن از تخلف از جالب آن

ناگفته پیداست مقصود از ( 97-98، ص1394)ر.ک. توجهی، نکرده است! « یتدابیر قانون«ضمانت اجرای تخلف از 

 باشد.ق.م.ا می 42، تدابیر مقرر در ماده «تدابیر»ق.م.ا و منظور از  43، دستورهای مذکور در ماده «دستورها»

ت، بدین معنی اسقائل به تفکیک شده « مدت تعلیق»قانونگذار میان تخلف اولیه و ثانویه از دستورهای دادگاه در  (2

تا  اضافه کردن یک»ی ، دو گزینه«قاضی اجرای احکام»یا « دادستان»که برای نخستین بار، در صورت درخواستِ 

اند درا پیش روی قاضی قرار داده تا هر کدام را که مصلحت می «لغو قرار تعلیق» یا و «دو سال به مدت تعلیق

ار کرده است. بهتر بود قانونگذ «لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات» برگزیند، ولی برای بار دوم، قاضی را ملزم به

محدود به صرفاً ق.م.ا(، ضمانت اجرای تخلف اولیه از دستورهای دادگاه را  61همسو با نظام آزادی مشروط )ماده 

 دانست.می« افزایش مدتِ تعلیق»

ان آن از تعلیق، میز اگر بر اثر افزایش مدتِباید توجه داشت هیچ گونه اشکال قانونی وجود ندارد که مضافاً این

سال تعلیق گردد،  5سال بیشتر شود. بنابراین اگر اجرای مجازاتِ محکومی به مدت  5حداکثر مقرر در قانون یعنی 

سال  2تواند به عنوان ضمانت اجرا، به میزان چنانچه برای بار نخست از دستورهای دادگاه تخلف نماید، قاضی می

 سال افزایش داد. 7یق وی افزوده و آن را به به مدت تعل

سال( بوده، ولی  5تا  1) «مدت تعلیق»گونه که ذکر شد ضمانت اجرایِ تخلف از دستورهای دادگاه محدود به همان

باشد. بنابراین می «تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق»ق.م.ا از  54براساس ماده « ارتکاب جرم»ضمانت اجرای 

سال حبس محکوم شده است و دادگاه ضمن حکم محکومیت،  10رضی را در نظر گرفت که شخصی به توان فمی

ق.م.ا،  53سال تعلیق کرده است. حال براساس ماده  3سال حبس(  را برای مدت  6قسمتی از مجازات وی را )مثلاً 

شود. در سال( شروع می 3)سال حبس را تحمل نماید و سپس مدت زمان تعلیق  4ابتدا باید قسمت غیرمعلق یعنی 

 54این فرض، اگر مجرم در مدت زمانی که در حال تحمل مجازات غیرمعلق است، مرتکب جرایم مذکور در ماده 

شود ولی اگر در همین زمان یکی از دستورهای دادگاه را تبعیت نکند، هیچ ق.م.ا شود، مجازات تعلیقی لغو می

 مدتِ»ق.م.ا ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورها، محدود به  50اده گونه ضمانت اجرایی ندارد، زیرا براساس م

 (159، ص1392)شمس و همکاران، باشد. می «تعلیق
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، جرایم عمدی مستوجبِ 92ق.م.ا مصوب  54گونه که بیان شد مقصود از جرم در ماده همان :ارتکاب جرم -دو          

 باشد.یم «تعزیر تا درجه هفت»و  «دیه» ، «قصاص»، «حد»

ندارد، « تعلیق مراقبتی»، اختصاص به 92ب ق.م.ا مصو 54لغو قرار تعلیق در صورت ارتکاب جرایم موضوعِ ماده  (1

هد، دنیز چون متهم، تعهد کتبی به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه می« تعلیق ساده»بلکه در 

اهد شد. در این نوع از تعلیق، هر چند متهم تعهد کتبی داده نقص عهد و ارتکاب جرم، موجب لغو قرار تعلیق خو

، 92ق.م.ا مصوب  54رسد تنها ارتکاب جرایم عمدی مندرج در ماده که مطلقاً مرتکب جرمی نشود، اما به نظر می

)حیدری، دارای ضمانت اجرا بوده و موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات خواهد شد، نه ارتکاب هر نوع جرمی. 

 (327، ص1394

ارتکاب جرایم »ق.م.ا(،  50است )ماده  «مدت تعلیق»که محدود به « تخلف از دستورهای دادگاه»برخلاف  (2

 باعثِ لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد شد.  «زمان صدور قرار تا پایان مدت تعلیق»از « مندرج در ماده

د، صادر شده باش «حکم قطعی» بوده و ثانیاً نسبت به آن« دیعم»گاه که اولاً ارتکاب جرایم مندرج در ماده، آن (3

باعث لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد شد. بنابراین ارتکاب جرایم غیرعمدی با هر نوع مجازاتی )مثل جرم 

ای ( و حتی جرایم موجب تعزیر عمدیِ درجه هشت و همچنین جرایم عمدی75ق.م.ا مصوب  616موضوعِ ماده 

 ها حکم قطعی صادر نشده است، باعث لغو قرار تعلیق نخواهد شد.ت به آنکه نسب

ی نخست را ، دادگاهی که قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق شده92ق.م.ا مصوب  54مطابق با ماده ( 4

را به  راتبنماید. البته بر وی واجب است مکند، دادگاه دومی است که به جرم عمدیِ جدید رسیدگی میصادر می

 آمده است:  92ق.م.ا مصوب  54دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام نماید. در همین راستا، در ماده 

شود، پس از قطعیت حکم أخیر،  .....مرتکب یکی از جرائم عمدی  .....هرگاه محکوم »

اه دگقرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دا ،دادگاه

 « ...کند.صادرکننده قرار تعلیق اعلام می

اً صادر شده و صرف «حکم قطعی»، «تعلیق اجرای مجازات»جایی که در قرارِ از آن در این خصوص باید توجه داشت

شود، مشمول  92ق.م.ا مصوب  54گردد، چنانچه محکوم، مرتکب جرم جدید مندرج در ماده اجرای آن معلق می

 خواهد بود نه تعدد جرم.  «تکرار جرم»قواعد 

 

 از سوی دیگر، در اینجا، نوبت« ارتکاب جرم جدید»از یک سو، و « تخلف از دستورهای دادگاه»بعد از تحلیل آثارِ دوم، 

 بیان شده است: 92ق.م.ا مصوب  52رسد که در ماده می «از دستورها و عدم ارتکاب جرمتبعیت »به تحلیل آثارِ 
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صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، هرگاه محکوم از تاریخ »

 «شوددیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می

 

 مرتکب هیچ یک ازجرایم مندرج در «از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق»شود اگر محکوم از ماده فوق برداشت می

خواهد شد، بدین معنی که از سجل کیفری وی محو شده و اگر پس  «بی اثر»کیفری وی  ق.م.ا نگردد، محکومیت 52ماده 

 (247، ص1393)ر.ک. الهام و برهانی، نخواهد شد. « تکرار جرم»از آن مجدداً مرتکب جرمی جدید گردد، مشمول قواعدِ 

ود و شر شده و صرفاً مجازات اجرا نمیصاد «حکم کیفری قطعی»جایی که اولاً در قرار تعلیق، البته باید توجه داشت از آن

ن است، بنابرای« وجود محکومیت کیفری قطعی»ملاک، ، «مجازات های تبعی»و هم  «های تکمیلیمجازات»هم در  ،ثانیاً

)ر.ک. ود، شهای تکمیلی و تبعی نمیقرار تعلیق، حتی در صورت بی اثر کردن محکومیت کیفری، قاعدتاً شامل مجازات

اند که اهداف خاصی را دنبال های تکمیلی ماهیتاً نوعی اقدامات تامینیچون از یک سو، مجازات (323، ص1393اردبیلی، 

 گردد. نمایند و ثانیاً مجازات تبعی به صورت قهری و خود به خود بر محکومیت کیفریِ قطعی بار میمی

 

تعویق »ای مشترک میان قرارهای که ماده 92ب ق.م.ا مصو 55توجه به ماده « تعلیق اجرای مجازات»در پایان بحث قرارِ 

 است خالی از لطف نیست:« تعلیق اجرای مجازات»و « صدور حکم

هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری »

اشته و د های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجودمؤثر یا محکومیت

 کند. دادستان یا قاضی اجرایبدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می

احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست 

 «نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است

 

 باشد:به لغو قرار تعلیق می« موظف»در دو حالت زیر، « ی قراردادگاه صادرکننده»اده مطابق با این م

مندی ق.م.ا، یکی از شرایط بهره 46بدین دلیل که مطابق با ماده  ،وجود سابقه محکومیت کیفری موثر -یک

 د.باش( می92مصوب ق.م.ا  25تعلیق، نداشتن سابقه کیفری موثر )ماده  های تعویق واز قرار
 ها، محکومیت تعلیقی وجود داشته است.وجود محکومیت های قطعی دیگری که در میان آن -دو

تعلیق »باشند در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو قرارِ می «موظف»نیز « قاضی اجرای احکام»و « دادستان»مطابق با ماده فوق، 

 خواست نمایند.را از دادگاه در« تعویق صدور حکم»و یا قرارِ « اجرای مجازات
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 )عوامل سقوط مجازات( اجرای مجازات یساقط کنندهعوامل  -2

، در سپری شده است« صدور حکم کیفری قطعی»تا « کشف جرم»بی تردید زمانی که تمامی مراحلِ فرایند دادرسی از 

 ردد مجازات به مرحلهگباعث می« عوامل»، گاه وجود برخی از این عبارتشد. با  «اجرای مجازات»قائل به  دمرحله آخر بای

 د از: عبارتن)فصل یازدهم از بخش اولِ کتاب کلیات( قانون مجازات اسلامی  طبقنرسیده و ساقط گردد. این عوامل « اجرا»

 نسخ قانون( 2     عفو (1

 مجازاتاجرای  مرور زمانِ( 4    گذشت شاکی (3

 ی درءقاعده( 6    ی مجرمتوبه (5

 

عفو در لغت به معنای  باشد.می« عفو»سقوط مجازات  اسلامی، نخستین عامل از عواملات در قانون مجازعفو: ( 1          

اما در اصطلاح به  (ی عفو، واژه1362)معین، عذاب، بخشایش و مانند آن است.  گذشت، مغفرت، آمرزیدن، ساقط کردنِ

 بِری به منظور موقوف ماندن تعقیمعنی اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از مجلس قانونگذاری و نهاد رهب

با محوریت دادن به ( 263، ص1392)اردبیلی، گیرد. می تمحکومان صور متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازاتِ

 توان عفو را به دو قسم زیر تقسیم نمود:این تعریف، می

 

قت عالی پیشنهاد رییس قوه قضاییه و مواف تصمیمی است که به ابتکار و با»عفو خصوصی عفو خصوصی:  -الف           

ترین مقام اجرایی کشور یعنی مقام معظم رهبری گرفته می شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان 

در راستای اجرای بند این نوع از عفو  (263، ص1392اردبیلی، ر.ک. )«. گرددبخشوده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می

 که در ماده اخیرالذکر آمده است: گرددمیاعطا  92ق.م.ا مصوب  96ماده و همچنین  1ق.ا 110اصل  11

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با »

 «.مقام رهبری است

 

 مطابق با این ماده و اصول کلی، مهمترین نکاتِ عفو خصوصی به شرح زیر است:

لی در مناسبت ها و اعیاد مذهبی یا م «مقام معظم رهبری»، توسط هعفو خصوصی پس از پیشنهاد رییس قوه قضایی (1

 بیان گردیده است. « آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین»شود که فرایند آن در اعطا می

                                                           
 قوه پیشنهاد رئیس از پس اسلامی دود موازیندر ح محکومین مجازات عفو یا تخفیف -11وظایف و اختیارات رهبر: ...... بند  –ق.ا  110. اصل 1

  .کند تفویض دیگری شخص به خود را و اختیارات از وظایف تواند بعضی . رهبر میقضائیه
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 ت. این عفو، صدور حکم کیفری قطعی اسمندی از شرط پیشینِ بهره پساست،  «محکومان»عفو خصوصی مختصِ  (2

از آن است، چرا که به محض صدور حکم  «قسمتی»مجازات و گاه  «تمام»ی کنندهعفو خصوصی گاه ساقط (3

جایی که معمولًا پس از صدور حکم قطعی، کیفری قطعی، محکوم علیه ممکن است مورد عفو قرار گیرد، اما از آن

گردد که بخشی از مجازات خود را ی در اکثر موارد شامل حال مرتکبینی میشود، عفو خصوصاجرای آن شروع می

 (389، ص1394)ر.ک. حیدری، اند. متحمل شده

دد. با گرعفو خصوصی به جهت اطلاق ماده، علاوه بر جرایم مستوجب تعزیر، شاملِ جرایم مستوجب حد نیز می( 4

اند، از شمول عفو خصوصی مستثنی که حق الناساین عبارت، قذف و جرایم مستوجب قصاص و دیه بدان جهت 

 آورده است:  92ق.م.ا مصوب  114که قانونگذار در بخشی از ماده باشند. جالب آنمی

غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه  ]حدود[همچنین اگر جرائم فوق »....

م وسط رئیس قوه قضائیه از مقاتواند عفو مجرم را تمرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می

 «رهبری درخواست نماید

رهبری  ها تهیه و برای مقام معظممحکومینی که اسامی آن شاملدارد، بنابراین تنها  «شخصی»ی عفو خصوصی جنبه (5

 گونه تاثیری در حق شرکاء و معاونینِ مجرم نخواهد داشت.گردد. بنابراین چنین عفوی هیچارسال شده است، می

شود. لازم به ذکر است علی القاعده اقدامات ها اعم از اصلی و تکمیلی را شامل میعفو خصوصی تمام مجازات( 6

گردد نباید مورد عفو قرار گیرد، تامینی که متناسب به حالت خطرناک مجرم و به موجب حکم دادگاه اتخاذ می

نیز « مجازات تبعی»خورد. در خصوص یولیکن در این خصوص منع قانونی به چشم نم (265، ص1393)اردبیلی، 

 مقرر داشته است:  92ق.م.ا مصوب  25ماده  3ی تبصره

 «ودشرفع می...  های فوق از زمان عفواثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت ....در عفو »

ق.م.ا  98ه دبرد، بدین دلیل که در مارا نیز از بین می« مجازات تبعی»عفو خصوصی که تصور شود البته شاید چنین 

 آمده است: 92مصوب 

 .....«کندعفو، همه آثار محکومیت را منتفی می»

ق.م.ا( به صراحت، به زائل شدن آثار  97دلیل تقویت این نظر بدان جهت است که قانونگذار در ماده قبلی )یعنی ماده 

به معنی  92ق.م.ا مصوب  98محکومیت کیفری در عفو عمومی اشاره کرده است، پس بیان مجدد این عبارت در ماده 

است چرا که در غیر این صورت، تکرار مکررات بوده و  «عفو خصوصی»در « منتفی شدن آثار محکومیت کیفری»

یفری آثار محکومیت ک« عفو خصوصی»رسد در از حکمت قانونگذاری به دور است! با تمامی این اوصاف، به نظر می

که به نظر بدان تصریح کرده است. مضافاً بر این 92ق.م.ا مصوب  25ماده  3همچنان پابرجاست، چرا که تبصره 
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 بوده و قسمت« عدم تاثیر عفو در دیه و مسئولیت مدنی»در مقام بیانِ   92ق.م.ا مصوب  98رسد قانونگذار در ماده می

  (259ص  ،1393)برای تایید این دیدگاه ر.ک. الهام و برهانی، نخست ماده جنبه تاکیدی دارد. 

جرم ندارد.  «خصوصی»ی گونه که از بند قبل نیز قابل برداشت است عفو خصوصی هیچ گونه اثری بر جنبههمان (7

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  98در این باره در بخش دوم ماده 

 «دیده ندارد تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان .... عفو»

  .گردداعطا می «های مشمول عفونوع محکومیت»ه با بیان و گا «نام محکومین»عفو خصوصی گاه با ذکر  (8

 

شود که به موجب قانون در جرایم مستوجب تعزیر اعطا شده و با عفو عمومی به عفوی گفته می عفو عمومی: -ب          

یحه قانونیِ لا»د که افتشود. اصولاً این نوع از عفو بسیار محدود اتفاق میجرم زداییِ از یک رفتار، باعث سقوط مجازات می

 «لایحه قانونیِ عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی»شورای انقلاب و  58مصوب  «رفع آثار محکومیت های سیاسی

مجلس شورای  62مصوب  «قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز»شورای انقلاب و همچنین  58مصوب 

 به شرح زیر بیان شده است: 92ق.م.ا مصوب  97. این نوع از عفو در ماده اسلامی از مهمترین مصادیق آن به شمار آیند

شود، تعقیب و دادرسی را موقوف عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می»

کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می

 «.شودمی

 

 ه و اصول کلی، مهمترین نکات عفو عمومی به شرح زیر است:مطابق با این ماد

ورای مجلس ش»شود. بنابراین در حال حاضر، برای اعطای چنین عفوی باید اعطا می «قانون»عفو عمومی به موجبِ  (1

 قانونگذاری نماید.« اسلامی

صاص و در جرایم مستوجب حد، ققابل تصور است. بنابراین این عف «تعزیر»عفو عمومی صرفاً در جرایم مستوجبِ  (2

 و دیه کارایی ندارد.

دد، گرنیز می« اتمام مجازات»و حتی بعد از « اجرای مجازات»، «صدور حکم»، «تعقیب»عفو عمومی ناظر به مراحلِ ( 3

 شده؛ چنانچه حکم قطعی صادر شده باشد، به« قرار موقوفی تعقیب»بدین معنی که در مرحله تعقیب، باعث صدور 

اجرا گذاشته نخواهد شد؛ اگر مجازات در حال اجرا باشد، اجرای حکم متوقف شده و در نهایت، اگر اجرا مرحله 

 شده باشد، آثار آن را منتفی خواهد نمود.
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این ادعا،  کند. پشتوانهعفو عمومی نه تنها مجازات اصلی، بلکه مجازات تکمیلی و تبعی را نیز غیرقابل اجرا می (4

 است که به ترتیب عبارتند از: 92ق.م.ا مصوب  98و  97بخشی از مواد 

 «شودآثار محکومیت نیز زائل می .....عفو عمومی  ]در[»

 ....«کندعفو، همه آثار محکومیت را منتفی می»

قرار « تکرار جرم»جرمی را انجام دهد، مشمول قواعدِ  اًبنابراین پس از تحقق عفو عمومی، چنانچه مرتکب مجدد

 (256-257، ص 1393.ک. الهام و برهانی، )رنخواهد گرفت. 

 .باشداعمال میقابل وی  شرکاء و معاونینِ و همنسبت به مرتکب،  همدارد،  «عینی»ی جنبه چونعفو عمومی ( 5

است، جنبه آمرانه دارد. بنابراین نه تنها کارکنان نظام عدالت  «مجلس قانونگذاری»جایی مصوبِ عفو عمومی از آن( 6

باشند، بلکه درخواست یا عدم درخواست و رضایت یا میقضات و دادستان موظف به تبعیت از آن کیفری همچون 

 (387، ص1394)ر.ک. حیدری، باشد. عدم رضایت مرتکب نیز لازم نمی

به جن»کند، همانند عفو خصوصی، نسبت به جرم را زائل می ِ«جنبه عمومی»جایی که صرفاً عفو عمومی از آن( 7

 آورده است:  92ق.م.ا مصوب  98تاثیری را نخواهد داشت. به همین جهت قانونگذار در ماده  ،جرم «ِخصوصی

 «دیده ندارد تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان ..... عفو»

. بدین معنی که در عفو عمومیِ مطلق، هیچ گونه شرطی برای «مقید»بوده و گاه  «مطلق»عفو عمومی گاه به صورتِ  (8

از قبیل  تواند شرایطیشود، در حالی که در عفو عمومیِ مقید، قانونگذار مینفع از آن در نظر گرفته نمیه ذیاستفاد

 یدیده و یا رضایت وی را شرط استفاده از عفو نماید. برای مثال لایحهپرداخت جزای نقدی، جبران خسارت بزه

ضی از جرایم، استفاده از عفو عمومی را منوط به ، در بع58قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 

 (222-223، ص1392)شمس و همکاران، گذشت شاکی کرده بود. 

ارد. را نسبت به جرایم ارتکابی در آینده ند یاست، لذا عفو عمومی هیچ گونه تاثیر «گذشته»عفو عمومی ناظر به ( ۹

 جایی که آمده است: قابل برداشت است، آن 9/12/1359-59/25این شرط به خوبی از بخشی از رای وحدت رویه 

بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان »... 

جزایی، واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده 

 «.شودباشد،... مشمول عفو عمومی شمرده می
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ی ، واژه1381)انوری، تعریف شده است « برانداختن چیزی»یا « باطل کردن»نسخ در لغت به معنای  نسخ قانون: (2           

باشد. قبل می «زدایی از یک قانون به وسیله قانون دیگر به صورت صریح یا ضمنی اعتبار»ولیکن در حقوق به معنای  نسخ(

 نکات زیر الزامی است: توجه به  ،ی مجازاتکنندهساقط از تحلیل این عاملِ

به عنوان  «نسخ»، بنابراین «ممات آن»متصور است نه  «حیات قانون»بدیهی است سخن سرایی از نسخ در زمانِ  -یک

  (259،ص 1393)ر.ک. اردبیلی، باشد. می« زوال قانون»یکی از عوامل سقوط مجازات، متفاوت از 

ن و عمومی منحصر به جرایم مستوجب تعزیر نیست. بنابراین چورسد نسخ برخلاف عفمطابق با قانون به نظر می -دو

در امور اجتهادی، امکان تغییر فتوا و در نتیجه تغییر رویکرد قانونگذار بر اتخاذ یک فتوای شرعی خاص در قانون، »

، برای مودننسخ جزییِ قوانین شرعی به نحوی که با قوانین قبلی متفاوت باشد، وجود دارد، شاید بتوان صحبت از 

 92ق.م.ا مصوب  234بود، اما در ماده  اعدامحد لواط برای فاعل  70ق.م.ا مصوب  110مثال هر چند مطابق با ماده 

.ک. الهام و )ر«. تغییر کرده است، آن جا که به عنف، اکراه و یا به شرایط احصان متصف نباشد ضربه شلاق 100به 

 نسخ»مطرح گردد، صرفاً نوعی « نسخ جرم»که بحثِ بیش از آن گونه مواردالبته در این (260، ص1393برهانی، 

نسخ » و« عفو عمومی»های از دیگر تفاوتلازم  به ذکر است شود. )تغییر رویکرد قانونگذار( مشاهده می «مجازات

 است. «آینده»نسخ قانون ناظر به که بوده، حال آن «گذشته»در این است که عفو عمومی ناظر به « قانون

 

 به یکی از دو شکل زیر قابل تصور است: « نسخ قانون»طور کلی به 

مثالی شاخص  92ق.م.ا مصوب  728گویند. ماده « نسخ صریح»اعتبارزدایی صریح از قانون را  نسخ صریح: -الف

 باشد که در آن آمده است:برای این نوع از نسخ می

، 8/5/1370سلامی مصوب ، قانون مجازات ا18/5/1362قانون مجازات اسلامی مصوب  ...»

( کتاب پنجم قانون 728( و )727(، )726(، )629(، )628(، )627(، )626(، )625مواد)

، قانون اقدامات تأمینی 2/3/1375مصوب « تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»مجازات اسلامی

های مؤثر در قوانین جزائی مصوب و قانون تعریف محکومیت12/2/1339مصوب 

 «.گرددنسخ می...  هااصلاحات و الحاقات بعدی آنو  26/7/1366

چند  که هریعنی این« ضمنی»گویند. مقصود از « نسخ ضمنی»اعتبارزدایی ضمنی از قانون را نسخ ضمنی:  -ب

قانونگذار تصریح به نسخ مقرره یا مقرراتی را ننموده است، ولیکن امکان جمع میان قانون سابق با قانون لاحق وجود 

 )مصوب« قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند» 10سخِ ماده ندارد. ن

ای واضح از نسخ ضمنی محسوب نمونه 88مصوب « ایقانون جرایم رایانه» 14( به وسیله ماده 86و اصلاحی   72

 باشد که عبارتند از:آن ممکن نمی«ِ صور»و « شرایط»بدون توجه به « نسخ ضمنی»گردد. و اما فهم کامل می
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 این شرایط به شرح زیر است: شرایطِ نسخ ضمنی: -یک

 یعنی موضوع هر دو قانون باید کاملًا مشابه باشد. :وحدتِ موضوع (1

 باشد.«  مانع الجمع»بایست یعنی احکام تعیین شده برای دو قانون می: ( تعارضِ احکام2

اشته فاصله زمانی وجود د ،متعارض میان زمان انشاء قوانینِ ایستی یعنی ب ( عدم وجود تقارن زمانی:3

هماهنگ همانند قانون  هایی از موادِپس در مجموعه (170-171، ص1385کاتوزیان، ر.ک. )باشد. 

 ی مقدمکه در یک زمان به تصویب رسیده است، نباید سخن از نسخ ماده 92مجازات اسلامی مصوب 

ی از اماده «ِتخصیص»صحبت از  ،«نسخ»ی واژهبهتر است به جای  بلکه کرد،ی موخر به وسیله ماده

 از همان مجموعه مطرح شود.ی دیگر اماده یبه وسیله یک مجموعه

 توان سه صورت را پیش بینی نمود:در این خصوص می نسخ ضمنی: صورِ -دو

 لمرواز حیث ق دو قانون ،لتدر این حاجایی که  از آن: قانون لاحقو  سابققانون  برابری قلمروِ( 1

همانند اشد، ی قانون سابق می بنسخ کننده، لاحققانون  ، پس باید قائل به آن شد کهبا یکدیگر برابرند

 .92ق.م.ا مصوب  105-113ی مواد به وسیله 78ق.آ.د.ک. مصوب  173-175نسخِ مواد 

ه بیعتاً باید قائل به آن شد کط در این حالت: لاحقو خاص بودنِ قانون  سابق( عام بودنِ قانون 2

  باشد.قانون عامِ سابق می«ِ مخصص»قانون خاصِ لاحق، 

 ی حالات اینهر چند باید پذیرفت در همه :لاحقو عام بودنِ قانون  سابق( خاص بودنِ قانون 3

-عام موخر، ناسخ خاص مقدم نمی»حقوقدانان معتقدند ادعا قابل دفاع نیست، ولیکن در اکثر موراد 

با پذیرش همین موضع، به عدم شمول  08/1350ص/06-212جالب آن که رای وحدت رویه  «.شدبا

به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون  1335مقررات عام قانون مالیاتی مصوب 

به عدم شمول  15/01/1360 – 59/29که رای وحدت رویه حکم داده است و یا این 1318مصوب 

به مقررات خاص شرکای محجور موضوع  57ون افراز و فروش املاک مشاع مصوب مقررات عام قان

 (226-227، ص1392شمس و همکاران، ر.ک. )اعلام رای نموده است.  1319قانون امور حسبی مصوب 

 

 آورده است: 92ق.م.ا مصوب  99در پایان بیان آثار نسخ خالی از لطف نیست. در این خصوص قانونگذار در ماده 

کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج  قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف مینسخ »

 «( این قانون است10) در ماده

 

 باشد که در آن مقرر شده است:، صرفاً بند الف آن می92ق.م.ا مصوب  10رسد مقصود از ماده به نظر می



194 
 

حق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لا»

در این موارد و همچنین در د. شوشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میاجراء نمی

 «.موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست

 

ق.م.ا  104تا  100مواد  که است «گذشت شاکی»سومین عامل از عواملِ سقوط مجازات  ( گذشت شاکی:3          

دن جرم قابل گذشت بودن یا نبواست بسته به « بخشایش»به معنای که ه خود اختصاص داده است. گذشت را ب 92مصوب 

از « گذشت جرایم قابل»ارتکابی، آثار متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین فهم کامل این عامل در گرو تفکیکِ 

رفته باید توجه داشت گذشت بزه دیده در صورتی پذی ، اما قبل از پرداختن به این موضوع،باشدمی« شتجرایم غیرقابل گذ»

 شود که شروط زیر وجود داشته باشد:می 

 اهلیت گذشت کننده( 1

 منجز بودن گذشت( 2

 

را  نآتواند باشد، صاحب حق در صورتی میمی «حق»جا که گذشت نوعی از آن اهلیت گذشت کننده: -یک           

صغار،  ذشتِگدر حقوق کیفری، . درست به همین جهت است که باشد)عقل، بلوغ و اختیار( اهلیت دارای استیفاء نماید که 

بدیهی . باشدمی( قابل پذیرش ن92ق.آ.د.ک. مصوب  70)با تاسی از تبصره ماده  در امور مالیمجانین و اشخاص غیررشید 

 آمده است: که درباره آن« قیم»ها موثر خواهد بود، مگر در خصوص اینده قانونی آناست که در این موارد، گذشتِ نم

 «تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است» -101ماده  2تبصره 

 

ق.م.ا  102در ماده  ،در این خصوصقانونگذار تدبیر متضررین از جرم بیش از یک نفر باشند، از آن جایی که ممکن است 

 منعکس شده است، آن جا که مقرر داشته است: 92 مصوب

لی شود وهرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می»

 ...«نداموقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده

 

 ب حق:همچنین باید توجه داشت در صورت فوتِ صاح

حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب » -تبصره

 ».گرددمورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می
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که گذشت کننده بایستی دارای اهلیت باشد، قانونگذار در قالب اصل اولیه علاوه بر آن منجز بودن گذشت: -دو          

 :ه استمقرر داشت

 ...« گذشت باید منجّز باشد» -101ماده                

 

در اقدامی ذار قانونگ ولیکنو بدون هیچ گونه شرط و شروطی باشد، « قطعی»اصل بر این است که گذشت باید  بنابراین،

 که عبارتند از: متذکر شده استحالت استثنایی را ماده همین ادامه در  ،نوآورانه

ق ط یا معلقٌ علیه تحقشود که آن شروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میبه گذشت مشر»... 

  ...«یافته باشد

 

توان بدر مجموع شاید باشد، ولی مشخص نمیبه درستی چیست؟  «معلق گذشتِ»و  «گذشتِ مشروط»این که مقصود از 

 بیان داشت:

ثال شود، برای مط محقق میباشد که به ضمیمه یک شرگذشت مشروط، گذشتی می گذشت مشروط: -یک

ق . در این فرض، گذشت محق«من از متهم گذشت کردم به شرطی که بعداً خسارت من را بپردازد»شاکی بگوید: 

 ود.ششده است و اگر بعداً شرط انجام نشود، تخلف از شرط صورت گرفته و صرفاً مانع اثربخشی گذشت می

ذشت گیرد، بلکه اصلِ گود که هم اکنون صورت نمیشگذشت معلق به گذشتی گفته میگذشت معلق:  -دو

 «.نمکاگر خسارت من را بپردازد، از او گذشت می»منوط به انجام کار یا وقوع امری است، برای نمونه شاکی بگوید: 

 (399، ص1394)ر.ک حیدری، در اینجا تا زمانی که خسارت پرداخت نشود، اساساً گذشتی صورت نگرفته است. 

 

تنها پس از  وجود ندارد و« گذشت معلق»و « گذشت مشروط»ن اوصاف باید پذیرفت از نظر نتیجه، تفاوتی میان با تمامی ای

چنین گذشتی اثری در ادامه دعوی عمومی  به همین جهت،توان به گذشت ترتیب اثر داد. تحقق شرط یا معلق علیه می

 101ماده  1در همین راستا، قانونگذار در تبصره . (122، ص1، ج1394)خالقی،  کندداشته و هیچ خللی در آن ایجاد نمین

 مقرر داشته است: 92ق.م.ا مصوب 

گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم »

 در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمینت. سقابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه ا

 «.دشوب آزاد میمناس
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 گاه:محقق گردد، آنالذکر با شروط فوق  چنانچه گذشت

 «.عدول از گذشت، مسموع نیست ...» -ق.م.ا 101ماده 

 

بود. از این رو،  «ذشتبقا گ»به دیگر سخن، با گذشت متضرر از جرم که ممکن است شفاهی یا کتبی باشد، بایستی قائل به 

مجدد او پذیرفته نخواهد شد، اما باید توجه داشت عدم پذیرش شکایت به  با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، شکایتِ

 (241، ص1392)اردبیلی، شود. موضوعی که از آن گذشت شده، محدود است و آثار و عوارض بعدی جرم را شامل نمی

 

د، گذشت شگونه که ذکر رسد. همانمی «آثار گذشت»چیست، نوبت به بیان « شروطِ گذشت»بعد از آن که مشخص شد 

برد چه جرایمی،  نخست باید پی یبسته به قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، دارای آثار متفاوتی است. بنابراین در وهله

 باشند:می «جرایم ِغیرقابل گذشت»و چه جرایمی،  «جرایم ِقابل گذشت»

 ده است:آم 92ق.م.ا مصوب  100ماده  1در این خصوص، در تبصره  جرایم قابل گذشت: –یک 

باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای جرائم قابل گذشت، جرائمی می»

 «.ستمجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی ا

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  100ماده  2در این باره، در تبصره  جرایم غیرقابل گذشت: -دو

شاکی و گذشت وی در شروع به باشند که شکایت جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می»

 «تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد

 

 چالش جدیباشد، اما آسان میسهل و امری « جرایم غیرقابل گذشت»و « جرایم قابل گذشت» تا حدودی تعریفِهر چند 

چه ملاکی  ه دیگر سخن، با توسل بهجرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت چیست؟ ب «ِمعیار تفکیک»است که آن 

روش را و دحقوقدانان  بارهتوان جرایم قابل گذشت را از جرایم غیرقابل گذشت تفکیک نمود؟ به طور کلی، در اینمی

 کنند که عبارتند از:ذکر می

م قابل رایجرایم نهاده و صرفاً ج «ِغیرقابل گذشت بودن»در این روش، مقنن اصل را بر  روش احصای قانونی: -یک

 شمارد.گذشت را بر می

ای طهمردن جرایم قابل گذشت بپردازد، ضابکه به تعیین و بر شُدر این روش، مقنن بدون آنروش ضابطه قانونی:  -دو

 (911، ص 1384)شکری و سیروس، نماید. دهد که براساس آن، قاضی خود جرایم قابل گذشت را احراز میرا ارائه می
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یری جلوگ« ایآرای سلیقه»و شیوعِ « تشتت آراء»این حُسن را داراست که از وقوعِ  «احصای قانونی» از آن جایی که روشِ

ان، همسو باشد. در این میی حقوق کیفری به سمت گزینش این روش تمایل قانونگذارانِ حوزه طبیعی است کهمی نماید، 

بیان داشته  92ق.م.ا مصوب  103در قسمت نخستِ ماده  ،روش با اکثر قوانین جزایی، قانون جزای ایران نیز با تبعیت از این

 است:

 «...ودشچنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می»

 

 :مقرر نموده استبا احصای جرایم قابل گذشت  92ق.م.ا مصوب  104در همین راستا، در ماده بعدی یعنی ماده 

و جرائمی که به موجب 1قذف این قانون  تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد علاوه بر جرائم»

(، 622(، )608(، )596) جرائم مندرج در قسمت أخیر مواد 2باشند،گذشت می قوانین خاص قابل

(632( ،)633( ،)642( ،)648( ،)668)، (669( ،)676( ،)677( ،)679( ،)682( ،)684( ،)685 ،)

نیز قابل گذشت « تعزیرات» ( از کتاب پنجم700و ) (699(، )698(، )697(، )694(، )692(، )690)

 3«.شوندمحسوب می

 

ته است، اما بهره جس« احصای قانونی»هر چند با نگاه به مواد قانونیِ فوق، شاید بتوان قاطعانه بیان نمود قانونگذار از روشِ 

ارت نماید، عبرا نیز پررنگ می« ضابطه قانونی»ردپای روشِ فوق نموده و وجود « قطعیت»را جانشینِ « تردید»چه که آن

 ست:بیان داشته ا «غیرقابل گذشت بودن جرایم» پذیرشِجا که قانونگذار بعد از است، آن 92ق.م.ا مصوب  103پایانیِ ماده 

 «الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد مگر اینکه از حق »...

 

 3تبصره  تامل درو همچنین با  92ق.م.ا مصوب  104ماده  جرایم قابل گذشت در صایرسد با توجه به احبه نظر می البته

حد »و « حد قذف»، «قصاص عضو»و « قصاص نفس»های که قانونگذار در آن صریحاً مجازات 92ق.م.ا مصوب  100ماده 

ق.م.ا مصوب  268د ماده  و بند 347و  255را مشمول کتاب دوم و سوم قانون مجازات اسلامی نموده )یعنی مواد « سرقت

بینی این عبارت شاید تنها توجیه پیشنبوده است.  92ق.م.ا مصوب  103(، دیگر نیاز چندانی به این قید خاص در ماده 92

                                                           
ر است که د 92ق.م.ا مصوب  261و تبصره یک ماده  259، 258، 253و مواد  251. منظور قانونگذار، قابل گذشت اعلام کردن تبصره یک ماده 1

 بخش دیات قانون مجازات اسلامی است. 727و  567، 486فصل حد قذف به برخی مجازات ها اشاره نموده اند و نیز مواد 
جرایم همچنین و  1310قانون ثبت اسناد و املاک مصوب  109تا  105توان به مواد . هر چند این قبیل جرایم فراوانند، اما به عنوان نمونه می2

 اشاره نمود. 1348قوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب موضوع قانون حمایت ح

 نسخ شده است. 75ق.م.ا مصوب  728ماده  در حال حاضر ،92ق.م.ا مصوب  727ماده  و به صراحتِ 104. لازم به ذکر است با تصویب ماده 3
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ر.ک. الهام )باشد. میشورای نگهبان، نگران غیرقابل گذشت اعلام شدن جرمی است که در شرع قابل گذشت  آن باشد که

 (255، ص1393و برهانی، 

 اشند:بزیر قابل گذشت می در حال حاضر، جرایم در دو صورتِبا تمامی این اوصاف، در مقام جمع بندی باید پذیرفت که 

 )روش احصای قانونی( تصریح قانونی به قابل گذشت بودن یک جرم. (1

 )روش ضابطه قانونی( تصریح شرعی به قابل گذشت بودن یک جرم حق الناسی. (2

 

قابل گذشت باشد، گذشت شاکی منتهی به صدور قرار  اگر جرم ارتکابی، جزء جرایم تعزیریِ ودبیان نمدر پایان باید 

 ذکر شده است: 92ق.م.ا مصوب  100موقوفی خواهد شد. این حکم به صراحت در ماده 

در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی »

 «.تت استعقیب یا موقوفی اجرای مجازا

 

سایر  است، اما در خصوص «جرایم تعزیریِ قابل گذشت»دقت در ماده فوق گویای آن است که حکم فوق صرفاً مربوط به 

 100ماده  3توجه به تبصره  )یعنی جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه( حکمی را ذکر ننموده است. در همین راستا، جرایم

 نونگذار مقرر داشته است: باشد، آن جا که قالازم می 92ق.م.ا مصوب 

 قذف و حد های قصاص نفس و عضو، حدمقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات»

گذشت ت. ر شده اساین قانون ذک« قصاص» و سوم« حدود» سرقت همان است که در کتاب دوم

 «.دیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارشاکی در سایر حدود تأث

 

باشد. می 92ق.م.ا مصوب  268و بند د ماده  347و  255ذکر گردید، مقصود از این تبصره مواد همان گونه که قبلاً نیز 

ر، گذشت شاکی فوق الذک یعبارت پایانی تبصره یناگفته پیداست که در خصوص سایر جرایم مستوجب حد، به پشتوانه

 واط، شرب خمر و نظایر آن. هیچ گونه تاثیری در سقوط یا تخفیف مجازات نخواهد داشت، حدودی مثل زنا، ل

ضرر  و بدیهی است که گذشت شاکی از تعقیب کیفری متهم یا مجازات محکوم علیه، به منزله گذشت از دعوی خصوصی

هم  و« دعوی کیفری»ی و زیان ناشی از جرم نیست، مگر آن که گذشت وی به صورت مطلق بوده و هم در برگیرنده

 (242، ص1393 )ر.ک. اردبیلی،باشد. « یدعوی حقوق»
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 ن عامل از عوامل سقوط مجازات استچهارمی« مجازاتاجرای  مرور زمانِ» :مجازاتاجرای  مرور زمانِ( 4          

 دشواری تحصیلِ»، ، «کاهش بازدارندگی مجازاتِ مجرمین دور»ها، امروزه به جهاتی مثل که به رغم وجود برخی مخالفت

ر.ک. خالقی،  )برای مطالعه بیشترمورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. « ستگاه قضاملاحظات عملیِ د»و  «دلیل اثبات جرم

 گردند:در همین راستا به منظور فهم هر چه بهتر مطلب، مباحث در چهار قسمتِ زیر مطرح می (142-144، ص1394

 

 

گذشتن مدت زمانی از تاریخ : »عبارتند از مرور زمان ،ق.م.ا 113تا  105 با تاسی از مواد تعریفِ مرور زمان: -1          

ضایی شکایت در مرجع ق ،وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و یا قطعیت حکم که پس از آن به موجب قانون

  .(247، ص1393)اردبیلی، « گرددمسموع نبوده و یا تعقیب و رسیدگی به دعوی عمومی و سرانجام اجرای مجازات منتفی می

 

که هر  بینی شده استپیشچهار نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی  در حال حاضر، انواع مرور زمان: -2         

 :ودشنیز داده می سایر موارد بارهتوضیحی دربه اختصار است، اما  «سقوط مجازات»مرتبط با بحث  تنها مورد آخر چند

اطلاع بزه دیده از از تاریخ  92ق.م.ا مصوب  106 عد مذکور در مادهاانقضای مو» مرور زمان شکایت: -1

 «.اییدر مرجع قضتوسط ورثه  تا طرح شکایتفوت متضرر از جرم از تاریخ یا قابل گذشت  جرمِیک وقوع 

از تاریخ وقوع جرم تا اولین  92ق.م.ا مصوب  105انقضای مواعد مذکور در ماده » مرور زمان تعقیب: -2

 «.مرجع قضاییدر  اقدام تعقیبی یا تحقیقی

اقدام  آخریناز تاریخ  92ق.م.ا مصوب 105انقضای مواعد مذکور در ماده » :صدور حکممرور زمان  -3

 «.در مرجع قضایی تعقیبی یا تحقیقی تا صدور حکم قطعی

از تاریخ صدور  92ق.م.ا مصوب  107انقضای مواعد مذکور در ماده » مجازات: اجرای رور زمانم -4

 «.توسط مرجع ذی صلاح مجازات حکم قطعی تا اجرای

 «ممنوعیت»در وجود دو نوع  بالا، یهای چهارگانهبایستی بیان نمود تمامی مرور زمان، فوققبل از پرداختن به تحلیلِ انواع 

 باشند که به شرح مقرر در زیر است:با یکدیگر مشترک می

ن
ث مرور زما

ح
مبا

زمانمرورتعریف-1

زمانمرورانواع-2

زمانمرورتحققموانع-3

زمانمرورآثار-4
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جرایمِ »تنها در خصوص  نوعی که باشد مرور زمان از هر جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیه: -ممنوعیت نخست

ای در خصوص جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه ندارد. البته عمال بوده و هیچ گونه کاراییقابل اِ «مستوجب تعزیر

ماده  2، در تبصره (!  )و نه مرور زمان مجازات «مرور زمان های تعقیب و صدور حکم»باید توجه داشت در خصوص 

 بینی شده است که عبارتند از:پیش نوعیت دیگری نیزمم 92مصوب ق.م.ا  115

 «شوداین قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی (105) .....ماده .... اطلاق مقررات »

قانونگذار هر چند در تعزیرات، مرور زمان را  :۹2ق.م.ا مصوب  10۹جرایم مندرج در ماده  -ممنوعیت دوم

« مرور زمان»ها را از شمول ، آنشانو آثار مخرب مستوجب تعزیر از جرایمپذیرفته است، اما به جهت اهمیت برخی 

 بیان گردیده است که عبارتند از: 92ق.م.ا مصوب  109ها در سه بندِ ماده این قبیل ممنوعیتخارج دانسته است. 

 د:شونجرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی»

 نیت داخلی و خارجی کشورجرائم علیه ام -الف

( این قانون با 36) جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده -ب

 هرعایت مبلغ مقرر در آن ماد

 «.جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر -پ

ق.م.ا  512ا ت 498، مواد «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی»مقصود از  بایستی متذکر شد «الف»در خصوص بند 

نی یک )یع «با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده»قیدِ  یکی از حقوقدانان معتقد است: «ب»درباره بند  باشد.می 75مصوب 

« ال مال غیرانتق»گردد. جرایمی همانند میلیارد ریال یا بیشتر از آن( به همه جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری بر می

ند نیز نه تنها مجازات کلاهبرداری را دارند، بلکه آثار حقوقی جرم کلاهبرداری نیز هست «در حکم کلاهبرداری»که 

بنابراین  (145، ص1394)خالقی، ها جاری است، از جمله عدم شمول مرور زمان با مبلغ یک میلیارد ریال. در مورد آن

ارتشاء و فروش مال غیر را که  14/5/1385-696و  14/4/1384 – 677 یآراء وحدت رویهظاهراً  در حال حاضر، 

. به دیگر سخن، هم اکنون جرم ارتشاء و انتقال مال غیر در ندااز اعتبار ساقط شدهدانستند، مشمول مرور زمان نمی

 د.توانند مشمول مرور زمان قرار گیرنصورتی که مالِ موضوع جرم، ارزشی کمتر از یک میلیارد ریال داشته باشد، می

 

 رسد که عبارتند از:می «انواعِ مرور زمان»های فوق، نوبت به ذکر  بعد از بیان ممنوعیت

که در آن  اشاره داشته 92ق.م.ا مصوب  106قانونگذار به این نوع از مرور زمان در ماده  مرور زمان شکایت: -یک          

 آمده است:

لاع از وقوع در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اط»

لیلی شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دجرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می
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خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه 

ز نظر وی ا صرف شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی برمی

 د.طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دار

غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی  -تبصره

 .«د( این قانون مشمول مرور زمان نشده باش105شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده )می

 

 پی برد:« مرور زمان شکایت»با دقت در ماده فوق الذکر می توان به نکات مهم زیر در خصوص 

شکایت نه تنها در حدود، قصاص  مشخص است که مرور زمانِ «در جرایم تعزیری قابل گذشت...»...از عبارتِ  -یک

 باشد. یغیرقابل گذشت نیز منتفی م کارایی ندارد، بلکه در جرایم تعزیری)و البته تعزیرات منصوص شرعی( و دیات 

 توانند اشخاص زیر باشند:ی فوق، در مرور زمان شکایت، شکایت کنندگان میمطابق با ماده -دو

حق  «تاریخ اطلاع از جرم...»...از  «در مدت یک سال...»...متضرر از جرم یا همان بزه دیده  متضرر از جرم: -الف

که در  ..«.لطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشدتحت س...»شکایت دارد، مگر آن که 

  شود.این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می

« وقوع»از جرم است نه تاریخِ « اطلاع»مرور زمان شکایت، تاریخِ  مبداء مدتِشود از مطالب فوق مشخص می

ه توسط متهم محبوس شد بزه دیدهکه باشد مانند آن «مادی»اند به صورت تومی «سلطه»جرم. مضافاً بر این که 

سوی  از به ایراد یک ضرر جانی یا مالی در صورت طرح شکایت بزه دیدهمثل تهدید شدن  ،«معنوی»باشد و یا 

ری بوده تدر بیمارستان بس دیدهبزهکه مثل آن« عدم قدرت شکایت به دلیل خارج از اراده». همچنین منظور از متهم

 (251، ص1393)برای مطالعه بیشتر ر.ک. اردبیلی،  و قادر به طرح شکایت نباشد.

ای قبل از انقض»... بزه دیدهمطابق با قسمت پایانی ماده در صورتی که هر یک از وراث متضرر از جرم:  -ب

یک از ورثه وی در هر »... ،...«نظر وی از طرح شکایت نباشد دلیلی بر صرف»...و  ...«مدت مذکور فوت کند

 . «د...مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دار

عدم وجود دلیلی مبنی بر انصراف بزه »و « هعدم انقضای مدت یک سال» در صورت وجود دو شرط سلبیِبنابراین 

یخ تار»از ، شوندبزه دیده محسوب می یورثه، هر یک از اشخاصی که حین الفوت، جزء «دیده از طرح شکایت

قوق، بوده که همانند سایر ح «حق»توانند شکایت نمایند، چرا که شکایت نوعی می «شش ماه»، صرفاً ظرف «فاتو

 گردد.ی وی منتقل میبعد از وفاتِ صاحب حق به ورثه

ی ورثه»یا  «دیده بزه»مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت البته مطابق با تبصره، جز در 

 «.د( این قانون مشمول مرور زمان نشده باش105طبق ماده ) ،شکایت جرم موضوعِ»شود که دگی میرسی« وی
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ق.م.ا  105ماده  باشد. قانونگذار درمی« مرور زمان تعقیب»از انواعِ مرور زمان،  دومین نوع :تعقیبمرور زمان  -دو          

صرفاً مورد  ،جااشاره داشته است که در این« حکم مان صدورمرور ز»و هم « مرور زمان تعقیب»هم به  ،، همزمان92مصوب 

 . در بخشی از این ماده آمده است:گرددتحلیل مینخست 

کند که از تاریخ وقوع جرم تا مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می»

 د:باش ... انقضای مواعد زیر تعقیب نشده

 ه با انقضای پانزده سالجرائم تعزیری درجه یک تا س -الف

 جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال -ب

 جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال -پ

 جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال -ت

 ل.درجه هفت و هشت با انقضای سه سا جرائم تعزیری -ث

ز ائی در اجرای یک وظیفه قانونی ااقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قض -1تبصره 

قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت 

 ...« ددهنقضائی انجام می

 

 باشد:در خصوص این ماده ذکر چند نکته لازم می

ته پرداخ «اقدام تعقیبی یا تحقیقی»تعریف  به 92ق.م.ا مصوب  105ماده  1هر چند قانونگذار به درستی در تبصره  -یک

امات دارند نه حصری. بنابراین اقد تمثیلی یاقدامات گفته شده در این تبصره جنبه»است، اما باید توجه داشت که 

تعقیبی یا تحقیقی، شامل اقدامات دیگری مثل صدور قرار اِعدادی یا نهایی و همچنین تعیین وقت دادرسی و مانند آن 

 (407، ص1394)ر.ک. حیدری، «. صورت گرفته باشد صالحکه توسط مرجع قضاییِ شود به شرط آننیز می 

مرور « مدتِ»بدیهی است که ملاک تشخیص جایی که در مرور زمان تعقیب، حکمی صادر نشده است، از آن -دو

ن مایید که مجازات قانونی آجرم خیانت در امانت را تصور بفراست، برای مثال  جرم ارتکابی «ِمجازات قانونی»زمان، 

 «درجه پنج»، 92ق.م.ا مصوب  19مطابق با ماده  بوده که« شش ماه تا سه سال حبس...»...  75ق.م.ا مصوب  674ماده  در

مدت هفت سال بگذرد و هیچ گونه اقدام تعقیبی  به اگر از زمان وقوع این جرم مطابق با این گفتار، .شودمحسوب می

 ، جرم خیانت در امانتِ 92 ق.م.ا مصوب 105صورت نگیرد، مطابق با بند پ ماده صالح  قضاییِ توسط مرجعیا تحقیقی 

 قرار خواهد گرفت. «مرور زمان تعقیب»مشمول  ،هشتم ، از ابتدای روز سالِارتکابی

اریخِ تن از مبدا احتساب مرور زما، در جرایم مرکباست. بنابراین « تاریخ وقوع جرم»از « تعقیب»مبدا مرور زمانِ  -سه

مه مرور زمان، تاریخ خاتاحتساب جرایم مستمر، مبدا  درو  بوده ی جرم()یعنی جزء تکمیل کنندهتحقق آخرین جزء 

 (149-150، ص1394)ر.ک. خالقی، استمرار عمل خواهد بود. 
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گردد که در می محسوبمرور زمان انواع از سومین نوع  ،«مرور زمان صدور حکم» مرور زمان صدور حکم: -سه          

 جا که قانونگذار مقرر داشته است:آمده است، آن 92ق.م.ا مصوب  105ماده از  خش دیگریب

 از تاریخ آخرین اقدام .... کند کهمرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می»

 د:صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشتعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به 

 جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال -الف

 جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال -ب

 جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال -پ

 جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال -ت

 ل.درجه هفت و هشت با انقضای سه سا جرائم تعزیری -ث

ا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از اقدام تعقیبی ی -1تبصره 

ابت محلی و نی قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه

 ...«د دهنقضائی انجام می

 

« صدور حکم مرور زمانِ»و « یبمرور زمان تعق»گردد نه تنها میان مدتِ مشخص می 92ق.م.ا مصوب  105با دقت در ماده 

که آن باشد، مگرصادق می، در اینجا نیز «مرور زمان تعقیب»هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد، بلکه همان نکات مذکور در 

 است. «تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی»از « صدور حکم مرور زمانِ»مبدا 

 

ترین نوعِ مرور زمان که چهارمین و البته محوری« مان اجرای مجازاتمرور ز»مرور زمان اجرای مجازات:  -چهار          

 باشد:منعکس شده است که به شرح زیر می 92ق.م.ا مصوب  107در ماده ، می باشد

کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می»

 ت:قرار زیر اس

 ک تا سه با انقضای بیست سالجرائم تعزیری درجه ی -الف

 جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال -ب

 جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال -پ

 جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال -ت

 «....ل جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سا -ث
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 باشد:کات زیر مین کاشف وجودِ  92ق.م.ا مصوب  107دقت در ماده 

و « تعقیب»به خوبی گویای آن است که مدتِ مرور زمان در  92ق.م.ا مصوب  107و  105ی مواد مقایسه -یک

دلیل آن نیز روشن است، چرا که در مرور است. « اجرای مجازات»مدت مرور زمان در کمتر از « صدور حکم»

، که در پناه اصل برائت است باشدمواجه می «متهم»، دستگاه قضا صرفاً با یک «صدور حکم»و « تعقیب»زمانِ 

د که باشرو در رو میشخصی ، بلکه با «متهم»نه با یک  ،، دستگاه قضا«اجرای مجازات»در مرور زمانِ  کهحال آن

 بر وی نهاده شده است!« مجرم»مجرمیت وی به اثبات رسیده و نام 

نیز ملاک « اجرای مجازات» ، در مرور زمانِ«ور حکمصد»و « تعقیب»رسد همانند مرور زمانِ به نظر می -دو

آن. در این باره باید توجه  جرم ارتکابی است نه مجازات قضاییِ «ِمجازات قانونی»مرور زمان،  تشخیص مدتِ

ِِ «مجازات قانونی»داشت هر چند در خصوص مرور زمان تعقیب و صدور حکم، تعیین مدت مرور زمان بر مبنای 

رسد در خصوص مرور زمانِ اجرای مجازات نیز باشد، اما به نظر نمیمنطقی و درست می جرم ارتکابی، امری

 !به حساب آیدملاکی شایسته و بایسته 

صادر شده باشد، بنابراین اگر حکمی صادر « حکم قطعی»زمانی است که « مرور زمانِ اجرای مجازات»مبدا  -سه

در پایان  قرار نخواهد گرفت. «رور زمان اجرای مجازاتم» شده ولی هنوز قطعی نشده باشد، هیچ گاه مشمولِ

 خالی از لطف نیست:نیز  92ق.م.ا مصوب  111، توجه به ماده «مرور زمان اجرای مجازات»بحثِ مبدا 

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا »

 «.تو قرار یا حکم اسزمان، تاریخ لغ حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور

 

بود، اما برای تکمیل « نوع شناسیِ مرور زمان»چه که تاکنون ذکر گردید آن موانع تحقق مرور زمان: -3          

 تحقق ِموانع»مرور زمان یعنی  زم است به یکی از مهمترین مباحث، لا«مرور زمان»اطلاعات یک پژوهشگر در خصوصِ 

 گردد.تقسیم می «تعلیق مرور زمان»و  «قطع مرور زمان»خود به دو قسمِ  پرداخت، موانعی که  «مرور زمان

تعلیق »ا ب« قطع مرور زمان»باید توجه داشت که مهمترین تفاوتِ تحقق مرور زمان،  ِقبل از تحلیل جزییِ هر یک از موانع

دستور خاص مقام قضایی، همانند « قطع مرور زمان»در این نکته است که در صورت عروض یکی از جهاتِ « مرور زمان

همانند بروز « تعلیق مرور زمان»که در صورت وقوع یکی از جهاتِ گردد، حال آنمرور زمان مجدداً از صفر آغاز می مدتِ

د، نه شونجنگ، تعطیلی دادگستری و کسب اجازه در مصونیت ها، مدت زمانِ قبل از تعلیق و بعد از آن با هم جمع می

  (157-158، ص1394)ر.ک. توجهی، حاسبه نگردد. اینکه مدت قبلی دیگر م

 :یرندگمورد تحلیل قرار می« تعلیق مرور زمان»و « قطع مرور زمان» دو عاملِ ،به تفکیک ،بعد از ذکر این مقدمه، در ادامه
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دور یا صجریان مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و  قطع مرور زمان: -یک          

ه مطابق ک جاییاز آن پیش از انقضای مواعد مقرر در مواد مربوطه قطع شود. ،شود ممکن است به عللیحکم قطعی آغاز می

 گردد:مجزا ذکر می در چهار قسمتِ این مورد ، مطالبباشندمیمتفاوت نیز قاطع مرور زمان  با نوع مرور زمان، عواملِ

 

 گردد اقدام بهچه که سبب قطع مرور زمان میآن، «مرور زمان شکایت»در  ان شکایت:مرور زم عامل قِاطع (1          

توسط بزه دیده است. پس اگر بزه دیده بخواهد حق شکایت کیفری برای وی محفوظ بماند، مطابق با  «شکایت کیفری»

لیم شکایتِ خود نزد مراجع بایستی ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، اقدام به تس 92مصوب  ق.م.ا 106ماده 

ذی صلاح )کلانتری، دادسرا، شورای حل اختلاف و نظایر آن( نماید. بدیهی است که در صورت فوت بزه دیده، چنین 

 وی ظرف مدت شش ماه از تاریخ وفات صورت گیرد. یعملی باید توسط ورثه

 

جا این البته در .است«تعقیب متهم» ل قاطع مرور زمان،عام «مرور زمان تعقیب»در  مرور زمان تعقیب: عامل قِاطع (2         

اقدام » باشد، شروع به تعقیب عبارتند ازجا که این امر در اختیار دادسرا میاست و از آن «شروع به تعقیب»منظور از تعقیب، 

یا معاون وی  ان، اقداماتی مانند ارجاع شکایت شاکی خصوصی توسط دادست«دادسرا در به جریان انداختن تعقیب کیفری

اقداماتی مشابه اقدامات مندرج دیگر سخن، مقصود از شروع به تعقیب، انجام ِبه  (151، ص1394)ر.ک. خالقی، به بازپرس. 

 باشد.می 92ق.م.ا مصوب  105ماده  یکدر تبصره 

 

تعقیبی یا تحقیقی  خرین اقدامکه مبدا آن آ« مرور زمان صدور حکم» مرور زمان صدور حکم: عامل قِاطع (3          

 گردد. آغاز می« مرور زمان اجرای مجازات»که بعد از آن  نحویشود، به قطع می «دادگاه صدور حکم قطعیِ»با  است

 

« شروع به اجرای مجازات»، «مرور زمان اجرای مجازات»عامل قاطعِ  قاطع مرور زمان اجرای مجازات:عامل ِ (4          

ومیت کیفری، قطعی و لازم الاجرا شده باشد، باید مجازات مندرج در آن به اجرا درآید و است. بنابراین اگر حکم محک

ود. البته ممکن ، دیگر مجازات قابل اجرا نخواهد ب92ق.م.ا مصوب  107اگر چنین نشود، با انقضای مواعد مذکور در ماده 

، مرور زمان «قطع اجرای مجازات»اریخ مجازات، روند اجرایی آن قطع گردد. در این صورت، از تاست پس از شروع ِ

 دارد:که مقرر می منعکس شده است 92ق.م.ا مصوب  108در ماده  این موضوع به صراحتجدیدی آغاز می شود. 

 

شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای  هرگاه اجرای مجازات»

ت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوب
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انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت 

 «.دشومرور زمان اعمال نمی

 

 «ر عمدیتارف»را معتبر دانسته است که ناشی از « مرور زمانِ اجرای مجازات»مطابق با این ماده، قانونگذار تنها زمانی قطع 

ز رفتار ناشی ا« مرور زمانِ اجرای مجازات»اگر قطع  باشد. بنابراینبوده ناشی از رفتار سهوی وی  مثلاً  یعنیمجرم نباشد، 

 فرار مجرم از زندان. گردد، مانندعمال نمیمرور زمان اِ مقررات مطابق با این مادهعمدی مرتکب باشد، 

 

امری  «قطع مرور زمان»توجه به چند نکته کلیدی در خصوص  ،چهارگانه، در پایانبعد از بیان عوامل قاطع مرور زمان های 

  لازم و ضروری است:

سوب مح «غیرشخصی» و «مطلق» امریگیرد نه مجرم، تعلق می «جرم نفسِ»جایی که قطع ِ مرور زمان به از آن -یک

مرور »، بلکه در «مرور زمان تعقیب»ا در نه تنه 92ق.م.ا مصوب  112قانونگذار در ماده  ،. به همین جهتگرددمی

 نیز مقرر داشته است:« زمان اجرای مجازات

قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا »

شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین نشده باشند، اعمال می

ور زمان نسبت به دیگر م در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرشروع به اجرای حک

 «.تمحکومان اس

ا، ه، اگر نسبت به شخصی، احکام متعددی صادر شده باشد، شروع به اجرای هر یک ا ز آندرست به همین جهت

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  110هاست. در این باره در ماده قاطع مرورِ زمان نسبت به سایر محکومیت

های قطعی متعدد صادر هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت»

گر محکومیتها، قاطع مرور زمان ها، نسبت به دیشود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت

 «.تاس

معنی دارد،  «تمرور زمان مجازا»و  «مرور زمان تعقیب»صرفاً درباره  «قطع مکرر مرور زمان»باید توجه داشت  -دو

 مرور زمان»و « مرور زمان شکایت»تر، عامل قاطع ِبه بیان دقیق«. مرور زمان صدور حکم»و « مرور زمان شکایت»نه 

مرور  «ِانعدام»کیفری(، علاوه بر قطع، خاصیت قطعی )یعنی به ترتیب، شکایت شاکی و صدور حکم « صدور حکم

برای مطالعه بیشتر )باشد.چنین نمی« مرور زمان مجازات»و « ان تعقیبمرور زم»که در را نیز داراست، حال آن «زمان

 (268، ص1393الهام و برهانی، ر.ک. 
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باشد که در آن، جریانِ می« تعلیق مرور زمان» ،دومین مانع از موانع تحققِ مرور زمان تعلیق مرور زمان: -دو          

، در «قطع مرور زمان»شود ولی همانگونه که ذکر شد، برخلاف متوقف می «عوامل خارجی»مرور زمان به دلیل وجودِ 

 اگر مدتی قبلاً سپری شده باشد، مدت مزبور بعد از رفع مانع، محاسبه خواهد شد. « تعلیق مرور زمان»

مت سنیز بایستی مطالب را با توجه به نوعِ مرور زمان، در چهار ق« تعلیق مرور زمان»، در خصوص «قطع مرور زمان»همانندِ 

 متفاوت بیان نمود که به شرح زیر است:

 

دیده ، بزه92ق.م.ا مصوب  106همان گونه که ذکر گردید، مطابق با ماده  تعلیق مرور زمان شکایت:عامل ِ( 1          

چنانچه یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم اقدام به شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر 

 که:آن

تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت ... »

 ...« شودمزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می

 

، «متاریخ اطلاع از وقوع جر»دیده دقیقاً از رسد این قسمت ازماده ناظر به موقعی است که بزهباید توجه داشت به نظر می

یخ رفع مهلت مزبور از تار»...ه متهم بوده و یا به دلیلی غیرارادی قادر به شکایت نبوده است که در این صورت تحت سلط

ه ک، وی تحت سلطه متهم قرار گیرد و یا اینز وقوع جرم. ولیکن اگر مدتی بعد از اطلاع بزه دیده ا«مانع محاسبه می شود...

از « بعد»و « لقب»بایست مدتِ ، در صورتی که بعداً مانع مرتفع گردد، میبه دلیلی غیرارادی قادر به طرح شکایت نباشد

. خالقی، ر.کبرای مطالعه بیشتر )دوران تعلیق با یکدیگر جمع شده و مجموعاً مدت مرور زمان یک ساله را تشکیل دهند. 

متهم قرار گرفته و یا  یم، تحت سلطهماه بعد از اطلاع از وقوع جر 4 ایدیدهاگر بزهبرای مثال  بنابراین (153-154، ص1394

فرصت طرح  ،عبعد از رفع مانماه  8مذکور مرتفع گردد، وی تنها  ِچنانچه بعداً مانع به دلیلی غیرارادی قادر به شکایت نباشد،

  !مانع، به اختیار خویش از طرح شکایت امتناع کرده بود وقوعِماه قبل از  4شکایت دارد نه یک سال، چرا که 

 

نند موجب توارسد همانند برخی از موارد دیگر، دو دسته از عوامل میبه نظر می تعلیق مرور زمان تعقیب:عامل ِ  (2          

 شوند که عبارتند از: «مرور زمان تعقیب» تعلیقِ

که بر اثر اشغال نظامی یک کشور و باشد، مانند آنمی «قوه قهریه» ،عواملاین مقصود از  عوامل عملی: -یک

 ا بروز وقایع طبیعی همانند زلزله و سیل، دستگا قضا از کار افتاده و قادر به انجام وظایف خویش نباشد.ی

 شوند که عبارتند از:تقسیم می دو دسته عوامل حقوقی خود به عوامل حقوقی: -دو



208 
 

o 1دادگستری اتمانند مصونیت کیفری قض :باشد «مراجع معینی» یمواردی که تعقیب جزایی موکول به اجازه -الف 

ه و گردیدتعلیق متهم  قاضیِکرده تا راهی دادسرای انتظامی  قاضی، پرونده راکه در این مورد، مدت زمانی که 

 .شودتعلیق می «مرور زمان تعقیب»، گردددادسرای انتظامی مشغول رسیدگی به قرائن و امارات اتهام 

o ریمراجع صالح دیگ»ف یک موضوع خاص در مواردی که تعقیب جزایی منوط به رسیدگی و تعیین تکلی -ب» 

ره دو قانونگذار در تبص ،در این خصوص مهمترین مصداق برای این قسمت باشد.« قرار اناطه» رسدبه نظر می :باشد

 بیان داشته است: 92ق.م.ا مصوب  105ماده 

o « در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی

 «.دشویفری منوط به صدور آن است، شروع میک

« زمان تعلیق مرور»اصولاً بایستی جزء عواملی باشد که باعث « اناطه»هر چند اکثر حقوقدانان بر این باورند که 

 (154، ص1394؛ خالقی، 269، ص1393؛ الهام و برهانی، 158، ص1394توجهی،  برای مثال ر.ک.)، نه قاطع آن گرددمی

 قانونگذار به صراحت زمان شروعِچرا که  !فوق حامی چنین رویکردی باشد یرسد ادبیات تبصرهنمیاما به نظر 

ن ای بدیکه هیچ اشارهدانسته است، بدون آن «تاریخ قطعیت رای مرجع صالح دیگر»را از « مرور زمان تعقیب»

با تمامی این اوصاف، باشد. می« مانمرور ز»نیز جزء مدتِ « قرار اناطه»موضوع نماید که مدت زمانِ قبل از صدور 

 :طرح شده است که عبارتند ازبرای حل این اشکال، دو رویکرد م

o :دست » و «قواعد عام حقوق جزا»بایست با توسل به می «اناطه»باره ند درروبرخی بر این با رویکرد نخست

 «مرور زمان»نیز جزء  این قرارصدور قائل به آن شد که مدت زمانِ پیش از  «کشیدن از ظاهر عباراتِ قانونی

. به دیگر سخن، مطابق با این رویکرد، هر چند ظاهر تبصره، (270، ص1393)ر.ک. الهام و برهانی، خواهد بود. 

ا جزء ، آن رتبصرهپنداشته است، اما بایستی با دست کشیدن از ظاهر « قطع مرور زمان»را جزء عوامل « اناطه»

 ت.دانس« تعلیق مرور زمان»عواملِ 

o :زمان  تعلیق مرور»جزء عواملِ « اناطه»که بر این باورند منطقاً بایستی برخی دیگر به رغم آن رویکرد دوم

 92ق.م.ا مصوب  105دو ماده  یاز ظاهر تبصرهمتاسفانه بیان داشته اند  ، اما در نهایتباشد «صدور حکم

 :که برخلاف موازین حقوقی گرددبرداشت می

o  ًتعلیق مرور زمان»پنداشته است نه « قطع مرور زمان»را عاملِ « اناطه» ،قانونگذاراولا.» 

o  ًمرور زمان صدور حکم»دانسته است نه « مرور زمان تعقیب»را موثر بر « اناطه» ،قانونگذارثانیا». 

  !تردید قبل از صدور این قرار، تعقیب شروع شده استبیکه حال آن (154، ص1394)خالقی، 

                                                           
هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که » :3313لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب  42ماده  .1

 کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب

دگی تقاضا می کند و دادگاه پس از رسی نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدرو حکم نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی

 «.به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود...
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آخرین اقدام »، عواملی که بعد از انجام ِ«مرور زمان صدور حکم»در  تعلیق مرور زمان صدور حکم: ِلعام (3          

مرور زمانِ صدور »اندازند، بایستی موجب تعلیقِ ، قانوناً رسیدگی و صدور حکم قطعی را به تاخیر می«تعقیبی یا تحقیقی

است که  «از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعیجنون مرتکب بعد »پنداشته شوند. مثال شاخص این قسمت، « حکم

 در خصوص آن آمده است: 92ق.آ.د.ک مصوب  13تبصره دو ماده  در

سی قه، تعقیب و دادرهرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افا»

 «.... شودمتوقف می

 

مطابق با اصل اولیه، هر عاملی که در صورت وجود، قانوناً مانع اجرای  :مجازات اجرای عامل ِتعلیق مرور زمان (4          

 ه بعد از رفع آن مانع، مرور زمانِنیز شود، به شکلی ک« مرور زمان اجرای مجازات»بایست باعث تعلیقِ  مجازات گردد، می

ق.م.ا مصوب  107ره یک ماده در این خصوص در تبص (155، ص1394خالقی، ر.ک. )مجدداً به جریان افتد. اجرای مجازات 

 مقرر شده است: 92

اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ »

 «دشوآن مدت یا رفع مانع محاسبه می انقضای

 

 باشد که در آن آمده است:می 92ق.آ.د.ک مصوب  501مثال بارز این مورد ماده 

 :افتدت در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میاجرای مجازا»

 دوران بارداری -الف 

 پس از زایمان حداکثر تا شش ماه -ب 

 دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی -پ 

 «.اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه -ت 

 

آن است که در ادامه در قالب «ِ آثار شناسی»بحث از مباحث مرتبط با مرور زمان، آخرین  آثار مرور زمان: -4          

 چند نکته مهم مطرح می شود:
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و  «تعقیب»، «شکایت»در مرور زمان های  «عدم امکانِ تعقیب و رسیدگی»اصلی ترین اثر مرور زمان در  –یک 

ای مهم پرده از نکته ،است. توجه به این عبارت« اجرای مجازات»در مرور زمانِ  «سقوط مجازات»؛ و «صدور حکم»

اجرای »؛ در مرور زمانِ «صدور حکم»و « تعقیب»، «شکایت»دارد و آن هم این که برخلافِ مرور زمان های بر می

 گردد، پس:صادر شده و صرفاً اجرای مجازات ساقط می «حکم قطعی کیفری»، چون «مجازات

ق.م.ا مصوب  25باشد، چرا که در ماده ی به قوت خود باقی میحکم قطعی کیفر «ِمجازات تبعی»اولاً 

 آمده است:  92

شمول مرور زمان، در  ....از محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس »

مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات 

 ..«د .کنتبعی محروم می

 «تکرار موقتی»به صورت  92 صوبدر قانون مجازات اسلامی م« تکرار جرم»جایی که از آن ثانیاً

اجرای ، مرور زمان 92ق.م.ا مصوب  137، بنابراین برابر با ماده پذیرفته شده است )تکرار مدت دار(

)ر.ک. حیدری، پس از حصول مرور زمان خواهد شد. « تکرار جرم» مجازات مانع اِعمال مقررات

 (412-413، ص1394

مانع از استیفای « اجرای مجازات»و « صدور حکم»، «تعقیب»همانند سایر موارد، تحقق مرور زمانِ  بی تردید -دو

باشد. در همین راستا، در اثرگذار می «دعوای عمومی»تنها بر « مرور زمان»حقوق بزه دیدگان نخواهد بود، چرا که 

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  113ماده 

اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا »

 «.دصوصی را در مرجع صالح اقامه نمایتواند دعوای خخصوصی نیست و متضرر از جرم می

 

 باشد که در آن آمده است:می 92ق.م.ا مصوب  107، توجه به تبصره دو ماده «مرور زمان»نکته پایانیِ 

درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و  مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور»

 «.تانونی، مشمول مقررات این ماده اسهای قموافقتنامه

 

، احکام جزایی دادگاه های خارجی را با حصول 92ق.م.ا مصوب  8در حقیقت، قانونگذار از آن جایی که در بند الف ماده 

اه زمان اجرای احکام این دادگ همگام با آن، مرور، معتبر دانسته است «تعزیرات غیر منصوص شرعی» شرایطی در خصوصِ 

 را نیز مورد پذیرش قرار داده است.  ها
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تفاوتی مکارکردهای  بیان گردید دارایقبلاً که  باشدمی «توبه» پنجمین عامل از عوامل سقوط مجازات توبه: (5          

ه باشد، چگونگی اثرگذاریِ توبل و کانون توجه می، اما آن چه که در این قسمت، مرکز ثقاستانون مجازات اسلامی در ق

 . است« سقوط مجازات»در 

  شوند:قسمتِ جداگانه مطرح می دوبهتر مطلب، مباحث در هر چه فهم  به منظور و در همین راستا

 

 

، 1381ری، باشد )انوتوبه در لغت به معنای بازگشتن از گناه و دست کشیدن از کار زشت میتعریف توبه:  -1          

 117و  115، 114اش همواره مورد نظر شارع مقدس بوده است. دقت در موادِ واژه توبه( که به جهت آثار مثبت تربیتی

توبه را مفهومی مرکب گویای آن است که قانونگذار  ،هادر آن «اصلاح»و  «ندامت»ی و تاکید بر دو واژه 92ق.م.ا مصوب 

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  114. برای نمونه در ماده باشددانسته که فراتر از ندامتِ محض می

 «... و اصلاح او برای قاضی محرز شود توبه کند و ندامت ....متهم  »...

 

 یبه نوعی ترجمانِ واژه ،«ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود...».. توان بیان داشت عبارتِ مطابق با این ماده می

 :دباشمی به شرح زیرتوبه حقوقی فرمول  رسدبه نظر میآن ذکر شده است. بنابراین  که قبل از است« ایتوبه»

 

 

«ِ ندامت» یمولفهی بر باشد که علاوهزمانی در حقوق کیفری معتبر می ،توبه گرددمیمشخص ا توجه به مطالب فوق ب

ه عزم راسخ که ناظر ب« اصلاح»ی مولفه بایستمی؛ است «گذشته»ی رفتارهای مجرمانهاز  وی مرتکب که ناظر به پیشمانی

 دارا باشد.نیز را  است «آینده»در عدم ارتکاب جرم در  تائب

ت
جازا

ط م
ث توبه در سقو

ح
مبا

توبهتعریف-1

توبهتاثیرقلمرو-2

 اصلاح +   ندامت  =  توبه
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، با 92ق.م.ا مصوب  117تا بدان جاست که قانونگذار در ماده در توبه « اصلاح»و « ندامت»ی اهمیت تحقق دو مولفه

 مقرر داشته است: و کم نظیر وسواسی نادر

گردد، توبه، اصلاح و ندامت تکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میدر مواردی که توبه مر»

 ..«د .شووی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی

 

ق.م.ا  118است، در ماده  «ادله مربوط به توبه»اصلاح و ندامت مجرم،  جایی که یکی از مهمترین ابزارهای احرازِاز آن

 است: آمده 92مصوب 

ند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا توامتهم می»

 «.درسیدگی ارائه نمای

 

 در خصوص این ماده ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

وبه خود ادله مربوط به ت «تا قبل از قطعیت حکم...»...تواند هر چند قانونگذار مقرر داشته است که متهم می -یک

ل از قطعیت قبند ا، متهم نتوبه هر دلیلیچنانچه  رخی از حقوقدانان بر این باورند:امات ذی صلاح بدهد، اما برا به مق

ه دست را ب هاآنپس از قطعیت حکم  ، بدین معنی کهط به توبه را به مقامات مربوطه ارائه کندبوحکم، ادله مر

 (260، ص1392شمس و همکاران، ر.ک. ). ایدماز طریق اعاده دادرسی ارائه ندلایل را تواند میوی آورد، 

، «گیمقام رسید»علاوه بر ی خود را تواند ادلهکه قانونگذار بیان داشته است متهم میباید توجه داشت این -دو

قابل  یزندهد، بدین معنی نیست که ادعای توبه مرتکب از سوی مقام تعقیب )دادسرا( نیز ب «...مقام تعقیب..»به 

قرار موقوفی »دور نسبت به ص وی بایستیمجرم،  ینی و پذیرش توبهوبا احراز شرایط قان ه شکلی که، ببررسی است

، نه ستا دلایل «ِحفظ»و  «جمع آوری» ب، تنها از بابدلیل به مقام تعقی یارائه اقدام نماید. بلکه، جوازِ «تعقیب

. باشدیمرفاً در صلاحیت قاضی دادگاه است که ص «حکم قضایی»یک سقوط مجازات با توبه، چیز دیگر؛ چرا که 

 (417، ص1394)ر.ک. حیدری، 

 

هران به توبه برای متظااز این نهاد تربیتی اسلامی،  «های احتمالیسوء استفاده»جلوگیری از  قانونگذار به منظور در نهایت،

 ت:، ضمانت اجرایی را به شرح زیر پیش بینی نموده اس92 مصوبق.م.ا  117در بخش دوم ماده 
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چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است ».. 

گردد. در این مورد چنانچه سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می

 «.دشومجازات تعزیری محکوم میمجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر 

 

مقرر داشته  92ق.م.ا مصوب  119در ماده  «منافع جامعه»و  «منافع متهم»میان « توازن»قانونگذار به منظور حفظ ه کجالب آن

 است: 

تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می»

 «.دکن

 

بیان ی کیفری قانون آیین دادرس بایست دراست که میشکلی  یک موضوع «حق اعتراض دادستان»ناگفته پیداست که البته 

 (173، ص1394)ر.ک. توجهی، نه قانون مجازات اسلامی.  گردد

 

که در  رسدمی آن ِِ«قلمرو تاثیر»، نوبت به بیان و احکام مربوطه توبه تعریفِی ارائهبعد از  توبه: قلمرو تاثیر -2          

 ، در چهار قسمت مجزا بیان گردد:«تعزیر»و « حد»، «دیه»، «قصاص»های شود با توجه به مجازاتادامه تلاش می

 

رتکابی باشد که جرم اجایی که اصولاً توبه زمانی قابل پذیرش میاز آن توبه در جرایم مستوجب قصاص: -یک          

 مقرر دارد: 92وب ق.م.ا مص 116نباشد، طبیعی است که قانونگذار در حکمی کلی در ماده  حق الناسیجزء جرایمِ 

 «.دگردبا توبه ساقط نمی...  قصاص»... 

 

ی نکته سنج با تمسک به منطق مذکور در قسمت قبل، هم تردید خوانندهبی توبه در جرایم مستوجب دیه: -دو         

 دارد:بیان می 92ق.م.ا مصوب  116صدا با قانونگذار در ماده 

 «.دگردبا توبه ساقط نمی...  دیه»
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 ت؛ها فاقد کوچکترین اثر حقوقی اسکه توبه در آن «دیه»و « قصاص»برخلافِ  توبه در جرایم مستوجب حد: -سه          

 حق الناس» یرا داراست که البته با توجه به دو مولفهنقشی چشمگیر اثری غیرقابل انکار و « حدود»توبه در  دقیقاً برعکس،

 حکام متفاوتی به شرح زیر است:دارای ا «زمان توبه»و  «یا حق الله بودن

 هیچ گونه اثرِ باشد، توبه در آن «یحق الناس»جرایم  ، جزءجرم مستوجب حدچنانچه  ( حدودِ حق الناسی:1

 آورده است: 92ق.م.ا مصوب  116به همین جهت قانونگذار در ماده حقوقی نخواهد داشت. 

 «.دگردبا توبه ساقط نمی ..... حد قذف»... 

میانِ  ،«معیار زمان»، قانونگذار با توسل به )حق الله( در خصوص سایر جرایم مستوجب حد ق اللهی:( حدودِ ح2

 ند از:قائل به تفکیک شده است که عبارت «بعد از اثبات جرم»و  «قبل از اثبات جرم»چگونگی اثرگذاری توبه در 

قبل »ی ، توبه92ق.م.ا مصوب  114قانونگذار در حکمی کلی در ماده  «:قبل از اثبات جرم»ی توبه -الف

دن( و محاربه )به دانسته است، مگر در خصوص قذف )به جهت حق الناس بو «مُسقط حد»را  «جرم از اثبات

 یک(. در همین راستا، در این ماده آمده است: یدر تبصره دلیل دارا بودن حکم خاص

بات جرم، توبه جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اث»

 ...« گرددکند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می

، «خیذتف»)به استثنای زنا و لواط به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده(، « لواط»، «زنا»در جرایم بنابراین 

، هرگاه متهم قبل از «افساد فی الارض»و « بغی»، «سرقت»، «شرب خمر»، «سب نبی»، «قوادی»، «مساحقه»

 شود. اثبات جرم توبه نماید، حد از وی برداشته می

 

بعد از »ی ، حکم توبه92ق.م.ا مصوب  114ی ماده قانونگذار در ادامه «:بعد از اثبات جرم»ی توبه -ب

 را بدین شرح بیان نموده است:« اثبات جرم

ده باشد، در صورت توبه همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت ش... »

تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می

 .«دائیه از مقام رهبری درخواست نمایقض

ر همان گونه که قبلا ذکاست،  «سقوط مجازات»که از عواملِ « قبل از اثبات جرم»ی بنابراین برخلاف توبه

به « تواندمی»گردد که در آن دادگاه تلقی می «عفو»های از زیرمجموعه« بعد از اثبات جرم»ی توبهگردید 

 رهبری درخواست عفو مجرم را خواستار گردد.معظم ی رییس قوه قضاییه، از مقام واسطه
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وجه بود، اما برای تکمیل پازل فوق، ت« سقوط مجازات های حدی»نقش توبه در ساختار کلیِ صرفاً آنچه که بیان گردید، 

 حائز اهمیت است: زیری دو نکتهبه 

را از  «محاربه»لای مطالب فوق نیز قابل برداشت است، قانونگذار حکم توبه در حدِ بهگونه که از لاهمان -یک

باید میان  ،«اربهمح»دیگر حدود تفکیک کرده است. در همین راستا، برای رسیدن به یک نتیجه گیری کلی در باب 

 به شرح زیر جمع بندی نمود:  92ق.م.ا مصوب  116ه و ماد 114تبصره یک ماده 

ق.م.ا مصوب  114باشد، مطابق با تبصره یک ماده  «قبل از دستگیری و تسلط»ی محُارب چنانچه توبه -الف

 خواهد شد، چرا که قانونگذار در این تبصره بیان داشته است:« ساقط»، مجازات محاربه  92

 «.تط بر او موجب سقوط حد اسی یا تسلتوبه محارب قبل از دستگیر»

 

، 92ق.م.ا مصوب  116باشد، مطابق با اطلاق ماده  «بعد از دستگیری یا تسلط»ی محُارب چنانچه توبه -ب

 بدین دلیل که در این ماده آمده است:  1توبه وی اثرگذار نیست،

 «.دگردمحاربه با توبه ساقط نمی ... حد»... 

زنا یا لواط به عنف، »در خصوص  92ق.م.ا مصوب  114ماده  2نگیز در تبصره اقانونگذار در اقدامی تامل بر -دو

 مقرر داشته است: «اکراه یا با اغفال بزه دیده

دیده انجام گیرد، مرتکب در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه»

جه رق تعزیری ددرصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلا

 «.دشوشش یا هر دو آنها محکوم می

است،  نیز دارای کارکرد دانسته «آمیزجرایم جنسی خشونت»مطابق با این تبصره، قانونگذار توبه را در مهمترین 

یری اما به جهت بکارگ نماید،را به عنوان دو جرم مستوجب حد ساقط می« یا لواط« زنا»بدین شکل که توبه هر چند 

عدم وجود رضایت »ها ی آنیعنی عنف، اکراه یا اغفال که وجه اشتراک هر سهخشونت توسط مرتکب )نوعی 

 2باشد.ت(، وی سزاوار حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن میاس «زه دیدهواقعی در ب

                                                           
ابق ، ولیکن شاید بتوان گفت که مطندارد یاثر «سقوط مجازات»در  «بعد از تسلط و دستگیری»ی محارب ق.م.ا، توبه 116. هر چند مطابق با ماده 1

وی  «عفو خاص»، امکان باشد نموده« توبه»اقرار ثابت شده و محارب نیز بعد از اثبات جرم  ق.م.ا، چنانچه جرم محاربه با 114با بخش دوم ماده 

 البته باید پذیرفت که این نظر، نظری قابل تامل است! همچنان وجود دارد.
که آیا ؟ و اینرح ساختمطها را بودن آن« حق الناس»توان ادعای ، آیا میدهدتشکیل می «خشونت»ها را ی آنجوهره. در چنین جرایمی که 2

 ؟!استجرم ارتکابی شدتِ ها( متناسب با این مقدار مجازات )حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنبراستی 



216 
 

ی ؟ ارائهدارد «ای تعزیریهسقوطِ مجازات»براستی توبه چه تاثیری در  توبه در جرایم مستوجب تعزیر: -چهار          

که به خوبی گویای آن است  ایماده ،باشدمی 92ق.م.ا مصوب  115پاسخی متقن بدین سوال، مستلزم کالبدشکافی ماده 

رم ج، نه در حق الناس یا حق الله بودنِ «های تعزیریسقوط مجازات»ملاک قانونگذار در چگونگی اثرگذاری توبه در که 

 است. بدین صورت که: «هاآنمجازات ی جهدر»، بلکه در ارتکابی

، توبه را صرفاً 92ق.م.ا مصوب  115قانونگذار در قسمت نخست ماده  : 8تا  6مجازات های تعزیری درجه  -یک

 جا که مقرر داشته است:دانسته، آن «سقوط مجازات» باعثِ  8تا  6ی های تعزیری درجهدر مجازات

و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح جرائم تعزیری درجه شش، هفت  در»

 ...« شوداو برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می

 

بی تردید مخاطب تیزهوش به خاطر دارد که این مورد سابقاً در بحث  : 5تا  1های تعزیری درجه مجازات -دو

اده ز ادبیات قانونگذار است که در ادامه ممطرح شده بود. دلیل آن نی «عوامل مخففه قضایی»توبه به عنوان یکی از 

  فوق بیان داشته است:

ع به تخفیف مجازات را اعمال تواند مقررات راجدر سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می »...

 «.دنمای

 جزء را نه، توبه «درجه یک تا پنج» در تعزیراتِ ،«هشتتا  ششدرجه » برخلاف تعزیراتِاینکه چرا قانونگذار 

، سوالی بدون پاسخ و معمایی بدون پنداشته است «مخففه قضایی»، بلکه صرفاً از جهاتِ «سقوط مجازات» عواملِ

نه  باشدمی« اعتباری»صرفاً یک امر  ،92ق.م.ا مصوب  19ی ماده گانههای هشتچرا که درجه بندی !استجواب 

  دستاوردی شرعی!

راتب به م« درجه یک تا پنج»پیامدهای جرایم تعزیری  است که آثار و معتقدشاید تصور شود چون قانونگذار 

ت، اگر چنین اس :توان بیان نمودمیچنین ادعایی است. در مقابل « درجه شش تا هشت»شدیدتر از جرایم تعزیری 

ق.م.ا( شده  114ماده  2)تبصره « جرم جنسی خشونت آمیز»پس چرا قانونگذار توبه را برای شخصی که مرتکبِ 

پنداشته است، در حالی که برای کسی که صرفاً مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا پنج  «خففه قانونیعامل م»است، 

ذار حداقل مناسب بود که قانونگ ؟منصفانه استچنین رویکردی براستی آیا  ؟!«عامل مخففه قضایی»شده است، 

گرفت تا در صورت احراز یدر نظر م« مخففه قانونی»توبه را در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، جزء عوامل 

 گردید.مجازات می ملزم به تخفیفِقاضی ی مرتکب، توبه

که در این گونه موارد، قضات محترمِ دادگاه ها با استفاده  استسخن کوتاه، آن چه بیان گردید صرفاً بدان جهت 

 ها.کردن آنمجازات بر مرتکبین قرار دهند نه «ِ تخفیف مجازات»بر از اختیارت قضایی خود، اصل را 
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ق.م.ا مصوب  115ذکر شده در ماده  «ممنوعیت»، توجه به دو «سقوط مجازات های تعزیری»در پایان بحثِ تاثیر توبه در 

 حائز اهمیت است: 92

ق.م.ا  115در این خصوص قانونگذار در تبصره یک ماده  مجرمین مکرر:برخی از ی عدم پذیرش توبه -یک

 آورده است: 92مصوب 

ال د آنها اعمراجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورمقررات »

 «.دگردشود، جاری نمیمی

مطابق با این تبصره، شخصی که مشمول مقررات تکرار جرایم تعزیری قرار گیرد، حتی به فرض توبه نمودن، باز 

د، حداقل باش رسد چندان موافق با آموزه های اسلامیمینی از این نهاد تربیتی را ندارد. امری که به نظر حق استفاده

 !گردندبرای کسانی که تنها یک بار مشمول مقررات تکرار جرم می

ق.م.ا مصوب  115در این باره، در تبصره دو ماده  ی مرتکبینِ تعزیرات منصوص شرعی:عدم پذیرش توبه -دو

  آمده است: 92

( و 8) و)ب( ماده )الف( ( و بندهای7) ( ماده)ب اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند»

ین قانون شامل تعزیرات منصوص ( ا105و )( 93(، )92(، )46(، )45(، )40(، )39(، )28) مواد

 «.دشوشرعی نمی

 در خصوص چگونگی تفسیر این تبصره، دو رویکرد وجود دارد که عبارتند از:

 دانند کهت اسلامی این تبصره را گواه آن میاکثر حقوقدانان و شارحان قانون مجازا -رویکرد نخست

؛ 275، ص1393)ر.ک. الهام و برهانی، نپذیرفته است  «تعزیرات منصوص شرعی»قانونگذار مطلقاً توبه را در 

استثناء کردن »ماده بر این باورند که این و سپس با انتقاد از  (244، ص1393اردبیلی، ؛ 130، ص1394خالقی، 

از شمول مقررات توبه درست نیست، چرا که تعزیرات منصوص شرعی، به جهت تعزیرات منصوص شرعی 

بح شرعی و هم از جهت مجازات هم از حیث قُ که  -همانند حدود است و زمانی که حدود  ،آن رمت شرعیِحُ

شود، در تعزیرات شرعی به طریق اولی باید چنین با توبه قبل از اثبات جرم ساقط می -استاز آن شدیدتر 

 (421، ص1394)ر.ک. حیدری، «. باشد

ره، : قطعاً مراد مقنن از تدوین این تبصکنندبصره را بدین شکل تفسیر میای دیگر، تاما عده -رویکرد دوم

اطلاق ه ک به دنبال آن بوده استاستثناء کردن تعزیرات منصوص شرعی از نهاد توبه نبوده است، بلکه صرفاً 

و نیز اطلاق  «شود(، توبه موجب تخفیف می5تا  1ایم تعزیری )درجات در سایر جر»موجود در ماده مبنی بر 

زیرات را از شمول تع «تکرار، مانع بهره مندی از آثار توبه است»این ماده مبنی بر  یکحکم مندرج در تبصره 

 (171ص ،1394)توجهی، خاص بداند.  یها را تابع احکامآن یو توبهساخته شرعی خارج  صمنصو
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توجه  گردد، ولیکن بایدمی« سقوط مجازات»ید توجه داشت که توبه مرتکب اگر چه در برخی از موارد باعث در پایان با

حکومیت ندارد، چرا که م «های تبعیمجازات»صورت گرفته باشد، تاثیری در « صدور حکم قطعی»داشت هرگاه توبه بعد از 

 سازد. .م.ا محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم میق 25وی درج شده و مطابق با ماده « پیشینه کیفری»صادره در 

 

ده ذکر ش« سقوط مجازات»ششمین و البته آخرین عاملی که در قانون مجازات اسلامی، ذیل فصلِ  ( قاعده درء:6          

ذکر « تتدرا بالشبهاالحدود »یا « تدرا الحدود بالشبهات»این قاعده با تعابیری همانند  ،باشد. در فقهمی «قاعده درء»است، 

قانون  باشد. هر چند درمی «پوشیدگی کار»یعنی « شبهه»و منظور از  «ساقط کردن»گردد که در آن، مقصود از درء یعنی می

همترین م 92ق.م.ا مصوب  120، اما بی تردید، ماده است اختصاص داده شدهبدین قاعده  121و  120مجازات اسلامی، مواد 

 دارد:مقرر میکه است  آنبا  ی مرتبطِماده

یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید  هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر»

 «.دشوجرم یا شرط مذکور ثابت نمیقرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد 

 

رخی با یکدیگر اتفاق نظر ندارند، به شکلی ب ،عدهمذکور در این قا«ِ حدود»ی ی چگونگی تفسیر واژههر چند فقهاء درباره

)حد، قصاص، دیه و تعزیر(، ولیکن به جهت « موسع» ،ای دیگرتفسیر نموده )حد در معنای خاص( و عده« مضیق»آن را 

ی ی درء را در تمامی جرایم )یعنقاعده ،قانونگذار کهگردد روشن می 92ق.م.ا مصوب  120در ماده « جرم»ی اطلاقِ واژه

 «.حد در معنای خاص»ورد پذیرش قرار داده است، نه فقط در جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر( م

ه جهت بمتهم  مثلاً ممکن است  چرا که ،را رد نمود «متهم»نزد  در توان امکان وقوع شبههکه هر چند نمیدیگر آن ینکته

وسل تچه که در آن رسده نظر میاما بکرده باشد، پس جماع با وی و س احتمال حلیتِ ازدواج با خواهر زن، اقدام به ازدواج

 ، یعنی باید برای قاضی دادگاه به اثباتاست و لاغیر «قاضیِ دادگاه»در نزد « شبهه» موضوعیت دارد، تحققِ قاعده به این 

و یا  د در نزد متهم باشدی موجوکند که این شبهه، ناشی از شبههفرقی نمی ست و در این بینی در میان اارسد که شبهه

 دیگر. یامر

ی از به عنوان یک« قاعده درء» همسوی با قانون، پنداشتنِ این است که آیا « درء قاعده» مرتبط با ترین سوالِ و اما کلیدی

صل ف انونگذار این قاعده را ذیلِکه ق، آیا اینتربیان دقیقباشد؟ به امری قابل دفاع و صحیح می، «سقوط مجازات»عواملِ 

ی رسد بهترین راهکار برای پاسخ دهاست یا خیر؟ به نظر میقابل پذیرش اساساً ذکر کرده است، « سقوط مجازات« عواملِ

 ،قانونگذار رساند کهباشد. دقت در ادبیات این ماده به اثبات میمی 92ق.م.ا مصوب  120ماده دقیقِ  تحلیلین سوال، به ا

 مورد پذیرفته است که عبارتند از:  «سه»در صرفاً وقوع شبهه یا تردید را 
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 مانند تردید در تحققِ دخول در جرم لواط. شبهه در وقوع جرم : –یک 

 وسایل ارتکاب جرم در کلاهبرداری.متقلبانه بودنِ تردید در  مثل : شرایط جرم شبهه در وقوع -دو

 ب.مرتک ا مختار بودنِمانند تردید در عاقل، بالغ ی : شبهه در وقوع شرایط مسئولیت کیفری -سه

 

ست ردی اامربوط به موصرفاً ی فوق اندکی تامل در سه مورد فوق گویای آن است که از نگاه قانونگذار، مجرای قاعده

بهه یا ش «مرتکب شرایط مسئولیت کیفری»و یا در وقوعِ  «برخی از شرایط آن» تحققِدر یا  ،«اصل وقوع جرم»در یا که 

ود شجرمی ثابت نمی باشند چرا که در این موارد، اساساًمی« منع تقیب»مورد نخست، مشمولِ که دو حاصل گردد، تردید 

رغم وقوع  ، چرا که بهخواهد بود« عوامل رافع مسئولیت کیفری» و مورد سوم نیز مشمولِبرسد  «مجازات سقوطِ»تا نوبت به 

 باشد.میجرم، مرتکب فاقد مسئولیت کیفری 

وجود »و  «آن وقوع جرم با تمامی ارکان»، مربوط به جایی است که به جهتِ «مجازات سقوطِ»ن از اصولاً سخ به بیان دیگر،

ونی، ، به جهتی از جهات قانهاه رغم وجود آنلیکن بواِعمال مجازات قابل تصور باشد، ، «مسئولیت کیفری برای مرتکب

در اینجا، یا اساساً جرمی ثابت نمی گردد یا در  این در حالی است که (174، ص1394)ر.ک. توجهی مجازات ساقط گردد. 

ه اینکه ن صورتِ ثبوت، مرتکب فاقد مسئولیت کیفری است، بنابراین ابتدا به ساکن امکانِ اعمال مجازات وجود ندارد

که در تعارض با  استبه شکلی  92ق.م.ا مصوب  120رسد نوع تدوین ماده که به نظر می! خلاصه آنمجازات ساقط گردد

 باشد.می« سقوط مجازات»یکی از عواملِ  به عنوان« ی درءقاعده» لقیِت

 رسد که در آن آمده است:می 92ق.م.ا مصوب  121بعد از تحلیل ماده فوق، نوبت به بررسی اجمالیِ ماده 

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا »

 «.دشونیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی تردید و بدون

 

ی قاعده»ی قبل برا یکه در ماده را از شرطی «جرایم مستوجب حد»است که  بوده قانونگذار با تصویب این ماده به دنبال آن

 دباش «قذف»و  «سرقت»، «لارضافساد فی ا»، «محاربه» که جرم حدی، استثناء نماید مگر آن بر شمرده است،لازم « درء

را  عدم تحقق جرم یا شرایط مسئولیت کیفری 92.م.ا مصوب ق 120که قانونگذار، در ماده )استثناء بر استثناء(. توضیح این

شبهه یا تردید یافت نشود، یعنی صرفِ وجود شبهه یا تردید در اصل وقوع  ...«دلیلی بر نفی»....آن کرده است که منوط به 

شرایط مسئولیت کیفری را کافی ندانسته و آن را مشروط بر عدم یافتنِ دلیلی بر نفی شبهه یا تردید دانسته است. این جرم یا 

ن ، بیا(چهار جرم فوق الذکرجرایم مستوجب حد )به استثنای در خصوص  92ق.م.ا مصوب  121در حالی است که در ماده 

 .نیستآن  برای نفی «تحصیل دلیل»ده و نیازی به یت کرکفا «صرف وجود شبهه یا تردید»داشته است که 



220 
 

ر که ی جاهل مقصولو شبهه –را نباید به معنای وجود هرگونه شبهه « شبهه صرف وجود»باید توجه داشت عبارتِ البته 

درء  ای موجبنیز دانست، چرا که شبهه –متوجه جهل خود بوده ولی با این عبارت در تحصیل علم کوتاهی نموده است 

 (425-426، ص 1394)ر.ک. حیدری، شبهه.  ست که احتمال صدق شبهه داده شود و نه مطلقِا

 صلِف رسد نباید در ذیلکه به نظر می« ی درءقاعده»باید بیان نمود که برخلاف « سقوط مجازات» بحث عوامل در پایانِ

یل این ذرا  «فوت محکوم علیه»ت عاملِ بایسرسد قانونگذار میشد، دقیقاً برعکس، به نظر میذکر می «سقوط مجازات»

 که متاسفانه چنین نکرده است! کردذکر می «سقوط مجازات» ، به عنوان یکی از عواملِفصل

چرا که  رددگمی، سالبه به انتفاء موضوع «سقوط مجازات»طرح بحثِ  ،«فوت محکوم علیه»شاید چنین تصور شود که با 

 یوی اجرا یا ساقط گردد. ولیکن باید توجه داشت که این استدلال صرفاً دربارهمحکومی وجود ندارد که مجازات نسبت به 

 مثل جزای نقدی خیر! ایهای مالیباشد، اما در خصوص مجازاتهای بدنی و یا نهایتاً سالب آزادی صحیح میمجازات

انان اختلاف نظر جدی حقوقد با فوت محکوم علیه، میان« جزای نقدی»ی سقوط یا عدم سقوطِ درباره در حال حاضر،

 :استرویکرد دوم صائب تر رسد میوجود دارد که از میان دو رویکرد موجود، به نظر 

که نسبت به شخصی حکم قطعی کیفری مبنی بر پرداخت جزای به محض آنعده ای بر این باورند  –رویکرد نخست 

که حتی بعد از فوت وی، از ماترکش  آیدنقدی صادرگردد، پرداخت جزای نقدی همانند دینی برای محکوم در می

  قابل برداشت است.

در طرف مقابل، تعدادی دیگر معتقدند که همسو با رویه قضایی کشور، حتی در صورت قطعیت حکم  –رویکرد دوم 

  چرا که:گردد. به پرداخت جزای نقدی، چنانچه محکوم علیه فوت نماید، مجازات جزای نقدی ساقط می

نقدی همانند دیه نوعی بدهی است، لکن تفاوت این دو در آن است که اگر کسی که به جزای  هر چند جزایاولاً 

فوت نماید، شخص معینی از آن متضرر نمی شود و دلیل خاصی برای وصول آن از اموال متوفی  ،نقدی محکوم شده

موال متوفی موجب ، عدم وصول دیه از اوجود ندارد، در حالی که اگر کسی که به دیه محکوم شده، فوت کند

 لا یبطُلُ دَمُ امرِیٍ»ی شود که با قاعدهمتضرر شدن شخص معین و در حقیقت به هدر رفتن خون یک مسلمان می

منافات دارد. بنابراین دلیل وصول دیه از مال محکوم بعد از فوت وی، لزوماً بدهکار بودنش نیست، بلکه هدر « مُسلم

 ق.م.ا آمده است: 476در همین راستا در ماده  (427-428، ص 1394)ر.ک حیدری، نرفتن خون مسلمان است. 

باشد، دیه در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می»

 «.تابع احکام سایر دیون متوفی است
ملزم  ه تنها ویاست ک «حکم تکلیفی»رسد التزام شخص محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی، یک به نظر میثانیاً 

 (250، ص1393)الهام و برهانی،  از بین خواهد رفت. نیز ، بنابراین با فوت وی، تکالیف شخصی اوباشدمیبه انجام آن 

 .«اصل شخصی بودن مجازات» و هم بوده «اصاله البرائه»با مطابق  هم پذیرش این رویکرد،ثالثاً 
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 اقدامات تامینی

 

 باشد که مهمترین نوع آنهای مختلفی میدارای واکنش رفتارهای مجرمانه گونه که در ابتدای جزوه بیان گردید،همان

 شود که به شرح زیر است:ی مهم تقسیم میاست. این نوع از واکنش خود به دو زیر مجموعه« واکنش اجتماعی»

ضای همانند اع «غیررسمی»صورت گرفته توسط مراجع  واکنشِ یعنی رسمی:واکنش اجتماعی غیر –یک

ش تردید این نوع از واکنبیهای اجتماعی. ی اولیه یا ثانویه، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر گروهدهخانوا

 باشد.ها میدر علم جرم شناسی کانون توجه مطالعات و پژوهش ،اجتماعی، بیش از حقوق کیفری

قوه »مترینِ آن، که مه «رسمی»صورت گرفته توسط مراجع  یعنی واکنشِ واکنش اجتماعی رسمی: -دو

 گردد:خود به دو قسم زیر تقسیم میاجتماعی است. این نوع از واکنش « قضاییه

 (مضیقمجازات )در معنای  –الف 

 اقدامات تامینی -ب

 

 ،قسمت بوده است، اما دراین« مجازات»قسم اولِ واکنش اجتماعی رسمی یعنی به چه که تا کنون بیان گردید، صرفاً ناظر آن

 .شودپرداخته می «اقدامات تامینی»یعنی  آندومِ به صورت مختصر به قسم 

مکتب ) ماحصلِ تلاش جرم شناسان پوزیتویستی« اقدمات تامینی»که دستاورد حقوقدانان کیفری است، « مجازات»برخلاف 

 «ینشین های کیفرجا»با ادبیاتی سلیس از باشد که می« آنریکو فری»ی ایتالیایی ( و به طور خاص، وکیل برجستهتحققی

 «یاقدامات تامین» هیچ گونه ردپایی از ،قرن هجدهم در قوانین جزاییِبه همین جهت است که  .یاد کرد)اقدامات تامینی( 

ه اصلِ توجه ب، «اقدامات تامینی»در پرتوِ و اوایل قرن بیستم،  منوزده قرناواخر شود در حالی که به یکباره در نمیدیده 

 . مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری قرارگرفت« تناسب بین جرم و مجازات»اصلِ  ، بیش از«تناسب بین مجرم و مجازات»

که تقدیم مجلس شورای ملی وقت گردید، موادی  1318در سال  «قانون کیفر عمومی»ی در ایران نیز هر چند در لایحه

با تصویب قانونِ  1338رسید. در سال بود اما این لایحه هیچ گاه به تصویب ن دهشبینی چند در مورد اقدامات تامینی پیش

رح شد ولیکن ، مطاطفال ، بخشی از اقدامات تامینی از جمله تاسیس کانون اصلاح و تربیتِ»تشکیل دادگاه اطفال بزهکار»

ده در ما در اقدامی عجیب به تصویب رسید که متاسفانه «اقدامات تامینی» قانونِ ،1339جامع الشمول نبود. نهایتاً در سال 

در حال حاضر، تنها به  ،به همین جهت (278، ص1393)ر.ک. الهام و برهانی، گردید. « نسخ صریح» 92ق.م.ا مصوب  728

 باشد.ق.م.ا می 150و  88ها ماده اشاره شده است که مهمترین آن «اقدامات تامینی»ای در قانون جزا به صورت جزیره
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 توجه به ساختار کلی زیر حائز اهمیت است: ،«فکریانسجام »فوق، به منظور نیل به  یبعد از ذکر مقدمه

 

 گردد:مجزا مطرح می قسمتِ وددر « اقدامات تامینی»مطابق با نمودار فوق، مطالب مرتبط با 

 

 مفهوم شناسیِ اقدامات تامینی -1

 در یک تعریف مشهور، اقدامات تامینی به شرح زیر تعریف شده است: 

)ر.ک. .«شودخطرناک بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می تدابیری که برای مقابله با حالت»

 (108، ص1393اردبیلی، 

 

 :استها به شرح زیر که مهمترین آن باشدمی ای از نکاتی گنجینهی فوق در برگیرندهتعریف ارائه شده

ی
ت تامین

داما
اق

یتامیناقداماتشناسیِمفهوم-1

تامینیاقداماتشناسیِنوع-2

هبازپرورانتامینیاقدامات-1

یتیتربوتامینیاقدامات(1

درمانیوتامینیاقدامات(2

یحمایتوتامینیاقدامات(3

تیمراقبوتامینیاقدامات(4

نندهکناتوانتامینیاقدامات-2
شخصیتامینیاقدامات(1

عینیتامینیاقدامات(2
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که  حالتی است»طرناک، باشد. مقصود از حالت خمی «حالت خطرناک... »...ی با اقدامات تامینی در مقام مقابله -یک

به همین دلیل، «. دهدزا اعم از فردی یا اجتماعی، فرد را در مظان ارتکاب جرم قرار میبه دلیل اقتران عوامل جرم

 گردد.میاتخاذ  اربزهک حالت خطرناکِبا توجه به باشد که می «پیشگیری از جرم»مهمترین هدف اقدامات تامینی 

را که باشد، چ« قطعی»گردد که برخلاف مجازات، لزومی ندارد که اقدامات تامینی از همین قسمت به خوبی روشن می

 بوده و بدیهی است که زمان دقیقِ تحقق «پیشگیری از جرم از طریق رفع حالت خطرناک مجرم»هدفِ اقدامات تامینی، 

ق.م.ا مصوب  89ماده  3ره تبص ردی مثلاین امر، به هیچ وجه قابل تشخیص نیست. از همین روست که قانونگذار در موا

 را پذیرفته است. «تجدیدنظرپذیری» ویژگیی اقدامات تامینی، ، درباره92

 مینی تنها زمانی ممکنگردد که در نظام جزایی ایران، صدور اقدامات تاروشن می «بزهکار...»...ی ی واژهبه قرینه -دو

 جود ندارد. و «اقدامات تامینی پیش ازجرم»در ایران مرتکب جرم شده باشد. بنابراین برخلاف فرانسه،  است که کسی

« کیفری مسئولیت»البته لازم به ذکر است، برخلاف مجازات، برای اِعمال اقدامات تامینی لزومی ندارد که بزهکار دارای 

 ق.م.ا 150 مادهدر  و مجانین 92مصوب  ق.م.ا 88ماده در  ال اقدامات تامینی نسبت به اطفالباشد، گواه این ادعا، اِعم

بنابراین اقدامات تامینی، هم نسبت به مجرمینِ دارای  اند.ها فاقد مسئولیت کیفریآنکه باشد، حال آنمی 92مصوب 

 مسئولیت کیفری قابل اعمال بوده و هم مجرمینِ فاقد مسئولیت کیفری.

ن مجازات، اقدامات تامینی نیز تابع اصول و گردد که همچوبرداشت می «به موجب حکم دادگاه...»... از عبارتِ  -سه

 باشد که مهمترین آن ها عبارتند از:قواعدی می

و به  92ق.م.ا مصوب  2قانونگذار بدین اصل مهم، تلویحاً در ماده اصل قانونی بودنِ اقدامات تامینی:  -الف

 ر آمده است:اشاره داشته است. در بخشی از ماده اخیرالذک 92ق.م.ا مصوب  12صراحت در ماده 

 .«و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد به موجب قانون ....باید  ... اقدام تأمینی.... حکم به »

 آمده است: «بزهکار نابالغینِ»، به طور خاص درباره 92ق.م.ا مصوب  148همچنین در ماده 

 «.ودشتربیتی اعمال می، اقدامات تأمینی و براساس مقررات این قانوندر مورد افراد نابالغ، »

مقصود از اصل مذکور این است که نه تنها اقدامات تامینی باید به  نی:اصل قضایی بودنِ اقدامات تامی -ب

بایست در حیطه وظایف خود پای بند به می« مجریان احکام کیفری»و هم « قضات»باشد، بلکه هم « قانون»موجب 

 ی زیر حائز اهمیت است:هتوجه به دو ماد ،قانون باشند. در این خصوص

 «.باشد  دادگاه صالحآنها باید از طریق  اجرایو  ...اقدام تأمینی  ...حکم به » - 12 ماده

و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون  ...اقدام تأمینی ... حکم به  -13ماده 

 ...«یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند
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 اقدامات تامینی یِنوع شناس -2

قسمتِ  ودرسد که مطابق با نمودار ترسیم شده، در آن می های مختلفِبعد از تعریف اقدامات تامینی، نوبت به بیان گونه

 مجزا مطرح خواهد شد:

 

محسوب  امینیاقدامات تاز مهمترین نوع  «اقدامات تامینی بازپرورانه»تردید بی: اقدامات تامینیِ بازپرورانه -یک          

لاحی و ی اصشود با تقویتِ جنبهدر این نوع از اقدامات تامینی تلاش میباشد. می «شخاصا»گردد که صرفاً ناظر به می

وان اقدامات تمجرمین حفظ گردد. در یک تقسیم بندی مشهور، می«ِ دوباره اجتماعی کردن»تربیتی، امنیت جامعه از طریق 

 زیر تقسیم نمود:  متِبازپرورانه را به چهار قس تامینیِ

 

باشد  «بیتیاقدامات تامینی و تر»، بازپرورانه اقدامات تامینیِاز  ترین نوعشاید رایج اقدامات تامینی و تربیتی:( 1          

« ربیتت»شود از طریق ، تلاش میتامینی از اقدامات د. در این نوعباشمی «بزهکار اطفال و نوجوانانِ»مخاطب آن  غالباً که 

که قابلیت  صرفاً ناظر به اشخاصی است« اقدامات تامینی و تربیتی»دنِ بزهکار، امنیت جامعه تامین گردد. بدیهی است که کر

ع این نوع توانند موضونمیها آن ظایرنو )به طور خاص، مجانین دائمی( « مجانین»تربیت شدن را دارا باشند، بنابراین اصولاً 

 از اقدامات تامینی قرار گیرند. 

ق.م.ا مصوب  88ماده به دومین دستور مقرر در تبصره بند الفِ توان می ی برای این نوع از اقدامات تامینی،در مقام بیان مثال

 :است« اطفال و نوجوانانِ بزهکار»مخاطب آن که  است« و تربیتی اقدامات تامینی»اشاره داشت، دستوری که ماهیتاً نوعیِ  92

ا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در تسلیم به والدین ی -لفا»...

 حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به هرگاه دادگاه مصلحت بداند می -تبصره

 د:...یانجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نما

 ..«.فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی -2

 

اطفال و »اً ناظر به صرف« اقدامات تامینی و تربیتی»بدین معنی نیست که  مطالب فوقباید توجه داشت با تمامی این اوصاف، 

ق.م.ا مصوب  43ندارد. برای مثال بند ح ماده  «بزهکارانِ بزرگسال»ه نسبت بای بوده و هیچ گونه کارایی« نوجوانانِ بزهکار

اقدامات »عی که ماهیتاً نو کهباشد، حال آنمی «بزهکارانِ بزرگسال»)یکی از دستورهای مقرر در تعویق مراقبتی( ناظر به  92

 گردد. در این بند آمده است:محسوب می« تامینی و تربیتی
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مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از ..... تواند ه صادرکننده قرار میدر تعویق مراقبتی، دادگا»

 د:....دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نمای

گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در  -ح

 ..«دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

 

ت. در اس «اقدامات تامینی و درمانی»بازپرورانه،  دومین نوع از اقدامات تامینیِاقدامات تامینی و درمانی: ( 2          

جایی که در گروهی از بزهکاران، ارتکاب جرم ناشی از بیماری ها و ابتلا به عادت هایی است که قبل از اقدام از آن ،واقع

بیل قهای جسمی یا روانی این بیهوده است، بنابراین ضرورت دارد که نقص ها، اِعمال هرگونه مجازاتیبه درمان یا ترک آن

مثال بارز این نوع از اقدامات تامینی،  (170، ص1381رهامی، ر.ک. )افراد در بیمارستان ها یا مراکز تخصصی معالجه شود. 

 دارد:است که بیان می 92ق.م.ا مصوب  150ماده 

نون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مج»

مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن 

طرناک در محل مناسب وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خ

 د...شونگهداری می

ت مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد وه قضائیه موظف اسق -2ه تبصر

موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی 

 .«دشوداده میبهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص 

 

الت خطرناک، تا رفع ح «مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی» زبنابراین در حال حاضر، نگهداری مجانین در قسمتی ا

« های بازپروریاردوگاه»معتاد به مواد مخدر در  است. همچنین نگاهداری بزهکارانِ« اقدامات تامینی و درمانی»نوعی 

 در تعویق مراقبتی «ا ترک اعتیاددرمان بیماری ی»دستورِ ( و  89قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحی  15ماده  3)تبصره 

 ها آمده است:که به ترتیب در آن شوندتلقی می «و درمانی اقدامات تامینی» از دیگر مصادیقِ( ق.م.ا 43ند پ ماده )ب

دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین » -ق.م.م.م 15ماده  3تبصره 

 «.عمل آورد به مواد مخدر اقدام لازم را به

مرتکب را به اجرای یک یا ...  توانددر تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می» -ق.م.ا 43ماده 

 د:....چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نمای

 ...«درمان بیماری یا ترک اعتیاد -پ
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ست. در ا «اقدامات تامینی و حمایتی»ینی بازپرورانه، سومین نوع از اقدامات تام ( اقدامات تامینی و حمایتی:3          

شند، محتاج بامی« تربیت»همان میزان که نیازمند به حقیقت، برخی از بزهکاران )به طور خاص بزهکارانِ طفل یا نوجوان(، 

های مذکور بیش از هر جایی، در محیط خانواده که دارای پیوندهای عاطفیِ هستند. حمایتنیز های گوناگون حمایت

ترین مثال های این قسمت، بندهای الف و ب از شاخص (111، ص1393 )ر.ک. اردبیلی،باشند مقدور است. مستحکم می

 است که در آن آمده است: 92ق.م.ا مصوب  88ماده 

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می»

 د:کنتصمیمات زیر را اتخاذ میست حسب مورد، دادگاه یکی از پانزده سال تمام شمسی ا

اظبت در حسن وتسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و م -الف

 ن...اخلاق طفل یا نوجوا

 ..«.تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند -ب

 

دامات اق»گردد، آخرین نوع از اقدامات تامینی بازپروارنه که در اینجا ذکر می ( اقدامات تامینی و مراقبتی:4          

اقدامات » تواند جزءای دو روست که هم می، سکهبر بزهکار« مراقبت و نظارت» است. باید توجه داشت «تامینی و مراقبتی

ِِ بر بزهکار، «مراقبت و نظارت»، بدین معنی که اگر «کنندهاقدامات تامینی ناتوان» به حساب آمده و هم« تامینی بازپرورانه

ر شده و ذک« اقدامات تامینی بازپرورانه»بایست ذیل عنوانِ مجرم باشد، می«ِ دوباره اجتماعی شدن»ی برای نیل به اوسیله

 نداشته گردد. پ« کنندهاقدامات تامینی ناتوان»ای بوده، بایستی از زیرمجموعه ه «طردکنندگی» چنانچه صرفاً دارای ویژگیِ

باشد که می 92ق.م.ا مصوب  62برای این قسمت، ماده « اقدامات تامینی و مراقبتی»ترین مثالِ رسد شاخصو اما به نظر می

 در آن مقرر شده است:

مقرر در تواند در صورت وجود شرایط در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می»

 تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه

 «.دهای الکترونیکی قرار ده )سیستم(

 

 اه درگبیان گردید، هیچ« اقدامات تامینی بازپرورانه»چه که به عنوان اقسامِ در پایانِ این قسمت باید اعتراف نمود آن

اقدامات » هایی مهمترین گونهو ابعاد این نوع از اقدامات تامینی نبوده و تنها، منعکس کننده ی تمامی شقوقبرگیرنده

 است.« تامینیِ بازپرورانه
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وجود  «اقدامات تامینیِ ناتوان کننده»در کنار اقدامات تامینی بازپرورانه،  :اقدامات تامینیِ ناتوان کننده -دو          

ورزد. و خنثی ساز تاکید می ، طردکنندگیدرمانی، بر ابعاد ناتوان سازی -های اصلاحی هدارد که به جای تمرکز بر جنب

نیِ ناتوان باشد، اقدامات تامی)مجرمین( می« اشخاص»مضافاً بر این که برخلافِ اقدامات تامینی بازپروارنه که صرفاً ناظر به 

مینیِ اقدامات تا»اقدامات تامینی ناتوان کننده بر دو قسمِ به همین جهت، «. اشیاء»بوده و هم « اشخاص»کننده، هم ناظر به 

 شود که به شرح زیر است:تقسیم می «اقدامات تامینیِ عینی»و « شخصی

 

تر، مجرین قیا به تعبیر دقی« اشخاص»ناتوان کننده ناظر به  این نوع از اقدامات تامینیِ ( اقدامات تامینی شخصی:1          

نیست. به همین منظور، قانونگذار به دنبال آن بوده است  هاآنبه بازپروری  چندانی امیدباشد که یدارای حالت خطرناک م

 دد!، امنیت جامعه تامین گراید تا بدین طریقشان را مهار نم، حالت خطرناکاین قبیل مجرمینکه با طرد و ناتوان سازی 

 های تکمیلی( است که عبارتند از:تق.م.ا )مجازا 23های بارز این قسمت، بند خ ماده از مثال

تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم دادگاه می» 

 د:محکوم نمایبه یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر  ....کرده است 

 ...«اخراج بیگانگان از کشور -خ

 

د، گردمی تلقی« اقدامات تامینی»، در اغلب موارد، ماهیتاً نوعی «های تکمیلیمجازات»همان گونه که قبلاً نیز ذکر گردید، 

رسد به نظر میبند  باشد. در اینپیشگیری از تکرار جرم می برای «حالت خطرناک مجرم»ها رفعِ چرا که هدف اصلی آن

 ها را طرد نموده و بسترِ تکرار جرم را از آن ها بستاند.آننماید با اخراج مجرمین بیگانه از کشور، ذار تلاش میقانونگ

منع از خروج »و  «منع از اقامت در محل یا محل های معین»، «اقامت اجباری در محل معین»حتی شاید بتوان بندهایی مثل 

 92ق.م.ا مصوب  23ری برای این نوع از اقدامات تامینی تلقی نمود که در ماده های دیگرا نیز نمونه «اتباع ایران از کشور

مجرمِ دارای حالت خطرناک  دنرک دها، صرفاً ناتوان سازی و طرآن که هدفِها اشاره شده است، البته به شرط آنبدان

نیز  92ق.م.ا مصوب  43در ماده  «یناقامت یا عدم اقامت در مکان مع»همچنین بندِ  ها.نه نظارت و مراقبت از آن ،باشد

 تواند از مصادیق این قسمت باشد.می

 «رددتدر آزادی »لزوماً به معنای ایجادِ محدودیت در « ی شخصیکنندهناتوان»در پایان باید توجه داشت اقدامات تامینیِ 

 رسد، به نظر می92ق.م.ا مصوب  43ه است. برای مثال در ماد هانیست، بلکه گاه به معنای ایجادِ محرومیت در دیگر آزادی

تکابی ای مرتبط با جرم ارخودداری از فعالیت حرفه» ،«خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری»بندهای 
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منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا »، 92ق.م.ا مصوب  23و همچنین در ماده  «یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

منع از عضویت در »و  «منع از حمل سلاح»، «ییا اصدار اسناد تجار منع از داشتن دسته چک و»، «ی وسایل موتوریتصد

 توانند در این زمره قرار گیرند.، در برخی از شرایط می«ها و دستجات سیاسی یا اجتماعیاحزاب، گروه

 

ات تامینی اقدام»دومین نوع از  «اقدامات تامینی عینی»ی، در کنار اقدامات تامینی شخص اقدامات تامینی عینی:( 2          

های ثالترین مشاخص رسدنظر میه بکه  باشدیم «اشیاء»گردد که موضوع آن به جای اشخاص، تلقی می« ناتوان کننده

  .باشد« بستن موسسه»و  «ضبط اشیاء» ن،آ

 آمده است: 92ق.م.ا مصوب  215ماده  رد، «ضبط اشیاء»ر خصوص د

ال کشف اشیاء و امو نع یا موقوفی تعقیب باید تکلیفازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار مب»

تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا  شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم

تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود.  برای استعمال اختصاص داده شده است

 ..کند.ء را تعیین میاموال و اشیا درمورد ضبط، دادگاه تکلیف

ر از اینکه مبنی ب در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم

م اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد

ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است،  بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین

 ..«د.، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نمایاسترداد باید رأی مبنی بر

 

ود، ش، مجازاتِ محکوم علیه محسوب نمیادهماین  ندرج درماشیای خطرناک و حتی معدوم کردنِ ضبط توجه داشت باید 

 یاییدور از دسترس قرار دادن اشق یاز طر ،ناتوان سازی بزهکار ،آن دفِهاست که « عینی اقدامات تامینیِ »رفاً نوعی صبلکه 

 د. نی ارتکاب جرم به کار روکه ممکن است بار دیگر به عنوان وسیله است

( و یا ضبط و نابود کردن کالاهای 75ق.م.ا مصوب  709ضبط آلات و اسباب مخصوص قمار بازی )ماده »به ذکر است لازم 

با  34قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  18بند ح ماده  2)تبصره تقلبی 

 (121، ص1393)ر.ک. اردبیلی، . است «اقدامات تامینی عینی»نوعی  اصلاحات بعدی( نیز

 

و صدر  92م.ا مصوب ق. 23ماده  «ر» دبن توان بهنیز میتوقیف یا بستن موسسه(  ،تر)یا به تعبیر دقیق« بستن موسسه»درباره 

  ها آمده است: اشاره داشت که به ترتیب در آن 75ق.م.ا مصوب  639ماده 
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تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه دادگاه می» -23ماده 

 د:محکوم نمایهای تکمیلی زیر  به یک یا چند مجازات از مجازات ....یک محکوم کرده است 

 ...«مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ...وقیف ت -ر

( علاوه بر الفبند ) مورد در و شوندمی محکوم سال ده تا یک از حبس به زیر افراد» – 639ماده 

 :بسته خواهد شد حل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاهم، مجازات مقرر

 «ند...ک اداره یا دایر فحشا یا و فساد مرکز که کسی –الف 

 

اقدامات »ی هارا از مثال «مراکز فساد و فحشاء بستن موقتیِ»و  «توقیف موسسه دخیل در ارتکاب جرم»توان میبنابراین 

 1.تساخطرناک در ارتکاب مجدد جرم  ناتوان سازی مجرمینِ ،هدف اصلی قانونگذارها، در آندانست که « عینی تامینیِ

 

 پایان

 

  

                                                           
اما بی  ،همهمترین موارد بودی برگیرنده درهرچند  آنچه که در خصوصِ گونه شناسی اقدامات تامینی ذکر گردید، پایان باید بیان داشتدر  .1

امات ثال اقدمهای جدیدی را نیز ارائه نمود. برای معیارهای دیگر، تقسیم بندیتوان با توجه به آسانی می به که چرا ،باشدتردید جامع و کامل نمی

 ،«قاقدامات تامینی سالب ح»، «ینی مالیاقدامات تام»و « تامینی علیه آزادیاقدامات »، «امات تامینی بدنیاقد» قسامِاتامینی از منظر موضوع به 

؛ 1381 د. )برای مطالعه بیشتر ر.ک. رهامی،شوتقسیم می «انتشار حکم محکومیت» و «ازاشتغال به شغل، حرفه یا کار معین اقدامات تامینی منع»

  (114-125، ص1393اردبیلی، 
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